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لات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه« شیوه‌نامۀ نگارش مقا
1. موضوع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است.

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضوع، بلامانع است. 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

لات شیوۀ نگارش مقا
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ــا و  ــن یافته‌ه ــق و مهم‌تری ــش، روش تحقی ــی( پژوه ــۀ )اصل ــش و فرضی ــش، پرس ــرورت پژوه ــداف و ض ــأله، اه ــان مس ح و بی ــر ــامل: ط ــه و ش ــده )300 کلم ــامل: چکی ــه، ش ــاه( در 1200 کلم ــه‌ای کوت مقال
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)300 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

لات شیوۀ تنظیم مقا
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

می‌شــود در مجمــوع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد.
ح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا  - تصاویــر، نمــودار، طر

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــوع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در ح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.

پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.

غ جدیــد در حــوزۀ جنوبــی رود ارس بــا بررســی مــوردی داده‌هــای  مثــال پایان‌نامــه یــا رســاله: رضالــو، رضــا )1386(. »ظهــور جوامــع بــا ســاختار پیچیــدۀ سیاســی و اجتماعــی در دوران مفــر
نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.



هیأت تحریریه )به‌ترتیب حروف الفبا(:

کبرزاده داریوش ا
دانشیار گروه زبان‌های باستانی و متون کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

راینهارد برنبک
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین

ک سوزان پلا
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین

هالی پیتمن
استاد گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسلوانیا

مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

رضا رضالو 
دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه محقق‌اردبیلی

محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

ک آرکادیوش سولتیشیا
استاد گروه انسان‌شناسی زیستی )/جسمانی باستان( دانشگاه ورشو

عباس مترجم
دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

کریمیان حسن 
دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

محمد مرتضایی
دانشیار گروه باستان‌شناسی دوران اسلامی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

یعقوب محمدی‌فر
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

سید رسول موسوی‌حاجی
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

حسن فاضلی‌نشلی
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

جواد نیستانی
دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس

 ] مدیر اجرایی و کارشناس علمی: دکتر خلیل‌الله بیک‌محمدی ]
کبری مدیر داخلی: حسن ا
طراح لوگو و نشانه: جمشید ملاپور
ویراستار ادبیِ فارسی: دکتر لیلا کردبچه
ویراستار انگلیسی: دکتر آذر سرمدی‌جو

»مطالعــات  نشــریۀ  دیــدگاه   
ً
لزومــا ج  منــدر مقــالات 

محتــوای  مســئولیت  و  نبــوده  پارســه«  باستان‌شناســی 
اســت. محتــرم  نویســندگان  برعهــدۀ  مقــالات 

کلیــه تصاویــر نشــریه بــا ذکــر منبــع،  اســتفاده از مطالــب و 
اســت. بلامانــع 

فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارســه
ســـال ســـوم || شـــمارۀ 8 || تابســتان  1398

صاحب امتیاز: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
مـــدیرمسـئول: مـــرتضی حــــصاری
ســــردبـــیر: یعقوب محمدی‌فر

با همکاری: دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه علم و فرهنگ، 
و دانشگاه برلین

فصلنامــۀ »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« دارای پروانــۀ انتشــار 
بررســی  کمیســیون  از   1396/04/26 به‌تاریــخ   79610 ‌شــمارۀ 

نشــریات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی می‌باشــد. 
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چکیده 
از  به‌بعــد، نشــانه‌هایی  از 1948 م.  ایــران  باستان‌شناســی در شــمال‌غرب  کاوش‌هــای  و  بررســی  شــروع 
تحــولات فرهنگــی کــه در رونــد جابه‌جایــی جمعیتــی به‌وجــود آمــده بودنــد را مشــخص می‌کــرد. مهاجرانــی 
کــه بــر اثــر تغییــرات زیســت‌محیطی یــا افزایــش جمعیــت و کمبــود منابــع زیســتی در اواخــر هــزارۀ چهــارم و 
اوایــل هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد در گســترۀ وســیعی از شرق‌باســتان از شمال‌شــرق آناتولــی تــا جنــوب لوانــت 
اســتقرار پیــدا کردنــد. ایــن دورۀ فرهنگــی در ادبیــات باستان‌شناســی، دورۀ ماوراء‌قفقــاز قدیــم یــا فرهنــگ 
کــوراارس نامیــده شــده اســت. شــاخصۀ ایــن فرهنــگ در بُعــد ســفالگری، ســاخت و تولیــد گونــه‌ای از ســفال 
ســیاه‌رنگ صیقلــی، داغ‌دار منقــوش بــا معمــاری مــدور و راست‌گوشــه اســت. هــدف اصلــی از ارائــۀ ایــن 
کــه در  پژوهــش، دســتیابی بــه چگونگــی ارتبــاط شــکلی و نــوع نقــوش ســفال‌های ایــن محوطــه اســت 
پــی ســامان‌دهی مخــازن مــوزۀ ملــی در ســال 1383 ه‍ــ.ش. شناســایی، ثبــت و مطالعــه گردیــد. پرســش 
ح کــرد کــه ســفالگران مهاجــر، تجــارب هنــری خاســتگاه  محــوری ایــن پژوهــش را می‌تــوان این‌گونــه مطــر
اولیــۀ خــود را تــا چه‌حــد توانســتند بــر ســبک هنــری ایــن ســفال‌ها نشــان دهنــد؟ داده‌هــای ایــن پژوهــش 
گرفــت.  قــرار  تطبیقــی  موردمطالعــۀ  و  جمــع‌آوری  کتابخانــه‌ای،  منابــع  و  مــوزه‌ای  مطالعــات  براســاس 
شــیوۀ تجزیــه و تحلیــل اطلاعــات از گونــۀ کیفــی بــوده و ازنظــر ماهیــت پژوهشــی در دســتۀ پژوهش‌هــای 
تاریخی-فرهنگــی قــرار می‌گیــرد. تفکیــک آمــاری ســفال‌ها نشــان داد کــه بیشــترین نقش‌هــا مربــوط بــه 
تلفیــق الگوهــای هندســی چــون نوارهــای تزئینــی و ســاده بــا نقــش جانــوران و پرنــدگان بــوده کــه اهمیــت 
ایــن جانــوران در بافــت زیســت‌محیطی منطقــه را در رونــد اقتصــاد معیشــتی بــا تمرکــز بردامــداری و شــکار 
غ  نشــان می‌دهــد. مقایســۀ ایــن نقش‌هــا بــا دیگــر حوزه‌هــای فرهنگــی در گســترۀ جغرافیایــی عصرمفــر
قدیــم در محــدودۀ جغرافیایــی شــمال‌غرب، غــرب و مرکــز فــات ایــران تــا مناطقــی از آناتولــی و ماوراء‌قفقــاز 
بیانگــر برخــی نقــوش تأثیرپذیــر از مبــدأ و نقوشــی دیگــر بــرروی ایــن ســفال‌ها بومــی و محلــی بــوده اســت. 

غ قدیم، سفال، موزۀ ملی ایران. کلیدواژگان: آذربایجان، یانیق‌تپه، مفر

شواهدی از عناصر تزئینی سفال‌های 
غ قدیم یانیق‌تپه  عصر مفر
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مقدمه 
اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد شــاهد دگرگونــی فرهنگ‌هــا و تعامــات فرهنگــی در 
آســیای جنوب‎غربــی و گســترش فرهنــگ کــوراارس در شــرق و جنــوب ترکیــه و غــرب ایــران اســت؛ بنابرایــن 
تغییراتــی بنیادیــن بــا ورود مهاجرانــی کــه از کرانه‌هــای شــمالی رود ارس، گذشــته و بــا عبــور از ایــن رودخانــه 
در بخش‌هــای جنوبــی رود اســتقرار پیــدا کردنــد، مشــاهده می‌شــود. گروهــی نیــز بــه بخش‌هــای جنوبی‌تــر 
کن شــدند؛ بنابرایــن تغییراتــی در ســاختار اجتماعــی جوامــع  رفتــه و در بخش‌هــای شــمال‌غرب ایــران ســا
انســانی به‌وقــوع پیوســت. در پــی ایــن تغییــرات به‌ویــژه افزایــش جمعیــت، ارتباطــات برون‌منطقــه‌ای 
ــد  ــری چــون ســاخت و تولی ــار هن ــق آث ــه خل ــرای انتقــال اندیشــه‌ها ازجمل ــدار شــد کــه بســتر مناســبی ب پدی
ــا  ــفال را ب ــه س ــین ک ــای پیش ــاف دوره‌ه ــه برخ ــن ک ــی تزئی ــاز و نوع ــیاه‌رنگ، دست‌س ــفال س ــه‌ای از س گون
کــوراارس شــناخته  کــه ســنت فرهنگــی  گردیــد  کامــاً جدیــد جایگزیــن  رنــگ نقاشــی می‌کردنــد، روشــی 
می‌شــود. نخســتین‌بار نشــانه‌هایی از ایــن تغییــر فرهنگــی در کاوش‌هــای ســال 1948 م. توســط تئــودور 
کاوش‌هــای ســال  از آن، طــی  )Burton Brown, 1951(. پــس  گــزارش شــد  گوی‌تپــه  برتون‌بــراون در 
1959 تــا 1962 م. چارلــز برنــی در تپه‌یانیــق‌ نزدیــک تبریــز، ایــن تغییــرات را به‌صــورت گســترده‌تری در 
حداقــل 12 لایــۀ اســتقراری آشــکار کــرد )Burney, 1961 & 1962(. باتوجــه بــه نــوع مشــابهات، ســاخت، 
تزئینــات و داده‌هــای ایــن فرهنــگ در دیگــر محوطه‌هــای هم‌عصــر در منطقــۀ وســیعی از قفقــاز جنوبــی و 
بخش‌هایــی از شــمال‌غرب و غــرب ایــران و نیمــۀ شــرقی آناتولــی تــا لوانــت گــزارش شــده اســت. ایــن مقالــه 
ــا خاســتگاه اولیــۀ خــود ازنظــر  ــا رویکــرد تاریخی-فرهنگــی ارتبــاط فرهنگــی ایــن محوطــه را ب ســعی دارد ب
تأثیر‌پذیــری بــر نقــوش ایــن ســفال‌ها بررســی کنــد )Burney, 1962; Rothman, 2015; Sagona, 2014؛ 

.)139  :1391 مترجــم، 
ــبک  ــیم س ــد از: 1( ترس ــر عبارت‌ان ــش حاض ــش‌های پژوه ــی‌ترین پرس ــش: اساس ــش‌های پژوه پرس
غ قدیــم یانیق‌تپــه. 2( آیــا در ســاخت و تزئیــن ایــن ســفال‌ها ویژگی‌هــای  تزئیناتــی ســفال‌های عصرمفــر

بومــی و محلــی یانیق‌تپــه نقــش داشــته و یــا تأثیــرات و تبــادلات فرهنگــی محلــی انتشــار یافتــه اســت؟ 
روش پژوهــش: مجموعــه ســفال‌های یانیق‌تپــه از زمــان انتقــال آن بــه مــوزۀ ملــی دســت‌نخورده 
باقی‌مانــده بــود، به‌همین‌دلیــل پیــش از هــر انتخابــی بــرای شــروع، مطالعــات مقدماتــی موردنیــاز بــود؛ 
لــذا ابتــدا تمــام ســفال‌ها پیــش از طبقه‌بنــدی، ثبــت، شست‌وشــو و ســپس نمونه‌هــای تزئین‌شــده جــدا و 
بــه گروه‌هــای نقشــی چــون هندســی، جانــوری، ســاده و متفرقــه تقســیم شــد. مســتند‌نگاری شــامل تهیــه 
تصاویــر، طراحــی و ثبــت تمامــی ویژگی‌هــای ظاهــری و فنــی آن‌هــا، مراحــل دیگــر ایــن ســامان‌دهی بــود؛ 
ــز برنــی در  ــود کــه نمونــه ســفال‌هایی کــه توســط چارل ــر آن ب همچنیــن در ایــن بررســی و مطالعــه، ســعی ب
مطالعــات پیشــین ارائــه نشــده بــود، انتخــاب شــوند. ایــن نمونه‌هــا باتوجــه بــه معیــار متنــوع بــودن آن‌هــا  
 YT, 161 HX, YT, HX4, YT, HX1, YT, HX3, YT, و مراحــل P, M, L, K, H, HX از کارگاه‌هــای
 YT, H, HI, YT, LIA ,YT, K3, YT, HH1. H5, YT, HH, IA, YT, C5YT2, L3PRMII, YT P2,

YT, L3PRM II , YT, 39C, YT, RHI3 ســامان‌دهی و ثبــت شــده اســت.

منظر زیست‌محیطی و موقعیت جغرافیایی منطقه از دیدگاه باستان‌شناسی
شــمال‌غرب ایــران توپوگرافــی متنوعــی دارد. ایــن منطقــه ســرزمینی اســت مرتفــع و کوهســتانی کــه ازجهــت 
کشــیده شــده  کیلومتــر  به‌طــول حــدود 480  به‌ســوی جنوب‌شــرق  گــرس  زا رشــته‌کوه‌های  شــمال‌غربی 
اســت. ایــن ســرزمین فلاتــی، بیــن رشــته‌کوه‌های قفقــاز و تــروس آناتولــی واقــع شــده و فشــارهای وارده 
کــه رشــته‌کوه‌های آرارات، ســهند و ســبلان از آن به‌وجــود  از دوطــرف ســبب شکســت‌هایی در آن شــده 
کــه حــدود 35 الــی  آمــده اســت. مهم‌تریــن عارضــۀ طبیعــی شــمال‌غرب ایــران، دریاچــۀ ارومیــه اســت 
گــودال تقریبــاً  40 هزارســال از ســن آن می‌گــذرد. ایــن دریاچــه دارای مســاحت 463600 هکتــار به‌شــکل 
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مستطیل‌شــکل کــه از شــمال بــه جنــوب کشــیده شــده اســت. منابــع آبــی آن به‌وســیلۀ 21 رودخانــۀ دائمــی، 
7 رودخانــۀ فصلــی و حــدود 40 مســیل و چشــمه‌های داخــل دریاچــه و بارش‌هــای مســتقیم بــاران و بــرف 
به‌صــورت طبیعــی تأمیــن می‌شــود )Schachner, 2001(. ایــن دریاچــه در ابتــدا، دارای آبــی شــیرین بــود 
و از حــدود 8 هــزار ســال پیــش از نمــک اشــباع شــده اســت )شــهرابی، 1373: 47(. ارتفــاع متوســط حوضــۀ 
دریاچــۀ ارومیــه به‌طــور متوســط 1100 متــر اســت. باتوجــه بــه ارتفــاع متوســط حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه و وجــود 
ــی  ــع طبیع ــه، مناب ــمالی در منطق ــرس ش گ ــته‌کوه‌های زا ــبلان و رش ــهند و س ــل س ــع مث ــتان‌های مرتف کوهس
لازم درطــول تاریــخ بــرای مردمــان رمــه‌دار فراهــم مــی‌آورد؛ بنابرایــن هرنــوع تحلیــل مســائل پیش‌از‌تاریــخ 
منطقــه بایــد بــا واقعیت‌هــای زیســت‌محیطی در پیرامــون اثــر ســنجیده شــود و زیســت‌محیط نقشــی مؤثــر 
ــر ایجــاد بافت‌هــای اســتقرار در هــر دورۀ زمانــی دارد )Loak & Harris , 2006(. بررســی و کاوش‌هــای  ب
دوران‌هــای  بــه  مربــوط  محوطه‌هــای  از  بقایایــی  ارومیــه،  دریاچــۀ  فرهنگــی  حــوزۀ  در  انجام‌گرفتــه 
غ و آهــن و دیگــر دوره‌هــای تاریخــی شناســایی و معرفــی کــرده اســت.  پیش‌ازتاریــخ، آغاز‌تاریخــی، عصرمفــر
یانیق‌تپــه نیــز ازجملــه یکــی از 50 محوطــۀ اســتقراری ایــن عصــر اســت کــه در گوشــۀ شــمال‌غرب کشــور در 
نزدیکــی شــهر تبریــز در آذربایجان‌شــرقی واقــع گردیــده ‌اســت. ایــن اســتان در همســایگی جمهوری‌هــای 
کشــورهای  بــا  فــراوان  کات  اشــترا داشــتن  به‌دلیــل  همچنیــن  اســت.  ترکیــه  و  ارمنســتان  ‌آذربایجــان، 

ــر 1 و 2(. ــود )تصاوی ــوب می‌ش ــی محس ــط خارج ــور در رواب ــق کش ــن مناط ــی از مهم‌تری ــایه، یک همس

تصاویــر 1 و 2. موقعیــت جغرافیایــی شــمال‌غرب ایــران، یانیق‌تپــه، تبریــز و کشــورهای همســایۀ آذربایجــان، 
ــده، 1398(. ــوان )نگارن ــا و نخج ــرز جلف ــت رود ارس در م ــه و موقعی ــتان و ترکی گرجس

پیشینۀ پژوهش
غ قدیــم در شــمال‌غرب ایــران،  تــا یک‌دهــۀ قبــل، پژوهش‌هــای باستان‌شناســی انجام‌گرفتــه در دورۀ مفــر
عمدتــاً محــدود بــه حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه بــود. اورل اشــتاین در ســال‌های 6-1935 م. بررســی‌هایی 
تپــۀ  او دو  انجــام داد.  تــا درۀ ســلدوز  را  گــرس  زا امتــداد  کرانه‌هــای خلیج‌فــارس به‌ســمت شــمال در  از 
دینخــواه و حســنلو را گمانه‌زنــی کــرد. در ادامــۀ بررســی و کاوش‌هــا در ایــن محــدودۀ جغرافیایــی می‌تــوان 
هفتوان‌تپــه  و   ،)Dyson, 1965( تپه‌حســنلو   ،)Burton Brown, 1951( گوی‌تپــه  کاوش‌هــای  بــه 
)Burney, 1972( اشــاره داشــت. چارلــز برنــی در طــی بررســی منطقــه در ســال‌های 1958 الــی 1959 م. 
کــرد )Burney, 1958 & 1961(. اســتوارت ســوئینی در ســال 1971 م.  یانیق‌تپــه را شناســایی و ثبــت 
در جنوب‌شــرقی آذربایجــان در محــدودۀ شــهرهای میانــدوآب، بیجــار و همــدان بررســی‌های مقدماتــی را 
بــه انجــام رســانید. او 16 محوطــۀ ایــن دوره را کــه از آن‌میــان بایــد بــه محوطه‌هایــی چــون یانیق‌تپــه و 
گوی‌تپــه )Swiny, 1975( اشــاره داشــت، معرفــی کــرده اســت. از دیگــر مطالعــات در ایــن حــوزۀ فرهنگــی 
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کــه در رســالۀ دکتــری خــود، مطالعــۀ تحلیلــی ‌گاهنگارانــه بــر ســفال‌های  می‌تــوان بــه مطالعــات ســامرز 
 II یانیق‌تپــه به‌منظــور تعییــن تغییــر و تفاوت‌هــا در نــوع، فــرم یــا تزئیــن درطــول دو دورۀ ماوراء‌قفقــاز قدیــم
و I )کــوراارس III و II( داشــته، اشــاره داشــت )Summers, 1984(. ایــن فرهنــگ بــا بقایــا و ویژگی‌هــای آثــار 
خــود، در چنــد دهــۀ اخیــر کانــون توجــه بســیاری از باستان‌شناســان قــرار گرفتــه اســت. بــا نزدیک‌شــدن بــه 
هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد آثــار ایــن فرهنــگ در حــوزۀ فرهنگــی ایــران در مناطــق بســیاری چــون آذربایجــان در 
 Fazeli( دشــت قزویــن ،)Young, 1969( گرس‌مرکــزی شــمال‌غرب، درۀ کنــگاور نزدیــک کرمانشــاه در زا
 Mohammadifar &( Abbasnezhad, 2005 &(، شــمال دریاچــۀ ارومیــه )عمرانــی، 1380(، همــدان 
Motarjem, 2009( شــناخته شــده اســت. ازســوی دیگــر مطالعــات و پژوهش‌هــای گســترده‌ای درمــورد 
کنــش و منشــأ خاســتگاه فرهنــگ یانیــق‌ در ایــران، قفقــاز و ترکیــه در ســال‌های اخیــر اجــرا  گاهنــگاری، پرا
ــده اســت. محوطه‌هــای کوراارســی بســیاری در شــمال‌غرب و غــرب و فلات‌مرکــزی ایــران شناســایی  گردی
کنــش ایــن محوطه‌هــا و ویژگی‌هــای فرهنــگ مــادی هــر  شــده و اطلاعــات بســیار ارزشــمندی دربــارۀ پرا
منطقــه ارائــه شــده اســت. ازجملــه کاوش‌هــای نجات‌بخشــی در حوضــۀ ســد خداآفریــن در دو محوطــۀ 
کهنه‌پاســگاه و کهنه‌تپه‌ســی اســت )Maziar, 2010؛ آقــالاری، 1387؛ زلقــی، 1386(. از کاوش‌هــای علمــی 
و هدفمنــد درراســتای روشــن ســاختن چگونگــی شــکل‌گیری مراحــل اولیــۀ فرهنــگ کــوراارس، می‌تــوان بــه 
کبــر عابــدی کــه از مراحــل اولیــۀ فرهنــگ کــوراارس به‌همــراه  کاوش‌هــای محوطــۀ کول‌تپــه جلفــا توســط ا
اطلاعــات ســودمندی از مراحــل II و III )دورۀ نوســنگی و مس‌ســنگی( آن به‌دســت آورد )عابــدی، 1390( 
اشــاره کــرد. از محوطه‌هایــی کــه هــر ســه مرحلــۀ فرهنــگ کــوراارس را دارد، نادر‌تپه‌ســی در اصلانــدوز دشــت 
مغــان اســت کــه میــر روح‌الله محمــدی در ســال 1382 ه‍ــ.ش. آن را بررســی و در ســال 1385 ه‍ــ.ش. کریــم 
محوطــۀ  آذربایجان‌غربــی  در  چالــدران  کهنه‌شــهر   .)1391 )محمــدی،  کــرد  لایه‌نــگاری  را  آن‌  علیــزاده 

ــزاده، 1391(. ــد )علی ــزاده کاوش گردی ــم علی ــم ازســوی کری غ قدی تــک‌دوره‌ای عصرمفــر

یانیق‌تپه
یانیق‌تپــه، یکــی از مهم‌تریــن محوطه‌هــای باســتانی در شــرق دریاچــۀ ارومیــه، در فاصلــۀ 30 کیلومتــری 
جنوب‌غربــی تبریــز و 6 کیلومتــری خسروشــهر در روســتای تازه‌کنــد در کنــار رودخانــۀ آغ‌چــای یــا تلخــه‌رود 
اســت. ایــن تپــه توســط چارلــز برنــی در ســال‌های 1958-1959 م. شناســایی شــد و در طــی ســال‌های 
1960، 1961 و 1962 م. مــورد کاوش باستان‌شــناختی قــرار گرفــت. یانیق‌تپــه از دو برجســتگی بلنــد و کوتــاه 
تشــکیل شــده؛ برجســتگی بزرگ‌تــر بــا ارتفــاع 16/5 متــر و برجســتگی کوچک‌تــر بــا ارتفــاع 1/50 متــر بلندتــر از 
ســطح زمین‌هــای اطــراف اســت. ایــن محوطــه بــا مســاحت اولیــۀ حــدوداً 16 هکتــار، یکــی از محوطه‌هــای 
غ قدیــم آذربایجــان اســت )Burney, 1962: 138( کــه امــروزه بخــش عمــده‌ای  بــزرگ و شــاخص عصرمفــر
از آن تخریــب شــده و از میــان رفتــه اســت. مهم‌تریــن شــاخص‌های فرهنگــی یانیق‌تپــه، الگــوی معمــاری 
افــق  بــه  گونه‌هــای مشــابه ســفال‌ها  بــا مجموعــه ســفال‌های آن اســت. به‌ویــژه  مــدور و راست‌گوشــه 
فرهنگــی وســیع مناطــق آناتولــی شــرقی و ماوراءقفقــاز قدیــم مربــوط بــه نیمــۀ هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد اســت. 
دوره‌هــای قدیمی‌تــر، یعنــی نوســنگی جدیــد و مس‌وســنگ نیــز در طــی کاوش‌هــای باستان‌شناســی از آن 
کشــف شــد کــه نخســتین اســتقرارهای ایــن محوطــه به‌شــمار مــی‌رود. قطعــات ســفال‌های به‌دســت‌آمده 
از ایــن‌دوره قابل‌مقایســه بــا دورۀ X حســنلو )حاجی‌فیــروز( اســت. ســپس بــا وقفــه‌ای فرهنــگ ماوراءقفقــاز 
غ قدیــم  غ میانــی در ایــن محوطــه گســترش داشــته اســت. عصرمفــر غ قدیــم تــا اوایــل مفــر قدیــم از عصرمفــر
گمانه‌هــای D ,F , G, H, P به‌دســت  کاوش  در یانیق‌تپــه در فصــول 1960 و فصــل ســوم 1962 م. در 
غ میانــی بــا چهــار دورۀ معمــاری کشــف شــد. نتیجــۀ  آمــد. در فصــل دوم در ســال 1961 م. بقایــای عصرمفــر
ســه‌فصل حفــاری در یانیق‌تپــه، مشخص‌شــدن ادوار فرهنگــی مختلفــی بــود کــه قدیمی‌تریــن آن‌هــا دورۀ 
کــه حــدود  کمتــر از حــدود 6000 ق.م. باشــد تــا عصرآهــن  کــه قدمــت آن نمی‌توانســت  نوســنگی اســت 
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نیــز سرتاســر فرهنــگ  برنــی  را دربرمی‌گیــرد )Voight & Dyson, 1992:177, 188(. چارلــز  600 ق.م. 
ماوراءقفقاز را به ســه‌دوره، یعنی دوره‌های اول، دوم و ســوم ETC I ،ETC II ،ETC III تقســیم‌بندی کرد. 
مبنــای اصلــی ایــن دوره‌هــا نتایــج کاوش‌هــای وی در ایــن محوطــه بــوده اســت. به‌موجــب ایــن دیــدگاه، 
ــا خانه‌هــای مــدور و ســفال  ــا دورۀ تکویــن ایــن فرهنــگ در خاســتگاه خــود اســت، دورۀ دوم ب دورۀ اول ی
مزیــن تقــارن دارد، دورۀ ســوم بــا بناهــای چهارگــوش و ســفال بــا تزئینــات هم‌زمــان اســت. ســامرز درمــورد 
توالــی لایه‌نــگاری ایــن محوطــه می‌نویســد برمبنــای اطلاعاتــی کــه در حیــن کاوش ثبــت شــده، درمجمــوع 
14مرحلــۀ ســاختمانی در لایه‌هــای قدیمی‌تــر بــا خانه‌هــای مــدور و 4 مرحلــۀ ســاختمانی در دوره‌هــای 
جدیدتــر بــا خانه‌هــای راست‌گوشــۀ مستطیل‌شــکل شناســایی کــرده اســت و احتمــال مــی‌رود میــان ایــن دو 
دوره وقفــه‌ای کوتــاه افتــاده باشــد. این‌نظــر براســاس همگونــی چشــم‌گیر، ســبک‌های تأسیســات داخلــی 
و ســفال‌های محوطــه در طــی ایــن دوره‌هــا اســت. همچنیــن بنــای خشــتی عظیمــی در رأس تپــه قــرار دارد 
کــه احتمــالاً مربــوط بــه عصــر ساســانی اســت. به‌نظــر می‌رســد در زمــان احــداث ایــن بنــا، رأس تپــه تســطیح 
شــده بــوده و بنابرایــن هــر بنــای احتمالــی بــا قدمــت اواخــر عصرآهــن و نیــز حداقــل بخشــی از قدیمی‌تریــن 
اســتقرارگاه مربــوط بــه فرهنــگ ماوراءقفقــاز قدیــم را از بیــن بــرده باشــد. فرهنــگ ماوراءقفقــاز قدیــم چنــد 
غ  ویژگی‌هــای عصرمفــر دیگــر  از   .)Summers, 1984: 137( اســت  یافتــه  اســتمرار  یانیق‌تپــه  در  قــرن 
کســتری بــا نقــوش کَنــده، دست‌ســاز و صیقــل خــورده اســت. ایــن روش  یانیق‌‌تپــه، ســفال‌های ســیاه یــا خا
کــه بعــد از  کنانی اســت  کَنــده‌کاری روی چــوب، الهام‌گرفتــه از پوشــش جنگلــی ســا کَنــده یــادآور  تزئیــن 
مهاجــرت بــه مناطــق غیرجنگلــی، مِثــل شــمال‌غرب و غــرب ایــران آمده‌انــد. ایــن روش تزئیــن بــرروی 
ــفید  ــگ س ــا رن ــه درون آن، گاه ب ــته ک ــد نقوش‌برجس ــی مانن ــای تزئین ح‌ه ــا طر ــات ب ــفالی و تزئین ــروف س ظ
ــیار  ــوش بس ــدگان و نق ــوش پرن ــون نق ــی چ ــای تزئین ــد. نقش‌مایه‌ه ــدا می‌کن ــده، رواج پی ــر ش ــی پُ ــا اُخرای ی
ح‌هــای هندســی پُــر  تجریــدی قــوچ یــا بزکوهــی بــا شــاخ‌های پیچیــده و یــا نوارهایــی کــه درون‌شــان بــا طر
شــده، بــرروی کاســه‌ها، خمره‌هــا و ظــروف پایه‌بلنــد پهــن و فنجان‌هــای کوچــک از اشــکال رایــج ظــروف 
غ میانــی شــیوه‌های معمــاری تغییــر یافــت، به‌طوری‌کــه خانه‌هــا دارای  ســفالی ایــن دوره‌انــد. در عصرمفــر
نقشــۀ راست‌گوشــه بــا خشــت ســاخته شــده‌اند و باتوجــه بــه ضخامــت دیوارهــا، خانه‌هــا احتمــالاً دوطبقــه 
بوده‌انــد. اســتفاده از نقــوش بــرروی ســفال‌ها در ایــن دوره رواج یافتــه و شــیوۀ نقــوش داغــدار گرافیکــی بــر 
برخــی از فنجان‌هــای ظریــف پدیــدار شــده اســت. ســفال‌ها نســبتاً ظریــف ســاخته شــده بودنــد و اســتفاده از 
خ نــداده  صیقــل در ایــن دوره افزایــش داشــته اســت. ازنظــر شــکل ظــروف تغییــرات زیــادی در ایــن دو دوره ر
  II اشــکال ســفالی رایــج در ایــن دوره، همــان فرم‌هــای رایــج در دورۀ کــوراارس .)Burney, 1962( اســت
یانیق‌تپــه اســت، امــا دســته‌های نخجوانــی کــه در دورۀ‌ دوم یانیــق بســیار رایــج بودنــد، در ایــن دوره فقــط 
 Burney( فــرم انحطــاط یافتــه‌‌ای از آن‌هــا را بــرروی ظــروف می‌تــوان دیــد. تاریــخ رادیوکربــن در یانیق‌تپــه

ــا 7(. ــر 3 ت ــد )تصاوی ــان می‌ده Lang, 1971: 20 , 86 &( را نش

سفال‌های فرهنگ کوراارس در یانیق‌تپه 
هــدف از ارائــۀ ایــن بخــش، توصیــف ســفال‌ها و نشــان‌دادن برخــی تصاویــر از تاریــخ ‌هنر ســفالگری و تحول 
کلــی ســبک‌های ســفالی در سراســر ســکونت‌های طولانی‌مــدت مربــوط بــه فرهنــگ ماوراءقفقــاز قدیــم در 
یانیق‌تپــه اســت کــه در اوایــل دهــۀ 60 قــرن بیســت میــاد مــوردکاوش قــرار گرفتــه اســت. ایــن مجموعــه از 
زمــان انتقــال آن بــه مــوزۀ ملــی ایــران دســت‌نخورده باقی‌مانــده اســت. در ایــن مطالعــه ســعی بــر آن بــود تــا 

نمونــه ســفال‌هایی کــه توســط چارلــز برنــی در مطالعــات قبلــی ارائــه نشــده بــود، انتخــاب شــوند.
کــه توســط  گونه‌هــای متفاوتــی از فــرم و نقــش، ســبک نوینــی اســت  ســفال‌های ایــن فرهنــگ در 
کســتری  صنعت‌گــران مهاجــر بــه شــمال‌غرب ایــران آورده شــده اســت. ویژگــی ایــن ســفال‌ها رنــگ خا
ــه  ــت ک ــده اس ــل داده‌ش ــطح صیق ــی و س ــاموت کان ــا ش ــاز ب ــن، دست‌س ــوه‌ای روش ــراق و قه ــیاه ب ــا س ــره ی تی
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تصویر 3. موقعیت جغرافیایی یانیق‌تپه در حاشیۀ دریاچۀ ارومیه )نگارنده، 1384(.

.)Google, 2019( تصویر 4. عکس هوایی از موقعیت یانیق‌تپه در روستای تازه‌کند

غ بــر دیــوارۀ تپــه )نگارنــده،  کســتری عصرمفــر تصویــر 5. چشــم‌اندازی از محوطــۀ یانیق‌تپــه و نمونــۀ‌ ســفال خا
.)1384
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 Burney&( ــده می‌شــود ــا حلقــوی دی ــات مارپیچــی، شــاخ قــوچ ی ــواع نقــوش چــون تزئین ــر ســطح آن ان ب
Lang, 1971(. ســاخت ظــروف ســفالی بــا لبــۀ ریلی‌شــکل در دورۀ اول کــوراارس رواج داشــت. در ایــن دوره 
دســته‌های معــروف بــه نخجوانــی هنــوز توســعه نداشــته، همچنیــن ســاخت چنــد فــرم ظــرف و اجــرای چنــد 
 Glumac &( شــیوۀ تزئینــی در چهارچــوب ســنت‌های ســفالگری عصــر مس‌وســنگ هنــوز ادامــه داشــت
ــز  ــی و نی ــاز، حاشــیۀ شــرقی آناتول کثریــت محوطه‌هــای قفق Anthony, 1992(. ســفال‌های کــوراارس I از ا

.)Sagona, 2000( به‌‌دســت آمــده اســت K1 گوی‌تپــۀ
ســفال دورۀ دوم یــا کــوراارس II بــا رواج تزئیــن دســتۀ آرنجــی و ظهــور دســتۀ نخجوانــی نیم‌دایــره‌ای 
شــناخته می‌شــود. لبه‌هــای ریلی‌شــکل در ایــن دوره متــروک شــد )Seyedov, 2000(. از مشــخصات ســفال 
ــا شــیوۀ  کــوراارس II بایــد بــه رواج تزئینــات موســوم بــه »چشــم« همچنیــن نقــوش هندســی مثلثــی، کــه ب
نقش‌کنــده انجــام گرفتــه و بعضــاً متأثــر از دیگــر حوزه‌هــای فرهنگــی هســتند، اشــاره داشــت. ایــن ســفال‌ها 
دارای نقش‌مایه‌هــای مختلفــی اســت، کاربــرد نقــوش جانــوران، ماننــد: پرنــدگان، ماهــی و حیوانــات در 
ح هندســی بــر  ســفال‌های ایــن محوطــه نیــز رواج داشــته اســت؛ به‌طوری‌کــه تصاویــر پرنــدگان به‌شــکل طــر
کوزه‌هــا و یــا کاســه‌هایی کــه نقــش در داخــل کــف ظــرف و یــا نزدیــک کــف دارنــد، اجــرا شــده اســت. در دیگــر 
ح‌هــای بســیار ســادۀ هندســی، نوارهــای ســاده بــا خطــوط مــوج‌دار، خطــوط  مــوارد می‌تــوان بــه طیفــی از طر
بــا نقــوش هندســی  گ و تزئینــات نقطه‌پردازی‌شــده، نوارهایــی  افقــی، نوارهــای زیگــزا یــا هاشــورهای 
ح‌هــای متنــوع  لوزی‌هــا بــا مثلث‌هــای به‌هــم پیوســته کــه بــا ترکیبــات متنوعــی از نقطه‌هــای کنــده در طر
پُــر شــده، صلیب‌هــای شکســته، نقش‌مایه‌هــای مارپیچــی یــا چشــم کــه در دورۀ دوم بــا روش کنــده‌کاری 

و  مــدور  معمــاری  ســاختارهای  بــا  کاوش‌شــده  کارگاه‌هــای  پــان  و  توپوگرافــی  نقشــۀ  یانیق‌تپــه،   .6 تصویــر 
.)Burney, 1961 & 1962( راست‌گوشــه 

کَنــده، چشــمی و نوارهــای ســاده و تزئینــی هندســی از  کســتری بــا نقش‌مایه‌هــای  تصویــر 7. ســفال ســیاه خا
.)1384 )نگارنــده،  یانیق‌تپــه   HX 7 مرحلــۀ 
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تصویــر 9. بــالا: بــرش شمال‌شــرقی کارگاه LJ یانیق‌تپــه و مراحــل آن؛ پاییــن: مقطــع غربــی کارگاه HX یانیق‌تپــه 
کــه بخشــی از فازهــای دورۀخانه‌هــای مــدور و ســازه‌ای را کــه احتمــالاً حصــار شــهر بــوده اســت، نشــان می‌دهــد 

)ســامرز، ۱۳۹۰: ۱۴۲(.

فرهنگــی  دوره‌هــای  تفکیــک  ســامان‌دهی،  رونــد  در  یانیق‌تپــه  ســفال‌های  مجموعــه  از  بخشــی   .8 تصویــر 
.)1384 )نگارنــده، 
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YT� 12. ســفال آجری‌رنــگ بــا شــیوه‌های تزئینــی متأثــر از ســنت‌ ســفالگری عصــر مس‌ســنگی از مرحلــۀ  تصوی�ـر
.)1384 )نگارنــده،   .HX4

کستری آبکش با بدنۀ سوراخ‌دار مرحلۀ YT.HX1 )نگارنده، 1384(. تصویر 13. سفال خا

کنــده‌کاری‌ هندســی و نقــش جانــوری مرحلــۀ YT.HX1 )نگارنــده،  کســتری، تزئینــات  تصویــر 14. ســفال خا
. )1 384

از مرحلــۀ   از ســنت‌ ســفالگری عصرمس‌وســنگ  متأثــر  تزئینــی  بــا شــیوه‌های  آجری‌رنــگ  10. ســفال  تصویــر 
.)1384 )نگارنــده،   YT.K3

کستری تیره‌رنگ با  نقش‌مایه‌های تزئینی چشمی از مرحلۀ YT.K3 )نگارنده، 1384(. تصویر 11. سفال خا
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بــرروی ســفال‌ها ایجــاد شــده اســت و به‌شــکل برجســته درآمــده، گاهــی محــل خالــی را بــا خمیر ســفید‌رنگ از 
گــچ یــا آهــک پُــر می‌کردنــد. یکــی از نقــوش متــداول، نقش‌مایــه‌ای مثلثی‌شــکل بــا زاویــۀ تنــد کــه کوهســتان 
را در ذهــن تداعــی می‌کنــد، همــراه بــا تزئینــات کنده‌کاری‌شــده به‌شــکل خــط میخــی در ایــن دوره رواج 
بیشــتری داشــته اســت. طیفــی از تنــوع و نقــش از نمونه‌هــای ظریــف را می‌تــوان در بیــن آن‌هــا یافــت. ایــن 
ــی بســیار صــاف و مســطح‌اند. ســفال‌های کــوراارس  ــا ســفال‌های دست‌ســاز معمول نمونه‌هــا در مقایســه ب
 Kleiss & Kroll,( رواز‌تپــه ،)Asurov, 2002( تپــه یاخلولــی ،K1 یانیق‌تپــه قابل‌مقایســه بــا گوی‌تپــۀ II

 YT.XT HH 10 کســتری بــا نوارهــای ســاده و تزئینــی کنــدۀ هندســی و جانــوری مرحلــۀ تصویــر 15. ســفال خا
.)1384 )نگارنــده، 

 YT. HHI از مرحلــۀ  کنــدۀ هندســی دســته‌نخجوانی  تزئینــی  نــوار  بــا  کســتری ســیاه  تصویــر 16. ســفال خا
.)1384 )نگارنــده، 

تصویر 17. سفال با دسته‌نخجوانی از مرحلۀ YT. L3PRM II  )نگارنده، 1384(.
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کســتری ســیاه بــا نــوار تزئینــی هندســی کنــده‌ بــا انــدود خمیــر ســفید گــچ YT 125 )نگارنــده،  تصویــر 18. ســفال خا
.)1384

 YT H.X.3 تصویــر 19. ســفال آجری‌رنــگ بــا نــوار تزئینــی هندســی کنــده‌ بــا انــدود خمیــر ســفید گــچ از مرحلــۀ
.)1384 )نگارنــده، 

 YT. P2 از مرحلــۀ  افقــی و نقــش مثلثــی خطــوط عمــودی  کســتری، نوارهــای ســادۀ  تصویــر 20.  ســفال خا
.)1384 )نگارنــده، 

ح هندســی، نقــوش چشــمی و لــوزی بــا دســتۀ نخجوانــی بــا تزئیــن کنــده‌کاری بــا انــدود  تصویــر 21. ســفال بــا طــر
خمیــر ســفید گــچ در مرحله‌هــای YT. HH IA ,YT.61 H5 36 )نگارنــده، 1384(.
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ح هندســی، نقــوش چشــمی و نــوار موجی‌شــکل کنــده‌کاری بــا انــدود خمیــر ســفید گــچ  تصویــر 22. ســفال بــا طــر
در مرحله‌هــای .161HX4, YT. LIA )نگارنــده، 1384(.

ح هندســی، نــواری ســاده بــا تزئیــن نردبانــی و نقــوش چشــمی کنــده‌کاری بــا انــدود خمیــر  تصویــر 23. ســفال طــر
گــچ  از مرحلــۀ YT. HX1 )نگارنــده، 1384(.

ح هندســی، نوار‌هــای تزئینــی، خطــوط مــوج‌دار، مثلثــی، نردبانــی و کنــده‌کاری بــا انــدود  تصویــر 24. ســفال بــا طــر
خمیــر گــچ از مرحلــۀ YT. RHI )نگارنــده، 1384(.

کســتری ســیاه بــا خطــوط هندســی و علائــم خــط میخــی؟ کنــده‌کاری بــا انــدود خمیــر گــچ از  تصویــر 25. ســفال خا
مرحلــۀ ‌YT. RHI )نگارنــده، 1384(.
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گ  کســتری بــا نــواری تزئینــی هندســی لــوزی و زیگــزا کســتری و خا تصویــر 26. ســفال قهــوه‌ای روشــن و ســیاه خا
کنــده‌کاری شــده بــا انــدود خمیــر گــچ از مرحله‌هــای YT61 HX2, YT HX3 )نگارنــده، 1384(.

ح هندســی تزئیــن کنــده‌کاری بــا انــدود خمیــر گــچ اخرایــی از مرحلــۀ  تصویــر 27. ســفال قهــوه‌ای روشــن بــا طــر
.)1384 )نگارنــده،   YT61 HX3

ح هندســی نــواری ســاده، مثلثــی و نقوش جانــوری با تزئیــن کنده‌کاری  کســتری ســیاه بــا طــر تصویــر 28. ســفال خا
بــا انــدود خمیــر گــچ از مرحلــۀ YT.161 HHI 29 A )نگارنــده، 1384(.
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 YT. ح هندســی و نقــش جانــوری  بــا تزئیــن کنــده‌کاری انــدود خمیــر گــچ  از مرحله‌هــای تصویــر 29. ســفال بــا طــر
HHI )نگارنــده، 1384(.

ــا انــدود  ــا تزئیــن کنــده‌کاری ب ــوری ب ح هندســی نقــش جان ــواری از طــر ــا ن کســتری ســیاه ب تصویــر 30. ســفال خا
)نگارنــده، 1384(.  YT.THX 39C گــچ  از مرحله‌هــای  خمیــر 

 Young,( گودیــن IVا  )Burney, 1972( و  بــاروج )علیــزاده و آذرنــوش، 1382(، هفتــوان VIIا   ،)1979
1969( به‌دســت آمــده اســت. 

ــش  ــده و نق ــات کنده‌کاری‌ش ــا تزئین ــفال‌هایی ب ــا س ــوراارس III ب ــا ک ــوراارس ی ــگ ک ــومین دورۀ فرهن س
مارپیــچ و دســته‌های حلقــوی متصــل بــه لبــۀ ظــروف قابل‌شناســایی اســت. در ایــن دوره تزئیــن دوایــر 
متداخــل و چشــمی توســعه می‌یابــد )Burney & Lang, 1971: 67; Seyedov, 2000: 19(. درصــد 
 ،IV گودیــن  ،K3 گوی‌تپــۀ کــوراارس III در  کــم می‌شــود. ســفال‌های  دســته‌های نخجوانــی به‌تدریــج 
آناتولــی  در  کبــان  ناحیــۀ  محوطه‌هــای  و  گرجســتان  کواتســخلبی  نخجــوان،  کول‌تپــه   ،IV شــنگاویت 

.)Burney, 1961, 1962; Burney & Lang, 1971; Sagona, 2000( گــزارش شــده اســت شــرقی 



|| شواهدی از عناصر تزئینی سفال‌های...  ||  21  ||

کســتری  بــا نقــش جانــوری مســبک خطــی کنــده‌کاری بــا انــدود خمیــر گــچ، بــر کــف ظــرف  تصویــر 31. ســفال خا
.)1384 )نگارنــده،   7370/14370 شــمارۀ 

کســتری و قهــوه‌ای روشــن بــا نقــوش چشــمی، شــاخ قــوچ کنــده‌کاری، بــا انــدود خمیر ســفید  تصویــر 32. ســفال خا
رنــگ گــچ YT. 1961 HHI )نگارنــده، 1384(.

 YT. HH I, تصویــر 33. ســفال بــا نقــوش حیوانــی و هندســی بــا روش تزئیــن کنــده‌کاری بــا انــدود از مرحله‌هــای
YT.418 )نگارنــده، 1384(.
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نتیجه‌گیری
اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد شــاهد دگرگونــی فرهنگ‌هــا و تعامــات فرهنگــی در 
آســیای جنوب‌غربــی و گســترش فرهنــگ کــوراارس در شــرق و جنــوب ترکیــه و غــرب ایــران اســت؛ بنابرایــن 
تغییراتــی در ســاختار اجتماعــی جوامــع انســانی به‌وقــوع پیوســت. در پــی ایــن تغییــرات به‌ویــژه افزایــش 
جمعیــت، ارتباطــات برون‌منطقــه‌ای پدیــدار شــد کــه بســتر مناســبی بــرای انتقــال اندیشــه‌ها ازجملــه خلــق 
آثــار هنــری چــون ســاخت و تولیــد گونــه‌ای از ســفال ســیاه‌رنگ، دست‌ســاز و نوعــی تزئیــن کــه برخــاف 
کــه  گردیــد  کامــاً جدیــد جایگزیــن  کــه ســفال را بــا رنــگ نقاشــی می‌کردنــد، روشــی  دوره‌هــای پیشــین 
ســنت فرهنگــی کــوراارس شــناخته می‌شــود. مقالــۀ حاضــر دربــر گیرنــدۀ ســفال‌های یانیق‌تپــه اســت کــه از 
ســاماندهی انبارهــای مــوزۀ ملــی ایــران شناســایی و مطالعــه گردیــد. حجــم بــالای یافته‌هــای ایــن کاوش 
غ، عصرآهــن تــا دورۀ ساســانی بیانگــر اســتقرار  شــامل ســفال‌های دورۀ نوســنگی، مس‌ســنگی، عصرمفــر

ــت. ــوده اس ــب آن ب ــت‌محیطی مناس ــت زیس ــاس موقعی ــتانی براس ــۀ باس ــن محوط ــدت در ای طولانی‌م
هندســی  الگوهــای  تلفیــق  بــه  مربــوط  نقش‌هــا  بیشــترین  داد  نشــان  ســفال‌ها  آمــاری  تفکیــک 
ــوران در بافــت  ــوده کــه اهمیــت ایــن جان ــدگان ب ــوران و پرن ــا نقــش جان چــون نوارهــای تزئینــی و ســاده ب
زیســت‌محیطی منطقــه را در رونــد اقتصــاد معیشــتی بــا تمرکــز بــر دام‌داری و شــکار نشــان می‌دهــد. مقایســۀ 
غ قدیــم در محــدودۀ جغرافیایــی  ایــن نقش‌هــا بــا دیگــر حوزه‌هــای فرهنگــی در گســترۀ جغرافیایــی عصرمفــر
شــمال‌غرب، غــرب و مرکــز فــات ایــران را تــا مناطــق آناتولــی و ماوراءقفقــاز بیانگــر برخــی نقــوش تأثیرپذیــر از 
مبــدأ و بیشــترین تأثیــر نقوشــی دیگــر بــرروی ایــن ســفال‌ها از حوزه‌هــای فرهنگــی همجــوار در ایــران بــوده 

اســت. 
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چکیده 
دورۀ فرهنگــی آغازایلامــی به‌دلیــل ورود فــات ایــران بــه مرحلــه‌ای دیگــر از دورۀ شهرنشــینی و داشــتن 
گل‌نوشــته‌هایی کــه معــرف شــروع نوشــتار در ایــن ســرزمین اســت، یــک مرحلــۀ مهــم در آغاز‌تاریخــی ایــران 
محســوب می‌شــود. پــس از آن، دورۀ ایــام به‌دلیــل ایجــاد اولیــن حکومت‌هــای سلســله‌ای ســرزمین ایــران 
بســیار موردتوجــه اســت. توالــی آغازایلامــی تــا شــروع دورۀ ایــام قدیــم برمبنــای نوشــتار آغازایلامــی و ایلامــی، 
خطــی دارای شــبهاتی اســت و برمبنــای برخــی اطلاعــات و داده‌هــا ازجملــه نوشــتار آغازایلامــی، توقــف 
ح  یک‌بــارۀ دورۀ آغازایلامــی مدنظــر قــرار گرفتــه و ســیر تحــول آن تــا دورۀ ایــام قدیــم بــا علامــت ســؤال مطــر
می‌شــود، امــا توالــی یادشــده در متــون بین‌النهریــن )شــبه‌میخی و میخــی دوره‌هــای اوروک، جمدت‌نصــر، 
کــد و حتــی بعــد از آن( قابــل پی‌گیــری و بررســی اســت. پژوهــش انجام‌گرفتــه  سلســله‌های اولیــه تــا دورۀ ا
بــا هــدف بررســی نــام ایــام، ســرزمین و ایــالات آن در بــازۀ زمانــی پــس از آغازایلامــی تــا ایــام قدیــم در متــون 
بین‌النهرینــی انجــام گرفــت و مهم‎تریــن پرســش ایــن پژوهــش پاســخ بــه شــناخت چگونگــی توالــی دورۀ 
آغازایلامــی تــا ایــام قدیــم برمبنــای متــون بین‌النهرینــی در ایــن فاصلــۀ زمانــی اســت. پی‌جویی‌هــای 
ســوم  هــزارۀ  در  را  ایلامــی  ایــالات  و  ایــام  نــام  وجــود  باستان‌شناســی،  یافته‌هــای  درکنــار  انجام‌گرفتــه 
ایــن برهــۀ زمانــی، تأییــد می‌نمایــد.  از  قبل‌ازمیــاد در متــون زبان‌شناســی بین‌النهرینــی به‌دســت‌آمده 
پژوهــش حاضــر دارای نظــام کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدف‌هــای بنیــادی صــورت گرفتــه و 
ازنظــر روش، توصیفــی اســت. روش یافته‌انــدوزی به‌شــیوۀ کتابخانــه‌ای انجــام شــده و تمامــی آن‌هــا از 
کتابخانــه‌ای  منابــع معتبــر اســتخراج شــده‌اند. اســاس تحلیــل بیشــتر متکی‌بــر اطلاعــات و یافته‌هــای 

اســت.
کلیدواژگان: آغازایلامی، ایلام قدیم، بین‌النهرین، متون سومری.
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مقدمه 
آغازایلامــی اولین‌بــار در شــوش، کــه به‌طــور ســنتی یکــی از پایتخت‌هــای حکومــت ایــام پذیرفتــه شــده 
اســت، یافــت شــد )Brentjes & Tosi, 1983: 240; Hessari, 2011(. شناســایی ایــن دورۀ فرهنگــی 
کــه بــا کشــف تعــداد  کاوش‌هــای محوطــۀ شــوش در اواخــر قــرن 19 و اوایــل قــرن 20 م. برمی‌گــردد  بــه 
گل‌نوشــته، نــوری تــازه بــر مراحــل باستان‌شناســی ایــران تابانــد. اولیــن متــون آغازایلامــی در  بســیاری 
کارگاه  ک دمــورگان در شــوش، بلافاصلــه زیــر لایــۀ 2 تپــۀ ارگ در  کاوش‌هــای ژا ســال 1899 م. درطــول 
7 یافــت شــد و یک‌ســال بعــد توســط ونســایل شــایل منتشــر شــد )Dahl, 2010: 2(. از آنجایی‌کــه ایــن 
کــدی مربــوط بــه آخریــن حکمــران سلســلۀ  گل‌نوشــته‌ها به‌همــراه چنــد سنگ‌نبشــته بــه خــط میخــی ا
ک کشــف گردیــد؛ شــایل را بــر آن داشــت تــا بــه گل‌نبشــته‌های به‌دســت‌آمده،  اَوان، یعنــی پوزوراینشوشــینا
ــو/ آغازایلامــی بــرای توصیــف حــروف نوشــتاری نظــام قدیــم، کــه تصــور می‌شــد پیــش از نوشــتار  ــام پروت ن
ارائه‌شــده در  زبــان  کــه  کــرد  فــرض  )Scheil, 1906; 1923; 1935(. شــایل  کنــد  اطــاق  بــود،  ایلامــی 
گل‌نوشــته‌ها نســخۀ اولیــۀ ایلامــی بــوده اســت )Scheil, 1906: 59؛Alizadeh, 2010: 371(. درواقــع 
شــوش و آثــار به‌دســت‌آمده از آن -حــدود 90 گل نوشــتۀ شمارشــی و بیــش از 1450 گل‌نوشــتۀ آغازایلامــی و 
کبــری  مجموعــۀ بزرگــی از مُهرهــا و اثر‌مُهرهــای هم‌زمــان- به‌عنــوان مرجعــی بــرای هــر بحــث آغــاز اســت )ا

.)Carter, 1998: 317; Amiet, 197228؛  :1383 حصــاری،  و 
 Caldwel, 1968;( -پــس از آن در محوطه‌هــای دیگــری چــون تل‌گســر -یــک گل‌نوشــتۀ شمارشــی
اقتصــادی-  گل‌نوشــتۀ   26- تپه‌یحیــی   ،)15  :1395 همــکاران،  و  علیــزاده  Whitcomb, 1966؛ 
)Lamberg-Karlovsky, 1976: 72(، شهرســوخته -یــک گل‌نوشــتۀ اقتصــادی- )Tosi, 1983(، ملیــان 
 Mutin & Lamberg-Karlovsky, 2013: 23;( -4 گل‌نوشــتۀ شمارشــی و 32 گل‌نوشــتۀ اقتصــادی-
گل‌نوشــتۀ  گل‌نوشــتۀ شمارشــی و 5  Stolper, 1985: 3؛Abdi, 2001; Sumner, 1990(، ســیلک -14 
کبــری و حصــاری، 1383: 36-35؛ اشــمانت بســرات، 1395 :77(،  ا )Girshman, 1934؛  اقتصــادی- 
گودیــن -42 گل‌نوشــتۀ شمارشــی- )Weiss & Young, 1975؛ اشــمانت بســرات، 1395: 77؛ گوپنیــک 
و راثمــن، 1395: 85، تصویــر 4.24(، بــا به‌دســت‌آمدن الــواح آغاز‌نــگارش و آغازایلامــی، بــر اطلاعــات ایــن 
ــه محوطه‌هــای آغازایلامــی  ــن محوطه‌هــا گمــان را بــر آن داشــت ک افــق زمانــی افــزوده شــد. اطلاعــات ای
را فقــط بایــد در نیمــۀ جنوبــی فــات ایــران جســت‌وجو کــرد، امــا به‌دســت‌آمدن آثــاری از ایــن افــق زمانــی 
 ،)1390 یغمایــی،  )Schmidt, 1937; Dyson & Howard, 1989؛  حصــار  چــون:  محوطه‌هایــی  در 
و   )1390 و   1389 )ســرلک،  قلی‌درویــش   ،)Dahl et all., 2013 1390؛  و   1382 )مجیــدزاده،  ازبکــی 
 Hessari, 2011; Hessari & Yousefi Zoshk,( گل‌نوشــته در تپه‌ســفالین یافت‌شــدن تعــداد زیــادی 
2013؛ حصــاری، 1392( دامنــۀ نفــوذ ایــن فرهنــگ را تــا شــمال فلات‌مرکــزی ایــران گســترش داد و گســترۀ 
وســیعی از فــات ایــران را شــامل گردیــد. گســترش آغازایلامــی از جنوب‌غــرب آغــاز شــده و عمدتــاً درجهــت 
شــرق جریــان یافتــه اســت؛ رونــدی کــه اساســاً بــا کشــف گل‌نوشــته‌های آغازایلامــی در سرتاســر ایــن مناطــق 
امــر  بــه  آغازایلامــی هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد فقــط  اســت )کوهــل، 1387: 410(. متــون  مشــخص شــده 
و  احشــام  و پرداخــت غــات،  مــدارک دریافــت  و  )اســتیون‌موری، 1389: 40(  اداری محلــی می‌پردازنــد 
)Englund, 1998: 326؛ هینتــس، 1396: 28(. نظــام نوشــتار آغازایلامــی شــبیه بــه  کارگــران هســتند 
نظــام آغازنوشــتاری در بین‌النهریــن اســت، البتــه نــه بــا شــباهت کامــل نشــانه‌ها و احتمــالاً کمــی جدید‌تــر 
گــر تاریــخ آغــاز نوشــتار را به‌طــور قــراردادی از 3200 ق.م. )اوروک IVa( بپذیریــم،  از آغــاز ســومری اســت. ا
 Oppenheim,؛ Englund, 1998: 325( ــد حــدود 3050-2900 ق.م. باشــد ابتــدای تاریــخ آغازایلامــی بای
237 :1964(. فرهنــگ آغازایلامــی مرحلــۀ دوم دورۀ آغازنــگارش ایــران و بــا دورۀ فرهنگــی جمدت‌نصــر 
)اوروک III( و سلســله‌های قدیــم I بین‌النهریــن هم‌زمــان اســت. برخــی پژوهشــگران تجلــی ایــن دوره 
کنشــی بــه تغییــرات سیاســی و اقتصــادی در مبــادلات بیــن ســرزمین‌های بلنــد ایــران و دشــت‌های  را وا
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آبرفتــی رودخانه‌هــای دجلــه و فــرات پیشــنهاد کرده‌انــد )Alden, 1982: 613؛ Dahl, 2010: 2(؛ درواقــع 
فرهنــگ آغازایلامــی نتیجــۀ رشــد و تکامــل اجتماعــی اســت. در ایــن مقطــع زمانــی براســاس نیــاز بیــش از 
حــد )در مقایســه بــا دوره‌هــای قبــل از آن بــه حســابداری امــور اقتصــادی( بــه داشــتن یــک نظــام ثبــت 
واحــد منجــر بــه ابــداع خــط اولیــه گردیــده اســت و خــود را براســاس ایــن گل‌نوشــته‌ها از دورۀ قبــل متمایــز 

.)14  :1378 )حصــاری،  می‌ســازد 
گــون در سراســر یــک  گانــه و ویــژه در اســتقرارهای گونا هرچندکــه اســتفاده از یــک شــیوۀ نوشــتاری جدا
کنــون هیــچ  ناحیــۀ بســیار گســترده، بــدون تردیــد پیوندهــای فرهنگــی را نشــان می‌دهــد، ولــی خــود متــون تا
اشــارۀ بایســته‌ای بــه پیوندهــای سیاســی یــا اقتصــادی ویــژه میــان مکان‌هــای آغازایلامــی ندارنــد؛ امــا شــاید 
ــواح آغازایلامــی به‌دســت آمــده، پیشــگامان آن پادشــاهی‌های ایلامــی باشــند  مکان‌هایــی کــه در آن‌هــا ال

کــه در متن‌هــای بین‌النهرینــی بعــدی از آن‎هــا ســخن گفتــه شــده اســت )اســتولپر، 1389 :33-34(.
ــای  ــی از ویژگی‌ه ــته و برخ ــدودی کاس ــا تاح ــی محوطه‌ه ــات در برخ ــم اطلاع ــی، حج ــس از آغازایلام پ
ایــن دوره کنــار گذاشــته و یــا کم‌رنــگ شــده اســت؛ مــدارک نوشــتاری نیــز ادامــه و تکامــل دوره را تــا مرحلــۀ 
بعــدی، یعنــی ایــام قدیــم به‌وضــوح نشــان نمی‌دهنــد و حتــی می‌تــوان گفــت تفــاوت بیــان آغازایلامــی 
ــد شــدن  ــۀ زمانــی ناپدی ــه‌ای از نــگارش در ایــران در فاصل و ایلامــی خطــی، تأییــد شــده اســت. هیــچ نمون
نظــام نوشــتاری آغازایلامــی و آغــاز خــط میخــی در حــدود 2200-2300 ق.م. وجــود نــدارد )دال، 1394: 4؛ 
کالینــز، 1396: 60(. ایــن واقعیــت کــه ایــن نظــام نوشــتاری محلــی پــس از چنــد قــرن بــدون هیــچ جایگزیــن 
مشــهودی از بیــن مــی‌رود، به‌انــدازۀ ظهــور نســبتاً دیرهنــگام نــگارش در شوشــان عجیــب اســت. نــگارش 
کاربــرد آن متوقــف شــد، تــا 5 قــرن خــط دیگــری جایگزیــن آن  آغازایلامــی توســعه نیافــت و هنگامی‌کــه 
ادامــۀ  زمانــی می‌توانــد  ایــن فاصلــۀ  ناچیــز به‌دســت‌آمده در  امــا اطلاعــات  نشــد )نیســن، 1389: 101(؛ 
رونــد تکاملــی ایــن جوامــع را بــا تغییراتــی در هریــک از آن‌هــا گوشــزد کنــد و در ایــن میــان مــدارک نوشــتاری 
به‌دســت‌آمده از همســایۀ غربــی، یعنــی بین‌النهریــن بــر ادامــۀ رونــد تکاملــی ایــن جوامــع صحّــه می‌گــذارد. 
کنــون شــواهد متقنــی  گرچــه ســیر تکاملــی نــگارش آغازایلامــی بــه ایلامــی خطــی بــا وقفــه همــراه بــوده و تا ا
بــرای ارتبــاط ایــن دو خــط به‌طــور واضــح یافــت نشــده اســت و »بــا آنکــه متــون ایلامــی پیــش از اواخــر 
هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد انــدک هســتند، تأییــد مکــرر ایــام و ایلامیــان در متــون بین‌النهریــن از هــزارۀ ســوم 
قابــل  ســال   2000 تــا  بین‌النهرینی-ایلامــی  نظامــی  درگیری‌هــای  تاریخچــۀ  و  این‌ســو  بــه  قبل‌ازمیــاد 
-از  بین‌النهریــن  ســرزمین  از  به‌دســت‌آمده  زبان‌شناســی  مــدارک  )پاتــس، 1391: 15(.  اســت«  ردگیــری 
ــع  ــارت و به‌تب ــترش تج ــر گس ــز ب ــر، 1391: 12(- نی ــد، 1386: 94؛ کرام ــرزمین اَرتَ )ری ــطورۀ س ــه اس آن‌جمل
آن افزایــش تبــادلات فرهنگــی و رونــق محوطه‌هــا صحــه می‌گــذارد کــه بــا کشــف شــبکه‌های تجــاری کــه 
ــده  ــت ش ــاً ثاب ــز کام ــناختی نی ــاظ باستان‌ش ــب به‌لح ــن مطل ــت، ای ــده اس ــیده ش ــند کش ــا درۀ س ــرق ت در ش
به‌وضــوح  منابــع ســومری  در  قدیــم  ایــام  به‌اصطــاح  و دورۀ  ایــام  نــام  )شــاخت، 1382: 350(.  اســت 
کتیبه‌هــای ســومری بین‌النهریــن حــدود 2700-2600   .)Steible, 1982: 213-218( قابل‌بررســی اســت
کرده‌انــد و ایــن منابــع را تــا زمــان  ق.م. از ســومرنگار »لــوگل نیــم1« به‌معنــای »پادشــاه ایــام« اســتفاده 
ک حــدود 2100 ق.م. و متــون ایلامــی خطــی برجای‌مانــده از او را  آخریــن شــاه اوان، یعنــی پوزوراینشوشــینا
.)Potts, 1999: 87, 122( کــه دیگــر از خــود ایلامی‌هــا کتیبــه برجــای مانــده اســت، می‌تــوان دنبــال کــرد

پرســش وفرضیــات پژوهــش: مهم‎تریــن پرســش ایــن پژوهــش پاســخ بــه شــناخت چگونگــی توالــی 
دورۀ آغازایلامــی تــا ایــام قدیــم برمبنــای متــون بین‌النهرینــی در ایــن فاصلــۀ زمانــی اســت. پی‌جویی‌هــای 
ســوم  هــزارۀ  در  را  ایلامــی  ایــالات  و  ایــام  نــام  وجــود  باستان‌شناســی،  یافته‌هــای  درکنــار  انجام‌گرفتــه 

قبل‌ازمیــاد در متــون زبان‌شناســی بین‌النهرینــی به‌دســت‌آمده از ایــن برهــۀ زمانــی، تأییــد می‌نمایــد. 
روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر دارای نظــام کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدف‌هــای بنیــادی 
صــورت گرفتــه و ازنظــر روش، توصیفــی اســت. روش یافته‌انــدوزی به‌شــیوۀ کتابخانــه‌ای انجــام شــده و 
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ــر اطلاعــات و یافته‌هــای  ــر اســتخراج شــده‌اند. اســاس تحلیــل بیشــتر متکی‌ب ــع معتب تمامــی آن‌هــا از مناب
کتابخانــه‌ای اســت.

شواهد زبان‌شناسی درخصوص اسامی ایالت‌های ایلامی در متون بین‌النهرین
و  ایــام  ارتبــاط  کــه  میخــی  و  شــبه‌میخی  متــون  بخــش  دو  در  را  زبان‌شناســی  شــواهد  بحــث  ایــن  در 

می‌دهیــم. قــرار  موردبررســی  کرده‌انــد،  ثبــت  را  بین‌النهریــن 
کــه واژۀ  کن بین‌النهریــن به‌انــدازه‌ای اهمیــت داشــت  کوهســتانی شــرق بــرای مردمــان ســا بخــش 
ســومری نیــم/Nim در متــون بین‌النهرینــی از دورۀ اوروک III بــرای نواحــی کوهســتانی به‌ویــژه کوه‌نشــینان 
فــات ایــران بــه‌کار رفتــه اســت. متــون خــط میخــی اولیــه از نــوع اوروک III مکشــوف از محوطه‌هــای اوروک 
و جمدت‌نصر، واژۀ »نیم کی« را دارند. واژۀ »نیم ب2 کی الف«/ Nim b2 Ki a در جمدت‌نصر به اســامی 
زنــان بــرده افــزوده شــده اســت، حــال آنکــه در اوروک نشــانۀ »نیــم ب2« بــدون معــرف جغرافیایــی »کــی« در 
فهرســت واژگانــی کهــن در عناویــن مقامــات بلندمرتبــه دیــده می‌شــود. متأســفانه نمی‌تــوان مطمئــن بــود 
کــه نشــانۀ به‌کاررفتــه در ایــن تاریــخ بــه ایــام اشــاره داشــته اســت. در متــون اوروک و جمدت‌نصــر منطقــی 
 Zadok, 1994: 37;( نیســت کــه »نیــم« را همان‌طــور بخوانیــم کــه در متــون جدیدتــر خوانــده می‌شــود
کــن،  Selz, 1991: 31؛ Potts, 1999: 87-88(، ازســوی دیگــر نشــان توصیفــی عــام »کــی« بــرای اســامی اما
مبهــم اســت، مگــر آنکــه واژه‌هــای معــادل شــهر »اورو« یــا ســرزمین »کــور« پیشــوند آن شــده باشــد. به‌راســتی 
نمی‌تــوان پی‌بــرد کــه مقصــود شــهر بــوده اســت یــا منطقــه. در انــدک مــوارد می‌تــوان پی‌بــرد کــه افزون‌بــر 
گــون اســت؛ از قبیلــه یــا دیگــر قلمروهــای  نــام شــهرها، برخــی نام‌هــا نیــز متعلــق بــه مناطقــی بــا ابعــاد گونا
ــی، امپراتوری‌هــا و محدوده‌هــای فراملیتــی را شــامل می‌شــود. از همیــن‌رو  ــا قلمرو‌هــای مل ــه ت قومــی گرفت
اســت کــه به‌نظــر می‌رســد نــام ایــام، »نیــم« گاهــاً اطلاقــی عــام بــه مــردم »بلندی‎هــای شــرقی« بــوده اســت؛ 
بنابرایــن بــه دشــواری می‌توانــد نمایان‌گــر ایلامیــان راســتین بــوده باشــد )پاتــس، 1397: 16-12(. ایــن 
 Nim ــا تلفــظ ــز اهمیــت اســت کــه واژۀ NIM در ســومری دارای چندیــن معناســت: Zumbu )ب نکتــه حائ
بلندبــودن، agûŠ بلنــد،   Elu Num، به‌معنــی مگــس و زیــوری ساخته‌شــده به‌شــکل مگــس اســت.  و 
Harāpu و Harpu زود و همــراه بــا شناســۀ GIš )بــرای گیاهــان و صنایــع چوبــی(، Baltu کــه نوعــی گیــاه 
 Nim ســرزمین ایــام«. چــون یکــی از تلفظ‌هــای« )ma( Elam )بــرای محــل( Ki خــاردار اســت و بــا شناســۀ
کــه واژۀ ma( Elam( در ســومری و  گمــان برده‌انــد  کــدی Elû اســت، برخــی از شرق‌شناســان  در زبــان ا
کــدی بایســتی گونــه‌ای اســم ناشــناخته از بــن فعــل باشــد و Elam را ســرزمین بلنــد، معنــی  Elamtu در ا
کرده‌انــد )ارفعــی، 1376: 82(. امــا نــام ایــام به‌طــور روشــن در متــون بعــد از آغازایلامــی، یعنــی بــازۀ زمانــی 
 :1385 پاتــس،  )Steible, 1982: 218; Potts, 1999: 87؛  می‌شــود  دیــده  به‌بعــد  ق.م.   2700 از  بعــد 

.)139
گرچــه اشــکال پیچیــده‌ای از نــگارش در جنــوب بین‌النهریــن و جنوب‌غربــی ایــران در هــزارۀ 4 ق.م. 
ابــداع شــد، امــا تــا پیــش از حــدود 2500 ق.م. نمی‌تــوان دقیقــاً برمبنــای متــون نوشــتاری دربــارۀ تاریــخ 
منطقــه ســخنی گفــت. در ایــن دوره نیــز بازســازی رخدادهــا برمبنــای کتیبه‌هــای ســلطنتی اســت )کالینــز، 
1396، 28(. کلمــات ایلامــی هــم در منابــع ایلامــی و هــم غیرایلامــی قابل‌مشــاهده هســتند و واژگان ایلامــی 
از نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد مســتند شــده‌اند )Zadok, 1995: 241(، امــا اطلاعــات پیش‌ســارگونی 
اندکــی مربــوط بــه ایلامیــان به‌دســت آمــده اســت )Zadok, 1994: 43(. منابعــی کــه دربــارۀ تاریــخ سلســلۀ 
ــار  ــام در اختی ــخ ای ــارۀ تاری ــرای پژوهــش درب ــزی را ب گاهی‌هــای ناچی ــد، آ آغازیــن بین‌النهریــن وجــود دارن
کنــدۀ ایــام  می‌گذارنــد. ایــن منابــع کــه گاه بــه ایــام اشــاره می‌کننــد، بیــش از همــه دربــارۀ جنگ‌هــای پرا
گــزارش می‌دهنــد  کــه در ادوار بعــدی هــم دیــده می‌شــوند،  و بین‌النهریــن در هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد 
و  مهم‌تریــن  آن،  از  پــس  مدت‌هــا  و  قبل‌ازمیــاد  ســوم  هــزارۀ  درطــول  ایــام   .)35  :1389 )اســتولپر، 
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نیرومندتریــن همســایۀ ســومر بــود )پاتــس، 1397: 19(. در صــورت نوشــتاری ســرزمین ایــام در خــط میخــی 
ســومری از شــکل Nim. Ki اســتفاده شــده کــه به‌صــورت گفتــاری آن ma( Elam( بــوده اســت )ارفعــی، 
گزارشــی اقتصــادی در  1376: 82؛ 1367: 78-77(. نشــانۀ اولیــه »نیــم« بــرای شناســایی اشــخاص در 
 Zadok,( بــه‌کار رفتــه اســت ).حــدود 2700-2900 ق.م( I یکــی از متــون عتیــق اور متعلــق بــه سلســلۀ قدیــم
37 :1994(. از حــدود 2700 ق.م. در تاریــخ بــا نــام »ایــام« مواجــه می‌شــویم )جانســون، 1382: 578(. 
بین‌النهریــن  ابوصلابیــخ در جنــوب  از  نــام خدایــان مکشــوف  از  واژگانــی )2600-2700 ق.م.(  فهرســت 
ــت  ــه ایال ــت، ب ــه اس ــه‌کار رفت ــا ب ــه در اینج ــم« به‌صورتی‌ک ــرد، »نی ــام می‌ب ــم« ن ــوگال نی ــام »ل ــی به‌ن از خدای
ایــام دلالــت دارد؛ پــس نــام خــدا را می‌تــوان پادشــاه ایــام معنــی کــرد. برخــاف گواهی‌هــای دیگــر »نیــم«، 
مــدارک غیرمســتقیم بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن واژه بــه ایــام اشــاره دارد؛ زیــرا خدایــی کــه درســت پیــش از 
»لــوگال نیــم« آمــده، »لــوگل اَرت« اســت کــه ظاهــراً بــا ســرزمین شــرقی دیگــری -اســاطیری یــا واقعــی- بــه 
ک« را  نــام »اَرت« در ارتبــاط بــوده اســت. هشــت ســطر پــس از »لــوگال نیــم«، خدایــی به‌نــام »نیــن شوشــینا
ک« خــدای اصلــی بعــدی شــوش اســت. در اواخــر سلســلۀ قدیــم  می‌یابیــم کــه قریــب بــه یقیــن »اینشوشــینا
II یــا پــس از آن در سلســلۀ قدیــم III )حــدود 2350- 2600 ق.م.( وضعیــت روشــن‌تر می‌شــود )پاتــس، 

 .)Potts, 1999: 87-88 139-137؛   :1385
شــایان‌توجه اســت کــه واژۀ ســومری معــادل »کــوه« )کــور( را بــرای »ســرزمین خارجــی« نیز بــه‌کار می‌برند 
و بنابرایــن اطلاقــی بــرای خارجــی نیز شــمرده می‌شــد و از دیــد ادبی، »مردی از کوهســتان« نیز معنی می‌داد 
)لو-کــور(. در متــون غیرادبــی هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد مکان‌هــای غیــر بین‌النهرینــی کــه بــا واژۀ »اورو« 
ــز  ــه؟( و تیشــیدی. مکان‌هایــی نی ــد از: انشــان، شــریهوم )آن‌ســوی دجل )شــهر( توصیــف شــده‌اند، عبارتن
ــن، 

َ
کــه بــا نشــان »کــور« )ســرزمین خارجــی( توصیــف شــده‌اند، عبارتنــد از: ســوبیر، مَرتــو، ایــام، دیلمــون، مَگ

ــا نشــان  ــه، تیدنــوم، گوتیــوم، مَرهَشــی، لولوبــی و بســیاری دیگــر. بســیاری از مکان‌هــای دیگــر را ب و ملوهَ
توصیفــی مَ- دَ/ مَ-اَت آورده‌انــد کــه به‌صــورت ســرزمین)ها( ترجمــه شــده و شــاید به‌معنــی ســرزمین‌ها]ی 
ــلی  ــیگریش و زبش ــو. اَ(، س ــو. س ــکی )ل ــد شیمش ــی مانن ــای خارج ــامل مکان‌ه ــته ش ــد. این‌دس ــهرX[ باش ش

ــس، 1397: 13(.   ــوند )پات ــوش می‌ش ــزی و ش ــوم، هَم ــام، گوتی ــان، اوان، ای ــکی(، انش ــردو در شیمش )ه
ــع  ــدرک درواق ــن م ــت. ای ــام اس ــرزمین‌ ای ــرای س ــی ب ــع تاریخ ــن منب ــومری مهم‌تری ــاهان س ــت ش فهرس
ایــن فهرســت، دبیــران  از ســقوط سلســلۀ ســوم اور تدویــن شــده اســت )کرافــورد، 1387: 30(. در  پــس 
نــام پادشــاهان و مــدت پادشــاهی آنــان از طوفــان تــا پادشــاهان ایســین را آورده‌انــد کــه 123 شــاه پیــش از 
سلســلۀ ایســین ذکــر کرده‌انــد )Delaport, 1996: 21; Kramer, 1972: 35(، امــا دربــارۀ بیســت‌ویکمین 
پادشــاه ایــن دودمــان مطلــب مهمــی روایــت می‌شــود کــه درنظــر دبیــران، نخســتین رویــداد سیاســی پــس از 
طوفــان بــوده اســت. دبیــران بــه مــا می‌گوینــد کــه »اِن مبرگیســی، ایــام را فرمان‌گــذار خــود کــرد« )کمــرون، 
کنــون کهن‌تریــن خبــر از روابــط ایــام و بین‌النهریــن مربــوط بــه حــدود ســال 2680 ق.م.  1386: 21( و تا
اســت. به‌طوری‌کــه از فهرســت شــاهان ســومری برمی‌آیــد، در آن‌زمــان اِن مبرگیســی، شــاه نیمه‌افســانه‌ای 
کیــش -کســی‌که به‌طــور تاریخــی هــم اطلاعاتــی از او داریــم-، »ســاح‌های ســرزمین  نخســتین سلســلۀ 
کــه دو کتیبــه  ایــام را بــه غنیمــت بــرده اســت«. ان مبرگیســی، نخســتین پادشــاه پیش‌ســارگونی اســت 
 Jacobsen, 1939: 85; Kramer, 1972:( وجــود او را تصدیــق کــرده، امــا تنهــا اســم و عنــوان او را داده‌انــد
نبــرد  ســه  ســومری  شــاهان  فهرســت   .)129  :1369 رو،  80؛   :1386 هینــس،  Oates, 1986: 28 ;44؛ 

گــزارش می‌دهنــد:  مرتبــط را 
ستون II سطر 37-35: اِن مبرگیسی از کیش به ایلام حمله برد.

ستون IV سطر 6-5: به اور حمله شد و پادشاهی آن به اَوان انتقال یافت.
 ستون IV سطر 19-17: به اَوان حمله شد و پادشاهی آن به کیش منتقل شد.

 این بازستانی پس از 356 سال صورت می‌گیرد 
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)پاتــس، 1385: 139؛ Jacobsen, 1939: 93-95; Kramer, 1972: 50(. درمجمــوع ایــن متــن 4 
ــاری«،  ــام، »م ــهرهایی از ای ــازی« ش ــد: »اَوان و هَم ــزارش می‌ده ــا را گ ــلطۀ آن‌ه ــا و س ــوذ خارجی‌ه دوره نف

.)Delaport, 1996: 21( شــهری در فــرات میانــی و »گوتیــوم« در آخــر نام‌بــرده شــده اســت
در بخــش دیگــری از فهرســت شــاهان ســومری، از چهره‌هــای نیمه‌خدایــی اِنمرکــر، لوگل‌بَنــدَ، دومــوزی 
ــرد -در  ــا ک ــهر اوروک را بن ــی‌که ش ــر کس ــت. اِنمرک ــه اس ــخن رفت ــاهان اوروک س ــوان پادش ــش به‌عن و گیلگم
دورۀ سلســله‌های اولیــۀ II )پاتــس، 1397: 91(-، لوگل‌بَنــد روحانــی کــه شــغل او چوپانــی بــود و دومــوزی 
خــدای گیاهــان؛ در ســنت‌های ادبــی ســومری درگیری‌هایــی را بــا ایــام بــه آن‌هــا نســبت می‌دهنــد. در 
ــزات قیمتــی،  حماســۀ اِنمرکــر و فرمانــروای اَرتَ، پهلوانــان ســومری بارهــا از فرمانــروای اَرتَ درخواســت فل
ســنگ لاجــورد و صنعتگــر شــده اســت. در حماســۀ لوگل‌بنــد دوبــاره قهرمــان داســتان بــرای فرماندهــی 
محاصــره‌ای در آن‌ســوی کوه‌هــای انشــان در اَرت بــه راه می‌افتــد )Kramer, 1972: 37؛ کرامــر، 1391: 
12؛ اســتولپر، 1389: 35؛ رو، 1369: 112(. بــاور ســومری‌های هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بــه وجــود شــهری 
بــه ایــن نــام اســت کــه حتــی بــه »هفــت دیــوار رنگیــن« آن نیــز اشــاره شــده اســت. از چندیــن ارجــاع در متــون 
کــه در آن، اَرت اغلــب بــا نشــان توصیــف مکانــی آمــده اســت؛ در متونــی‌  ادبــی و واژه‌نامــه‌ای برمی‌آیــد 
از ابوصلابیــخ، اِبــا، مــاری؟ و یک‌مــورد هــم در دو نســخه از متــون اور ســوم در نیپــور، اَرت این‌گونــه بــا 
نشــان توصیــف مکانــی آمــده اســت. در یکــی از متــون فهرســت خدایــان دورۀ سلســله‌های اولیــه بــه لــوگل 
اَرت اشــاره شــده اســت )پاتــس، 1397: 16(. داســتان اَرتَ، دســته‌ای اشــعار روایــی در توصیــف ارتبــاط 
دولت‌شــهر اوروک در ســومر بــا اَرتَ شــهر یــا ناحیــه‌ای نامعلــوم در نقطــه‌ای دوردســت در شــرق ایــران اســت. 
ایــن متــون نظــم در نســخه‌هایی از دورۀ بابــل قدیــم در نیمــۀ نخســت هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد به‌جــای 
مانده‌انــد، گرچــه نشــانه‌هایی از نســخه‌های قدیمی‌تــر در دورۀ سلســلۀ ســوم اور در دســت اســت کــه آن‌هــا 
کــرده و به‌شــکل ســروده‌های موجــود تدویــن  را از روایت‌هــای شــفاهی و مکتــوب قدیم‌تــر جمــع‌آوری 
کرده‌انــد )Kramer, 1972: 37؛ اســتیون‌موری، 1389: 44(. علاوه‌بــر این‌هــا، متنــی شکســته و مبهــم 
از نیمــۀ هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد منتشــر شــده کــه قدیمی‌تریــن نســخۀ به‌جامانــده از اشــعار روایــی مربــوط 
بــه اَرت اســت و در آن از اَرت به‌عنــوان ســرزمینی کــه دارای منابــع طبیعــی اســت به‌همــراه مَگــن، مَلــوخ و 
توکریــش نام‌بــرده شــده اســت )پیغمبــری، 1393: 157(. احتمــالاً رویدادهــای گزارش‌شــده در ایــن اســطوره 
بــه دورۀ سلســلۀ قدیــم II به‌بعــد مربــوط می‌شــود )کرافــورد، 1387: 198(. روایت‌هایــی غیــر از آنچــه در 
فهرســت پادشــاهان حفــظ شــده، مشــخص کرده‌انــد کــه در روزگار پادشــاهی لوگلَ‌بنــد و دومــوزی، ایلامیــان 
کــه در آن زندگــی می‌کردنــد بــه ســومر حملــه کردنــد )کمــرون، 1386: 21(. بــه همین‌گونــه  از کوه‌هایــی 
ســنت‌های ادبــی در پیونــد بــا گیلگمــش، بــه دلاوری‌هــای او در کرانــۀ رودخانــۀ اولای )کرخــۀ امــروزی( و 

کوه‌هــای آن‌ســوی آن اشــاره دارنــد )اســتولپر، 1389: 35(. 
در فهرســت نام‌هــای جغرافیایــی مکشــوف از ابوســابیخ و اِبــا، اســامی مناطقــی دیــده می‌شــود کــه ســه 
ــه منطقــۀ معــروف بــه اروخ/  ــوم در نواحــی باتلاقــی در غــرب ایــام قــرار داشــتند؛ ازجمل منطقــه از قــرار معل
اَر- او/ اَ-ره-وه کــه در برخــی منابــع ســگ-کول-نیم‌کی، به‌معنــی »آذرخــش ایــام« آمــده اســت. مــدرک 
دیگــری کــه کیــش را در دورۀ سلســله‌های قدیــم III بــه ایــام پیونــد می‌دهــد، به‌شــکل نســخه‌ای از کتیبــۀ 
نــذری سلســلۀ قدیــم از نــوع اور III متعلــق بــه »اِنــه ایــل پســر اَاِنــزو« اســت کــه او را ایــام گیــن شــد »)او( کــه 
کتیبه‌هــای  پاتــس، 1385: 141(. همچنیــن در  )Faryane, 1992: 71؛  کــرد« می‌خوانــد  فتــح  را  ایــام 
اهدایــی یــک پادشــاه سلســلۀ آغازیــن کیــش به‌نــام »انا-ایــل«، کــه در فهرســت شــاهان ســومری نــام او 

دیــده نمی‌شــود، یــاد جنــگ بــا ایــام را گرامــی داشــته اســت )اســتولپر، 1389: 35(.
ایــام داشــت.  بــا  فراوانــی  ارتباط‌هــای  نیــز  گاش  III، لا اور، در دورۀ سلســلۀ قدیــم  و  کیــش  به‌جــز 
در خــط  بــود، همــواره  واقــع شــده  بین‌النهریــن  آبرفتــی  در بخــش شــرقی جلگــۀ  گاش  آنجایی‌کــه لا از 
مقــدم ارتبــاط بــا ایلامیــان بــود. از ‌ایــن‌رو پــس از اورننــشَ -یکــی از قدیمی‌تریــن اِنســی‌های تاریخــی- 
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گاش هجــوم بردنــد و بــر ســومر فرمــان راندنــد.  کوه‌نشــینان اوان و خَمازی/هَمــازی از ســمت شــرق بــه لا
کن »کوهســتان پرشــکوه« را درهــم شکســت و از کشته‌هایشــان پشــته  اِآناتــوم نــوه اورننــشَ ایلامیــان ســا
از قدیمی‌تریــن  کــه )حــدود 2460 ق.م.( یکــی  ســاخت )Frayne, 1992؛ پیغمبــری، 1393: 83(. وی 
گاش بــود، چنــد کتیبــه از خــود به‌جــای گذاشــته و در آن‌هــا از پیروزی‌هایــش  فرمانروایــان سلســلۀ نخســت لا
بــر ایــام، میشیمِ/پَشــیم، اورواَز، اَروَ و ســوبَرتو ســخن گفتــه و مدعــی اســت کــه میشیمِ/پشــیم را بــه تصــرف 
خــود درآورده اســت )پاتــس، 1395: 145-144؛ 1397: 24(. همچنیــن کتیبه‌هــا می‌گوینــد کــه »اِآناتــوم« 
کــرد، کوه‌نشــینان شــگفت‌آور ایــام را بشکســت و از کشــتۀ آن‌هــا  کســازی  گاش ســومر را از ایلامی‌هــا پا لا
پشــته ســاخت؛ هنگامی‌کــه ایــام و کشــورهای دیگــر بشــوریدند، وی ایلامیــان را بــه ســرزمین‌های خــود 
کــه فتــح کــرده بــود، بــرد )کمــرون، 1386: 21؛ رو، 1369: 131(. ایــن نکتــه جالب‌توجــه اســت کــه اِآناتــوم 
گاش بــر ســنگ‌نگاره کرکس‌هــا نــام شــوش را بــرای اول‌بــار ذکــر می‌کنــد )آمیــه، 1389:  فاتــح ســومری لا
گینــا دو فرمانــروای  81(. شــاید به‌ســبب ایــن لشکر‌کشی‌هاســت کــه درطــول فرمانروایــی لوگالانــدا و اروکا
گــزارش شــده و دســت‌کم شــانزده‌نفر بــا  گاش و ایــام آمدوشــد قابل‌ملاحظــه‌ای  گاش، بیــن لا بعــدی لا
گاش دیــده می‌شــوند. همچنیــن  نام‌هــای ایلامــی در متــون اواخــر دورۀ پیــش ســارگونی مکشــوف از لا
ــه  ــت ک ــده اس ــا آم گین ــی اروکا ــان فرمانروای ــم در زم ــلۀ قدی ــه سلس ــق ب گاش متعل ــارۀ لا ــری درب ــن دیگ در مت
گاش( نیــروی 600 نفــری از ایلامی‌هایــی را کــه  لوانــه سرپرســت معبــد اِ-نین-مار.کــی در گــواَبَ )بنــدر لا
گاش بــه ایــام ببرنــد، شکســت داد. در متــن DP164 بــه سرپرســت دیگــر معبــد  می‌کوشــیدند غنایــم را از لا
گریگــری اشــاره می‌کنــد کــه هنــگام اقامتــش در میشــیمه یکــی از شــهرها/مناطقی  اِ-نین-مار.کــی به‌نــام آا
گونــی بــرای ســاخت ماءالشــعیر دریافــت کــرد. از اِروئــزا شــهر دیگــری کــه  کــه مغلــوب اِآناتــوم شــد، مــواد گونا
گینــا فراهــم آمــد. از اِروئــزا در ســال‌های  به‌دســت اِآناتــوم افتــاد، دســته‌ای باغبــان بــرای کار در باغ‌هــای اِروکا
 Selz, لوگالانــدا 2 و 6 نیــز چهــار متــن مربــوط بــه تهیــۀ آذوقــه بــرای کشــتی وجــود دارد )پاتــس، 1385: 141؛
گاش  گاش، پیوندهــای بازرگانــی میــان لا 42-41 :1991(. الــواح دورۀ پیــش از ســارگون، به‌دســت‌آمده از لا
گاهی‌هــای موجــود دربــارۀ روابــط ایــن دو منطقــه می‌افزاینــد )اســتولپر،  و ایــام را گــزارش می‌دهنــد و بــه آ
بــه  منتهــی  راه‌هــای  ادارۀ  شــده  موفــق  جانشــینانش  از  یکــی  یــا  اِآناتــوم  می‌رســد  به‌نظــر   .)37  :1389
ــی  ــاری قابل‌توجه ــای تج ــه فعالیت‌ه گاش ب ــت‌آمده از لا ــون به‌دس ــه مت ک ــرد، چرا ــت گی ــان را در دس شوش
گاش بــرده‌ شــده کــه یکــی  گاش و ایــام اشــاره می‌کننــد. قایق‌هایــی از ایــام کالاهــای تجــاری بــه لا بیــن لا
از ایــن کالاهــا، پشــم بــوده کــه آن را ایلامیــان بــا جــو مبادلــه می‌کردنــد. نقــره از ایــام بــرای خریــد کالا وارد 
می‌شــد، احشــام را در ایــام می‌خریدنــد و کالاهــای چوبــی را بــا قایــق بــه ایــام می‌آوردنــد )کالینــز، 1396: 
78(. در یــک متــن ادارای از سلســله‌های قدیــم III از مالکیــت )بــرای تجــارت( یــک مینــای قلــع -واحــد 
گاش  گرچــه متــون اقتصــادی لا انــدازۀ قلــع- توســط انســی اورواَ ســخن رفتــه اســت )پاتــس، 1397: 154(. ا
فرمانبــرداری بعضــی از نواحــی بخش‌هــای ایــران را در نیمــۀ هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد تأمیــن نیــروی کار 
ازســوی آن‌هــا و به‌طــور کلــی افزایــش آمدوشــد بیــن جنوب‌غــرب ایــران و جنــوب بین‌النهریــن را درحــدود 
2400-2600 ق.م. نشــان می‌دهــد، امــا مدرکــی در دســت نیســت کــه نشــان دهــد شــهری بین‌النهرینــی بــر 
یکــی از همســایگان شــرقی‌اش در این‌زمــان نفــوذ سیاســی پایــدار داشــته اســت )پاتــس، 1385: 160(. بیــش 
از پیــش مشــخص شــده اســت کــه از همــان مراحــل آغازیــن شــکل‌گیری نــگارش در ســومر، ایــام درنظــر 
ســومریان جایــگاه ویــژه‌ای نســبت نواحــی دیگــر دارای منابــع معدنــی داشــت. ســومریان تهیــۀ فلــزات، 
ســنگ‌ها و الــوار موردنیازشــان را از ایــام در الویــت قــرار می‌دادنــد )اســتیون‌موری، 1389: 51(. همچنیــن 
در فهرســت پادشــاهان ســومری )حــدود 2100 ق.م.(، 365 ســال پادشــاهی را بــه اَوان نســبت می‌دهنــد 
و بــه ســه پادشــاه اشــاره می‌کننــد کــه همــۀ آن‌هــا آســیب دیده‌انــد و فقــط قطعاتــی از نــام فرمانــروای ســوم 
»کــو-اُل-...« به‌جــای مانــده اســت. سلســلۀ اَوان توســط سلســلۀ نخســت اور کــه مِسَــنپَد در ســال 2500 
کــرد )Potts, 1999: 88; Gelb & Kienast, 1990: 317؛ رو،  ق.م. آن را بنیــان نهــاده بــود، ســقوط 
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1369: 130(. دبیــران بــا دل‌هایــی غمگیــن بــه نوشــتن ایــن حقیقــت می‌پردازنــد کــه مدت‌هــای مدیــدی 
پادشــاهی، اوروک را تــرک کــرده و بــه اَوان انتقــال یافتــه اســت )کمــرون، 1386: 21(. در متــون متأخــر‌ -بــا 
وجــود اینکــه رونوشــت‌هایی از متــون اواســط هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بودنــد )هرچنــد متــون اواســط هــزارۀ 
ســوم قبل‌ازمیــاد کمیــاب هســتند(- بــه دو مــکان شــوش و اَوان به‌عنــوان موقعیت‌هــای اواســط هــزارۀ 
کــز سیاســی ظاهــر می‌شــوند  ســوم قبل‌ازمیــاد اشــاره شــده اســت. هــر دو نقطــه در متــون متأخــر به‌عنــوان مرا
ــراردادن  ــی ق ــرای موردبررس ــم ب ــذی مه ــون، مأخ ــن مت ــکاران، 1395: 131(. همچنی ــکی و هم )میچالووس
فهرســت بی‌همتایــی اســت کــه در شــوش پدیــدار شــده اســت. ایــن فهرســت کــه آن را بــه ســال‌های 1800 
کــدی، به‌عنــوان »دوازده شــاه اَوان« آغــاز  تــا 1600 ق.م. نســبت داده‌انــد، بــا دوازده نــام کوتاه‌شــده بــه ا
می‌شــود. البتــه نــه بــه ســال‌های پادشــاهی و نــه بــه پیوندهــای خویشــاوندی ایــن پادشــاهان بــا یکدیگــر 
اشــاره‌ای نشــده اســت. هفــت نــام نخســت در ایــن فهرســت، در دیگــر متــون شناخته‌شــده دیــده نمی‌شــوند. 
کــدی او را لوه-ایشــن، پســر  شــن، گونــۀ نوشــتاری دیگــری از نامــی اســت کــه ســارگون ا هشــتمین نــام، لوه‌ایَّ
پادشــاه ایــام خوانــده اســت. پذیرفتنــی اســت کــه نــام هشــپِ-راتپ، یعنــی نهمیــن نــام در ایــن فهرســت، 
ریخــت نوشــتاری دیگــری از نــام هیشی‌پرَشــینی باشــد کــه در متــون ســارگون بــه او اشــاره شــده اســت. ایــن 
گسســته شــناخته می‌شــود. تاریــخ ایــن دودمــان می‌توانــد  فهرســت به‌عنــوان یــک زنجیــرۀ جانشــینی نا
گــر چنیــن باشــد، ایــن فهرســت یــا یــک جانشــینی و هم‌پوشــانی  تاحــدود 2500 ق.م. بــه پیــش بازگــردد و ا
سلســلۀ اَوان در فهرســت شــاهان ســومری را نشــان می‌دهــد و یــا جانشین‌شــدن یــک سلســله را در همان‌جــا 
گــزارش می‌کنــد. بــا این‌همــه، هیــچ اطمینانــی وجــود نــدارد کــه فهرســت به‌دســت‌آمده از شــوش، فهرســتی 
 Gelb & Kienast 1990:( ــا درســت از نخســتین پادشــاهان ایــام را به‌دســت مــا داده باشــد گسســته ی نا
Vallat, 1985: 53 ;188 ,180؛ Zadok, 1991: 226؛ اســتولپر، 1389: 39(. علاوه‌بــر ایــن در پرستشــگاه 
لیــان، در ریشــهر نزدیــک بوشــهر امــروزی، کهن‌تریــن مــدرک موجــود از زبــان ایلامــی به‌دســت ‌آمــده کــه 
ــرون، 1386: 24؛  ــت )کم ــوده اس ــرد- ب ــذاری ک ــان اَوان را پایه‌گ ــه دودم ــخصیتی ک ــی« -ش ــه »پل ــوط ب مرب

 .)10  :1396 اعــراب، 
کــدی و ســومر نــو( می‌تــوان  درمجمــوع باتوجــه بــه اطلاعــات نوشــتاری دوره‌هــای بعــدی بین‌النهریــن )ا
ســابقۀ برخوردهــای ایــام و بین‌النهریــن را چــه به‌صــورت خصمانــه و چــه دوســتانه مــورد پی‌جویــی قــرار 
ــه دشــمنی‌های  ــب ب ــه، اغل ــرام متقابــل مضطربان ــود: احت ــی ب داد. رابطــۀ دو قــدرت همــواره دچــار بی‌ثبات
مقطعــی بــدل می‌شــد کــه گاه نیــز جنــگ تمام‌عیــاری را در پــی داشــت. گرچــه گاه آتش‌بــس و یــا حتــی 
اتحــادی برقــرار می‌شــد، امــا دو قــدرت بیشــتر باهــم ســر جنــگ داشــتند )پاتــس، 1397: 19؛ همچنیــن 

.)1389 اســتولپر،  1385؛  پاتــس،  بــه:  ن.ک. 

نتیجه‌گیری
ــۀ زمانــی  ــه در فاصل ــاط فرهنگی/اقتصــادی و خصمان ــع نوشــتاری نشــان می‌دهنــد، وجــود ارتب آنچــه مناب
بیــن آغازایلامــی تــا ایــام قدیــم اســت؛ نه‌تنهــا ایالــت ایــام و ولایــات ایلامــی وجــود داشــته‌اند؛ بلکــه آنقــدر 
قدرتمنــد بوده‌انــد کــه بتواننــد درمقابــل حمــات بین‌النهرینی‌هــا از خــود دفــاع کننــد و حتــی بــه بین‌النهریــن 
حملــه کننــد. در برخــی مــوارد نیــز کــه متــون بین‌النهرینــی ســومری بــه ارتبــاط بــا ایــام و دولت‌شــهرهای آن 
اشــاره نموده‌انــد، حتــی در نزاع‌هایــی از پیــروز شــدن بــر ایــن شــهرهای ایلامــی بــر خــود بالیده‌انــد. ایــن موارد 
درکنــار داده‌هــای باستان‌شناســی نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه نیمــۀ اول هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد، یعنــی 
ــایۀ  ــک همس ــوان ی ــی به‌عن ــورت متوال ــی به‌ص ــات ایلام ــام و ولای ــام ای ــم، ن ــام قدی ــا ای ــی ت از اوج آغازایلام
قدرتمنــد در شــرق ســومر وجــود داشــته و دارای تبــادلات فرهنگــی، اقتصــادی و همچنیــن برخوردهــای 

خصمانــه بوده‌انــد.
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چکیده 
موســیقی ازجملــه پدیده‌هــای هنــری جوامــع بشــری اســت کــه از دوران باســتان تأثیــر بســیاری بــر زندگــی 
بشــر داشــته و ابــزار و آلات آن در هــر دوره بــه اشــکال و فرم‌هــای مختلــف نمــود پیــدا کــرده اســت. برخــی 
در  ضدونقیضــی  نظــرات  ایــران،  باســتانی  جوامــع  در  موســیقی  جایــگاه  بــه  بدون‌توجــه  محققیــن  از 
کاوش‌هــای  کرده‌انــد. بــا اســتناد بــه مــدارک به‌دســت‌آمده از  ح  رابطــه بــا پیشــینۀ آلات موســیقی مطــر
باستان‌شــناختی، نقوش‌برجســته و سنگ‌نبشــته‌ها، بیانگــر ارتبــاط دیریــن هنــر موســیقی بــا جوامــع و 
فرهنگ‌هــای ایران‌باســتان اســت. هنــر موســیقی در دوران تاریخــی )ایلامی‌هــا، مادهــا، هخامنشــیان، 
گونــی اســت کــه بــا مطالعــه، تجزیــه و تحلیــل رونــد  اشــکانیان و ساســانیان( دارای شــواهد و یافته‌هــای گونا
آن‌هــا می‌تــوان بــه اهمیــت و نقــش ایــن هنــر در جوامــع دوران باســتان پی‌بــرد. در همین‌راســتا مهم‌تریــن 
پرســش‌های ایــن پژوهــش عبارتنــد از: 1. در هرکــدام از دوره‌هــای پیــش از اســام از چه‌نــوع آلات و ادوات 
موســیقی اســتفاده می‌شــده اســت؟ 2. نمــود و شــواهد هنــر موســیقی در دوران باســتان را براســاس چــه 
مدارکــی می‌تــوان مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داد؟ 3. تنیدگــی و پیونــد هنــر موســیقی بــا طبقــات اجتماعــی 
و شــرایط فرهنگــی جوامــع ایرانــی قبــل از اســام چگونــه قابــل تفســیر اســت؟ پژوهــش حاضــر دارای رویکــرد 
توصیفی-تحلیلــی اســت و داده‌هــای آن ازطریــق مطالعــات کتابخانــه‌ای و بررســی‌های میدانــی گــردآوری 
کــه موســیقی در دوران  شــده و بــا روش کیفــی، تحلیــل شــده‌‌اند. نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت 
کــم اجتمــاع رواج داشــته و دربــار، محــل و جایگاهــی بــرای  تاریخــی، هنــری اســت کــه بیشــتر در طبقــۀ حا
تجمــع هنرمنــدان خبــره در زمینــۀ موســیقی به‌شــمار می‌رفتــه و احتمــالاً هنرمنــد چیره‌دســت موســیقی، 
خــود فــردی از طبقــۀ فرودســت جامعــه تلقــی می‌شــده اســت. همچنیــن شــواهد پژوهــش نشــان می‌دهــد 
گونــی  در هــر دورۀ تاریخــی، از آلات و ادوات موســیقی خــاص اســتفاده می‌شــده و نواختــن ســازهای گونا
ــر  ــزا، بیانگ ــی و ع ــی، عروس ــم قربان ــا، مراس ــره در نیایش‌ه ــل و غی ــرنا، ده ــل، س ــی‌، طب ــگ، ن ــون: چن همچ

پیوســتگی ایــن هنــر بــا زندگــی معنــوی و حتــی نظامــی جامعــۀ وقــت بــوده اســت.
کلیدواژگان: موسیقی، دوران تاریخی، آلات و ادوات موسیقی، جوامع و فرهنگ‌های ایران.
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مقدمه
نــوای موســیقی از احساســات و انفعــالات درونــی انســان ناشــی می‌شــود و معــرف غــم و شــادی، هیجــان و آرامش 
روحــی انسان‌هاســت. آنچــه مســلّم اســت، موســیقی یــک پدیــده و گوهــر همــزاد هــر ملتــی اســت کــه در جهــان 
ــا  ــی هــر ملــت و فرهنگــی ب ــی و اســاس فرهنــگ هــر جامعــه اســت. به‌طــور کل وجــود دارد و جزئــی از هویــت مل
موســیقی خــاص خــود شــناخته و معرفــی می‌شــود و هــر ملتــی موســیقی ویــژه‌ای دارد کــه از گذشــته‌های دیربــاز 
بــه یــادگار مانــده و همیــن ویژگــی اســت کــه آن ملــت را ازلحــاظ فرهنگــی از بقیــۀ ملــل متمایز می‌کنــد )محمودی 
دولت‌آبــادی، 1383: 293(. معنــی موســیقی را »الحان/آهنــگ« دانســته‌اند )برکشــلی، 1357: 79؛ فارابــی، 
1375: 11( و در تعریــف آن آورده‌انــد: »علــم موســیقی به‌طــور کلــی از شــناختن انواع الحان و آنچه الحــان از آن‌ها 
تألیــف می‌شــود، بحــث می‌کنــد... و آنچــه بــه ایــن نــام معــروف شــده، دو علــم اســت: اول علــم موســیقی عملــی، 
دوم موســیقی نظــری )فارابــی، 1348: 86 و 87؛ مراغــی، 1344: 854(. عبدالقــادر مراغــی )قــرن نهــم هجــری 
ــم موســیقی را رکنــی از ارکان ریاضــی و جــزوی از اجــزای حکمــت دانســته )مراغــی، 1366: 1 و 2( و  قمــری( عل
آن‌را جمــع نغمــات ملائمــه کــه بــر شــعری ترتیــب کننــد در دوری از ادوار ایقاعــی، تعریــف کرده‌ اســت )همــان: 8(.
ابوعلی‌ســینا )قــرون 4 و 5 ه‍ــ.ق.( مــی‌آورد: »موســیقی علمــی اســت ریاضــی کــه در آن از چگونگــی نغمه‌هــا، 
ازنظــر ملایمــت و تنافــر و چگونگــی زمان‌هــای بیــن نغمه‌هــا بحــث می‌شــود تــا معلــوم شــود کــه لحــن را چگونــه 
بایــد تألیــف کــرد« )مشــحون، 1373: 5(. ابن‌زیلــه )قــرون 4 و 5 ه‍ــ.ق.( نیــز علــم موســیقی را بحــث از نغمه‌هــا... 
)علم‌التألیــف( و بحــث از مقادیــر زمانــی فواصــل، میــان نغمه‌هــا )علم‌الایقــاع( می‌دانــد کــه از ایــن دو، شــناخت 
تصنیــف الحــان پدیــد می‌آیــد )ابن‌زیلــه، 1964: 17(. همچنیــن خوارزمــی )قــرن 4 ه‍ــ.ق.( در تعریــف موســیقی 
مــی‌آورد: »موســیقی به‌معنــی ترکیــب الحــان و لفظــی یونانــی اســت... نغمه‌هــا بــرای صداهــا در موســیقی، 
به‌منزلــه حــروف اســت بــرای کلام؛ یعنــی بــا ترکیــب حــروف، کلام ایجــاد می‌شــود و بــا ترکیــب اصــوات، نغمــه« 

و 228(.  )خوارزمــی، 1347: 225 
در ذیــل »بُرهــان قاطــع« آمــده اســت: »موســیقی: بــه‌ ضــم اول، از یونانــی Mousikê )موســیقی( و لاتینــی 
Mûsica مأخــوذ از Musa اســت. هریــک از نُــه رب‌‌النــوع اســاطیری یونــان کــه حامیــان هنرهــای زیبــا بودنــد« 
)برهــان قاطــع، 1334/5: 2052( و بــاز در همــان فرهنــگ آمــده اســت کــه موســیقی از »موســیقار« گرفتــه شــده 
کــه نــام نوعــی ســاز یــا پرنــده‌ای اســت کــه از ســوراخ‌های منقــار آن صــدا درمی‌آیــد )برهــان قاطــع، 1380، ذیــل 
موســیقی(. دهخــدا موســیقی را »تألیــف الحــان و نغمــات« و آن را یکــی از اقســام چهارگانــۀ ریاضــی می‌دانــد 
)دهخــدا، 1385: ذیــل موســیقی(. چــون در موســیقی، ذوق و ســلیقه را دخیــل می‌داننــد و ماننــد ریاضــی 
تغییرناپذیــر نیســت، بــه آن »هنــر« نیــز می‌گوینــد )معیــن، ذیل موســیقی(. نویســندگان عرب، موســیقی را مرکب 
از »موســی« به‌معنــی نغمــات و »قــی« به‌معنــی ملّــذ و خوشــایند می‌داننــد )مراغــی، 1344: 169]تعلیقــات[(. 
شــواهد و مــدارک موجــود از جایــگاه بزمــی و رزمــی ایــن هنــر در جامعــه حکایــت و آن‌را نوعــی دانــش کاربــردی 
قلمــداد می‌کننــد. باتوجــه بــه جایــگاه اجتماعــی هنــر موســیقی، مســئلۀ اصلــی اینجاســت کــه تنیدگــی و پیونــد 
هنــر موســیقی بــا طبقــات اجتماعــی و شــرایط فرهنگــی جوامــع ایرانــی چگونه قابل تفســیر اســت؛ کــه نگارندگان 
بــرای بررســی ایــن مســئله، دوران تاریخــی ایــران قبــل از اســام را مــورد پژوهــش و مداقــه قــرار داده‌انــد. چرایــی و 
چگونگــی شــکل‌گیری هنــر موســیقی و نــوع ارتبــاط آن با طبقــات جامعــه را می‌تــوان در دوران تاریخــی، که زمان 

ــرد. ــت‌وجو ک ــت، جس ــیاری از هنرهاس ــل بس ــول و تکام ــکل‌‌گیری، تح ش
جغرافیــای فرهنگــی ایــران، پهنــه‌ای وســیع اســت کــه انــواع هنرهــا و صنایــع در آن به‌منصــۀ ظهــور رســید و 
ســیر تکاملــی خــود را در طــی اعصــار و قــرون پیمــود. از ‌ایــن‌رو هنــر ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه از دیربــاز توجــه 
پژوهشــگران علومــی همچــون انسان‌شناســی )فکوهــی، 1391؛ بــوآس، 1391؛ رامیــن، 1387؛ رفیع‌فــر، 1381(، 
باستان‌شناســی )دارک، 1387؛ کالــج، 1383؛ کریستنســن، 1388؛ گیرشــمن، 1350؛ نگهبــان، 1372؛ هرمــان، 
1373( و ادبیــات )بــراون، 1345؛ همایــی، 1340؛ مشــحون، 1373( را بــه خــود جلــب کــرده اســت. هنــر در متــن 
کــم بــر آن خلــق می‌شــود؛ بنابراین هنــر و پدیده‌های هنــری، حاصل  جامعــه و براســاس شــرایط و ویژگی‌هــای حا
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کنــش متقابــل طبقــات اجتماعــی و شــرایط فرهنگی و اقتصــادی جامعه قلمداد می‌گردنــد. همچنین گونه‌های 
هنــری و پیــام آن‌هــا، تابعــی از ویژگی‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی جوامع بشــری محســوب می‌شــوند. 
مقایســۀ ویژگی‌هــای ادبــی و هنــری ایــران در ادوار مختلــف، مؤیــد همیــن امــر اســت. تفــاوت شــعر ســبک هندی 
بــا ســبک‌های قبــل از خــود )بهــار، 1355؛ ســیوری، 1384؛ شــفیعی کدکنــی، 1358؛ شمیســا، 1383( و یــا تفــاوت 
میــان اشــعار و متــون مســکوکات دورۀ صفــوی بــا دوران قبل )ســرفراز و آورزمانی، 1379( نمونه‌هایی بســیار گویا 

از تأثیــر ویژگی‌هــای آیینــی، فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی جوامع بر هنرهاســت. 
از  نمایان‌تــری  دارد. موســیقی، جلــوۀ  بیانــی متفــاوت  میــان همــۀ هنرهــای موجــود، موســیقی  از  امــا 
ویژگی‌هــای جوامــع را بــه تصویــر می‌کشــد. براســاس مــدارک موجــود، موســیقی در ایــران غالبــاً جایگاهــی درباری 
ــرایط  ــر ش ــواره تحت‌تأثی ــر هم ــن هن ــد. ای ــوردار بودن ــی برخ ــام والای ــار از مق ــیقی در درب ــاب موس ــته و اصح داش
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه قــرار داشــته و مــدارک موجــود، فــراز و فــرود ایــن هنــر را همگام با شــرایط 
کــم بر جامعه، می‌تــوان از نحوۀ  یادشــده نشــان می‌دهنــد؛ بنابرایــن باتوجــه بــه رابطۀ هنر موســیقی و فضای حا

شــکل‌گیری و جایــگاه اجتماعــی آن به‌عنــوان ابــزاری بــرای تحلیــل شــرایط فرهنگــی جوامــع بهــره گرفــت.
پرســش‌های پژوهــش: 1- در هرکــدام از دوره‌هــای پیــش از اســام از چه‌نــوع آلات و ادوات موســیقی 
اســتفاده می‌شــده اســت؟ 2- نمــود و شــواهد هنــر موســیقی در دوران باســتان را براســاس چــه مدارکــی 
می‌تــوان مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داد؟ 3- تنیدگــی و پیونــد هنــر موســیقی بــا طبقــات اجتماعــی و 

شــرایط فرهنگــی جوامــع ایرانــی قبــل از اســام چگونــه قابــل تفســیر اســت؟
روش‌ پژوهــش: پژوهــش حاضــر دارای رویکــردی از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت کــه یافته‌هــای آن 
ازطریــق مطالعــات کتابخانــه‌ای و بررســی‌های میدانــی گــردآوری شــده اســت. منابــع مکتــوب از کهن‌تریــن 
ایــام تــا دوران معاصــر از ســیر تحولــی موســیقی همــگام بــا تحــولات اجتماعــی ایــران حکایــت می‌کننــد. 
علاوه‌بــر شــواهد مکتــوب، اطلاعــات بســیار مفیــدی از حجاری‌هــا، نقش‌برجســته‌ها، فلــزکاری و دیگــر 
هنرهــای پیــش از اســام، خاصــه دورۀ ساســانی به‌دســت آمــده کــه در تکمیــل یافته‌هــای کتابخانــه‌ای 
بســیار مؤثــر بوده‌انــد. درنهایــت، نگارنــدگان براســاس پرســش‌های پژوهــش، از روش کیفــی بــرای تجزیــه 

ــد.  ــتفاده کرده‌ان ــا اس ــل داده‌ه و تحلی

تجزیه و تحلیل یافته‌ها در دوران مختلف تاریخی )ایلام، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی(
ــا وضعیــت رفاهــی جامعــه، آخریــن صنعــت به‌وجــود آمــده در  ــاط تنگاتنــگ ب ــدون، موســیقی را در ارتب ابن‌خل
دوران آبــادی هــر اجتمــاع، و در عین‌حــال نخســتین صنعــت رخت‌بربســته در هنــگام ویرانــی یــک اجتمــاع 
ــوار  ــیار دش ــران بس ــیقی ای ــن موس ــخ که ــی تاری ــس1، بررس ــاور اِلا زونی ــه ب ــدون، 1353: 856(. ب ــد )ابن‌خل می‌دان
اســت؛ زیــرا »برخــاف هنرهــای ادبــی و بصــری کــه آن‌هــا را از آثــار باقی‌مانده‌شــان می‌تــوان مطالعــه نمود، اساســاً 
بــرای هنــر موســیقی تــا دورۀ کنونــی، نمونــه‌ای موجــود نیســت« )زونیــس، 1377: 37 و 38(. ســپنتا نیــز معتقــد 
اســت: »از نــوع و ویژگی‌هــای موســیقی آریایی‌هــای مســتقر در فــات ایــران، شــواهد دقیقــی در دســت نیســت« 
)ســپنتا، 1382: 19(. قدیمــی تریــن نمونــه بــه دســت آمــده بــوق، مربــوط بــه هــزاره ســوم ق.م. اســت و در تپــه 
شــهداد واقــع در دشــت لــوت در شــرق کرمــان یافــت شــده اســت. در میــان اشــیاء کشــف شــده، یــک بــوق بــه 
ــر اســت؛ همچنیــن در  ــۀ آن 10 میلی‌مت ــۀ لول ــر و قطــر دهان ــر کــه قطــر دهانــۀ آن 63 میلی‌مت طــول 92 میلی‌مت
قســمت ســر بــوق یــک پخــی مشــاهده می‌شــود )حاکمــی، 1385: 733(. ســه نمونــۀ دیگــر از جنــس نقــره در 
تپــه حصــار دامغــان یافــت شــده کــه بــر اثــر فشــار زمیــن لــه شــده و هــر ســه مــورد از لایــۀ ســوم C به‌دســت آمده‌انــد 
)Dyson & Lawn, 1989: 142(. نمونه‌هــای باقی‌مانــده از ســازهای کهــن ایرانــی2 نیــز آراء پیش‌گفتــه را بــه 
چالــش می‌کشــد. همچنیــن پژوهش‌هــای متعــدد در گســترۀ مرزهــای فرهنگــی ایــران ســده‌های قبــل و صــدر 
اســام، انتقــال هنــر موســیقی را از ایــران بــه ســایر نواحــی نشــان می‌دهــد؛ به‌عنــوان مثــال: »مولیــان« -گوشــه‌ای 
در دســتگاه همایــون- نــام محلــه‌ای در بخــارا و گوشــۀ »خــاوران« در دســتگاه ماهــور، احتمــالاً همــان منطقــه‌ای 
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اســت در شــمال خراســان، شــامل نســا و ابیــورد کــه در رباعــی منســوب بــه ابوســعید ابوالخیــر نیــز از آن یــاد شــده 
اســت: »سرتاســر دشــت خــاوران، ســنگی نیســت/ کــز خــون دل و دیــده بــرو رنگــی نیســت«3. 

همچنیــن عواملــی چــون جنــگ، مهاجــرت و تجــارت در دورۀ تاریخــی نقشــی به‌ســزا در تعامــل و تنیدگــی 
موســیقی فرهنگ‌هــای مجــاور ایــران داشــته اســت؛ نظیــر ســاز »پیپــا«4 در چیــن کــه در ژاپــن بــه »بیــوا«5 مشــهور 
اســت. ایــن ســاز احتمــالاً نوعــی عــود دســته‌کوتاه اســت و از آنجایی‌کــه عــود، همــان بربــط ایرانــی اســت کــه نــام 

خــود را از چــوب درخــت عــود یــا »بلســان« گرفتــه، محتمــاً ریشــۀ ایرانــی دارد )بینــش، 1378: پیش‌درآمــد(. 
اســام  از  قبــل  دورۀ  الــف(  شــاخۀ:  دو  بــه  می‌تــوان  را  ایــران  موســیقی  تاریخــی،  تقســیم‌بندی  یــک  در 
)ایران‌باســتان(، ب( دورۀ اســامی؛ و هرکــدام از ایــن شــاخه‌ها را می‌تــوان بــه بخش‌هــای کوچک‌تــر تقســیم کــرد. 
به‌طــور مثــال دورۀ قبــل از اســام کــه دوران مــورد پژوهــش حاضــر نیــز هســت، دوران تاریخــی شــامل بخــش اعظم 
دوران ایلامی، مادها، هخامنشــیان، اشــکانیان و ساســانیان اســت که در پژوهش حاضر به آن پرداخته می‌شــود.

موسیقی در دورۀ ایلامی )عیلامی(
به‌طــور کلــی بخــش وســیعی از دورۀ طولانــی ایلامــی کــه بخشــی از دوران تاریخی ســرزمین ایران کنونی اســت که 
متأســفانه ازنظــر برخــی صاحب‌نظــران جــزو ادوار تاریخــی ایران‌زمیــن تلقــی نمی‌شــود، در ایــن پژوهــش جزئــی از 
دوران تاریخــی درنظــر گرفتــه شــده و به‌دلیــل همجــواری با مرکــز تمدن‌های صاحب‌خط در بین‌النهریــن، زودتر 
از دیگــر بخش‌هــای ســرزمین کنونــی ایــران وارد دوران تاریخــی گردیــده اســت. درســت اســت کــه بخش‌هــای 
وســیعی از خــاک کنونــی ایــران در ایــن عصــر در تصــرف اقوامــی بــوده کــه در غــرب و شــمال‌غرب ایــران ســکنی 
داشــتند، امــا به‌نــدرت اطلاعاتــی از وضعیــت جایــگاه هنــر موســیقی در میــان آنــان داریــم )زونیــس، 1377: 37 
و 38(. ســرزمین ایــام در جنوب‌غــرب ایــران، بــا قدمتــی پنج‌هــزار ســاله )مجیــدزاده، 1370: 5، 41-39( از 
خاســتگاه‌های اصلــی موســیقی ایــران اســت. اقتصــاد پویــا، آشــنایی بــا خــط و کتابــت، تولیــد ســفال چرخ‌ســاز و 
به‌کارگیــری چــرخ ارابــه‌ )نــوذری، 1380: 38(، از ویژگی‌هــای ایــن جوامــع محســوب می‌شــده اســت. شــکوفایی 
هنرهــا ازجملــه موســیقی در تمدنــی بــا چنیــن پیشــینه‌ای امــری طبیعــی اســت؛ بنابرایــن به‌طــور صــرف عصــر 
ایــام و ســرزمین‌های جنوب‌غــرب را مــورد مداقــه قــرار داده‌ایــم. براســاس ایــن رویــه، یافته‌هــای باستان‌شناســی 
ــات نمــوده اســت. از  در جنوب‌غربــی ایــران، وجــود آلات موســیقایی در ادوار کهــن را موضوعــی ملمــوس و اثب
آن‌جملــه، اثرمُهــری اســتوانه‌ای مربــوط بــه اواســط هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد اســت کــه در حفاری‌هــای اوایــل 
دهــۀ چهــل شمســی در تپه‌چُغامیــش خوزســتان کشــف شــده و در آن، نوعــی همنــوازی نشــان داده شــده اســت 
)تصاویــر 1 الــف و ب(. در ایــن اثــر، نوازندگانــی درحــال نواختــن ســازهایی همچــون چنــگ عمــودی، طبــل و 
ســازی شــبیه بــوق هســتند و فــردی نیــز احتمــالاً مشــغول خوانــدن اســت. در قســمت دیگــر، فــردی نشســته بــر 
مســـند و خدمتــکاری مشــغول پذیرایــی دیده می‌شــود )کانتــور و دلــوگاز ، 1348: 23(. طبق‌نظر کاوشــگران، این 

صحنــۀ ضیافــت همــراه بــا نواختــن موســیقی، بــا »آداب دینــی« مرتبــط اســت )همــان(.
نقش‌برجســتۀ کول‌فرح واقع در ایذۀ‌ خوزســتان، ســندی شــاخص از به‌کارگیری ســاز و اســتفاده از موســیقی 
در دورۀ ایلام‌نــو )قــرن 8 ق.م.( محســوب می‌شــود کــه مراســم قربانی‌کــردن حیوانــات را همــراه بــا نواختــن 
موســیقی نشــان می‌دهــد )تصویــر 2(. ایــن مراســم احتمــالاً بــرای سپاســگزاری یــا نــذر بــه درگاه خدایــان اســت 
)صــراف، 1372: 21(. در ایــن نقش‌برجســته، دونفــر چنگ‌نــواز و یک‌نفــر نوازنــدۀ ســازی چهارگــوش )احتمــالاً 
کــم محلــی منطقــه و دو نفــر  نوعــی ســاز کوبــه‌ای( دیــده می‌شــود )تصویــر 3(. در پشت‌ســر ایــن گــروه، هَنّــی6 حا
از همراهــان وی ایســتاده‌اند. در قســمت پاییــن نقــش نیــز حیوانــات قربانی‌شــده و یــا آمــاده بــرای قربانــی دیــده 
می‌شــوند و در کنــار آن‌هــا شــخصی مــواد خوشــبو را درون بخــوردان )عودســوز یــا مجمــر( می‌ریــزد. اســتفاده از 
نوازنــدگان در مراســم بســیار مهــم بــوده اســت. در همیــن منطقــه،‌ از میــان شــش نقش‌برجســته، در ســه نمونــۀ 
آن گــروه نوازنــدگان موســیقی حضــور دارنــد. در نقش‌برجســته‌های نینــوا )از شــهرهای باســتانی بین‌النهریــن( 
نیــز نوازنــدگان و ســازهای ایلامــی دیــده می‌شــوند؛ به‌طــور مثــال: در صحنــه‌ای، عــده‌ای نوازنــدۀ ایلامــی کــه 
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تصویــر 1. الــف( اثرمهــر مکشــوف از چغامیــش، هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد کــه نمایانگــر یــک گــروه همنوازی اســت 
)کانتــور و دلــوگاز ، 1348: 23(؛ ب( اثرمُهــر نوازنــدۀ چنــگ و بــوق/ کرنــا )رضائیــان، 1386: ۳۶؟(.

ــا نواختــن موســیقی  تصویــر 2. مراســم قربانــی همــراه ب
.)1392 )نگارنــدگان، 

ایلامــی  نوازنــدگان   ،2 تصویــر  جزئیــات   .3 تصویــر 
.)1392 )نگارنــدگان، 

کتــو از آشــور بانیپــال، درحــال خــارج شــدن از آن شــهر هســتند،  به‌مناســبت شکســت مــردم شــهر نوایلامــی مادا
نمایــش داده شــده‌اند. ایــن گــروه شــامل هفــت نوازنــدۀ چنــگ عمــودی زاویــه‌دار، یــک نوازنــدۀ چنــگ افقــی، دو 
نی‌نــواز و یک‌نفــر نوازنــدۀ ســاز کوبــه‌ای هســتند )Potts, 2010: 120(. 15 دختــر نیــز همــراه بــا دیگــران مشــغول 

دســت‌زدن هســتند )جــوادی، 1380: 3(.
ــت؛  ــوده اس ــوم ب ــتان مرس ــام، از روزگاران باس ــی در ای ــی و قربان ــم مذهب ــیقایی در مراس ــن آلات موس نواخت
به‌طــور مثــال: بــرروی یــک اثــر گلــی متعلــق به اوایل هزارۀ ســوم قبل‌ازمیلاد مکشــوف از شــوش، در مراســم حمل 
مجســمۀ خدایــان به‌ســمت معبــد، موســیقی نیــز نواختــه می‌شــده اســت )صــراف، 1372: 26(. همان‌گونــه کــه 
گالپیــن نیــز تصریــح می‌کنــد، »چنــگ ایســتاده یــا زاخــال کــه بعــداً به‌عنــوان چنــگ ایرانــی شــناخته شــده... رواج 
زیــادی در ایــام داشــته کــه نمونه‌هــای به‌دســت‌آمده از نهاونــد، ملایــر و مصــر گــواه آن اســت« )گالپیــن، 1376: 
159(. در نقش‌برجســتۀ شــوش کــه در مــوزۀ لــوور نگهــداری می‌شــود )قــرن 8 ق.م.( نوازنــده‌ای درحــال نواختــن 
ســازی شــبیه تنبــور اســت. ایــن نمونه‌هــا به‌وفــور از شــوش به‌دســت آمــده اســت. نمونــۀ بوق‌هــای کوچــک و 
طلایی‌رنگــی در کاوش‌هــای تپه‌حصــار )دامغــان( و اســترآباد به‌‌دســت آمــده اســت کــه قدمــت آن‌هــا بــه 1700 
ق.م. می‌رســد. همچنیــن ســازهای کمانی‌شــکل و طبل‌هایــی به‌شــکل ســاعت شــنی در شــرق ایــران معمــول 
بــوده اســت )ســپنتا، 1382 :23(. فارمــر7، موســیقی‌دان انگلیســی معتقــد اســت کــه »اول‌بــار در زمــان پُــزُر-‌ 
اینشوشــیناک، فرمانــروای شــوش )ســدۀ 27 ق.م.( بــه اطلاعاتــی دربــارۀ موســیقی‌دانان ایلامی دســت‌می‌یابیم. 
وی موســیقی‌دانان را وامی‌داشــت کــه شــب ‌و روز در جلــو دروازۀ معبــد اینشوشــیناک نغمه‌پــردازی کننــد«. فارمــر 
موســیقی ایــن دوران را تحت‌تأثیــر آشــور می‌دانــد و حتــی اســم‌هایی همچــون تبیــر )تبیــره( و تپــره کــه نوعــی 
طبــل اســت و نیــز کَرنــای )کرّه‌نــای( کــه نوعــی بــوق یــا شــیپور اســت را احتمــالاً برگرفتــه از کلمــات آشــوری »طبلو« 

)پــوپ، 1387: 3238 و 3253(.  و »قرنــو« می‌دانــد 
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کز اصلی تمدن در فلات ایران بوده و شــکوفایی هنر موســیقی  اساســاً ســرزمین ایلام، خصوصاً شــوش، از مرا
در ایــن تمــدن امــری طبیعــی اســت. از کهن‌تریــن ســازهای بــادی، قطعــه‌ای متعلــق بــه نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم 
قبل‌ازمیــاد اســت کــه از هفت‌تپــه‌ در خوزســتان به‌دســت آمــده اســت )نگهبــان، 1372: 23(، )تصویــر 4(. 
پیکرک‌هــای نوازنــدگان مکشــوف از شــوش نیــز نمایانگــر قدمت ســازهایی همچون تنبور اســت )همــان: 187(، 
)تصویــر 5(. در بیــن هندی‌هــای معتقــد بــه »وداهــا«، موســیقی هیــچ‌گاه جنبــۀ تفنــن نداشــته و جــزو فرایــض 
دینــی محســوب می‌شــده اســت )ســپنتا، 1382: 20(. در کتــاب ریــگ‌ودا )قدیمی‌تریــن بخــش »وداهــا« حــدود 
1500 ق.م.( از ســازهای موســیقی و رقــص ســخن به‌میــان رفتــه اســت. امــا در متــون اوســتایی و نیایش‌هــای 
آنــان، رقــص تظاهــر نــدارد. کتــاب گاهــان یــا گاتاهــا کــه قدیمی‌تریــن بخــش اوســتا اســت و کهن‌تریــن اثــر ادبــی 

ایــران، ازنظــر ســاخت مشــابهت‌هایی بــا اشــعار ودایــی دارد )مشــحون، 1373: 33 و 34(.

کهــن‌ ســاز بــادی هفت‌تپــه،  تصویــر 4. از نمونه‌هــای 
  .)۴۳۱ )آثــاری، 1381:  نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم ق.م. 

تصویــر 5. تنبور‌نــواز، شــوش، 1500 ق.م. )نگهبــان، 
.)۱۸۷  :1372

موسیقی در دورۀ مادها )708-550 ق.م.(
بــا وجــود شــکوفایی کشــاورزی و دامــداری در دوران مــاد )پیمــان، 1379: 11( مــدارک چندانــی از ایــن دوره در 
کــی از آن‌انــد کــه موســیقی  دســت نیســت. آثــار آشــوری و یونانــی اشــاراتی بــه ایــن قــوم داشــته‌اند و مــدارک حا
ــگاه مهمــی داشــته )آزاد مشــرف‌تهرانی، 1357: 196( و آهنگ‌ســازان  ــای مــادی جای ــان و نجب ــان درباری در می
و رامشــگران، جــزو ملازمــان پادشــاهان مــاد بوده‌انــد )اســماعیل‌پور، 1368: 84(. همچنیــن گفتــه می‌شــود 
کــه موســیقی مادهــا به‌خاطــر کیفیــت ســازهایش پابرجــا مانــده اســت. مراســم قربانــی از دیربــاز در فــات ایــران 
معمــول و رایــج بــوده اســت؛ هرچنــد عمــده مــدارک موجــود در ایــن دوران متعلــق بــه عصــر هخامنشــیان اســت، 
»امــا می‌تــوان پذیرفــت کــه این‌گونــه مراســم از دیربــاز و پیــش از هخامنشــیان و در زمــان مادهــا وجــود داشــته 
اســت« )نــوذری، 1380: 45(، خاصــه آن‌کــه نســبت خانوادگــی پارســیان بــا مادهــا براســاس شــواهد تاریخــی 
)ســرفراز و فیروزمنــدی، 1381: 107(، تشــابه فرهنگــی ایــن دو قــوم را محتمــل می‌ســازد. به‌احتمــال فــراوان 
مراســم یادشــده، بــا آییــن آوازخوانــی مذهبــی همــراه بــوده اســت؛ زیــرا هــرودوت بــه اجــرای زمزمــه و ســرود در 

مراســم قربانــی هخامنشــیان اشــاره می‌کنــد )ر. ک. بــه: بخــش بعــد(. 
کــم مــاد بــر تخــت نشســت، در فضــای ایــران نــوای کــوس و شــاخ‌های  کــو نخســتین حا گوینــد وقتــی دیااُ
ــاری،  ــد )آث ــراه ش ــی هم ــوم اجتماع ــا رس ــیقی ب ــت و موس ــه برخاس ــرور از هرگوش ــادی و س ــانۀ ش ــیپوری به‌نش ش
گارس8 اســت کــه ظاهــراً در  1381: 144(. از تنهــا فــردی کــه در ایــن دوره به‌عنــوان موســیقی‌دان یــاد شــده، اُ
زمــان آژیدهــاک )آخریــن حکمــران مــاد( روی‌کار آمــدن کــوروش را پیش‌بینــی کــرده اســت )صفــوت، 1350: 4، 
نقــل از وارســته، 1335(. صفــوت می‌گویــد: آقــای وارســته، منبــع نوشــتۀ خــود را ذکــر نکــرده اســت، امــا خانــم م. 
بویــس، ایــن شــخص را »آنــگارِس« نــام می‌خوانــد و به‌نقــل از آنتیــوس مــی‌آورد: »آنتیــوس... به‌اعتبــار گفتــه 
گــر بــزرگ دورۀ مــاد ســخن می‌گویــد کــه متشــخص‌ترین خواننــدگان بــوده و او همــان  دینــون، از آنــگارِس خنیا
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کســی اســت کــه بــه بــزم شــاه آســتیاگ دعــوت شــده بــود«. در همیــن مراســم ضیافــت بــود کــه آنــگارس در حیــن 
آواز، پیش‌بینــی آمــدن »کــورش پارســی« و برافتــادن حکومــت آســتیاگ را می‌کنــد« )بویــس‌ و ‌فارمــر، 1368: 
49 و 50(. از ایــن نکتــه برمی‌آیــد کــه موســیقی بــا دانســتنی‌های دیگــری چــون اختر‌شــماری تــوأم بــوده اســت 

 .)4  :1350 )صفــوت، 
زمــان زرتشــت دقیقــاً مشــخص نیســت، امــا ظهــور وی را نیمــۀ اول هــزارۀ اول، بین ســده‌های ششــم و هفتم 
قبل‌ازمیــاد دانســته‌اند )معیــن، ذیــل واژۀ زردشــت(. وی احتمــالاً در دورۀ مــاد می‌زیســته اســت. بخــش اصلــی 
کتــاب اوســتا بــا نــام گاتاهــا یــا گاثاهــا یــا گاهــان، مجموعــه‌ای از اشــعار هجایــی اســت کــه بــا آهنــگ و به‌صــورت 
نیایــش خوانــده می‌شــود. ایــن بخــش دارای بیســت‌‌ودو فصــل یــا بیســت‌‌ودو »مســتخرج« اســت کــه خــود جزئی 
از کتــاب یســنه محســوب می‌شــود. گاثاهــا به‌شــکل مــوزون اســت و از روی بحرهــا بــه پنــج دســته یا گاثه تقســیم 
می‌شــود )دیاکونــوف، 1390: 354 و 355(. کلمــۀ گاهــان، جمــع »گاه« به‌معنــی ســرود اســت )فــروغ، 1354: 4(. 
گات )فارسی‌باســتان( بــه گاس )فارســی‌میانه یــا پهلــوی( و ســپس بــه گاه )فارســی دری( تبدیــل شــده اســت. در 
اوســتا بارهــا آمــده کــه گاتاهــا بایــد بــا آواز خوانــده شــود و هرکــس گاتاهــا را بــا آواز نخوانــد یــا مانــع آن شــود، مرتکب 
گناهــی بــزرگ شــده اســت )بینــش، 1378: 14 و 15(. بخــش دیگــر اوســتا به‌نــام یشــت‌ها به‌معنــی »آواز« یــا »آواز 
نیایــش‌وار« اســت )معیــن، ذیــل واژه‌ی یشــت‌ها(. این‌گونــه می‌تــوان گفــت کــه کهن‌تریــن میــراث مــدون شــعر 
و موســیقی ایــران، گاتاهــا اســت کــه بــا آواز خوانــده می‌شــده اســت )ســپنتا، 1382: 20(. اعــراب، کتــاب زرتشــت 
را »زمازمــه« می‌گفتنــد کــه به‌خاطــر آوازی اجــرا کــردن آن بــوده اســت. مســعودی می‌گویــد: عــوام، کتــاب زرتشــت 
را »زمزمــه« می‌نامنــد )مســعودی، 1378: 224(؛ در عین‌حــال، بــه بلبــل/ هزاردســتان نیــز »زندخــوان، زندبــاف، 

زنــدواف یــا زنــدلاف«10 گفتــه می‌شــود )دهخــدا، ذیــل واژۀ زندبــاف(.

موسیقی در دورۀ هخامنشیان )559-330 ق. م.(
کــورش هخامنشــی )529-559 ق.م.( بــا شکســت آژی‌دهــاک آخریــن حکمــران مــاد، قــدرت را در دســت 
گرفــت. هخامنشــیان فنــاوری حمل‌ونقــل و ارتباطــات را در عصــر خــود بــه کمــال رســاندند. ادارۀ کشــور برمبنــای 
تقســیمات بیســت‌گانه و اســتان‌هایی مبتنی‌بــر موقعیــت جغرافیایــی و اقتصــادی انجــام می‌شــد. وجــود 
کــی از ســطح بــالای مناســبات اقتصــادی و طرح‌هــای فرادســتی اجتماعــی  مؤسســات اعتبــاری در ایــن دوره، حا
و اطلاعاتــی اســت و همیــن اصالــت فرهنگــی و تمدنــی باعــث شــد تــا اســکندر از افــراد ایرانــی در ادارۀ حکومــت 
خــود اســتفاده کنــد )پیمــان، 1379: یــازده و دوازده(. این‌گونــه مناســبات و فعالیت‌هــای اقتصــادی، بیشــتر در 
دســت »دولــت و معابــد« بــوده اســت )راونــدی، 1364: 35(. در نتیجــه ارتبــاط تنگاتنــگ فعالیت‌هــای هنــری و 

صنایعــی ماننــد موســیقی بــا دربــار و روحانیــون بســیار محتمــل اســت.   
عمــده منابــع ایــن دوره، نوشــته‌های یونانیــان و آثــار مکشــوف از حفریــات باستان‌شــناختی اســت. از 
ــی  ــی و مذهب ــی، رزم ــیقی بزم ــه‌نوع موس ــن دوره، س ــه در ای ــد ک ــن برمی‌آی ــون چنی ــرودت و گزنف ــته‌های ه نوش
رواج داشــته اســت. هــرودت مــی‌آورد کــه مغــان پارســی در هنــگام مراســم قربانــی ســرودهای مذهبــی را زمزمــه 

می‌کننــد، امــا ماننــد آشــوریان نی‌نــوازی نمی‌کننــد )هــرودت، 1336: 216(. 
از خانــوادۀ ماندولیــن، ســازهای رایــج دورۀ  کــوس، چنــگ و ســازی  اویــوا، تمبوریــن، نــی، نی‌دوپــان، 
هخامنشــی بــود )آزاد مشــرف‌تهرانی، 1357: 183 و 184(. »تبیــر« یــا »تبیــره« )نوعــی طبــل10( و کرنــای یــا کرّه‌نــای 
)گونــه‌ای ســاز بــادی( نیــز از دیگــر ســازهای هخامنشــیان بــوده اســت )بینــش، 1378: 25(. بــا قدرتمنــد شــدن 
هخامنشــیان و زیــر پرچــم آوردن اقــوام و طایفه‌هــا، فرهنــگ ملــل و اقوام مغلوب در ارتباطی دوســویه با فرهنگ 
هخامنشــی، اســتفاده از آلات طرب و موســیقی دیگر اقوام در گســترۀ فرهنگی هخامنشــی رونق گرفت. باتوجه 
بــه آن‌کــه هخامنشــیان ســازوکار خــود را از جنوب‌غــرب ایــران، یعنــی منطقــۀ ایــام آغــاز کردنــد و ازنظــر فرهنگــی 
بســیار وامــدار آنــان بودنــد11، وجــود ســازهایی چــون چنــگ ایلامــی یــا بین‌النهرینــی در دربــار هخامنشــی بســیار 
محتمــل اســت.12 براســاس برخــی شــواهد، در دورۀ هخامنشــیان از شــیپور بــرای علامــت حرکــت ســپاه اســتفاده 
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می‌شــد. بــرروی ظرفــی متعلــق بــه ســدۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد، جنــگاوران ایرانــی و یونانــی درحــال نواختــن شــیپور 
و بــوق دیــده می‌شــوند )ســپنتا، 1382: 25(. همچنیــن یــک شــیپور یــا کَرنــای فلــزی بــزرگ از تخت‌جمشــید 

کنــون در مــوزۀ تخت‌جمشــید نگهــداری می‌شــود )تصویــر 5(.  به‌‌دســت آمــده اســت کــه ا
در کتــاب ســیرت کورش‌کبیــر آمــده اســت کــه کــورش هنــگام نبــرد بــا آشــوریان، نغمــۀ پیــروزی را بــا صــدای 
بلنــد می‌خوانــد و ســپاهیانش نیــز ســرود او را بــه جــان و دل و یک‌آهنــگ برمی‌خواندنــد و ایــن شــور و هیجــان 
آنــان را بی‌باک‌تــر می‌کــرد )گزنفــون، 1350: 114 و 115(. ســایر مورخیــن یونانــی نوشــته‌اند که: »پادشــاهان ایرانی 
گــری مشــغول می‌شــدند، رامشــگری  هنگامی‌کــه بــر خــوردن طعــام می‌نشســتند، دســته‌ای از کنیــزکان بــه خنیا
می‌کردنــد و می‌رقصیدنــد« )فــروغ، 1383: 144(. از نحــوه و نــوع اجــرای آن‌هــا اطــاع دقیقــی در دســت نیســت، 
امــا گزنفــون اشــاره می‌کنــد کــه بعــد از مــرگ ســربازان طبــری و طالشــی، کــورش، خوانــدن ســرودی را در غــم آنــان 
بــاب کــرد کــه امــروزه در مراســم موســوم بــه »مــرگ ســیاوش« خوانــده می‌شــود )ســپنتا، 1382: 24(. احتمــالاً 
سووَشــون کــه مراســمی آیینــی و اصطلاحــاً تراژیــک )غم‌بــار( در فــارس اســت، برگرفتــه از مــرگ ســیاوش اســت 
)سووَشــون: سیاه‌وشــان، ســوگ ســیاوش(. می‌تــوان گفــت کــه یکــی از اصلی‌تریــن کاربردهــای موســیقی در 
عهــد هخامنشــی به‌ویــژه کــورش و داریــوشِ اول، کاربــرد نظامــی و تشــجیع ســربازان بــوده اســت. در عین‌حــال 
رامشــگران در مراســم شــکار، ورزش )ماننــد چــوگان(، مراســم رســمی )اعطــای نشــان یــا پذیرفتــن ســفرا( و نیــز 
جشــن‌های مردمــی )ماننــد عروســی( فعالیــت می‌کردنــد. از سیاســتنامۀ منســوب بــه فیثاغــورث برمی‌آیــد کــه 
هنــگام تاج‌گــذاری داریــوش، 360 دختــر از ایــالات مختلــف گــرد آمدنــد و آوازخوانــی کردنــد )مشــحون، 1373: 
گــر ایرانــی در دربــار هخامنشــی می‌تواند بیانگر اســتمرار و وجود موســیقی مجلســی  37(. وجــود دوشــیزگان خنیا

)Chamber Music( در آن‌زمــان باشــد )بینــش، 1378: 25(. 
در مــوزۀ ملــی ایــران اشــیائی شــبیه »فالرز« یا »ســیمبال« )شــکل اولیۀ ســنج( وجــود دارد که رقصنــدگان دورۀ 
هخامنشــی در رقــص مذهبــی از آنــان بهــره می‌گرفتنــد. روی یکی از این ســازها تصویر انار )نمــاد آناهیتا( و چهار 
گاو نَــر )نمــاد میتــرا( نقــش شــده اســت )آزاد مشــرف‌تهرانی، 1357: 184(. همچنیــن ســازی شــبیه چنــگ نیــز کــه 
متعلــق بــه اقــوام ســگزی اســت و در گنجینــۀ پازیریــک )قــرن پنجــم قبل‌ازمیــاد متعلــق بــه دورۀ هخامنشــی( 

کنــون در مــوزۀ آرمیتــاژ نگهــداری می‌شــود )فــروغ، 1354: 9(. یافــت شــده اســت، ا

موسیقی در دورۀ اشکانیان )248 ق.م. - 224 م.(
سلســلۀ هخامنشــیان درحــدود 330 ق.م. به‌دســت اســکندر منقــرض شــد و خــود نیــز در ســال 323 ق.م. از 
دنیــا رفــت و ایــران نصیــب یکــی از ســرداران او به‌نــام »ســلوکوس« شــد. ســلوکیان حــدود یــک قــرن )323-248 
ق.م.( بــر ایــران فرمــان راندنــد، امــا بســیاری از شــئون زندگــی و روش معیشــتی ایرانیــان را اخــذ کردنــد )نــوذری، 
1380: 57(. قــوم غالــب بــا وجــود غلبــه‌ای کــه داشــت »به‌تقلیــد از زندگــی پادشــاهان و نظامــات مســتقر در ایــران 
پرداخــت و بی‌اینکــه بخواهــد یــا بتوانــد تغییــرات بنیــادی معتبــری بــرای بقــای متصرفــات گســترده‌اش ایجــاد 

ــعبانی، 1369: 100(.    ــد« )ش ــآب" ش ــروف "ایرانی‌م ــر مع ــد، به‌تعبی کن
ــال:  ــور مث ــت؛ به‌ط ــوده اس ــه ب ــم دوجانب ــوم مهاج ــا ق ــران ب ــیقی ای ــگ و موس ــاط فرهن ــت ارتب ــوان گف می‌ت
ــران‌  ــد در ای ــن گوین ــد. همچنی ــه بودن ــان آموخت ــوس را از ایرانی ــل و ک ــرد طب ــان کارب ــراوان، یونانی ــال ف به‌احتم
باســتان، ســازی یونانــی به‌نــام »باســیتوس« )Basitus( وجــود داشــته کــه صــدای آن تــا شــصت میــل بــه گــوش 
می‌رســیده اســت )آثــاری، 1381: 148(. تلاقــی دو فرهنــگ و احتمــالاً تأثیــر و تأثــرات هنــر آن‌ها، ازجمله موســیقی، 
کیفیــت جدیــدی از آهنــگ و اصــوات موســیقایی را رایــج کــرد کــه به‌دلیــل فقــدان مــدارک تاریخــی، توضیحــات 
زیــادی را نمی‌تــوان ارائــه کــرد )اســماعیل‌پور، 1368: 89(. امــا کاوش‌هــای باستان‌شــناختی شــوش، پرتــوی 
گاهی‌بخــش بــر ابهامــات ایــن دوره افکنــد؛ پیکرک‌هــای گلِــی چنــد نوازنــده متعلــق بــه دورۀ ســلوکی )پاتــس،  آ
ــا مناطقــی ماننــد بین‌النهریــن نشــان  1385: 552( کــه تــداوم موســیقی قبــل و همچنیــن ارتبــاط و تعامــل را ب

مــی‌داد )تصویــر 6(. 
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موســیقی نظــری یونانــی، بعدهــا جــزو مآخــذ دانشــمندانی چــون فارابــی )قــرون 3 و 4 ه‍ــ.ق.( و اُرمــوی )قــرن 
ــا موســیقی ایرانــی تطبیــق داده شــده و موســیقی نظــری مشــترک یونانی-ایرانــی  7 ه‍ــ.ق.( قــرار گرفــت کــه ب
)Greco–Iranienne( را تشــکیل داد. ایــن موســیقی نظــری در دوره‌هــای بعــد الهام‌بخــش موســیقی عربــی 

ــا ترکســتان گســترش یافــت )آثــاری، 1381: 150(. گردیــد و دامنــۀ آن از اســپانیا ت
اشــکانیان بــا کنــار زدن ســلوکیان، قــدرت را به‌دســت گرفتنــد و حــدود پنــج قــرن بــر ایــران حکومــت کردنــد. 
آنان شــعبه‌ای از آریایی‌ها بودند که پایتخت خود را ابتدا در نســاء )در ترکمنســتان امروزی( و ســپس صددروازه 
یــا هکاتوم‌پیلــوس )در دامغــان فعلــی( و بعــد در تیســفون قــرار دادنــد )کالــج، 1383: 59(. ســازها و به‌طــور کلــی 
موســیقی ایــن دوره، امتــداد منطقــی ســازهای دورۀ هخامنشــی اســت. اســترابو از اســتفاده از آواز بــرای تعلیــم و 

تربیــت در ایــن دوران یــاد می‌کنــد )بویــس ‌و ‌فارمــر، 1368: 65(. 
از نمونه‌های جالب‌توجه باقی‌مانده از این دوره، ســاغری اســت که از نســا )ترکمنســتان امروزی( به‌‌دســت 
آمــده و حتمــاً مربــوط بــه قــرن اول میــادی اســت )هرمــان، 1373: 43 و 44(. بــرروی ایــن ســاغر، دو  نوازنــده 
درحال نواختن چنگ و ســازی شــبیه نی هســتند )تصویر 7(. نقش‌برجســته‌ای نیز در کوه‌های قندهار کشــف 
شــده اســت که شــامل رامشــگران و چنگ‌نوازان اســت و در قلمرو اشــکانیان و اســتیلای آنان در قرون اول و دوم 
ــاری، 1381: 151(،  ــود )آث ــداری می‌ش ــورک نگه ــن نیوی ــوزۀ متروپلیت ــم آن در م ــه فیل ــرد ک ــای می‌گی ــادی ج می
)تصویــر ۸(. پلوتــارک در بــاب موســیقی اشــکانیان می‌نویســد: »پارت‌هــا بــرای برانگیختن ســربازان، هنگام نبرد 
گــردش زنگوله‌هایــی آویختــه بــود و ســبب می‌شــد  شــیپور و کرنــا می‌زدنــد. دهل‌هــای چرمــی داشــتند کــه گردا
ناگهــان از چندین‌ســوی بانگــی گــران برخیــزد. از این‌ســازها صدایــی هراس‌انگیــز برمی‌خاســت کــه چونــان نعــرۀ 
درنــدگان وحشــی و تنــدر رعــد بــود. هیاهــوی دهــل و ســنج‌های برنجــی، رزمنــدگان را از خــود بی‌خــود می‌کــرد و 
نــوای ســنتورها نشــانۀ آغــاز نبــرد بــود. پارت‌هــا از ایــن ســازها در مراســم عروســی و جشــن‌ها نیــز بهــره می‌گرفتنــد« 

)آزاد مشــرف‌تهرانی، 1357: 196 و 197(.
گــر« )معیــن، ذیــل کوســان( اســت؛  »گوســان« واژه‌ای اســت پارتی/پهلــوی به‌معنــی »موســیقی‌دان« و »خنیا
معــادل واژۀ »مغنّــی« در زبــان عربــی. در عربــی کلمــه را »جوســان« و جمــع آن‌را »جواســنه« تلفــظ می‌کننــد 
گــران حرفــه‌ای« اطــاق  ســن« نیــز کــه در ادبیــات ارمنــی رایــج اســت و بــه »خنیا

ُ
)تفضلــی، 1376: 311(. واژۀ »گ

تصویر 5. کرنای هخامنشی، موزۀ‌ تخت‌جمشید )آثاری، 1381: ۱۴۶(.       

 تصویر 6. پیکرک‌های گلی نوازندگان، شوش، دوران سلوکی )پاتس، 1385: ۵۵۳(.
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می‌شــود، برگرفتــه از »گوســان« فارســی اســت کــه موســی خورَنــی، مــورخ تاریــخ ارمــن نیــز از آن‌هــا یــاد کــرده اســت 
گوســان‌ها را می‌تــوان در فرهنــگ امــروز ایــران به‌صــورت  )بویــس ‌و ‌فارمــر، 1368: 30 و 34(. بقایــای ایــن 
»بخشــی«های خراســان، مطرب‌هــای لرســتان و معروف‌تــر از همــه »عاشــیق«‌های آذربایجــان مشــاهده کــرد 
کــه از  )جــوادی 1380: 24(. درحقیقــت گوســان نوعــی ترانــۀ کوچه‌بــازاری یــا نوعــی شــاهنامه‌خوانی اســت 
دربــار بــه‌دور بــوده اســت )بدیعــی، بی‌تــا: 34(. احتمــالاً جماعتــی کــه در بیــن اقــوام بختیــاری »توشــمال« نامیده 

ــتند.  ــراد هس ــت اف ــوند، از همین‌دس می‌ش
واژۀ گوســان در ادبیــات فارســی دری، در منظومــۀ ویــس و رامیــن نیــز آمــده اســت و ایــن نمونــه جــزو معــدود 
کاربردهــای ایــن واژه در ادبیــات فارســی اســت )بویــس و ‌فارمر، 1368: 29(. این منظومه توســط فخرالدین اســعد 
گرگانــی )قــرن پنجــم هجــری قمــری( ظاهــراً از پهلــوی بــه فارســی دری ترجمــه شــده و بــه نظــم درآمــده اســت و 
براســاس قرایــن و شــواهد بســیار، در اصــل بــه زبــان پارتــی بوده اســت )تفضلــی، 1376: 310(. این منظومه توســط 
گــران و یــا همــان »گوســان‌ها« سینه‌به‌ســینه نقــل شــده اســت )آثــاری، 1381: 150(. آثــار دیگــری چــون یــادگار  خنیا
زریــران به‌ادعــای برخــی محققیــن بیانگــر آن اســت کــه در دورۀ پارتــی، موســیقی یکــی از عوامــل مؤثــر در تربیــت و 
تعلیــم کــودکان و نوجوانــان بوده اســت. همچنین »درخت آســوریک« که منشــأ پارتــی دارد و درحقیقت به‌عنوان 
قدیمی‌تریــن متــن طنــز در ادبیــات ایــران شــناخته شــده اســت، حاصــل کار »گوسان«هاســت )جــوادی، 1380: 

24(. ایــن متــن به‌صــورت شــعر بــوده اســت )بویــس ‌و ‌فارمــر، 1368: 72 و 73(.

تصویــر 7. ســاغر پارتــی، مکشــوف از نســا. نوازنــدگان 
چنــگ و نوعــی نــی )هرمــان، 1373: ۴۴(.     

میــادی،  دوم  و  اول  قــرن  چنگ‌نــواز،   .8 تصویــر 
.)۳۱  :1380 )جــوادی،  قندهــار 

واژۀ »فهلویــات« کــه جمــع فهلویــه اســت، به‌معنــای اشــعاری اســت کــه بــه یکــی از زبان‌هــای محلــی )جــز 
زبــان ادبــی و رســمی( بــه وزنــی از اوزان عروضــی یــا اوزان هجایــی ســروده شــده باشــد )معیــن، ذیــل فهلویــه(. 
ــو« به‌معنــی »پارتــی« اســت )کریستنســن، 1388:  ــو« کــه معــرّب کلمــۀ »پَهلَ »فهلویــه« یعنــی منصــوب بــه »فَهلَ
73(. ایــن کلمــه، تغییریافتــۀ واژۀ »پــارت« یــا »پرثــوه«13 اســت کــه در عهــد کــورش و داریــوش نیــز رایــج بــود و بــه 
یکــی از ایــالات شــرقی امپراتــوری هخامنشــی اطــاق می‌شــد )گیرشــمن، 1385: 237(. ایــن مــورد نشــان می‌دهد 
که شــعر و شــعرخوانی که احتمالاً همراه با آواز و موســیقی نیز بوده، در عهد اشــکانیان، هم در میان اجتماعات 

عمومــی مــردم و هــم در بیــن جماعــت دربــاری، رایــج و مرســوم بــوده اســت.
درنهایــت بایــد گفــت در هیــچ عصــری به‌انــدازۀ دورۀ اشــکانی از راه‌هــا محافظــت نمی‌شــد؛ زیــرا عــوارض 
حاصــل از جابه‌جایــی و حــق عبــور کالاهــا، منبــع درآمــد مهمــی محســوب می‌‌شــد. ازطــرف دیگــر صنعــت و 
ــاجی،  ــت در نس ــت و ظراف ــود کیفی ــمن: »بهب ــول گیرش ــۀ آن به‌ق ــه نتیج ــعه داد ک ــی را توس ــری، فعالیت صنعتگ
چرم‌ســازی، ســفالگری، اسلحه‌ســازی و بلورســازی بــود« )گیرشــمن، 1385: 277(. حــال بایــد این‌گونــه درنظــر 
گرفــت کــه باتوجــه بــه تعریفــی کــه ابن‌خلــدون از هنــر موســیقی ارائــه کــرده اســت )ر. ک. بــه: بخش‌هــای قبــل(، 
بــا وجــود امنیــت اجتماعــی و نیــز پیشــرفت کیفــی در صنایــع مختلــف، در این‌زمــان اســت کــه موســیقی در مســیر 
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پیشــرفت قرار می‌گیرد. حضور و رفت‌وآمد افرادی مانند »گوســان«ها در شــهرها و مناطق مختلف که موســیقی 
غیردربــاری را ترویــج می‌کردنــد، جــز بــا برقــراری همیــن امنیــت و پیشــرفت میســر نبــود. 

موسیقی در دورۀ ساسانیان )651 م. - 224 م.(
عصــر ساســانی از باشــکوه‌ترین اعصــار ماقبــل اســام در زمینــۀ بــروز و ظهــور موســیقی و موســیقی‌دانان اســت. در 
دورۀ ساســانیان، اقتــدار سیاســی به‌حــدّی افزایــش یافــت کــه یکــی از دو قطــب جهانــی )درکنــار امپراتــوری رُم( 
کــز علمــی جهانــی شــد و هنــر ایــران ساســانی به بیزانــس، ایتالیــا و گل انتقال یافت  شــد. جندی‌شــاپور یکــی از مرا
)پیمــان، 1379: دوازده(. در میــان سلســله‌های قبــل از اســام در ایــران، ساســانیان بیشــتر از دیگــر سلســله‌ها 
بــه موســیقی اهمیــت می‌دادنــد و حتــی بــرای آن، وزیــر مخصــوص تعییــن کــرده بودنــد. قســمتی از لحن‌هــا و 
نغمــات معــروف دورۀ ساســانی در کتــب موســیقی و آثــار بعضــی شــعرا همچــون نظامــی و منوچهــری باقی‌مانــده 
اســت؛ ماننــد: نــوروزی، مهرگانــی، ماخــور )ماهــور(، شــادروان، مرواریــد و غیــره )همایــی، 1340: 170 و 172(. 
به‌عــاوه خــود شــاهان نیــز گاهــی دســتی بــر آتــش هنــر داشــتند؛ هرچنــد ازلحــاظ فنــی، اطلاعــات مشــخصی در 
دســت نیســت، امــا همان‌قــدر معلــوم اســت کــه به‌خاطــر توجــه شــاهان ساســانی بــه موســیقی، ایــن هنــر ازجملــه 
کامل‌تریــن و غنی‌تریــن هنرهــای جهان‌باســتان محســوب می‌شــده اســت )جــوادی، 1380: ‌33(. در ایــن دوره 
تداوم آثار عصر اشــکانیان نیز دیده می‌شــود؛ به‌طور مثال، ساســانیان از ســنج که از دورۀ اشــکانیان باقی‌مانده 
بــود، اســتفاده می‌کردنــد )آزاد مشــرف‌تهرانی، 1357: 197(. البتــه بایــد درنظــر داشــت کــه نمونه‌هــای اولیــۀ 

ســنج در دوران هخامنشــی نیــز بــه چشــم می‌خــورد. 
اردشــیر بابــکان )241-224 م.(، بــا طبقه‌بنــدی درباریــان در هفــت صنــف، موســیقی‌دانان را در طبقــۀ 
پنجــم جــای داد )مهریــن، بی‌تــا: 149(. در مروّج‌الذهــب آمــده کــه »اردشــیر طبقــات کســان را مرتــب کــرد و 
هفت‌طبقــه نهــاد... آنــگاه طبقــات نغمه‌گــران و مطربــان و آشــنایان صنعــت موســیقی را بــه نظــام درآورد« 
گــران را درکنــار ســاتراپ‌ها )فرماندهــان  )مســعودی، 1378: 240(. در بعضــی منابــع نقــل شــده کــه وی خنیا
ایــالات( جــای داد )ســپنتا،‌ 1382: 25( و در زمــان بهرام‌گــور )بهــرام پنجــم(، )438-420 م.( تــا رتبــۀ اول هــم 
صعــود کردنــد )اســماعیل‌پور، 1368: 94(. مســعودی نیــز تغییــر و دگرگونــی موقعیــت اجتماعــی مطربــان را در 

گــور متذکــر می‌شــود )مســعودی، 1378: 240 و 241(.  زمــان بهــرام 
در بزم‌هــای خــاص، رئیــس تشــریفات موســوم بــه »خرم‌بــاش«، بــه اســتادان موســیقی دســتور مــی‌داد کــه 
فــان لحــن و فــان مقــام را بنوازنــد )کریستنســن، 1388: 345(. ابن‌خلــدون نیــز یــادآوری می‌کنــد کــه پیــش از 
ظهــور اســام، موســیقی در کشــورهای غیرعربــی رواج بســیار داشــته و همچــون »دریــای بیکرانــی« بــوده اســت؛ 
چنانکــه »شــاهان ایــران توجــه خاصــی بــه این‌گونــه هنرمنــدان مبــذول می‌داشــتند و در بــارگاه ایشــان دارای 
پایگاه بلندی بودند« )ابن‌خلدون،1353: 851(. در عهد ساســانی، شــعر و موســیقی توأمان بوده اســت و اغلب 
شــاعر و موســیقی‌دان یک‌نفر بوده‌اند. شــاید به همین‌دلیل اســت که در عهد ساســانی بیشــتر از موســیقی‌دانان 
نام‌بــرده شــده و نامــی از شــاعران نیســت )مشــحون، 1373: 50(. شــعر در زمــان ساســانیان به‌صــورت هجایــی 

بــوده کــه بعــد از ورود اســام و زبــان عربــی، بــر قواعــد عروضــی منطبــق شــد. 
در همین دوره، علاوه‌بر ســاز و آواز، الحان ســاخته می‌شــد که با ســاز زده می‌شــدند، اما خواننده‌ای نداشــت 
کــه اصطلاحــاً بــه آن »راوشــن« می‌گفتنــد )مشــحون، 1373: 51(. در کتــاب موســیقی‌کبیر آمــده: »الحانــی از ایــن 
آلات بــه گــوش رســید کــه حنجــرۀ انســانی همســان آن‌هــا نمی‌توانســت پدیــد آورد، ماننــد بســیاری از دواشــین 
ــده  ــت ش ــین« ثب ــی »رواش ــین«، و برخ ــخ »دواش ــی نس ــی، 1375: 27(. در برخ ــن« )فاراب ــی که ــانی و فارس خراس
ــا »راوشــین« یــاد کرده‌انــد  اســت.14 در برخــی کتــب عربــی ماننــد الکافــی فــی الموســیقی از آن بــه »راوســین« ی
ــز  ــه، 1964: 66 و70(. ایــن اصطــاح درحقیقــت برگرفتــه اســت از کلمــۀ »راه« ساســانی اســت کــه آن نی )ابن‌زیل
ریشــه در »راس« پارتــی دارد و صیغــۀ جمــع آن »راســین« اســت )فارمــر، 1366: 108 و 109(. حافــظ در یکــی از 

غزلیــات خــود بــا اســتفاده از کلمــۀ »راه« مــی‌آورد: 
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»راهی« بزن که آهی بر ساز آن توان زد / شعری بخوان که با او رطل گران توان زد15 
این نکته نشان‌دهندۀ تداوم سنت موسیقایی در جامعه، از قبل اسلام تا دوران اسلامی است. 

گــر پســر بــود، بــا برپایــی بــزم طــی مراســم جشــن و ســرور و دادن  در دورۀ ساســانی، تولــد فرزنــد به‌ویــژه ا
صدقــات همــراه بــود )نــوذری، 1380: 89( کــه قاعدتــاً ایــن مراســم جشــن و ســرور همــراه بــا ســاز و آواز و حــرکات 

مــوزون برگــزار می‌شــده اســت. 
قبــاً تصــور می‌شــد کــه یونانیان در ابداع شــیوۀ نگارش موســیقی پیــش‌گام بوده‌اند؛ اما هندوها قبــل از آنان 
بــه ایــن کار مبــادرت ورزیده‌انــد. همچنیــن در همان‌زمــان در ایــران از اعــداد بــرای نــگارش موســیقی اســتفاده 
می‌شــده اســت )گالپیــن، 1376: 90(. ذبیــح منصــور در کتــاب دبیــره بــا اشــاره و آوردن قطعــه‌ای از آهنــگ نــوروز 
از کتــاب خلاصــه‌ الافــکار فی‌معرفــة الادوار )قــرن 7 ه‍ــ.ق.( آن‌را از یادگارهــای دورۀ ساســانی دانســته و نوشــتۀ 
زیــر آن‌را کــه در آن از علامــات فصــل و وقــف اوســتا اســتفاده شــده، قدیمی‌تریــن شــیوۀ نت‌نویســی دانســته اســت 
)ســپنتا، 1382: 22 و 23(. ایــن نکتــه نیــز نشــان می‌دهــد کــه موســیقی در دورۀ ساســانی به‌حــدی از پیشــرفت 
گــران و موســیقی‌دانان  رســیده بــوده کــه توانایــی ثبــت آهنگ‌هــا و الحــان )گونــه‌ای نُت‌نویســی( توســط خنیا

وجــود داشــته اســت. 
کتاف  در این دوره سازهای جدیدی نیز ابداع شد؛ به‌طورمثال در تواریخ آمده است: »در زمان شاپور ذوالا
]شــاپور دوم 379-309 م.[ ایشــان ]ایرانیــان[ آلــت عجیبــۀ عــود را اختــراع کردنــد کــه بــر جمیــع آلات موســیقی 
برتــری دارد... و ایــن آلــت در زمــان بطلمیــوس و نیقوماخــس وجــود نداشــته اســت؛ زیــرا ایشــان در کتاب‌هــای 

خــود آن را ذکــر نکرده‌انــد« )برکشــلی، بی‌تــا: 49 نقــل از اقبــال آشــتیانی، 1921: 15(. 
در دورۀ بهــرام پنجــم اهمیــت بســیاری بــه موســیقی و موســیقی‌دانان داده ‌شــد. به‌دســتور وی ظاهــراً 
گــران و موســیقی‌دانان هنــد )تــا دوازده‌هــزار نفــر نیــز ذکــر شــده اســت( را بــه ایــران آوردنــد  چندین‌هــزار نفــر از خنیا

ــا در یکــی از اشــعار خــود مــی‌آورد: ــوری« گفتــه می‌شــد )صفــوت: 1350: 6(. مولان ــا »ل ــی« ی ــان »لول ــه آن کــه ب
ای »لولی« بربط زن تو مست‌تری یا من / ای پیش چو تو مستی، افسون من افسانه16 

اصطلاح کولی نیز که برگرفته از کلمۀ کابلی اســت، همان مطربان امروزی‌اند و کار آنان رقص و رامشــگری 
بــوده اســت )ســپنتا، 1382: 25(. همچنیــن در دورۀ ساســانی، افــرادی همچــون مانــی و مــزدک بــا عقایــد جدیــد 

ظهــور کردنــد کــه خــود و پیروان‌شــان بــه موســیقی علاقــۀ زیــادی نشــان می‌دادنــد )مشــحون، 1373: 50 و 51(.
نقــش بهــرام گــور درحــال شــکار همــراه بــا ندیمــۀ رامشــگر خــود، آزاده، حتــی در هنــر اســامی نیــز تــداوم یافت 
ــرای ســرگرم نــگاه داشــتن شــکارچی، بلکــه  ــا به‌عقیــدۀ بویــس، این‌گونــه موســیقی، »نه‌تنهــا ب )تصویــر 9(. بن

بــرای اغــوا و جلــب خــود شــکار« بــه‌کار می‌رفتــه اســت )بویــس‌ و فارمــر، 1368: 71(. 
ــار مکتــوب اســامی بــه موســیقی‌، موســیقی‌دانان و آلات موســیقی گذشــتگان اشــاره شــده اســت کــه  در آث
قاعدتــاً ریشــه در اعصــار قبــل، خصوصــاً دورۀ ساســانی دارد؛ به‌طــور مثــال، مســعودی در مُروج‌الذهــب، بــه 
فرمــان پادشــاه ساســانی بــه خواننــدگان و نوازنــدگان مبنی‌بــر خوانــدن »فــان و فــان آواز« و زدن »فــان نغمــه 
در فــان دســتگاه« اشــاره می‌کنــد )مســعودی، 1378: 241(. همچنیــن بــه تعــدادی از ایــن ســازها اشــاره شــده 
اســت: »عــود، نــای، تنبــور، مزمــار و چنــگ... مــردم خراســان بیشــتر آلتــی را در موســیقی بــه‌کار می‌برنــد کــه هفــت 
تــار داشــت و آن‌را رنــگ )رنــج( می‌خواندنــد، امــا مــردم ری و طبرســتان و دیلــم، تنبــور را دوســت‌تر داشــتند و ایــن 
آلــت نــزد همــه فــرس مقــدم بــر ســایر آلات بــوده اســت«. در برخــی منابــع دیگــر ماننــد رســالۀ پهلــوی خســرو و 
غلامــش، نــام تعــدادی دیگــر از ســازهای ایــن دوره ذکــر شــده اســت؛ به‌عنــوان مثــال: ون )عــود هنــدی(، بربــط 
)بربــود(، چنــگ، تمبــور و ســنتور موســوم بــه کَنّــار، نــای و قره‌نــی موســوم بــه مــار، و طبــل کوچکــی به‌نــام دُمبَلَگ 

)کریستنســن، 1388: 346 و 347(.
در برخــی منابــع، ماننــد آثــار بــاذری و دیگــران، آمــده اســت کــه در جریان فتح آذربایجــان، حذیفه‌بن الیمان 
فرمانــدۀ مســلمانان فاتــح متعهــد شــدند کــه »کســی از مردم آذربایجان کشــته نشــود و اســیر نگــردد و آتشــکده‌ای 
ویــران نشــود... خاصــه اهــل شــیز17 را از رقــص و پایکوبــی در روزهــای عیــد و انجــام مراســم مذهبــی بــاز ندارنــد« 
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.)Pope: 1976: 61( تصویر 9. کاشی‌کاشان، قرن7 ه‍.ق. بهرام گور درحال شکار با ندیمه‌ چنگ‌نوازش، آزاده

)راونــدی، 1371: 551(. همیــن نکتــه نشــان می‌دهــد کــه موســیقی و رقــص و پایکوبی در مراســم مختلفی مانند 
آیین‌هــای مذهبــی )نیایــش( و اجتماعــی )روزهــای مخصــوص ماننــد عیــد( در میــان عامــۀ مــردم رواج داشــته 

اســت.   
گــر« یــا بــه پهلــوی اشــکانی »گوســان« )ر. ک.  در دورۀ ساســانی، ســرایندگان و خوانندگانــی بــا نــام کلــی »خنیا
بــه: بخــش اشــکانی( وجــود داشــته‌اند کــه داســتان‌های حماســی و عاشــقانه و غیــر ایرانــی را بــه یــاد داشــتند و 
آن‌هــا را همــراه بــا ســاز می‌خواندنــد. برخــی از آنــان کــه بــه درجــۀ اعــای هنرمنــدی می‌رســیدند، ماننــد باربــد 
)پهلبــد( و نکیســا، بــه دربــار نیــز راه پیــدا می‌کردنــد )تفضلــی، 1376: 311(. گســتردگی این‌گونــه داســتان‌های 
حماســی حتــی در ممالــک دوردســت عربــی هــم دیــده می‌شــد؛ چنانکــه در برخــی منابع اســت که نضربــن‌ حارث 
بــرای رقابــت بــا رســول‌الله؟ص؟، داســتان‌های پهلوانــان ایرانــی را بــرای مــردم می‌خوانــد )راونــدی، 1371: 691(.

»باربــد« از مشــهورترین رامشــگران و موســیقی‌دانان دورۀ ساســانی در عهــد خســروپرویز بــود. درمــورد 
ــار« به‌معنــی رخصــت دادن، و »بــد« به‌معنــی خداونــد و دارنــده اســت.  وجه‌تســمیه وی، رشــیدی مــی‌آورد: »ب
چــون خســروپرویز بــه باربــد اجــازه داده بــود کــه در هرزمــان کــه مایــل بــود، بــا او ملاقات کنــد )صفــوت، 1350: 9(. 
تعــدادی از الحــان و نغمــات را بــه او نســبت می‌دهنــد )معیــن، ذیــل باربــد(. وی را اهــل جهــرم یــا مــرو دانســته‌اند 
)مشــحون، 1373: 57(. در منابــع آمــده اســت کــه وی بــرای هــرروزِ هفتــه، نوایــی ســاخته بــود و همــو نیــز بــرای 
هــرروز از ســی‌روزِ مــاه، لحنــی پدیــد آورده بــود کــه بــه نــام »ســی لحــن باربــد« مشــهور بــود. به‌عــاوه بــرای 360 روز 
اوســتایی نیــز 360 لحــن ســاخته بــود کــه برخــی از ایــن نغمــات در آثــار دوران اســامی باقی‌مانــده اســت؛ نغماتــی 
همچــون: اپریــن )آفریــن(، شــبدیز، خســروانی و غیــره )راونــدی، 1368: 144( و گوینــد نغمه‌هــای ســاختۀ وی 

تــا قــرن 4 ه‍ــ.ق. در مــرو زنــده بــوده و اجــرا می‌شــده اســت )رابرتســون و اســتیونس، 1369: 225(. 
از هنرمنــدان دیگــر دورۀ ساســانی، »ســرکش« یــا »ســرکیس« اســت کــه از هنرمنــدان ارمنــی بــوده اســت. 
همچنیــن نکیســا کــه از هنرمنــدان زمــان خســروپرویز بــود و ســرود خســروانی را از ســاخته‌های او می‌داننــد و نیــز 

ــد:  ــوده اســت )معیــن(. منوچهــری می‌گوی ــام »بامشــاد« کــه از نوازنــدگان چیره‌دســت ب شــخصی به‌ن
بلبل باغی به باغ، دوش نوایی بزد / خوب‌تر از باربد، نغزتر از بامشاد18  

از دیگــر موســیقی‌دانان ایــن دوره می‌تــوان بــه خســروانی، رامتیــن، آزادوار چنگــی، آفریــن، و آزاده اشــاره کــرد 
)صفــوت، 1350: 12ـ8(. احتمــالاً آزاده همــان چنگ‌نــواز دورۀ بهــرام گــور بــوده کــه نقــش وی بــر اشــیاء ساســانی 
گــران: آرزو، دلارام چنگــی، ماه‌آفریــد، فرانــک، شــنبلید  و اســامی دیــده می‌شــود )تصاویــر 9 و 10(؛ و از دیگــر خنیا

)آثــاری، 1381: 155( هســتند. 
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در میــان نقش‌برجســته‌ها و دیگــر اشــیاء برجای‌مانــده از دورۀ ساســانی، تصاویــری از نوازنــدگان و آلات 
موســیقی دیــده می‌شــود؛ به‌عنــوان مثــال، در گچبری‌هــای ری، شــکار بهرام‌گــور و همراهــی »بانــوی محبــوب 
وی ]آزاده[ کــه در پشــت شــتر شــکاری وی نشســته، عــود یــا بربــط می‌نــوازد« دیــده می‌شــود )اشــمیت، 1376: 
82(، یــا نقــش موزاییكــی از بیشــاپور كــه زنــی را درحــال چنگ‌زدن نشــان می‌دهد )تصویر 11(. همچنیــن برروی 
ظــروف نقــره‌ای ساســانی كــه در مــوزۀ ملــی ایــران و دیگــر موزه‌هــای جهــان نگهــداری می‌شــود، افــرادی درحــال 
نواختــن ســازهای مختلــف همچــون: بربــط، سُــرنا، قاشــقك، چغانــه، مشــته یــا شــنگ و غیــره دیــده می‌شــوند 
)مشــحون 1373: 53(، )تصاویــر 12 و 13(. درمیــان نقش‌هــای تاق‌بســتان )مربــوط بــه دورۀ خســروپرویز( نیــز 

تصاویــری از چنگ‌نــوازان در قایــق دیــده می‌شــود )تصویــر 14(. 
از دیگــر ســازهای نقــوش تاق‌بســتان، گونــه‌ای قره‌نــی، شــاید نــای و دایــرۀ چهارگــوش، ســازدهنی، نوعــی 
کوچــک و ســرانجام، ســازی بــه نام‌انــوالا19 )به‌عقیــدۀ  طبــل بــزرگ )کــوس( و روییــن نــای، نوعــی طبــل 
کریستینســن، تــاس پهلــوی20 یــا تاســۀ فارســی( اســت. همچنین طبــل کمربنــدی21 در نگاره‌ها دیده می‌شــود که 
بــه کمــر بســته و نواختــه می‌شــود )بینــش، 1378 : 38(. در کنــار ســازنوازان، گــروه دســت‌زنندگان و خواننــدگان 
در چنــد قایــق دیــده می‌شــوند کــه یــا مشــغول ســرود خوانــدن هســتند و یــا بــرای هماهنگــی پاروزنــان آهنگــی 

.)193-196  :1350 )گیرشــمن،  می‌ســرایند 
در دورۀ ساســانی، تحولاتــی در عرصــۀ اجتماعــی و اقتصــادی رخ داد کــه بــر هنرهایــی همچــون موســیقی 
نیــز تأثیرگــذار بــود. در ایــن دوره، بازرگانــی محلــی به‌شــکل تخصصــی نمــود یافــت، اســتفاده از مســکوکات در 
معامــات رونــق گرفــت، فعالیت‌هــای بانکــی به‌وجــود آمــد و تجــارت کالا، خصوصــاً ابریشــم به‌شــکل انحصــاری 
شــکل گرفــت )گیرشــمن، 1385: 335 و 336(. نتیجــه‌ای کــه از ایــن اوضــاع می‌تــوان گرفــت، بالارفتــن ســطح 

کیفــی هنرهــا، ازجملــه موســیقی اســت.
احتمــالاً موســیقی ساســانی در اواخــر ایــن سلســله دچــار زوال گشــت. ایــن وضعیــت بــا سســتی و زوال 
حکومــت مرکــزی بی‌ارتبــاط نبــود. چنیــن امــری مربــوط بــه زمــان قدرت‌گیــری پادشــاهان ضعیــف ازجملــه بــه 
تخت‌نشســتن دو زن در کاخ تیســفون به‌عنــوان فرمانــروا در ســال‌های پیــش از بــه تخت‌نشســتن یزدگــرد 
ســوم بــوده کــه تقریبــاً قــوام فرهنگــی دولــت ساســانی ازهــم گســیخته شــده و مجالــی بــرای رشــد و تعالــی هنــری 
چــون موســیقی باقــی نگذاشــته بــود. نظــر ابن‌خلــدون دربــارۀ همگامی فــراز و فرود موســیقی با شــکوفایی و زوال 
حکومت‌هــا در جوامــع، تقریبــاً مطابــق بــا وضعیــت موســیقی در دربار ساســانی اســت. سلســلۀ ساســانی در فرجام 
کار به‌دلایلــی ماننــد تبعیــض طبقاتــی، اهــدای زمیــن ازجانــب پادشــاه بــه طبقــات اشــراف، خودکامگــی گروهــی 
اشــراف و طبقــۀ ممتــاز دچــار ضعــف همبســتگی ملــی، وحــدت سیاســی و وفــاق اجتماعــی ‌شــد و به‌دلیــل عــدم 
همنوایــی حکومــت بــا مــردم، دیگــر تــوان و ظرفیــت انســانی و اجتماعــی مــردم تقویــت و شــکوفا نشــد )پیمــان، 

1379: دوازده و ســیزده(. 
تفضلــی درمــورد علــل زوال اشــعار غیردینــی و همچنیــن موســیقی در اواخــر ساســانی و اوایــل اســام می‌گوید: 
»در ایــران پیــش از اســام ســنت شــفاهی از ســنت کتبــی اهمیــت بیشــتری داشــته و روحانیــون و دبیــران کــه 
اهل‌قلــم بودنــد، جــز آثــار دینــی و ضرورتــاً مدارک و اســناد دولتی و اقتصــادی را به کتابــت درنمی‌آوردند؛ بنابراین 
به‌تدریــج بســیاری از این‌گونــه آثــار از میــان رفــت. علــت دیگر آن بــود که پس از اســام، تدریجاً فارســی دری رایج 
و زبــان و خــط پهلــوی فرامــوش شــد. علــت ســوم آن بــود کــه با رواج شــعر عروضی، اشــعار قدیمی یــا از رونق افتاد، 
یــا به‌تدریــج از خاطره‌هــا محــو گشــت و یــا بــه قالــب عروضــی فارســی درآمــد. علــت چهــارم، آن اســت کــه در ایــران 
قبــل از اســام، شــعر بــا آواز و ســاز همــراه بــود و بــا تحریــم موســیقی یــا کم‌اهمیــت شــدن آن در دورۀ اســامی، ایــن 
اشــعار از رونــق همگانــی افتــاد و منحصر‌بــه مجالــس اشــراف و خــواص ایرانــی و دربارهــا گردیــد و از یادهــا زدوده 
شــد« )تفضلــی، 1376: 312 و 313(. بــا این‌حــال به‌خاطــر سینه‌به‌ســینه نقــل شــدن و یــا همــان ســنت شــفاهی، 
بعضــی آوازهــا و ترانه‌هــا و آداب و رســوم در نقــاط مختلــف ایــران باقی‌مانــده اســت؛ مثــاً در بلوچســتان، یــک فرد 
بیمــار را کــه اصطلاحــاً »گواتــی« شــده )یعنــی گرفتــار »گــوات« یــا نوعــی بــاد( اســت، به‌وســیلۀ موســیقی درمــان 
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 Farrokh,( ــا نقــش بهــرام گــور در شــکار به‌همــراه ندیمــه‌اش آزاده، دوران ساســانی تصویــر 11. ظــرف فلــزی ب
.)2005: 15

تصویر 11. رامشــگری درحال نواختن، موزاییک‌کاری 
بیشــاپور، متعلــق بــه شــاپور اول ساســانی )241-272 

م.(، )گیرشــمن، 1350: ۱۴۳ و ۲۱۶(.

تصویــر 13. راســت: چغانه‌نــواز، وســط: بربط‌نــواز؛ چــپ: سُــرنا‌نواز، نوازنــدگان ساســانی بــر جام‌هــای نقــره‌ای 
.)۱۲۴ و   ۱۰۳  ،۹۰  :1380 )جــوادی، 

تصویــر 12. جــام ساســانی بــا نقــش نوازنــدۀ مشــته 
.)1381 فیروزمنــدی،  و  )ســرفراز  )شــنگ(، 

می‌کننــد. در ایــن مراســمِ مفصّــل کــه آداب خاصــی دارد و بــا ســاز و موســیقی همــراه اســت، بیمــار نهایتــاً بــه حالت 
ــاد در او مهــار می‌شــود )مســعودیه، 1364: 18 و 19(. از نمونه‌هــای  خلســه و بی‌خــودی می‌رســد و اصطلاحــاً ب
باقی‌مانــدۀ دیگــر، مراســمی اســت کــه در مازنــدران و شــمال ایــران و مناطق کوهســتانی چــون فیروزکــوه و دماوند 

رایــج اســت و بــه »نــوروزی خوانــی« معــروف اســت و ســابقه‌ای دیرینــه دارد )مشــحون، 1373: 41(.
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تصویر 14. چنگ‌نوازان در قایق، تاق‌بستان )هرمان، 1373: ۱۵۱(.

نتیجه‌گیری 
گذشــته، موســیقی از هنرهــای اصلــی و پیشــرفتۀ ایــن ســرزمین بــوده اســت. یافته‌هــای  طــی هزاره‌هــای 
باستان‌شناســی، بررســی نقوش‌برجســته، سنگ‌نوشــته‌ها، مکتوبــات و ســایر مــدارک، نشــان از دیرینگــی و 
گاهــی مــا از  قدمــت ایــن هنــر دارد. در دورۀ ایلامــی، ایــن هنــر بیشــتر جنبــۀ مذهبــی دارد )احتمــالاً به‌خاطــر عــدم آ
کاربــرد ایــن نــوع هنــر اســت نــه واقعیــت موضــوع( از موســیقی و نوازنــدگان در مراســم مختلفــی ماننــد نیایــش بــه 
درگاه خدا)یــان( و قربانــی کــردن اســتفاده شــده اســت؛ اگرچــه در همیــن عصــر بــه موســیقی مخصــوص مراســم 
شــادی و دست‌افشــانی برخــورد می‌شــود. اثر‌مهــر چغامیــش در عصــر پیش‌از‌تاریخــی و نزدیــک بــه دورۀ ایلامــی، 
رونق این هنر را نشــان می‌دهد. نکتۀ مهم دیگر در این عصر، وجود هر ســه نوع ســاز )بادی، کوبه‌ای و زهی( 
اســت که در نقوش کول‌فرح، نینوا و چغامیش، کاملاً مشــهود و نشــان‌دهندۀ پیشــرفتی چشــمگیر در  موســیقی 
اســت. در دورۀ مادهــا نیــز ســنت آوازخوانــی در مراســم دعــا و نیایــش ادامــه یافــت. گاثاهــا که قدیمی‌ترین بخش 
اوســتا و به‌معنــی ســرود اســت، از قدیــم به‌شــکل آوازی خوانــده می‌شــد. همیــن آوازهــا و نحــوۀ اجــرای آن‌هــا 
باعــث گردیــد اعــراب، کتــاب زرتشــتیان را زمازمه/زمزمــه می‌گفتنــد و مــرغ خــوش‌آواز را نیــز زندبــاف یــا زندخــوان 
می‌نامیدنــد کــه کلمــۀ زنــد به‌معنــی تفســیر اوســتا اســت. تمامــی ایــن شــواهد، بیانگــر همراهــی تنگاتنــگ هنــر 
موســیقی و مراســم مذهبــی بــوده اســت و ایــن هنــر هنــوز در میــان طبقــۀ عــوام اجتمــاع مجالــی برای رشــد نیافته 
بــود. ظاهــراً مراســم بــر تخت‌نشســتن پادشــاهان مــاد همــراه بــا نواختــن موســیقی بــوده و تــداوم ســنتی کهــن را 
نشــان می‌دهــد. نکتــۀ مهــم دیگــر آن اســت که در این دوره، موســیقی بیشــتر جنبۀ دربــاری و دینی رســمی دارد. 
در عصــر هخامنشــیان، انــواع موســیقی رزمــی، بزمــی و دینــی رواج دارد و به‌دلیــل آن‌کــه امپراتــوری هخامنشــی، 
اقــوام مختلــف و متعــددی را زیــر چتــر حاکمیــت خــود آورده بــود، طبیعــی اســت کــه از تجربیــات ایــن اقــوام و 
جوامــع اســتفاده کنــد؛ مثــاً تأثیــرات اقــوام ایلامــی و بین‌النهرینــی بــر هنر موســیقی پارســیان هخامنشــی مشــهود 
اســت. وجــود انــواع ســازها ماننــد: کــوس، بــوق، شــیپور، چنــگ، کرنــای و غیــره نشــان از تنــوع موســیقی در ایــن 
عصــر اســت. بــا آن‌کــه بیشــتر فعالیت‌هــای اقتصــادی در دســت دولــت و روحانیــون بــود و موســیقی نیــز بــا دربار و 
روحانیون ارتباط نزدیک داشــت، اما حضور رامشــگران و خنیاگران در مراســمی مانند عروســی‌ها و جشــن‌های 
کــم جامعــه بــوده  مختلــف گــزارش شــده اســت کــه احتمــالاً ایــن مراســمات نیــز مربــوط بــه طبقــۀ برخــوردار و حا
اســت. حضــور زنــان کــه بخشــی از هــر جامعــه‌ای را تشــکیل می‌دهنــد، در مراســم دربــاری، تــداوم ســنتی قدیمــی 
ــت  ــه جه ــویم ک ــل ش ــد غاف ــز نبای ــیقی نی ــی موس ــای نظام ــد. از کاربرده ــان می‌ده ــام نش ــل از دورۀ ای را، حداق
علامت‌دهــی، شــروع و پایــان جنگ‌هــا بــه‌کار می‌رفــت. در عصــر ســلوکی بــا تلفیــق موســیقی ایرانــی و یونانــی، 
گونــه‌ای موســیقی مشــترک ایرانی‌‌یونانــی به‌وجــود آمــد کــه آثــار آن را می‌تــوان در موســیقی جوامــع عربــی و غربی 
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مشــاهده کــرد. در عصــر اشــکانی، افزایــش امنیــت اجتماعــی و پیشــرفت کیفــی در صنایــع، موجــب پیشــرفت در 
هنــر موســیقی گردیــد. در این‌زمــان گروهــی آوازخــوان بــا نــام پارتــی »گوســان« شــکل گرفــت کــه احتمــالاً گونــه‌ای 
ترانــۀ کوچه‌بــازاری ســر می‌دادنــد و آن را سینه‌به‌ســینه نقــل می‌کردنــد. شــاید چنیــن شــیوه‌ای منجــر بــه تأثیــر 
لایه‌هــای عــوام اجتمــاع عصــر اشــکانی از هنر موســیقی گردیده باشــد، ولی از چند و چــون آن بی‌خبریم. اهمیت 
هنــر موســیقی در عصــر ساســانی، شــاه را وادار کــرد تــا وزیــری بــرای مناســبات چنیــن هنــری تعییــن نمایــد کــه 
درجــه و مرتبــۀ آنــان در دربــار بهــرام گــور بــه رتبــۀ دوم طبقــات اجتماع دربــاری ارتقاء یافت. به‌دلیــل بالارفتن ارج 
گــران در دربــار، تشــریفات خاصــی بــرای اجــرای مراســم موســیقی وجــود داشــت. در عصــر ساســانیان  و مقــام خنیا
ماننــد اعصــار گذشــته، انــواع مختلــف موســیقی دیــده می‌شــود؛ ازجملــه به‌شــکل بزمــی و شــادی، درموقــع شــکار 
ــز به‌تبعیــت از ادوار پیشــین از آواز اســتفاده  کــه باعــث فریــب شــکار می‌شــد، همچنیــن در مراســم مذهبــی نی
می‌شــد. در ایــن دوره اســتفاده از برخــی از ســازهای ادوار گذشــته تــداوم یافــت؛ به‌طــور مثــال، اســتفاده از ســنج 
کــه اصــل آن بــه دورۀ هخامنشــی بازمی‌گــردد و از دورۀ اشــکانی بــه ساســانیان رســیده بود. ســازهای متــداول این 
دوره بــر ظــروف مختلــف و نقــوش دیــواری و تزیینــی و غیــره دیــده می‌شــود. همچنیــن در این‌زمــان ســازهای 
جدیــدی ابــداع شــد، گونــه‌ای نت‌نویســی به‌وجــود آمــد و خنیاگران و موســیقی‌دانان بــزرگ و چیره‌دســتی مانند: 
باربــد، بامشــاد، ســرکش، نکیســا و دیگــران ظهــور کردنــد و الحــان خاصــی ماننــد راوشــن یــا همــان »راه« در ایــن 
عصــر ابــداع شــد. شــعر و موســیقی در ایــن زمیــن همــراه بــا هــم بــود و شــاعر و موســیقی‌دان اغلــب یک‌نفــر بودند. 
موســیقی ایــن عصــر در میــان مــردم عــادی جامعــه نیز کامــاً رواج داشــت و تا ادوار اســامی تداوم یافــت. در عهد 
حاکمیــت ساســانیان موســیقی در میــان پیــروان مذاهــب و فرقه‌هــای دیگــر ماننــد مانویــان و مزدکیــان رواج تــام 
داشــت. تدریجــاً بــا ضعــف حکومــت ساســانی، موســیقی نیــز از شــکوه اولیــۀ خــود بازمانــد، امــا موســیقی ایــران و 
جهــان عــرب تــا ســال‌ها از میــراث موســیقی ایــران قبــل از اســام اســتفاده کــرد. نام‌هــا و اصطلاحــات موســیقایی 
بســیاری از دورۀ ساســانی در میــان مردمــان و جوامــع مســلمان باقی‌مانــد و تدریجــاً، نــام بعضــی از گوشــه‌ها و 

ردیــف ‌دســتگاه‌های موســیقی ایرانــی را بــه خــود گرفــت. 
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عبدالملــک خشــبه، مراجعــه و تصویــر محمــود احمــد الحفنــی، قاهــره: دارالکتــاب العربــی للطباعــه والنشــر.
- فارمــر، هنری‌جــورج )1366(. تاریــخ موســیقی خاورزمیــن )ایــران بــزرگ و ســرزمین‌های مجــاور( تــا 

گاه. ســقوط خلافــت عباســیان. تهــران: آ
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بازرگانــی ایــران.
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چکیده 
مهم‌تریــن راه شــناخت بشــر در ادوار گذشــته، مطالعــه و پژوهــش بــرروی آثــار بــه یــادگار مانــدۀ آن‌هاســت 
گــون ادوار  گونا کــه ســهم بــارزی در شناســایی فرهنــگ‌ و ‌تمــدن و بســیاری از مســائل  و ازجملــه آثــاری 
کهــن ایران‌زمیــن داشــته، نقــوش مُهرهــا و آثارمُهــری اســت. مطالعــات این‌گونــه داده‌هــا، ســال‌ها و بارهــا 
خ قــرار گرفتــه و مقــالات و کتــب بســیاری درمــورد ایــن مقولــۀ  موردتوجــه پژوهشــگران باستان‌شــناس و مــور
کــه مُهــر و نقــش آن پاســخ‌گوی برخــی از پرســش‌ها، عامــل جهت‌گیــری  بی‌پایــان منتشــر شــده اســت؛ چرا
اجتماعــی،  بــا مســائل  رابطــه  ح‌شــدن پرســش‌های جدیــدی در  از پرســش‌ها و مطر تعــدادی  صحیــح 
کات مردمــان گذشــته اســت. در برخــی نقــوش، هنرمنــد جهــانِ خــود را توصیــف می‌کنــد  اقتصــادی و ادرا
و این‌گونــه توصیــف درحقیقــت اســتفادۀ بهینــه از نمادهاســت. در مــوزۀ تخت‌جمشــید مُهــری ســیاه‌رنگ 
ــطح  ــر مس ــن مُه ــی دارد. ای ــه دورۀ هخامنش ــوب ب ــای منس ــر مهره ــا دیگ ــی ب ــاوت اساس ــه تف ــود دارد ک وج
ــون  کن ــز تا ــی نی ــازی هخامنش ــده و در مُهرس ــاهده ش ــازی مش ــر مُهرس ــر در هن ــه کمت ــت ک ــی اس ــو نقش دو‌س
منحصربه‌فــرد اســت. ایــن مُهــر بــرای نخســتین‌بار بــا در‌نظــر گرفتــن معیارهــای مختلــف ماننــد ســبک 
هنــری و نیــز تفســیر نمادهــا، منتشــر و مــورد بازخوانــی و ارزیابــی قــرار می‌گیــرد. هــدف اصلــی در ایــن مقالــه، 
مستندســازی و معرفــی نمادهــای ایــن مُهــر اســت. همچنیــن نگارنــده بــر ایــن اســت کــه بــا روش توصیفــی-
تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع معتبــر کتابخانــه‌ای بعــد از توصیــف کامــل ایــن مُهــر بــه چنــد پرســش دربــارۀ 
ایــن مُهــر پاســخ دهــد. نخســت اینکــه نقــوش حک‌شــده بــرروی مُهــر بــا چــه مفاهیمــی بــه‌کار رفتــه اســت؟ 
چگونگــی منشأ‌شناســی ایــن نمادهــا و اینکــه ایــن اشــکال، زاییــدۀ افــکار و باورهــای هخامنشــیان بــوده و 

یــا نــه، میراثــی از یــک فرهنــگ بســیار قدیمــی اســت؟  
کلیدواژگان: مهر مسطح، هخامنشیان، تخت‌جمشید، نماد. 

مُهر  دو  رویۀ هخامنشی تخت‌جمشید
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مقدمه
کــه در تابســتان 1394 ش. انجــام شــد، در  ح ســاماندهی مخــزن مــوزۀ تخت‌جمشــید  به‌مناســبت طــر
دیــداری کــه در مــرداد همان‌ســال از نحــوۀ ســاماندهی داشــتم، مُهــر ســیاه‌رنگی توجــه مــرا بــه خــود معطــوف 
کــرد. ایــن مهــر تفاوت‌هایــی بــا نمونه‌هــای از پیــش معرفی‌شــده دورۀ هخامنشــی داشــت؛ مهــر مســطحی بــا 
دوســو نقــش کــه در دورۀ هخامنشــی بی‌نظیــر اســت. ازســوی دیگــر درمیــان مــدارک باستان‌شناســی، مهــر 
کــه نمادهــا و نقــوش موجــود بــرروی  و اثر‌مهرهــای به‌دســت‌آمده از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار هســتند؛ چرا
ــوه‌ای از تاریــخ،  ــز جل ــوده و نی ــادی بیانگــر آداب، رســوم، عــادات و اعتقــادات یــک قــوم ب ــا حــد زی آن‌هــا ت
آییــن، ادیــان، فلســفه و هنــر درکنــار مدیریــت اجتماعــی-اداری را ‌در طــی قــرون متمــادی نشــان ‌می‌دهــد. 
ایــن نقــوش، ریشــه در تمــدن کهــن ایــران داشــته و گاه تحت‌تأثیــر اقــوام و ملــل مجــاور قــرار می‌گرفته اســت. 
ایــن داده‌هــای قابل‌حمــل به‌خاطــر اســتفاده در مبــادلات تجــاری، نامه‌هــای اداری و روابــط سیاســی، 
باعــث اشــاعۀ فرهنــگ و هنــر بــه ســرزمین‌های دیگــر نیــز شــده‌اند. مطالعــۀ نقش‌مایه‌هــای حک‌شــده 
بــرروی ایــن مهــر، تاحــدی می‌توانــد در شــناخت بعضــی از نــکات ناشــناختۀ فرهنــگ و تمــدن ایران‌باســتان 
کمــک کــرده و مــا را بــا گوشــه‌ای از دنیــای فکــری ایــن دوره آشــنا ســازد. ایــن نقــوش و نمادهــای ناشــناخته، 
اَشــکالی پُــر از کنایــه از دنیــای اطرافشــان هســتند. شــناخت، تفســیر و درک نمادهــای به‌جای‌مانــده کاری 
کــه تمامــاً برداشــت اولیــۀ انســان نســبت بــه دنیــای پیرامــون و تأثیــر نیروی‌هــای  بــس دشــوار اســت؛ چرا
ســحرآمیز و متافیزیکــی هریــک از اشــکال ‌اســت. هــدف اصلــی ایــن ‌مقالــه، در ارتبــاط بــا مستندســازی ایــن 
مهــر و تفســیر نمادهــای نقش‌شــده بــر آن اســت کــه از گذشــته‌های دورتــر بــه هخامنشــیان رســیده اســت.

پرســش‌های پژوهــش: ایــن پژوهــش بــرآن اســت تــا بــه چنــد پرســش پاســخ دهــد؛ نخســت اینکــه، 
نقــوش حک‌شــده بــرروی مهــر بــا چــه مفاهیمــی بــه‌کار رفتــه اســت؟ چگونگــی منشأ‌شناســی ایــن نمادهــا 
و اینکــه ایــن اشــکال، زاییــدۀ افــکار و باورهــای هخامنشــیان بــوده و یــا نــه، میراثــی از یــک فرهنــگ بســیار 

قدیمــی اســت؟  
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش براســاس تک‌مهــری اســت کــه در مجموعــۀ تخت‌جمشــید نگهــداری 
می‌شــود. پژوهــش حاضــر دارای نظــام کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدف‌هــای بنیــادی صــورت‌ 
گرفتــه و ازنظــر روش، توصیفــی، تطبیقــی و تاریخــی اســت. روش یافته‌انــدوزی داده‌هــا به‌شــیوۀ میدانــی 
شــامل مشــاهده و بررســی اثــر مــورد مطالعــه و شــیوۀ کتابخانــه‌ای انجــام‌ شــده اســت. تمامــی اطلاعــات از 
منابــع معتبــر اســتخراج شــده‌اند. اســاس تحلیــل بیشــتر متکــی بــر اطلاعــات و یافته‌هــای کتابخانــه‌ای 

اســت.

پیشینۀ پژوهش
ــر  مطالعــات گســترده‌ای در زمینــۀ شــناخت مهرهــای مســطح در بیــن باستان‌شناســان و تاریخ‌نــگاران هن
وجــود داشــته اســت، امــا جامع‌تریــن آن‌هــا کتابــی اســت از نویســندۀ آلمانــی به‌نــام »فــن ویکــد« کــه بــا 
نــگارش رســالۀ دکتــری خــود در ارتبــاط بــا مهرهــای مســطح پیش‌از‌تاریــخ خاور‌نزدیــک، مجموعــه‌ای از 
این‌گونــه مهرهــا را در مناطــق مختلفــی از خاور‌نزدیــک به‌اســتثنای مصــر در گســتره‌ای از چهارهزارســال 
ذکــر  بــا  ابتــدا  در  او   .)Von Wickede, 1990( اســت  کــرده  تحلیــل  و  جمــع‌آوری  ق.م.(   7000-3000(
ــش از  ــوریه پی ــای س ک‌هــای گچــی از محوطه‌ه ــینه‌ای از ســبک‌های تزیینــی روی مهرهــا شــامل پلا پیش
ســفال، کل توالــی ایــن گونــه مهرهــا را بــه ســه مرحلــه تقســیم می‌کنــد. »آمیــه« نیز مطالعــۀ گســترده‌ای دربارۀ 
مهرهــای ایلامــی و بین‌النهرینــی انجــام داده کــه کامل‌تریــن آن‌هــا در دو مجلــد منتشــر شــده اســت )1980 
;Amiet, 1972(. »محمــود راشِــد« نیــز مجموعــه‌ای نســبتاً کامــل از مهرهــا و اثرات‌مهــری شرق‌باســتان 
را مطالعــه و نتایــج آن ‌را منتشــر کــرده اســت )Rashad, 1990(. پژوهش‌هــای دیگــری توســط »کولــون« 
ــک  ــت. ی ــه اس ــام گرفت ــن« )Pittmann, 1995( انج ــرادا« )Porada, 1965( و »پیتم )Colon, 1987(، »پ
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مقالــه )Henkelman et al., 2004( و یــک کتــاب )گریســون و روت، 1390( نیــز به‌صــورت تخصصــی بــه 
اثرمهرهــای هخامنشــی پرداخته‌انــد. از پژوهشــگران‌ ایرانــی ‌می‌تــوان‌ بــه بیانــی )بیانــی، 1363(،‌ دادور و 
مبینــی )دادور و همــکاران، ‌1388( ‌اشــاره‌ای‌کرد‌. همچنیــن پایان‌نامه‌هایــی نیــز در این‌زمینــه بــه رشــتۀ 
و  1375الــف(‌  )مهرآفریــن،  مهرآفریــن   ،)1372 )جــوزی،  جــوزی  پایان‌نامــۀ  ماننــد  درآمده‌انــد؛  ‌تحریــر 
مترجــم )مترجــم، 1375(.جســتار حاضــر، اولیــن گــزارش دربــارۀ مهــر مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش اســت. 

مهر و اهمیت آن
مهــر یــا اثــر آن، ازجملــه مــدارک معتبــری هســتند کــه در شــناخت فرآینــد توســعه و تکامــل و یــا اُفت‌و‌خیزهای 
ــه  ــتند ک ــی هس ــوش خاص ــم و نق ــا دارای علائ ــد. مهره ــک قابل‌توجهــی می‌کنن ــتانی کم ــای باس محوطه‌ه
ایــن علائــم بعضــاً منشــأ حــروف هســتند و یــا نشــانه‌هایی از مذهــب و جهان‌بینــی و باورهــای فکــری انســان 
را درطــول حیــات نشــان می‌دهنــد. مهــر ازجملــه آثــاری اســت کــه بیشــترین اطلاعــات را بــرای هویــدا کــردن 
ک، زیســت‌محیط،  اعتقــادات، آداب‌و‌رســوم، مناســک، عــادات، باورهــای قومــی، نــوع معیشــت، پوشــا
اقلیــم، پوشــش گیاهــی، تنــوع جانــوری، شــکوفایی و انحطــاط اقــوام، تحــول فرهنگــی، اســتمرار تمدنــی 
و ارتباطــات تجــاری بیــن نواحــی مختلــف در اختیــار محققیــن قــرار می‌دهــد )مهرآفریــن، 1375ب: 118(. 
علــت اصلــی پیدایــش مهــر، نشــانۀ مالکیــت و علاقــۀ بشــر بــه شناســاندن حــق مالکیــت خویــش بــوده اســت 
)چایلــد، 1375: 67(، ولــی انجــام مهرومــوم در تأییــد ارزش‌گــذاری و رســمیت بخشــیدن بــه معامــات و  
فرمان‌هــای اداری-مالــی، به‌عنــوان آویــز جهــت طلســمات و تعویــذ و احتمــالاً بــرای تزییــن و زیــورآلات هــم 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
مهرهــای  ب.  اســتامپی؛  یــا  مســطح  مهر‌هــای  الــف.  می‌شــوند:  تقســیم  کلــی  دســتۀ  دو  بــه  مهرهــا 
اســتوانه‌ای یــا ســیلندری. البتــه بــه ایــن دو دســته، بعضــی از محققیــن دســتۀ نیمه‌اســتوانه‌ای را نیــز 
 Amiet,( افزوده‌انــد و ایــن عنــوان را بــه مهرهایــی اطــاق می‌کننــد کــه شــکل آن‌هــا یــک نیم‌اســتوانه اســت

 .)1972: 22

الف: مهر مسطح 
اولیــن علائــم پیدایــش هنــر مهرســازی در نوســنگی بدون‌ســفال شــرق باســتان از ســوریه، آناتولــی و منطقــۀ 
ــی آغــاز می‌گــردد. در شــمال بین‌النهریــن در دورۀ حلــف  ــا گروهــی از مهرهــای مســطح گل گــرس همــراه ب زا
قدیــم )5100 ق.م.( اولیــن نمونه‌هــای مربــوط بــه ســبک مهرهــای نیم‌کــروی1 و عدسی‌شــکل2، مهرهــای 
ح‌هــای هندســی و همچنیــن یــک ســبک تزیینــی از آویزهــای مهری‌شــکل  دکمه‌ای‌شــکل همــراه بــا طر

 .)Caldwell, 1976: 230( دیــده می‌شــود

ب: مهر استوانه‌ای
مهرهــای  پیدایــش  موجــب  اداری  و  اقتصــادی  نظام‌هــای  پیشــرفت  ق.م.  چهــارم  هــزارۀ  اواخــر  در 

کنــد. ارســال  را  مســطح  مهرهــای  از  بزرگ‌تــر  پیــام  یــک  می‌توانســت  کــه  شــد  اســتوانه‌ای 
ح نســبت بــه انــدازۀ مهــر را فراهــم  مهرهــای اســتوانه‌ای امــکان افزایــش قابل‌ملاحظــه در پیچیدگــی طــر
می‌ســازند؛ بــرای مثــال، میــزان ســطح در دســترس بــرای ایجــاد نقــش بــرروی مهرهــای مســطح بــا قطــر دو 
ســانتی‌متر، 3/14 ســانتی‌متر مربــع اســت، درحالی‌کــه محــدودۀ در دســترس بــرروی یــک مهــر اســتوانه‌ای 
بــا ارتفــاع دو ســانتی‌متر و قطــر یــک ســانتی‌متر برابــر بــا 6/28 ســانتی‌متر مربــع اســت و نقــوش بــا طــول 
نامشــخص می‌توانســت بــرروی آن‌هــا ایجــاد گــردد )Johnson, 1973: 139(. تغییــرات اصلــی در نظــام 
اقتصــادی، همــراه بــا تغییراتــی از یــک جامعــۀ خویشــاوندی به‌ســوی جامعــۀ طبقاتــی بــوده کــه در افزایــش 
کار نمــود یافتــه اســت. مهرهــای اســتوانه‌ای،  میــزان واحدهــای اقتصــادی و رشــد ســازماندهی نیــروی 
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ــف  ــب و تحری ــود و از فری ــر ش ــت مه ــتری می‌توانس ــطح بیش ــت و س ــرده اس ــم می‌ک ــری را فراه ــرل مؤثرت کنت
محفــوظ می‌مانــد. 

کــه زمینــۀ تمثیلــی و تجســمی را افزایــش  گســتردگی تصویــر ذهنــی بــا پدیــد آمــدن مهــر اســتوانه‌ای 
می‌بخشــد، همــراه اســت؛ نــه بــه آن انــدازه کــه بــا افــزودن بــه ســطح آماده‌شــده بــرای کار ســنگ‌تراش، 
بلکــه بــا آزادی عمــل و مکانــی کــه شــکل و حالــت اســتوانه‌ای بــرای به‌دســت‎آوردن تصویــری نامحــدود بــا 

پوشــاندن ســطح توپــی مــدور گلــی یــا لــوح در اختیــار می‌گــذارد )لوبــرون، 1376: 171(. 
ک‌رس ایجــاد  کــه یــک مهــر مســطح یــا یــک مهــر اســتوانه‌ای بــر یــک جســم جامــد از خــا حرکاتــی 
ــی را  گون ــت گونا ــع و حال ــدن وض ــدار ش ــردد و پدی ــت می‌گ ــته و ثب ــان نگاش ــاوت در زم ــور متف ــد، به‌ط می‌کن
نســبت بــه وقایــع میســر می‌ســازد. مهــر مســطح کــه بــا سرانگشــتان نــگاه داشــته شــده، در حالــت عمــودی 
بــرای مهــر کــردن بــر ســطح موردنظــر بــه‌کار رفتــه اســت. یــک حرکــت در هربــار تنهــا یــک تصویــر را تولیــد 
می‌کنــد؛ بنابرایــن ایجــاد تصویــر به‌طــور مکــرر و پی‌در‌پــی نیازمنــد تکــرار حرکــت اســت، ماننــد تکه‌هــای 
گســیخته و پایان‌یافتــۀ زمــان کــه تنهــا قــراردادن آن‌هــا درکنــار هــم تصــوری از یــک حالــت نمایشــی مــداوم و 
به‌هم‌پیوســته را به‌دســت می‌دهــد. ولــی بیــن هــر حرکــت و هــر تصویــر کــه بــر شــئ‌ نقــش بســته، همــواره یک 
حاشــیۀ خالــی وجــود دارد. درعــوض تنهــا بــا یــک حرکــت تــوأم کاربــردی و انتقالــی اســت کــه مهــر اســتوانه‌ای 
بــر ســطح مورد‌نظــر غلطانــده شــده اســت. تکــرار تصویــر از جابه‌جــا شــدن پی‌در‌پــی و مــداومِ دســت، به‌طــور 
مــوازی بــا ســطحی کــه بایــد پوشــانده شــود، به‌وجــود می‌آیــد. ایــن به‌هم‌پیوســتگی و تــداوم حرکــت شــرط 
اصلــی و اساســی به‌شــمار می‌رفتــه و بــر یــک مــورد انحصــاری هم‌زمــان گواهــی می‌دهــد. به‌عبــارت دیگــر 
ایــن تــداوم بــا حــرکات اشــاره‌ای، تســلط انســان را بــر وقایــع و امــوری کــه بــا ابتــکار و نــوآوری در حســابداری 

افزایــش یافتــه اســت، بیــان مــی‌دارد )همــان(. 
 اســتفاده از مهرهــای اســتوانه‌ای در دورۀ هخامنشــی بســیار جالب‌توجــه اســت؛ زیــرا اندکــی پیــش از 
ایــن در بابــل، مهرهــای اســتوانه‌ای جــای خــود را بــه مهرهــای مســطح داده‌ و مهرهــای مســطح به‌عنــوان 
مهرهــای رســمی ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بودنــد )پــرادا، 1383: 251(؛ درحالی‌کــه پارســیان، 
تولیــد و اســتفاده از مهرهــای اســتوانه‌ای را ادامــه دادنــد. مــورد اســتفادۀ مهرهــای اســتوانه‌ای در زمــان 
هخامنشــیان جهــت مقاصــد اداری، به‌ویــژه توســط فرمانروایــان اســت و مهرهــای مســطح و حلقــه‌ای را 

افــراد ویــژه اســتفاده می‌کرده‌انــد.

 توصیف کلی مهر 
در مــوزۀ تخت‌جمشــید، مهــر دوطرفــه‌ای به‌شــمارۀ اموالــی 1267 ثبــت شــده اســت. نمونــۀ ایــن مهــر 
 Hessari, 2012: 315, Taf( پیش‌تــر از جیرفــت متعلــق بــه هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد به‌دســت آمــده اســت
کنــون گــزارش نشــده اســت. قطــر ایــن مهــر 15  125(، )تصویــر 1(؛ امــا از دورۀ هخامنشــی نمونــۀ ایــن مهــر تا
میلی‌متــر و ضخامــت آن 9 میلی‌متــر اســت؛ جنــس آن از ســنگ حدیــد و محــل یافــت آن تخت‌جمشــید 

اعــام شــده اســت. یــک ســوراخ نســبتاً بــزرگ هــر دوطــرف مهــر کنــده شــده اســت. 

توصیف نقوش
بــرروی مهــر، ســه نقــش جــدا ازهــم مشــاهده می‌شــود؛ اول، مــردی کــه نشســته و ســبویی در یــک دســت، 
لــی در دســت دیگــر دارد. دوم، درخــت ســرو در پشت‌ســر مــرد، و ســوم عودســوز کــه در مقابــل مــرد قــرار 

ُ
و گ

ــر 2(. دارد )تصوی
خ ماننــد دیگــر تصویــر  مــرد احتمــالاً شــاهی اســت کــه تــاج کوتاهــی بــا چنــد کنگــره برســر دارد و از نیــم‌ر
هخامنشــی به‌تصویــر کشــیده شــده اســت. تــاج شــباهت بــه کلاه گِــرد اهورمــزدا نیــز دارد کــه احتمــالاً کوششــی 
اســت بــرای شــبیه‌کردن شــاه بــا اهورمــزدا، زیــرا ایــن شــاه اســت کــه اعمــال فــوق طبیعــی ماننــد کشــتن 
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تصویر 2. روی مهر تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(. 

.)Hessari, 2012: 315, Taf 125( تصویر 1. مهر یا نشان از جیرفت

هیولاهــا را می‌توانــد انجــام دهــد کــه در هنــر آشــوری فقــط خدایــان و انســان‌های بــال‌دار موفــق بــه انجــام 
آن بودنــد )پــرادا، 1383: 228(. بــرروی مهــر، شــاه نقــش اصلــی را دارد و نقــش درخــت ســرو و عــوددان 
کامــاً حاشــیه‌ای اســت. از زیــر تــاج، موهــا به‌طــور فِــر و مجعــد، ماننــد تمامــی نقــوش تخت‌جمشــید بــه روی 
پیشــانی و پشت‌ســر ریختــه اســت. صــورت شــاه، پهــن و ابــروان او کشــیده و تــا گوش‌هــا رســیده اســت، 
بــا بینــی ظریــف، بلنــد و صــاف، لبــان برآمــده کــه درحــال نوشــیدن هســتند و ریشــی کــه نســبت بــه نقــوش 
ــردار و مجعــد اســت. چشــم شــاه نیــز بــزرگ و درشــت به‌نظــر می‌آیــد. گــردن  تخت‌جمشــید کوتاه‌تــر، ولــی فِ
شــاه متناســب بــا بــدن بــوده کــه قســمتی از آن زیــر لبــاس قــرار گرفتــه اســت. در جلــو ســینه از زیــر گــردن تــا 
کنــون در نقــوش دیگــر مشــاهده نشــده اســت. دســتان  شــکم، پارچــه‌ای یــا تکــه‌ای لبــاس وجــود دارد کــه تا
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شــاه بلنــد و کشــیده هســتند و در نقــش لاغــر به‌نظــر می‌آینــد. شــاه در دســت چــپ یــک شــاخۀ گل نیلوفــر دارد 
کــه غنچــه‌ای در گوشــۀ راســت آن مشــاهده می‌شــود، هماننــد داریــوش در نقــش بار‌عــام. شــاخۀ گل بلنــد 
اســت و انتهــای آن از دســتان شــاه بیــرون زده اســت. داشــتن گل لوتــوس در دســتان، موضوعــی اســت کــه 
در تعــدادی از مهرهــای منســوب بــه هخامنشــی مشــاهده شــده اســت؛ چنان‌کــه حتــی نقــش گل لوتــوس 
در دســتان زنــان هخامنشــی نیــز یافــت شــده اســت )Bakker, 2007(، ولــی داشــتن غنچــۀ روی گل فقــط 
منحصر‌بــه شــاه و ولی‌عهــد اســت )تصویــر 3(. شــاه در دســت راســت خویــش نیــز ســبویی بــزرگ دارد کــه بــالا 
بــرده و بــه دهــان نزدیــک کــرده یــا از دهــان دور می‌کنــد. نقــش شــاه نشســته بــا ســبویی در دســت در هنــر 
ایــام قدیــم از مهــری از جنــس قیــر کــه در مجموعــۀ فروغــی اســت، قابل‌شناســایی اســت )تصویــر 4(. کمــر 
شــاه باریــک و انحنــای آن کامــاً مشــهود اســت و کمربنــدی در دو ردیــف بــه دور کمــر شــاه پیچیــده اســت. 

تصویر 3. گل با دو غنچه در دست داریوش کاخ خزانه )نگارنده، 1397(.

.)Porada, 1971: Fig4( .تصویر 4. نقش شاه دورۀ ایلام قدیم بر مهر از جنس قیر متعلق‌به قرن 19 ق.م
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شــاه روی تختــی نشســته اســت و نشــیمن‌گاه او از نســبت واقعــی کوتاه‌تــر به‌نظــر می‌رســد. پاهــای شــاه 
روی زمیــن و مــوازی پایه‌هــای صندلــی قــرار دارد. پوشــش پــای شــاه، چکمــه‌ای بلنــد اســت بــا بندهــای 

درهم‌پیچیــده کــه در نقــوش منســوب بــه شــاه، پاپــوش شــاه چکمــه نیســت؛ بلکــه کفشــی ســاده اســت.
شــاه بــرروی یــک تخــت یــا صندلــی نشســته اســت. تــا پیــش از دورۀ هخامنشــی، نقــوش انســان‌های 
تخت‌نشــین، منحصربــه شــاهزادگان و خدایــان اســت کــه در مراســمی خــاص شــرکت کــرده، بســیار خشــک 
و بــی‌روح و منظــم بــرروی صندلــی یــا چهارپایــه‌ای نشســته و در یــک مراســم رســمی شــرکت کرده‌انــد. ایــن 
مراســم احتمــالاً نیایــش، ضیافــت، معرفــی جانشــینان و یــا پیمــان عقــد دوســتی بــود کــه در بین‌النهریــن از 
اوروک تــا آشــور جدیــد )دادور و علیایــی، 1390: 22( و در سراســر دورۀ ایــام بدین‌گونــه بــوده اســت. نقــش 
ــه نقوشــی هســتند کــه آغــاز نشــان‌دادن آن‌هــا، از دورۀ پیش‌حکومتــی  ــی ازجمل کرســی، چهارپایــه و صندل
یــا حکومت‌هــای محلــی ابتدایــی مشــاهده شــده اســت کــه اولیــن نمونــۀ آن در ایــران در اواســط هــزارۀ 
 Le Breton, 1956: 135, Fig( یافت‌شــده اســت I از شــوش  بــرروی یــک تعویــذ  چهــارم قبل‌ازمیــاد 
12(. به‌نظــر می‌رســد جنــس صندلــی از چــوب اســت و عاملــی کــه نشــان دهــد بــه صندلــی الحاقاتــی از 
اجنــاس دیگــر وجــود دارد، مشــاهده نمی‌شــود. تکیــه‌گاه صندلــی بلنــد و تــا زیــر گــردن رســیده اســت. ایــن 
تکیــه‌گاه کامــاً صــاف و بــدون انحنــا اســت و لبــۀ بــالای آن تیــز و مثلثــی اســت. پایه‌هــای صندلــی هماننــد 
صندلی‌هــای دیگــر چهــار عــدد اســت و نســبت بــه تکیــه‌گاه، پایه‌هــا کوتاه‌تــر هســتند. نشــیمن‌گاه صندلــی 
بــا ســه‌قطعه چــوب بــه قطعــۀ زیریــن متصــل شــده و درمجمــوع زیــر نشــیمن‌گاه، ســه‌قطعه مربع‌شــکل 
بــرای محکم‌شــدن پایه‌هــای صندلــی و مهــار آن تعبیــه شــده اســت. نکتــۀ جالــب در تصویــر ایــن اســت کــه 
مَــرد هیــچ تماســی بــا صندلــی نــدارد، نــه از نقطــۀ تکیــه‌گاه و نــه در نشــیمن‌گاه؛ به‌نظــر می‌رســد کــه حالــت 

نشســتن را بــه خــود گرفتــه اســت کــه البتــه در بیشــتر نقــوش مهرهــا یــا اثــرات مهــری همین‌گونــه اســت.
درمقابــل مــرد، یــک عود‌ســوز بــزرگ قــرار دارد کــه شــاید مجمــر آتــش نیــز باشــد. پایــۀ ایــن عودســوز در 
ــت  ــد. هش ــکل باش ــورت مخروطی‌ش ــه‌بعدی به‌ص ــالاً در س ــه احتم ــت ک ــکل اس ــدی، مثلثی‌ش ــای دو بع نم
کرده‌انــد. در میانــۀ ایــن  کوچک‌تــر می‌شــوند، ایــن پایــه را تزییــن  کــه از پاییــن بــه بــالا  ردیــف مــوازی 
عودســوز، پنــج شــاخه آویــزان اســت کــه شــبیه شــاخه‌های درخــت نخــل هســتند و در بــالای آن آتشــدان 
عودســوز قــرار گرفتــه اســت. آتشــدان زنجیــری دارد کــه یک‌ســرِ آن بــه کمــر عودســوز وصــل اســت و ســر 
دیگــر آن روی آتشــدان قــرار دارد کــه احتمــالاً درپــوش آتشــدان را نگــه می‌داشــته اســت. آتشــدان نیــز شــبیه 
ــه و  ــد در دو نقطــه در تخت‌جمشــید، شــامل کاخ خزان ــوۀ کاج نقــش شــده اســت. ایــن آتشــدان پایه‌بلن می
ــن  ــود دارد. ای ــه‌ای از آن وج ــز نمون ــتان نی ــوزۀ ایران‌باس ــن در م ــت. همچنی ــاهده اس ــت قابل‌مش ــالار تخ ت
آتشــدان‌ها مرکــب از پایــۀ راه‌راه به‌شــکل مخــروط باریــک و ناقصــی اســت کــه انتهــای آن پهــن و گســترده 
اســت و بدنــۀ استوانه‌ای‌شــکل و لبــه‌ای به‌شــکل حلقــه کــه نیم‌کــرۀ شــیارداری را نگه‌داشــته اســت. ایــن 
ــاه راه‌راهــی اســت کــه شــاید امتــداد  نیم‌کــره به‌شــکل گل نیلوفــر وارونــه اســت و در بــالای آن اســتوانۀ کوت
پایــۀ اصلــی باشــد. بــرروی آن مخــزن هفت‌پلــه‌ای قــرار دارد کــه بی‌شــباهت بــه میــوۀ کاج نیســت. ایــن 
آتشــدان درپوشــی دارد کــه بــا زنجیــری بــه زائــده‌ای کــه روی بدنــه قــرار داشــته و به‌شــکل ســر اُردک، متصــل 
شــده اســت )تصویــر 5(. این‌گونــه آتشــدان‌ها بــر اثرمهرهــای متعلــق‌ بــه ایــام میانــه نیــز شناســایی شــده‌اند 

)تصویــر 6(.
پشت‌ســر شــاه، درخــت ســرو مثلثی‌شــکل کوچکــی قــرار دارد. درخــت ســرو نمادیــن نســبتاً کوتــاه نقــش‌ 
شــده و ده ردیــف شــاخه در ســمت چــپ و یــازده ردیــف شــاخه در ســمت راســت آن قــرار گرفتــه اســت. 
شــاخه‌ها همگــی به‌طــرف بــالا رفته‌انــد و شــبیه دســتان درحــال دعــا و نیایــش به‌نظــر می‌آینــد. در پــای 
درخــت، دایــره‌ای مشــاهده می‌شــود کــه احتمــالاً گلدانــی را القــا می‌کنــد. شــایان‌ذکر اســت کــه بیشــترین 
نقــوش درخــت بــرروی مهرهــا و اثــرات مهــری، درخــت نخــل اســت و کمتــر از درخــت ســرو اســتفاده شــده 

اســت.
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تصویر 5. آتشدان )عودسوز( نقش‌برجستۀ کاخ خزانه )نگارنده، 1397(.

 Porada, 1971:( تصویــر 6. آتشــدان دورۀ ایــام میانــه، اثر‌مهــر یــک گل‌نوشــتۀ ایلامــی به‌دســت‌آمده از آشــور
.)Fig 7

شــیر نقش‌شــده بــرروی مهــر، غُــران، جــوان و بســیار خشــمگین به‌نظــر می‌رســد کــه خصوصیــت بیشــتر 
شــیران منقــوش در دورۀ هخامنشــی اســت. بــدن شــیر، نــرم و چابــک به‌نظــر می‌رســد؛ ســر او به‌عقــب 
برگشــته، و گویــا بــرای تعقیب‌کننــدگان خــود غــرش خشــمگینانه می‌کنــد. دســتان و پاهــا در حالــت راه‌رفتــن 
ــو مــی‌رود. عضــات شــیر  آرام هســتند؛ به‌گونه‌ای‌کــه مشــخص اســت شــیر پیروزمندانــه و آرام به‌طــرف جل
بســیار نیرومنــد و آمــادۀ نبــرد اســت و ایــن آمادگــی بــا چین‌هــای عضــات بســیار هنرمندانه نشــان داده شــده 
کی به‌عقــب برگشــته اســت و چشــمانش بــزرگ و تمــام  اســت. گــردن شــیر بلنــد و بــا ترشــرویی به‌طــرز ترســنا
حدقــه را پــر کــرده اســت. دُم شــیر ماننــد شــاقی اســت کــه آمــادۀ تازیانــه‌زدن اســت و یال‌هــای شــیر کامــاً 
ســیخ و بلنــد و بی‌تحــرک نشــان داده شــده‌اند. پنجه‌هــای شــیر، قــوی و ســترگ هســتند کــه حتــی ناخن‌هــا 
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تصویر 7. پشت مهر تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(.

تصویر 8. نقش شیر در کاخ آپادانای تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(.

را ‌هــم هنرمنــد بــه تصویــر کشــیده اســت )تصویــر 7(. نقــش شــیر و لوتــوس ایــن مهــر بــرروی آثــار معمــاری 
)تصویــر 8(، منســوجات و اثــر منســوجات یافتــه از تخــت جمشــید نیــز قابل‌مشــاهده اســت )موســوی و 

.)47  :1390 آیت‌الهــی، 
گــر  پرنــدۀ حک‌شــده بــر پشــت مهــر، دُرنــای گردن‌کشــیده‌ای اســت کــه بــال گشــوده اســت. ایــن درنــا ا
آن ســر‌ و‌ گــردنِ کشــیده را نداشــت، قطعــاً ماننــد بال‌هــای فــره ایــزدی می‌شــد کــه در گوشــۀ مهــر حــک شــده 
اســت و این‌گونــه به‌نظــر می‌آیــد کــه هنرمنــد اصــرار داشــته تــا ســر و گــردن درنــا را ترســیم نمایــد تــا نقــش 
ــا  ــر اســت. گــردن درن ــز دارای پنــج پَ ــر دارد و دُم آن نی ــا، هفــت پَ ــا نشــود. هرطــرف از بال‌هــای درن فــره الق
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کشــیده و به‌ســوی زیــر گــردن و شــکم شــیر رفتــه اســت. ایــن کشــیدگی احتمــالاً به‌خاطــر کمبــود جــا بــرای 
ک مهــر باعــث‌  ــا در جــای خــود قــرار نــدارد و اشــتباه حــکا ــا بــوده اســت. گــردن درن نقش‌کــردن گــردن درن

شــده کــه گــردن به‌جــای اینکــه روی بــدن درنــا باشــد، روی بــال قــرار گرفتــه اســت.

نمادها
اهمیــت و ارزش مهــر به‌دلیــل نقوشــی اســت کــه روی آن حــک شــده و از زمانی‌کــه انســان از مهــر به‌عنــوان 
ابــزاری بــرای شناســایی مالکیــت اســتفاده کــرد، نقــوش مختلفــی تزیین‌گــر مهرهــای آنــان بــوده اســت. 
کســفورد  پیش از ورود به بحث بایســتی تعریفی نظری از نماد و نشــانه داشــته باشــیم. در لغتنامۀ فشــردۀ آ
ــک  ــراردادی ی ــارف و ق ــانۀ متع ــد و نش ــف می‌کنن ــه تعری ــا خصیص ــخصه ی ــت مش ــوان علام ــاد« را به‌عن »نم
ــد تلقــی می‌گــردد و همچنیــن دارای خصیصه‌هایــی اســت کــه آن‌را از نشــانه  ــا یــک رون موضــوع، ایــده و ی
متمایــز می‌کنــد )کلارک، 1389: ذیــل کلمــۀ Symbol(. تعریــف دیگــری از نمــاد وجــود دارد کــه می‌گویــد 
نمــاد چیــزی اســت کــه درنظــر همــگان به‌طــور طبیعــی، چیــز دیگــری را به‌دلیــل داشــتن کیفیت‌هــای مشــابه 
یــا پیونــد واقعــی یــا ذهنــی معرفــی می‌کنــد، بــاز می‌نمایــد و یــا به‌یــاد مــی‌آورد )Wolanin, 1978: 15(. نمــاد 
ــا آنچــه ازطریــق  ــد ب دارای صفاتــی اســت کــه به‌وســیلۀ حــس دریافت‌شــدنی هســتند و می‌تواننــد در پیون
ــد  ــان برمی‌انگیزن ــورد ارجاع‌ش ــا م ــاط ب ــان را در ارتب ــس انس ــا ح ــد. نماده ــرار گیرن ــود، ق ــانده می‌ش ــاد رس نم
و برعکــس، نشــانۀ چنیــن خاصیــت انگیزشــی نــدارد، امــا بیشــتر بــا توافقــی ضمنــی و نــه ازطریــق صفــات 

 .)Ibid: 15-16( فیزیکــی بــا معنایــش در پیونــد اســت
گل‌و‌لای و  کــه در محیــط آبــی رشــد می‌کنــد و ریشــه‌های آن در  گلــی اســت  لوتــوس یــا نیلوفرآبــی، 
گلبــرگ و کاســبرگ آن بــر ســطح آب شــناور اســت. گل لوتــوس بــا برآمــدن خورشــید، بــاز می‌شــود و آن‌را 
تبدیــل بــه نمــاد آفتــاب کــرده اســت. طــرز خــاص رویــش لوتــوس، ایــن گل را ازنظــر مــردم باســتان اســتثنائی 
کــرده و بــه آن حالــت مقــدس داده اســت. اســطوره‌های ســه تمــدن ایــران، مصــر و هنــد یــا بــرروی لوتــوس 
نشســته و یــا لوتــوس در دســت دارنــد )بلخاری‌قهــی، 1388: 24(. در اســطوره‌های ایرانــی لوتــوس، نمــاد 
آناهیتــا و میتــرا اســت. مِهــر رب‌النــوع خورشــید اســت و نیلوفــر بــا آییــن مِهــر پیونــدی نزدیــک دارد. بعضــی 
از پژوهشــگران معتقدنــد در صحنــۀ زایــش مِهــر، آن‌چیــز کــه ماننــد میــوۀ کاج اســت و مِهــر از آن بیــرون 
ــت،  ــمول اس ــطوره‌ای جهان‌ش ــا اس ــی، 1386: 42(. آناهیت ــره )یاحق ــه صخ ــت ن ــر اس ــۀ نیلوف ــد، غنچ می‌آی
چــون بــا آب در ارتبــاط اســت. نمادهــای او گل لوتــوس، ماهــی و ســبوی آب هســتند. معنــای نــام او، رود 
ک و آب توانــای بی‌آســایش اســت )یاحقــی، 1386: 416(. در اعتقــاد انســان باســتان، تقــدس  قــوی پــا
نیلوفــر مســاوی بــا ظهــور و تجلــی در ایــن عالــم بــوده اســت )بلخاری‌قهــی، 1388: 26(. از شــوش دورۀ 

ــز به‌دســت آمــده اســت )تصویــر 9(. ســوم، شــبیه گل لوتــوس نی
درخــت همــواره در فرهنگ‌هــای مختلــف به‌عنــوان یکــی از کهن‌تریــن نمادهــا موردتوجــه و ســتایش 
ــودمندی آن  ــاه و س ــات گی ــد حی ــد، تجدی ــدرت رش ــی، ق ــه، حیات‌بخش ــن توج ــل ای ــت. دلی ــه اس ــرار گرفت ق

.)Amiet, 1980: Pl 48g( اIII تصویر 9. گل لوتوس، اثرمهر شوش
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.)Amiet, 1980: Pl 34, Fig 537( اIVتصویر 10. درخت سرو برروی اثرمهر شوش

تصویر 11. درختان سرو برروی پلکان کاخ آپادانا )نگارنده، 1397(.

اســت. درخــت ســرو همــان درختــی اســت کــه زرتشــت پیامبــر آن ‌را بــر ســردر آتشــکدۀ آذربرزین‌مهــر کاشــته 
اســت. نقــش ایــن درخــت بــرروی اثرمهرهــای متعلــق‌ بــه هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد نیــز به‌دســت آمــده اســت 
)تصویــر 10(؛ ولــی بــرروی ســفال، ایــن نقــش در اواخــر هــزارۀ پنجــم قبل‌ازمیــاد در تپــه ســیلک مشــاهده 
شــده اســت )گیرشــمن، 1379: لــوح 62، 395(. انســان‌های باســتان معتقــد بودنــد کــه درخــت ســرو عامــل 
بازدارنــدۀ پوســیدگی جنــازه اســت، بــرای همیــن موضــوع آن ‌را برســر مزارهــا و گورســتان‌ها غــرس می‌کردنــد. 
فنیقی‌هــا آن ‌را مقــدس می‌شــمردند و درخــت ســرو را مایــۀ حیــات می‌پنداشــتند. ســرو در آثــار هخامنشــی 
)تصویــر 11( به‌صــورت مثلثــی مجســم شــده اســت. نیــرو و اشــاره مثلــث از داخــل فــرم، رو بــه بیــرون و بــالا 

اســت. گویــی مــا را از جهــان زمینــی بــه جهــان بــالا و آســمان هدایــت می‌کنــد.
یکــی از موضوع‌هــای اصلــی در هنــر شرق‌باســتان، شــیر غــران بــا پنجه‌هــای کشــیده اســت کــه آمــادۀ 
جهیــدن و یــورش بــر حریفــان اســت. شــیر از مهم‌تریــن کهن‌الگوهــا در میــان ایرانیــان به‌شــمار آمــده اســت 
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)تصویــر 12(، چنان‌چــه بــرروی ســفال‌های ســیلک III7 نیــز ایــن تصاویــر هم‌زمــان بــا مهرها مشــاهده شــده 
)گیرشــمن، 1379: لــوح D11 ،82( و معمــولاً درکنــار پادشــاهان و به‌صــورت نمــاد ســلطنت و نشــانه‌ای از 
شــجاعت و نیرومنــدی اســت )اتینگهــاوزن، 1357: 14(. هنــوز در بــاور عامــه، شــیر نشــان شــهریاری اســت، 
چنان‌کــه در خواب‌گــزاری شــیر بــه شــهریاری تعبیــر می‌شــود )دمیــری، 1275: 8(. در زمــان هخامنشــیان، 
مسبک‌ســازی متفاوتــی بــرای ایــن موضــوع به‌وجــود آمــد کــه بــه جانــوران اشــکال جاودانــی از خشــم و 
نیــرو عرضــه می‌کــرد. شــیر در فرهنگ‌هــای باســتانی ایــام و بین‌النهریــن، نمــاد نگهبانــی از دروازه‌هــا بــود 
و گــواه ایــن موضــوع دروازۀ ایشــتار و دروازۀ ملــل هســتند کــه ســر انســان بــا بدنــۀ شــیر بــر دروازه‌هــا نظــارت 
می‌کننــد. شــیر را بســان محافــظ بــرروی دســتبندها و زینــت‌آلات می‌تــوان دیــد )طاهــری، 1391: 86(. 
ــت در  ــلطنت، حفاظ ــار، س ــان به ــیر را نش ــان ش ــتند. ایرانی ــف هس ــدرت مضاع ــان ق ــیر، صاحب ــدگان ش دارن
ــتان  ــران باس ــر در ای ــزد مِه ــوری ای ــاد جان ــیر، نم ــن ش ــد. همچنی ــید می‌دانن ــور و خورش ــدی، ن ــر و ب ــر ش براب
قلمــداد و به‌مناســبت قــدرت زیــاد، منشــأ نیــرو، قــدرت و مبــارزه معرفــی شــده اســت. شــیر مهم‌تریــن نمــاد 
ــمار  ــی به‌ش ــب اعل ــه از مرات ــتین مرتب ــر و نخس ــزد مِه ــب ای ــه از مرات ــن مرتب ــه وی چهارمی ک ــت؛ چرا ــر اس مِه
می‌رفــت )کرمــی، 1381: 237(. شــیر گاوکــش را نمــاد آغــاز کشــاورزی، غلبــۀ شــاه بــر دشــمنان و نیکــی بــر 

ــد. ــمار می‌آی ــوروز به‌ش ــانه‌ای از ن ــته‌اند و نش ــن دانس اهریم

.)Le Breton, 1957: 106, Fig 20( اII تصویر 12. نقش شیر برروی مُهری از شوش

پرنــده در بســیاری از فرهنگ‌هــا نمــاد روح و نقــشِ‌ واســط بیــن زمیــن و آســمان اســت. بعضــی باورهــا 
روح  را نشــان  پرنــده  و  تَــرک می‌کنــد  را  پرنــده جســم  یــک  به‌شــکل  روح  مــرگ،  از  بعــد  کــه  این‌انــد  بــر 
ــه آســمان  ــد؛ به‌ویــژه هنگامی‌کــه روح پــس از مــرگ ب )میت‌فــورد، 1388: 68( و نمــاد گســترۀ روح می‌دانن
صعــود می‌کنــد. به‌دلیــل ارتبــاط پرنــده بــا آســمان، پرنــده را موجــودی آســمانی، تجســمی از خدایــان و 
ــیاری از اقــوام باســتانی پرنده‌هــای بــزرگ را بــا  ــام، 1375: 15(. بس ــد )پره ــان درنظــر گرفته‌ان ــک خدای پی
خورشــید، خــدای آســمان همــراه دانســته‌اند و از ویژگی‌هــای هــوا پذیرفتــه و آن‌هــا را تجســم داده و یکــی 
از چهــار عنصــر به‌شــمار می‌آرونــد )هــال، 1387: 39(. پرنــده در ایــران، منتقل‌کننــدۀ وحــی و ســروش، 
کل، تجســمی از آتــش و خورشــید اســت )جابــز، 1370: 28(. در این‌میــان، درناهــا بــرای  نماینــدۀ عقــل 
انســان موجوداتــی احترام‌برانگیــز و ارجمنــد بوده‌انــد. درناهــا نمــاد عمــر دراز و پیــام‌آور خدایــان بوده‌انــد. 
کــی از آبــدان آســمان اســت کــه بــر زمیــن فــرو می‌ریــزد )هــال، 1387: 49(. نقــش درنــا روی اثرمهــر  درنــا حا
شــوش I مشــاهده شــده )تصویــر 13(، ولــی پیــش از آن بــرروی ســفال‌های چشــمه‌علی در اواخــر هــزارۀ 
ح 53 و 54( و همچنیــن ایــن  پنجــم قبل‌ازمیــاد نیــز گــزارش شــده اســت )اســفندیاری، 1378: 88، طــر
نقــش، تزیین‌‎بخــش تعــدادی از ظــروف اســامی نیــز بــوده اســت )تصویــر 14(، )شایســته‌فر و غفــاری، 

.)7  :1394
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.)Mecquenem, 1934: 187, Fig 19( اI تصویر 13. نقش درنا بر اثرمهر شوش

تصویر 14. نقش درنا بر ظروف نیشابور قرن 4 ه‍.ق. )شایسته‌فر و غفاری، 1394: 15(.

نتیجه‌گیری
گســترده‌ای در شــکل‌گیری هنــر ایرانــی  کنــون، چنــان نقــش  باورهــای اقــوام ایرانــی از پیش‌از‌تاریــخ تا
ــا  ــان، ب ــی ایرانی ــی و فرهنگ ــولات آیین ــال و تح ــزاران س ــت ه ــود گذش ــا وج ــکاس آن ب ــه انع ــت ک ــته اس داش
شــکلی دیگــر در بســیاری از آثــار هنــری نمایــان اســت. نمونــۀ آن، مُهــر موردمطالعــه اســت. در زمانی‌کــه 
بیشــتر مهرهــای ساخته‌شــده در دورۀ هخامنشــی اســتوانه‌ای هســتند، یــک مهــر دو‌رطرفــه منقــوش از 
تخت‌جمشــید، معروف‌تریــن و مهم‌تریــن شــهر هخامنشــی یافــت می‌شــود کــه تمامــی نقــوش حک‌شــده 
بــرروی آن، بازتابــی از باورهــای چندهزارســالۀ مردمــان ایران‌زمیــن دارد کــه تعــدادی از آن‌هــا هنــوز همــان 
معانــی و مفاهیــم را بــرای مردمــان معاصــر دارنــد. هیچ‌یــک از نقــوش ابــداع ذهــن هنرمنــد هخامنشــی 
نیســت، بلکــه مفاهیــم قدیمــی به‌شــیوۀ جدیــد، بــا فنــاوری نویــن و ظرافــت بســیار بــرروی ایــن مُهــر پیــاده 

شــده اســت.

پی‌نوشت
1. Hemispheriod
2. Lentiod 
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)منتشرنشــده(.  تربیت‌مــدرس 
الهام‌الســادات  ترجمــۀ  کســفورد.  آ هنــر  اصطلاحــات  فشــردۀ  فرهنــگ   .)1389( مایــکل  کلارک،   -

برگ‌نــگار. تهــران:  رضایــی، 
- گریســون، مــارک؛ و روت، مارگــرت کــول )1390(. اثرمهرهــای هخامنشــی. مترجمــان: کمال‌الدیــن 

نیکنامــی و علــی بهــادری، تهــران: دانشــگاه تهــران.
- گیرشــمن، رومــن )1379(. ســیلک کاشــان. ترجمــۀ اصغــر کریمــی، تهــران: ســازمان میراث‌فرهنگــی 

کشــور )پژوهشــگاه(.
و  شــوش  زمــان«.  یــادگار  ک،  خــا یــادگار  شــوش-  کروپــل  آ در   18 »لایــه   .)1376( آلــن  لوبــرن،   -
نشــر  مرکــز  تهــران:  اقبــال،  هایــده  ترجمــۀ  دولفــوس.  ژنوییــو  و  پــرو  ژان  زیرنظــر  ایــران.  جنوب‌غربــی 

.165-171 صــص:  دانشــگاهی. 
- مترجــم، عبــاس )1375(. »مطالغــه و بررســی مهرهــای مکشــوفه در شــمال و شــمال‌غرب ایــران و 
کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی،  مقایســۀ آن‌هــا بــا مهرهــای فــات مرکــزی در عصــر آهــن«. پایان‌نامــۀ 

)منتشرنشــده(. تربیت‌مــدرس  دانشــگاه 
- ملک‌زاده بیانی، ملکه )1363(. تاریخ مهر در ایران. تهران: انتشارات یزدان.

دوران  در  منســوجات  نقــوش  »بررســی   .)1390( حبیــب‌الله  آیت‌الهــی،  و  بی‌بی‌زهــرا؛  موســوی،   -
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.47-57 صــص:   .17 شــمارۀ  نگــره.  مجلــۀ  ساســانی«.  و  اشــکانی  هخامنشــی، 
- مهرآفریــن، رضــا )1375الــف(. »بررســی نشــانه‌های تمدنــی نقــوش حیوانــی بــر مهرهــای اســتوانه‌ای 

ایــام«. پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی، دانشــگاه تربیت‌مــدرس )منتشرنشــده(.
و  سیســتان  دانشــگاه  انســانی  علــوم  مجلــۀ  آن«.  عملکــرد  و  »مهــر  )1375ب(.  رضــا  مهرآفریــن،   -

.116-133 صــص:   ،2 شــمارۀ   ،2 ســال  بلوچســتان، 
- میت‌فــورد، میرانــدا بــروس )1388(. فرهنــگ مصــور نمادهــا و نشــانه‌ها در جهــان. ترجمــۀ ابوالقاســم 

دادور و زهــرا تــاران، تهــران: کلهــر.
بهــزادی،  رقیــه  ترجمــۀ  و غــرب.  نمادهــا در هنــر شــرق  - هــال، جیمــز )1387(. فرهنگ‌نگارهــای 

تهــران: فرهنــگ معاصــر.
تهــران:  فارســی.  ادبیــات  در  داســتان‌واره‌ها  و  اســاطیر  فرهنــگ   .)1386( محمدجعفــر  یاحقــی،   -
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چکیده 
یــک  تعــداد،  ایــن  از  کــه  اســت  شــده  شناســایی  ساســانی  دورۀ  از  نقش‌برجســته   35 تعــداد  کنــون  تا
ک افغانســتان  ج از مرزهــای سیاســی ایــران و در محلــی موســوم بــه رگ بی‌بــی در خــا نقش‌برجســته در خــار
واقــع شــده و 34 نقش‌برجســتۀ دیگــر در درون مرزهــای سیاســی ایــرانِ امــروز و در مناطــق مختلفــی چــون: 
نقش‌رجــب،  نقش‌رســتم،  بیشــاپور،  تنگ‌چــوگان  گویــوم،  بَرمِ‌دِلــک،  ســلماس،  تاق‌بســتان،  شــهرری، 
ســراب‌بهرام، تنــگاب فیروزآبــاد، دارابگــرد، تنــگ قندیــل و سرمشــهد کشــف شــده اســت. هرچنــد یکایــک 
مــورد  خارجــی  و  داخلــی  متخصصــان  و  باستان‌شناســان  ازســوی  بارهــا  و  بارهــا  نقش‌برجســته‌ها  ایــن 
مطالعــه و بررســی قــرار گرفته‌انــد، امــا غالــب مطالعــات انجام‌شــده، معطــوف بــه تعییــن هویــت شــخصیت 
اصلــی نقش‌برجســته‌ها، یعنــی شاهنشــاه ساســانی بــوده و تــاش چنــدان جــدی و نافــذ در تعییــن هویــت 
دیگــر شــخصیت‌های حاضــر در نقش‌برجســته‌های ساســانی انجــام نگرفتــه اســت و در مــواردی هــم کــه 
اظهارنظــر شــده، ایــن تعییــن هویت‌هــا عمومــاً بــدون پشــتوانۀ علمــی و بــدون آن‌که بــر بنیان متــون تاریخی 
و منابــع مکتــوب، شــواهد چهره‌شناســی و مطالعــات نشانه‌شناســی اســتوار باشــند، صرفــاً براســاس حــدس و 
ح شــده اســت. مهم‌تریــن پرسشــی کــه مقالــۀ حاضــر  گمان‌هــای شــخصی و بافتــار ذهنــی پژوهشــگران مطــر
درصــدد پاســخ‌گفتن بــه آن اســت ایــن اســت کــه »شــخصیت موردنظــر در نقش‌برجســتۀ اردشــیر بابــکان 
کیســت؟«. فرضیــۀ متناظــر بــا ایــن پرســش نیــز چنیــن اســت: »شــخصیت موردنظــر در نقش‌برجســتۀ 
اردشــیر بابــکان بــا اســتناد بــه قرائــن تاریخــی، شــواهد چهره‌شناســی و نشانه‌شناســی، تَنسَــر )توســر، دوســر( 
کــه براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت و روش از  اســت«. در ایــن پژوهــش 
نــوع تحقیقــات تاریخــی اســت، ســعی شــد تــا به‌مــددِ قرائــن تاریخــی، شــواهد چهره‌شناســی و مطالعــات 
نشانه‌شناســی، هویــت واقعــی یکــی از شــخصیت‌های حاضــر در نقش‌برجســته‌های اردشــیر بابــکان -کــه 
به‌غلــط »خدمتــکار بادبــزن، خواجــۀ مگس‌پــران و یــا نماینــدۀ یکــی از خاندان‌هــای اشــرافی« معرفــی شــده 
کــه شــخصیت موردنظــر در نقش‌برجســته‌های  اســت - روشــن شــود. نتایــج مطالعــات مؤیــد آن اســت 
اردشــیر بابــکان، شــخصیت بلندپایــۀ روحانــی و مذهبــی، کســی نیســت جــز »تنســر« )توســر(؛ روحانــی نامــدار 
و بانفــوذی کــه در اشــاعۀ آییــن مزدیســنا و تنظیــم متــون اوســتا بســیار کوشــید و بشــارت آمــدن اردشــیر 
گیــر او، بــه مــردم داد و هــم در رســیدن بــه قــدرت و هــم در تثبیــت  بابــکان را پیــش از آغــاز فعالیت‌هــای فرا

ــود.  ــی نم ــیر را همراه آن، اردش
کلیــدواژگان: نقش‌برجســته‌های ساســانی، اردشــیر بابــکان، تنســر، رهیافــت تاریخــی، شــواهد چهره‌شناســی، 

نشانه‌شناســی.

کشف یک حقیقت مهم تاریخی: 
« در نقش‌برجسته‌های اردشیر بابکان حضور »تنسر
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مقدمه
ایجــاد نقوش‌برجســتۀ صخــره‌ای به‌عنــوان رســانۀ تبلیغاتــی عمومــی در ایــران باســتان، ســابقۀ طولانــی 
دارد و شــاید نتــوان نقطــۀ آغازیــن آن را به‌درســتی و به‌طــور مطلــق مشــخص نمــود؛ امــا آنچــه مســلّم 
اســت، اولیــن نمونــۀ قوام‌یافتــۀ آن، نقش‌برجســتۀ متعلــق بــه »آنوبانی‌نــی« پادشــاه لولوبــی در نزدیکــی 
ســرپل‌ذهاب اســت. اســتفاده از ایــن رســانۀ مهــم، در دورۀ هخامنشــیان از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 
بــود کــه نقــوش برجســته‌ و کتیبه‌هــای بیســتون، مصــداق عینــی آن اســت. ایــن رونــد در دورۀ پارتــی نیــز 
هم‌چنــان ادامــه یافــت تــا در دورۀ ساســانی، چــه ازنظــر پرداختــن بــه جزئیــات هنــری و چــه ازنظــر محتــوا و 
همچنیــن ازنظــر کمــی، بــه دوام و قــوام کامــل رســید. امــا شخصیت‌شناســی در نقــوش برجســتۀ ساســانی 
به‌دلیــل اســتفاده از الگوهــای مشــابه موضوعــی در بیــن پادشــاهان مختلــف ایــن سلســله، و نیــز عــدم وجــود 
ــگران  ــن پژوهش ــه بی ــل مناقش ــز مح ــراوان و نی ــای ف ــار نقصان‌ه ــواره دچ ــوش، هم ــن نق ــر ای کث ــه در ا کتیب
بــوده اســت. مقالــۀ پیــش‌رو، مشــخصاً درمــورد نقــوش برجســتۀ مربــوط بــه اردشــیر بابــکان بــا موضــوع 
کنــون ســه نقش‌برجســته از اردشــیر بابــکان شناســایی گردیــده کــه در آن‌هــا  تاج‌ســتانی از اهورامزداســت. تا

صحنــۀ تاج‌ســتانی از اهورامــزدا بــه نمایــش درآمــده اســت:
1- صحنــۀ تاج‌ســتانی اردشــیر بابــکان از اهورامــزدا در تنــگاب فیروزآبــاد )موســوی‌حاجی و ســرفراز، 

.)1 )تصویــر   ،)26  :1396
2- صحنۀ تاج‌ستانی اردشیر بابکان از اهورامزدا در نقش‌رجب فارس )همان: 16(، )تصویر 2(.

3- صحنــۀ تاج‌ســتانی اردشــیر بابــکان و پیــروزی او بــر اردوان پنجــم در نقش‌رســتم فــارس )همــان: 
190(، )تصویــر 3(.

کثــر پژوهشــگران او را  کــه ا در متــن تمامــی ایــن نقش‌برجســته‌ها، شــخصیتی خــاص حضــور دارد 
مگس‌پــران، غــام بــادزن، خدمتــکار، مــازم و یــا نماینــدۀ یکــی از خاندان‌هــای بــزرگ دورۀ ساســانی )قــارن 
و...( معرفــی کرده‌انــد )تصویــر 4(. در ایــن مقالــه، ســعی نگارنــدگان بــر آن اســت تــا هویــت واقعــی ایــن 
ــش  ــن پژوه ــم ای ــداف مه ــرورت و اه ــه از ض ــد ک ــخص نماین ــی مش ــل علم ــه دلای ــتناد ب ــا اس ــخصیت را ب ش

اســت. 
کــه مقالــه حاضــر درصــدد پاســخ‌گفتن بــه آن  پرســش و فرضیــات پژوهــش: مهم‌تریــن پرسشــی 
اســت ایــن اســت کــه »شــخصیت موردنظــر در نقش‌برجســتۀ اردشــیر بابــکان کیســت؟«. فرضیــۀ متناظــر بــا 
ایــن پرســش نیــز چنیــن اســت: »شــخصیت موردنظــر در نقش‌برجســتۀ اردشــیر بابــکان بــا اســتناد بــه قرائــن 

ــت«. ــر( اس ــر، دوس ــر )توس ــی، تَنسَ ــی و نشانه‌شناس ــواهد چهره‌شناس ــی، ش تاریخ
روش تحقیــق: ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت و روش 
از نــوع تحقیقــات تاریخــی اســت و گــردآوری اطلاعــات موردنیــاز آن نیــز بــه دو شــیوۀ اســنادی )شناســائی 
تمامــی منابــع مکتــوب و متــون تاریخــی مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق و مطالعــۀ دقیــق یکایــک آن‌هــا( و 
و  نقش‌رجــب  فیروزآبــاد،  تنــگاب  در  بابــکان  اردشــیر  نقش‌برجســته‌های  از  مســتقیم  )بازدیــد  میدانــی 
نقش‌رســتم فــارس( انجــام گرفتــه اســت. مطالعــۀ تطبیقــی متــون تاریخــی و رویکــرد تحلیــل محتــوا بــا 
شــواهد باستان‌شــناختی بــرای تفســیر داده‌هــا ذیــل چارچــوب نظــری موســوم بــه »رهیافــت تاریخــی«، 

روشــی اســت کــه از آن بــرای تجزیــه و تحلیــل اطلاعــات اســتفاده شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش
لوکونیــن پیکــرۀ موردبحــث در نقش‌برجســته‌های اردشــیر بابــکان را نماینــدۀ دودمــان قــارن دانســته و 
دلیــل آن را نشــانه‌ای می‌دانــد کــه بــر کلاهــش نصــب شــده اســت )لوکونیــن، 1372: 63(. موســوی‌حاجی و 
ســرفراز او را خواجــۀ مگس‌پــران معرفــی کــرده و در مخالفــت بــا لوکونیــن اظهــار داشــته‌اند: »دودمــان قــارن 
یکــی از خاندان‌هــای بــزرگ اشــکانی بــود کــه در دورۀ ساســانی نیــز از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار بودند. بعید 
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تصویــر 1. صحنــۀ تاج‌ســتانی اردشــیر پابــگان از اهورامــزدا در تنــگاب فیروزآبــاد )موســوی‌حاجی و ســرفراز، 
.)217  :1396

تصویــر 2. صحنــۀ تاج‌ســتانی اردشــیر پابــگان از اهورامــزدا در نقش‌رجــب پــارس )موســوی‌حاجی و ســرفراز، 
.)219  :1396

اســت نماینــدۀ ایــن خانــدان بــزرگ بــا چهــره‌ای چــون خواجــگان در خدمــت شــاه باشــد )موســوی‌حاجی و 
یــا  را غــام  ســرفراز، 1396: 23(. هرتســفلد )1381: 32( و واندنبــرگ )1348: 50( شــخصیت موردنظــر 

بادبــزن دربــار ساســانی دانســته‌ و هینتــس )1385: 276( او را بیدخــش اردشــیر معرفــی کــرده اســت.

زمینه‌ها و بسترهای نفوذ روحانیون در سازمان شاهنشاهی ساسانی
»مشروعیت« و »مقبولیتِ« پس از آن، نیاز اول اردشیر

فعالیت‌هــای نظامــی ساســانیان بــرای تســلط بــر پــارس، ســال‌ها پیــش از اردشــیر آغــاز شــده بــود. پاپــک، 



||  76  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

تصویر 3. صحنۀ تاج‌ســتانی اردشــیر پابگان و پیروزی او بر اردوان پنجم در نقش‌رســتم پارس )موســوی‌حاجی 
و سرفراز، 1396: 221(.

تصویر 4. شخصیت مورد بحث این مقاله )موسوی‌حاجی و سرفراز، 1396: 221(.
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کــم محلــی اســتخر بــه نــام »گوچهــر« )گوزِهــر(، از دودمــان  پــدر )پدرخوانــده/ پدربــزرگ(1 اردشــیر توانســت حا
ــث  ــادی باع ــوم می ــدۀ س ــیاری در س ــل بس ــی، 1392: 4(. عوام ــد )دریای ــرنگون کن ــگ( را س ــگ )بَزرَن بازرَن
گردیــد تــا روحانیــون به‌عنــوان پیشــوایان دینــی از نفــوذ و قــدرت زیــادی در دولــت ساســانی برخــوردار گردنــد 
)حســینی، 1392(. منابــع تاریخــی اشــاره دارنــد کــه پاپــک، روحانــی آتشــکدۀ آناهیــد در اســتخر بــوده کــه 
خــود بایــد جایــی بــرای گردهم‌آمــدن ســربازان و جنــگاوران محلــی پــارس -کــه خــود بــه ایــن آییــن اعتقــاد 
داشــتند- بــوده باشــد )دریایــی، 1392: 7-5(. آناهیــد )آناهیتــا( در پــارس ریشــه‌ای کهــن در اعتقــادات 
ــاور  ــعِ آن، معبــد او نیــز مکانــی بــرای زنــده نگاه‌داشــتن آییــن کهــن پارســی بــوده و ب مــردم داشــت و بــه تبَ
بــه آن‌را -به‌خاطــر سرشــت جنگــیِ ایــن الهــه- بایــد ســنتی بــرای »مشروعیت‌بخشــی« بــه مقــام شــاهی 
در دورۀ ساســانی دانســت )همــان‌(. بــا نگاهــی عمیــق بــه ایــن موضــوع درمی‌یابیــم کــه اردشــیر بــه راهبــرد 
ــرای او ]اردشــیر[ کــه خاندانــش از دیــرگاه بیشــتر  ــه ب ــود: »البت ــدا کــرده‌ ب ــز قــدرت اعتقــادی راســخ پی تمرک
کاهنــان معبــد شــهرت داشــتند و ســنت‌های دینــی در نــزد آن‌هــا همــواره جاذبــه و اعتبــاری  به‌عنــوان 
خــاص داشــت، نیــل بــه ایــن وحــدت کــه اســاس تمرکــز به‌نظــر می‌آمــد، فقــط در اتحــاد بیــن دیــن و دولــت 
قابل‌تصــور بــود« )زرین‌کــوب، 1371: 411(. اینجــا بــرای اولین‌مرتبــه اســت کــه مســألۀ توأم‌شــدن »شــاهی 
کمیــت بــزرگان و موبــدان در دولــت ساســانی نظرهــا را بــه خــود جلــب می‌کنــد و ادامــۀ  و دیــن« و التقــاط حا
کوتاهــی از تاریــخ به‌شــکل بســیار زیــادی باعــث پیدایــی  گذشــتن زمــان  همیــن رونــد و اســتمرار آن بــا 
بحــران داخلــی در کشــور می‌شــود )لوکونیــن، 1372: 47(؛ بنابرایــن می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه اردشــیر 
بابــکان کــه خــود قبــل از رســیدن بــه مقــام ســلطنت، مدت‌هــا موبــد معبــد آناهیتــا در اســتخر فــارس بــود 
)کریستنســن، 1367: 134(، در تأســیس دولــت‌اش از پشــتیبانی قشــر روحانــی کــه از وضــع موجــود راضــی 
نبوده‌انــد بهــره جســته و در ادامــه، در دولــت خــود بــه آن‌هــا مقــام و مناصــب‌ بــالا اعطــا نمــود کــه بــا فلســفۀ 
کــه اســاس دولــت جدیــد، بــر دو مهــم بنیــان نهــاده ‌شــده بــود: »قــدرت  کمیــت او همخوانــی داشــت؛ چرا حا
مذهبــی و قــدرت اشــرافی« کــه بــه اتحــاد دیــن و دولــت ختــم می‌شــد )حســینی، 1392(. از آنچــه گفتــه شــد 
کمیــت‌اش نیــاز مبــرم بــه تأییــد  می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه اردشــیر بــرای »مشــروعیت« بخشــیدن بــه حا
آن از جانــب پیشــوایان دینــی داشــت و البتــه مقبولیــتِ پــس از آن در اذهــان عمومــی، لــزوم ایــن پذیــرش و 
اعــام حمایــت از جانــب روحانیــون -کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم بودنــد و اســتیلای نســبی بــرروی آراء 

ــرد. ــدان می‌ک ــتند- را دوچن ــردم داش م

شواهد وجود یک یا چند روحانی )بلندمرتبگان مذهبی( دوشادوش اردشیر
شــاید وجــود روحانیــون در دســتگاه‌ ساســانیان آن‌چنــان بدیهــی به‌نظــر برســد کــه نیــاز بــه اثبــات نداشــته 
باشــد، امــا چــون در زمــان اردشــیر ایــن حضــور، به‌صــورت رســمی دیــده نمی‌شــود، لازم اســت اشــاراتی 
یــا  »موبــدان  کــه  بــوده  پررنــگ  تاحــدی  آن‌هــا  حضــور  باشــیم.  داشــته  حضورشــان  بــه  کوتــاه  هرچنــد 
هیربدانــی کــه صاحــب اقتــدار بودنــد، در کلیــۀ شــئون سیاســی و اجتماعــی و مذهبــی، رســماً و علنــاً مداخلــه 
می‌کردنــد؛ اینــان در مراســم تاج‌گــذاری شاهنشــاه ساســانی تــاج را برســر وی می‌نهادنــد...« )آذری، 1353: 
41(. اســتفاده از حــرف ربــطِ هم‌پایه‌ســازِ »یــا« بیــن واژگان »موبــدان« و »هیربــدان« تــا انــدازه‌ای نشــان 
می‌دهــد کــه ایــن دو منصــب در اوایــل دورۀ ساســانی و مخصوصــاً در زمــان اردشــیر، ازلحــاظ رتبه‌بنــدی 
و تقســیم وظایــف هنــوز کامــاً مــدون و تبییــن نشــده بــود و چه‌بســا در مــواردی هــم دچــار التقــاط می‌شــد 
و عهــده‌داریِ بالاتریــن منصــب در عمــل، ارتبــاط بــه میــزان اعتبــار و نفــوذ شــخص روحانــی داشــت. »در 
چنیــن دســتگاهی تعصــب دینــی بســیار بــوده اســت. دلیــل دیگــری کــه بــر روحانیــت شاهنشــاهان ساســانی 
داریــم ایــن اســت کــه در میــان نقــوش برجســته‌ای کــه از شــاهان ساســانی برجــای مانــده، هرکــدام از ایشــان 
کــه نقشــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته‌اند، یــک مجلــس تاج‌ســتانی هــم از ایشــان هســت کــه ایســتاده‌اند« و از 
ــا چه‌انــدازه  اهورامــزدا تاج‌ســتانی می‌کننــد )نفیســی، 1343: 41-40(. همیــن مســأله نشــان می‌دهــد کــه ت
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شــاهان ساســانی نیــاز بــه مشــروعیت و مقبولیــت عمومــی داشــتند، تــا جایی‌کــه می‌تــوان از ایــن دو مؤلفــه 
به‌عنــوان مهم‌تریــن اهــداف ایجــاد چنیــن نقوشــی یــاد کــرد؛ بنابرایــن شــرط »لازم« بــرای مشــروعیت و 
کننــدۀ ایــن مقــام از جهــان مــاوراء، و شــرط »کافــیِ« آن، وجــود  مقبولیــت، وجــود اهورامــزدا به‌عنــوان اعطا
یــک مقــام بلندپایــۀ مذهبــی از جهــان مــادی اســت کــه ایــن تفویــض قــدرت را تأییــد می‌کنــد. در تاریخنامــۀ 
طبــری )1389: 601( مــردی عالــم و حکیــم به‌نــام »هامــان« به‌عنــوان موبــدان موبــد زمــان اردشــیر معرفــی 
می‌شــود. نــام ایــن شــخص )و یــا اشــخاص دیگــری کــه در دورۀ اردشــیر صاحــب مناصــب مذهبــی بودنــد( 
گــون ازجملــه: فاهــر، قاهــر، هاهــر آمــده و نیــز در جایــی دیگــر  در نســخه‌های دیگــر به‌صورت‌هــای گونا
»تنســر«  به‌نــام  شــخصی  از  همچنیــن  و   )1353 آذری،  29؛   :1354 )تنســر،  ابرســام  به‌نــام  شــخصی  از 
به‌عنــوان هیربــدان هیربــد نام‌بــرده اســت )همــان( کــه گویــا دومیــن رتبــه از مراتــب روحانیــون بــوده اســت. 
البتــه درمــورد مراتــب روحانیــون زرتشــتی، اختلاف‌نظــر وجــود دارد، کما‌اینکــه برخــی پژوهشــگران -کــه 
ــد )آذرگشنســب، 1372:  ــد می‌دانن ــد و هیرب ــر از موب ــز زرتشــتی بوده‌انــد- گــروه »دســتوران« را بالات خــود نی
ــر نهــاده و واژۀ دســتور را به‌معنــی »وزیــر« آورده‌انــد )همــان‌(. بــه هــرروی، گذشــته  ــا را فرات 262( و حتــی پ
کــی از وجــود یــک یــا چنــد روحانــی  از موضــوع نــام یــا نام‌هــای یــک یــا چنــد شــخص، تمامــی گزارشــات حا

به‌عنــوان حامــی اردشــیر اســت.

آغاز اتحاد دین و دولت با حمایت تنسر
یکــی از مهم‌تریــن منابــع مکتــوب دورۀ ساســانی کــه حــاوی اطلاعــات بســیار ارزشــمندی اســت، »نامــۀ تنســر 
بــه گشنســب« اســت. همان‌طورکــه پیش‌تــر نیــز اشــاره شــد، تنســر )توســر(، روحانــی بــزرگ دورۀ اردشــیر 
کــه بــا عنــوان »هیربــدان هیربــد« از او یــاد می‌شــود. عــده‌ای از پژوهشــگران بــا مطالعــۀ شــواهد  اســت 
ــازۀ فرمانروایــی  کتیبــه‌ای و نقوش‌برجســتۀ ساســانیان معتقدنــد کــه نخســتین‌بار دســتگاه روحانیــت در ب
بهــرام اول تــا پادشــاهی نرســه بــود کــه در صــدر طبقــات اجتماعــی قــرار گرفــت؛ طوری‌کــه دیــن رســمی 
کمیــت توأمــان دیــن و  زرتشــتی نیــز بــه دیــن دولتــی تبدیــل شــد، بدین‌معنــی کــه اردشــیر و شــاپور اول، حا
دولــت را خــود در دســت داشــتند )خراشــادی و موســوی، 1397: 62(. نظریــۀ فــوق نه‌تنهــا فرضیــۀ وجــود 
یــک روحانــی بلندمرتبــه درکنــار اردشــیر را رد نمی‌کنــد، بلکــه پاســخی اســت بــه یــک پرســش مهــم کــه چــرا 
»تنســر« -کــه طبــق شــواهد مکتــوب، حضــوری برجســته در دورۀ اردشــیر دارد- نــه بــا عنــوان »موبــدان 
کــه پادشــاه، خــود، موبــد بــزرگ ســرزمین  موبــد« کــه بــا لقــب »هیربــدان هیربــد« معرفــی شــده اســت؛ چرا
اســت و ازطرفــی نیــز او نیــاز مبــرم بــه مشــروعیت و تأییــد ازطــرف جامعــۀ روحانیــون )کســی غیــر از خــودش( 
ــد،  ــتفاده کن ــد اس ــدان موب ــوان موب ــر به‌عن ــته از تنس ــه نمی‌توانس ــوده ک ــی ب ــن طبیع ــت؛ بنابرای ــته اس داش
کــه بــا وحدانیــت قــدرت )تمرکــز قــدرت( در تعــارض بــوده اســت. پــس تنســر بــا همــان عنــوان »هیربــدان  چرا
هیربــد« می‌توانســت در عیــن برهم‌نــزدن وحدانیــت قــدرت، نقــش چتــر حمایتــی کــه موردنیــاز اردشــیر بــود 
ــود کــه توانســت ســطح نفــوذ خــود را بیشــتر و بیشــتر  ــد. امــا در دوران بعــدی، ایــن روحانیــت ب ــاء کن را ایف
کنــد و در قالــب »موبــدان موبــد«، در کنــار پادشــاه )و حتــی گاهــی بالاتــر از او( اعمــال قــدرت نمایــد. گــواه 
ایــن مدعــا، ظهــور شــخصیتی معــروف به‌نــام »کرتیــر« اســت کــه در زمــان پادشــاهی شــاپور اول، شــروع بــه 
ــا این‌حــال در این‌زمــان عنوانــش از هیربــدان هیربــد تجــاوز نکــرد، امــا ایــن  ــی می‌کنــد. ب پیشــرفت و ترق
عنــوان از اهمیــت اقدامــات او نمی‌کاهــد )یارشــاطر، 1337: 237(. »امــا درمــورد تنســر بایــد گفــت کــه او 
نخســتین روحانــی نامــداری اســت کــه وجــود تاریخــی داشــته و در اشــاعۀ آییــن مزدیســنا و تنظیــم متــون 
اوســتا کوشــا بــوده اســت و مقــام هیربــدان هیربــد را داشــته... او از جانــب شاهنشــاه ساســانی مأموریــت 
کنــده بــود و نخســتین‌بار در دورۀ اشــکانیان و در زمــان بــاش اول )52-  کــه پرا یافــت متــون اوســتا را 
78م.( جمــع‌آوری شــده بــود، دیگربــار گــرد آورد و در دســترس همــگان قــرار دهــد. مأموریــت وی بــا حمایــت 
بی‌دریــغ اردشــیر کــه خــود از خانــدان روحانــی نیــز بــود، بــا کمــک جمعــی از روحانیــون بــا موفقیــت بــه انجــام 
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رســید و اوســتا تدویــن گردیــد« )معیــن، 1326: 227(. زمانی‌کــه اردشــیر بــه قــدرت رســید، تنســر او را در 
کــرده اســت )آذری، 1353: 46(. بنــا بــه روایــات متعــدد پهلــوی و  رســمیت دادن آییــن زرتشــتی یــاری 
ــا اردشــیر و توجیــه اعمــال سیاســی و مذهبــی او  عربــی و فارســی، تنســر روحانــی‌ای بــود کــه در همراهــی ب
ســهم مهمــی داشــت )حســینی، 1392؛ آذری، 1353؛ مســعودی، 1381: 92؛ مســکویه‌رازی، 1369: 114 
و تنســر، 1354: 5(. مســعودی او را دعوتگــر و داعــی و مبشــر ظهــور اردشــیر معرفــی می‌کنــد )مســعودی، 
کارســازی‌ها بــا  کشــورداری و  کــه در  1381: 92(. مســکویه‌رازی نیــز از تنســر به‌عنــوان فرزانــه‌ای ایرانــی 
وی بــه تدبیــر می‌نشســت یــاد می‌کنــد )مســکویه‌رازی، 1369: 114(. مینــوی درمــورد تنســر می‌نویســد: 
»بنابــر روایــات متعــدد پهلــوی و عربــی و فارســی، یکــی از مردانــی کــه در همراهــی بــا اعمــال اردشــیر و بــه 
کرســی نشــاندن منظــور او ســهم مهمــی داشــت زاهــدی بــود تنســر نــام کــه از زادگان ملوک‌الطوایــف بــود و 
افلاطونــی مذهــب بــود و شــاهی را از پــدرش بــه میــراث یافتــه بــود، لیکــن بــه تــرک آن گفتــه و گوشه‌نشــینی 
اختیــار کــرده بــود و مــردم را از پیــش بــه ظهــور اردشــیر مــژده مــی‌داد و داعیــان بــه اطــراف فرســتاده، خلــق 
را بــه یــاری و اطاعــت وی دعــوت می‌کــرد... پــس مشــار و مشــیر و معتمــد و ناصــح اردشــیر گردیــد و چنــدان 
کوشــید تــا بــه تدبیــر او و تیــغ اردشــیر، همــۀ شــاهان و ســران و لشــکریان و مردمــان بــه زیــر لــوای او درآمدنــد 
و ســر بــه چنبــر فرمانــش نهادنــد« )تنســر، 1354: 6-5(؛ حتــی در پــاره‌ای از مــوارد تنســر را »وزیــر« اردشــیر 
ــی  ــر« روحان ــه »تنس ــت ک ــدی نیس ــاد، تردی ــروض افت ــه مع ــه ک ــه آنچ ــات ب ــا التف ــان: 10(. ب ــته‌اند )هم دانس
بســیار قدرتمنــدی بــوده و حتــی قبــل از آن‌کــه اردشــیر پاپــکان بــه قــدرت برســد نیــز از نفــوذ بالایــی در جامعه 
برخــوردار بــوده اســت. حــال ایــن پرســش بــه ذهــن متبــادر می‌گــردد کــه چــرا چنیــن شــخصیتی کــه بعدهــا 
کش رســیدن بــه قــدرت و پــس از آن همراهــی  در دســتگاه اردشــیر جایــگاه والایــی داشــت و اردشــیر را در کشــا

ــر، در نقش‌برجســته‌های ایــن دوره حضــور داشــته باشــد؟ کــرده اســت، نبایــد هماننــد کرتی

بررسی شواهد بصری و نشانه‌شناسی
پــس از بررســی شــواهد تاریخــی و مکتــوب درمــورد حضــور یــک شــخصیت روحانــی دوشــادوش اردشــیر، 
بــرای بررســی چهره‌شناســی شــخصیت موردبحــث، لازم اســت ابتــدا بــه ویژگی‌هــای دیــداری تصویــری 
مشــابه بــا نقــش موردنظــر -کــه هویتــش نیــز بــرای مــا آشــکار باشــد- بپردازیــم. بــرای نیــل بــه این‌منظــور، 
کــه ازطرفــی بیشــترین شــباهت را بــه تصویــر  تصویــر »کرتیــر« بهتریــن گزینــه از میــان گزینه‌هاســت؛ چرا
شــخصیت موردنظــر دارد و ازطــرف دیگــر، هویــت کرتیــر به‌لطــف نشــان روی کلاهــش )موســوی‌حاجی 
و ســرفراز، 1396: 166( بــرای مــا کامــاً آشــکار اســت؛ ظاهــری مقتــدر بــا صورتــی بــدون ریــش، کلاهــی کــه 
نشــان مخصوصــی روی آن وجــود دارد و موهایــی تــا پشــت گــردن او کــه از کلاه بیــرون زده اســت )تصویــر 
5(. لباســی رســمی او شــامل قبایــی بلنــد تــا روی زانــو و کمربنــدی اســت کــه قبضــۀ شمشــیر نیــز بــر او بســته 
ــا شــخصیت موردبحــث  شــده اســت )تصویــر 6(. تمامــی ایــن توضیحــات درمــورد وضعیــت ظاهــری او، ب
کــه بتــوان به‌احتمــال ایــن نتیجــه را گرفــت کــه ویژگی‌هــای  ایــن مقالــه کامــاً قابل‌مقایســه اســت، تــا آنجا
از  کمااینکــه  اســت؛  بــوده  این‌چنیــن  ســنت  و  الگــو  یــک  براســاس  ساســانی،  دورۀ  روحانیــون  ظاهــری 
دیربــاز تــا امــروز نیــز روحانیــون هــر دیــن و آییــن، ویژگی‌هــای هماهنــگ و یکپارچــه‌ای کــه براســاس یــک 
قانــون از آن پیــروی می‌شــود را دارا هســتند. شــباهت بیــن کرتیــر و ایــن شــخص -کــه در ادامــه طبق‌نظــر 
نگارنــدگان، تنســر اســت- نه‌تنهــا در ایــن نقــوش بــارز اســت، بلکــه برطبــق شــواهد تاریخــی و مکتــوب نیــز 
ح وظایــف کرتیــر و تنســر تاحــدی شــبیه بــوده کــه عــده‌ای از پژوهنــدگان، ایــن دو شــخصیت را یکــی  شــر
کننــده و  پنداشــته‌اند )حســینی، 1392: 5(. امــا بــرای اثبــات ایــن حقیقــت کــه نقــش کرتیــر یــک نقــش اجرا
شــکنجه‌دهنده اســت، بایــد قوانیــن دینــی اســتقراریافته‌ای از پیــش وجــود می‌داشــت کــه نمی‌توانســت کار 
کــه در این‌صــورت در کتیبه‌هــای خــود قطعــاً بــه تهیــه و تدویــن آن‌هــا اشــاره می‌کــرد  کرتیــر بــوده باشــد؛ چرا
)گیمــن، 1375: 338(. همچنیــن یکی‌بــودن تنســر و کرتیــر به‌علــت یکــی نبــودن نــام و هــم از این‌حیــث 
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تصویر 5. کرتیر در نقش‌برجستۀ بهرام دوم در نقش‌رستم )رجبی، 1350(.

ح کرتیر از نقش‌برجستۀ بهرام دوم در سرآب بهرام )موسوی‌حاجی و سرفراز، 1396: 239(. تصویر 6. طر
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کرتیــر در زمــان شــاپور  اردشــیر اســت، درحالی‌کــه مشــاغل  کــه عنــوان تنســر هیربــدان هیربــد در دورۀ 
آغــاز می‌شــود بعیــد به‌نظــر می‌رســد )زریاب‌خویــی، 1354: 7(. شــاید عــده‌ای از پژوهشــگران به‌خاطــر 
وجــود نقش‌برجســته‌ای مشــابه از دورۀ هخامنشــیان در کاخ صدســتون )تصویــر 7( بــا ایــن فرضیــه -کــه 
شــخصیت موردنظــر یــک روحانــی و به‌احتمــال، تنســر اســت- مخالــف باشــند، امــا نگارنــدگان بــرای رفــع 
کیــد می‌کننــد: اولاً مــکان وجــود ایــن نقــش در دورۀ هخامنشــیان در داخــل کاخ )اندرونــی(  ایــن ابهــام تأ
بــوده و قابل‌مقایســه بــا یــک نقش‌برجســتۀ تبلیغاتــی بــرای رســاندن و تفهیــم یــک موضــوع مهــم بــه 
همــگان نیســت، ثانیــاً از پایــان دورۀ هخامنشــیان تــا آغــاز دورۀ ساســانیان حداقــل 500 ســال زمــان گذشــته، 
آن‌هــم زمانی‌کــه در آن تبــادل اطلاعــات عمدتــاً به‌صــورت شــفاهی و سینه‌به‌ســینه اســت و حتــی درک 
اولیــۀ پیــام یــک تصویــر نیــز بســته بــه برداشــت گیرنــدۀ پیــام و محیــط و بســتر ذهنــی و پیرامونــیِ جامعــه در 
زمــان برداشــت دارد، یعنــی همیــن تــاش امــروزۀ مــا بــرای درک و برداشــت درســت از تمامــی نقوش برجســتۀ 
بــدون کتیبــه؛ بنابرایــن هیــچ دور از ذهــن نیســت کــه ساســانیان از نقوش‌برجســتۀ پیشینیان‌شــان، درکــی 
تحت‌تأثیــر شــرایط زمــان خــود داشــته باشــند. بــا درک بهتــر شــرایطِ پیرامونــی جامعــه و فضــای قرارگیــری 
ــا وجــود مشــقات آن‌زمــان بــرای ایجــاد نقوش‌برجســتۀ  نقــوش ساســانی، چگونــه می‌تــوان پذیرفــت کــه ب
صخــره‌ای درکنــار موضوعــی به‌غایــت مهــم -کــه همانــا رســاندن پیامــی اســت بــا مضمــون تفویــض قــدرت 
ازجانــب اهورامــزدا- شــخصیتی کــه وجــودش کوچک‌تریــن تأثیــر را ازلحــاظ اثرگــذاری بــر مخاطــب نداشــته 
و ســفارش‌دهندۀ نقــش نیــز هیچ‌گونــه نفعــی از وجــودش نمی‌بــرده )مگس‌پــران / خدمتــکار بــادزن(، 
دســتور نقــر آن را بدهــد؟ نکتــۀ بســیار مهــم دیگــر در ایــن زمینــه، وجــود قبضــۀ شمشــیر دور کمــر ایــن 
شــخصیت اســت. آیــا مگس‌پــران / خدمتگــزار، شمشــیر برمیــان می‌بنــدد؟ البتــه کــه این‌چنیــن نیســت. در 
این‌میــان نظریــه‌ای کــه ایــن شــخصیت را نماینــدۀ یکــی از خاندان‌هــای بــزرگ آن زمــان می‌دانــد، باتوجــه 
می‌نمایانــد؛  قابل‌قبول‌تــر  را  آن  ســفارش‌دهنده،  ذهنــی  بافتــار  و  نقش‌برجســته  قرارگیــری  فضــای  بــه 
امــا باوجــود چندیــن خانــدان بــزرگ در آن‌زمــان ازجملــه: وَراز، ســورن، اندیگــن و قــارن، اولاً آیــا منطقــی 
کــه اهورامــزدا و شاهنشــاه حضــور دارنــد، فقــط چهــرۀ نماینــدۀ یکــی از  کــه در مراســمی  به‌نظــر می‌رســد 
ایــن خاندان‌هــا و نــه نماینــدۀ هرکــدام از آنــان بــه نمایــش درآیــد؟ آیــا خــودِ ایــن موضــوع باعــث نارضایتــی 
دیگرخاندان‌هــا در بــدو ســلطنت اردشــیر نمی‌شــد؟ درحالی‌کــه می‌دانیــم در آن برهــه، هــر پادشــاهی نیــاز 
کثــری بــزرگان اشــرافی و دینــی و مردمــی داشــت؟ ثانیــاً بــزرگان خانــدان ســورن، صاحــب  بــه حمایــت حدا
ــث در  ــخصیت موردبح ــه ش ــرخوش‌کورتیس، 1395: 60(، درحالی‌ک ــد )س ــم بودن ــی ه ــۀ نظام ــگاه عالی جای
نقش‌برجســتۀ اردشــیر، نــه لبــاس جنــگاوری بــر تــن دارد و نــه در هیئــت یــک بــزرگ نظامــی دیــده می‌شــود. 
ثالثــاً چگونــه اســت کــه نماینــدۀ ایــن خانــدان بــزرگ فقــط در نقش‌برجســته‌های مربــوط بــه اردشــیر حضــور 
کرتیــر وارد می‌شــود؟ پاســخ بــه ایــن  دارد و پــس از آن حــذف شــده و در بســیاری از نقــوش، به‌جــای او 
پرســش‌ها بســیار مهــم و تأثیرگذارنــد، درحالی‌کــه بــدون درنظرگرفتــن آن‌هــا، اظهارنظــر و انتســاب‌های 

این‌چنینــی کاری جــز رفع‌تکلیــف درمــورد یــک نقــش بی‌اهمیــت نیســت.
در مــورد شــئ موجــود در دســت ایــن شــخصیت، نگارنــدگان توجــه مخاطبیــن را بــه ایــن نکتــه جلــب 
می‌کننــد کــه وجــود چنیــن اشــیایی در دســت اشــخاص، ســابقه‌ای بیــش از دورۀ ساســانی دارد. در نمونه‌ای 
از نقوش‌برجســتۀ الیمایــی کــه به‌دلیــل آســیب‌های طبیعــی و انســانی بررســی پــاره‌ای از جزئیــات آن دشــوار 
اســت، در دهســتان بازُفــت در اســتان چهارمحال‌وبختیــاری نزدیــک روســتای الگــی علیــا )مهرکیــان، 
کــه شــیئی در دســت  خ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت )تصویــر 8(  1381( شــخصیتی به‌صــورت تمــام‌ر
دارد کــه ازلحــاظ فــرم و موقعیــت قرارگیــری در دســت، بســیار شــبیه بــه شــئ موجــود در دســتان شــخصیت 
کــه روی شــانۀ چــپ او قــرار دارد -کــه یکــی از نمادهــای  موردبحــث ایــن مقالــه اســت و از روی شــالی 
کاهنــان و بــزرگان آیینــی ایــن دوران اســت- هویتــش را یــک شــخصیت مذهبــی گــزارش کرده‌انــد )همــان‌؛ 
محمدی‌فــر، 1390: 223(. البتــه در ایــن گــزارش، شــئ موجــود در دســت او را خوشــۀ گنــدم دانســته‌اند 
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تصویر 8. شخصیتی مذهبی با شئ در دست )مهرکیان، 1381(.

کــه البتــه باتوجــه بــه توضیحــات همــان گــزارش، باتوجــه بــه مخــدوش بــودن و آســیب فــراوان ایــن نقــش، 
ــان  ــئ بی ــن ش ــورد ای ــود را درم ــای خ ــا گمانه‌ه ــود ت ــد ب ــوظ خواه ــگران محف ــر پژوهش ــرای دیگ ــق ب ــن ح ای
ــوط  ــوان مرب ــع می‌ت ــور قط ــد- به‌ط ــا نباش ــد ی ــدم باش ــۀ گن ــه خوش ــر از اینک ــئ را -صرف‌نظ ــن ش ــد. ای بدارن
کــه نگه‌دارنــدۀ آن یــک شــخصیت مذهبــی اســت. حــال ایــن نکتــه را بایــد  بــه مراســم آیینــی دانســت؛ چرا
مدنظــر داشــت کــه شــیئی کــه در نقش‌برجســتۀ موردبحــث ایــن مقالــه در دســت شــخصیت موردنظــر اســت 
نیــز می‌توانــد هرچیــز مشــابهی بــا نقش‌برجســتۀ الیمایــی باشــد کــه در دســتان یــک فــرد بلندپایــۀ مذهبــی 
اســت. پــس دور از ذهــن نیســت کــه ایــن شــخصیت را نیــز -هماننــد شــخصیت حاضــر در نقش‌برجســتۀ 
ــا ایــن توضیــح کــه در نقش‌برجســته‌های الیمایــی و پارتــی، ادوات  الیمایــی- یــک فــرد مذهبــی بدانیــم ب
آیینــی و مذهبــی مشــترک بســیار زیــادی بــا نقــوش دورۀ ساســانی یافــت می‌شــود. حلقــه، روبــان و آتشــدان، 
الیمایی‌هــا در خونگ‌نــوروزی  از  البتــه در نقش‌برجســته‌ای دیگــر  ایــن اشــیاء هســتند؛  از  چنــد نمونــه 
)VandenBerghe & Schippmann, 1985( نیــز چنیــن وســیله‌ای در دســتان دو تــن از اشــخاص موجــود 
در نقــش دیــده می‌شــود )تصویــر 9(. ایــن وســیله می‌توانــد در نگاهــی نمادیــن، نشــانه‌ای از حمایــت برســر 

تصویر 7. نقش‌برجستۀ کاخ صد ستون در تخت جمشید )ویکی‌پدیا، دانش‌نامۀ آزاد، 1398/04/10(.
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تصویر 9. نقش‌برجستۀ خونگ‌نوروزی )محمدی‌فر، 1390: 201(.

پادشــاه جدیــد باشــد و یــا نشــانه‌ای از برکــت و روزی بــرای ســرزمین تحت‌ســلطۀ او. ازســوی دیگــر، چنیــن 
کاردینال‌هــا  کاردینال‌هــای امــروزی نیــز دیــده می‌شــود )تصویــر 10(.  وســیله‌ای شــبیه عصــا، در دســت 
پــس از پــاپ، بالاتریــن مقــام مذهبــی مســیحیان را دارنــد و حتــی وظیفــۀ انتخــاب پــاپ را نیــز برعهــده دارنــد 
گروهــی در ایــران آن  کو، 1387: 25(. »در دورۀ ساســانیان و هم‌زمــان بــا شــروع جنبــش مــزدک،  )شــیما
روزگاران به‌وجــود آمدنــد کــه تقریبــاً همیــن ویژگی‌هــا را داشــتند« )Ibid(. امــا درمــورد نشــان روی کلاه ایــن 
شــخصیت )تصویــر 4( بایــد گفــت کــه ایــن نشــان ازنظــر فــرم، بســیار شــبیه و نزدیــک بــه نشــان روی کلاه 
کــه اولاً هــر شــخصیت، نشــان مخصــوص بــه خــود را داشــت و ثانیــاً،  کرتیــر اســت، امــا خــودِ آن نیســت؛ چرا
حتــی نشــان مخصــوص کرتیــر نیــز در ســه نقش‌برجســتۀ مربــوط بــه او، کامــاً یکســان نیســت )تصویــر 11(؛ 
بنابرایــن می‌تــوان ایــن نشــان را نشــان مخصــوص روحانیــون آن دوره دانســت. نگارنــدگان در پی‌جویــی 
ایــن نشــان، آن را در تشــابه کامــل بــا شــکل آتشــدان‌ها و یــا ســازۀ معمــاری موجــود روی ســاختمان آتشــگاه 
)ســاختمان آیینــی( کــه در پشــت ســکه‌های »فرترکه‌هــا« وجــود دارد یافتنــد. می‌دانیــم فرترکه‌هــا، همــان 
کمــان محلــی پــارس از دورۀ ســلوکیان تــا دورۀ پارتیــان بوده‌انــد کــه درواقــع حلقــۀ اتصــال هخامنشــیان  حا

تصویر 10. تصویر پاپ فرانسیس در زمان کاردینالی )ویکی‌پدیا، دانشنامۀ آزاد، 1398/3/3(.



||  84  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

کــه نــام »فرترکــه« به‌معنــای »فرمانــده / فرمانــدار« اســت )ویســهوفر،  بــا ساســانیان محســوب می‌شــوند 
به‌معنــای  »فرَتَ‌کَــر«  چــون  دیگــری  گونه‌هــای  بــه  را  آنــان  نــام  پژوهشــگران  از  عــده‌ای   .)78  :1397
»نگاهبــان آتــش«، »فــرَتَ‌دارَ« به‌معنــای »افروزنــدۀ آتــش« تعبیــر کرده‌انــد )همــان‌(. به‌دلیــل عــدم وجــود 
ایــن  بــه  بنیــاد پژوهش‌هــای مربــوط  ایشــان، پژوهش‌هــای سکه‌شناســی بیشــترین  از  منابــع مکتــوب 
کمــان محســوب می‌شــود و آنچــه مســلّم اســت، نشــان از پایبنــدی فــراوان آنــان بــه مذهــب و آییــن  حا
کمــان، شــخصِ درحــال نیایــش را نشــان می‌دهــد.  کثــر ایــن حا کــه نقــوش پشــت ســکه‌ها‌ی ا دارد؛ چرا
درمقابــل شــخص درحــال نیایــش، ســازه‌ای معمــاری کــه احتمــالاً آتشــگاه اســت -کــه بســیار شــبیه بــه بنــای 
کعبــه زرتشــت اســت- وجــود دارد کــه بــر بــالای آن، ســه شــئ قــرار داده شــده اســت )همــان: 77(. اینکــه 
دقیقــاً ایــن ســه شــئ چیســت؟ نمی‌دانیــم، امــا قطعــاً مربــوط بــه آتشــدان، آتشــگاه و یــا چیــزی متعلــق بــه 
ــر اســت کــه در پشــت ســکۀ چهــار  ــه نمــاد روی کلاه کرتی رســوم آییــن می‌شــود. همیــن شــئ کامــاً شــبیه ب
دراخمایــی »بغــداد« وجــود دارد )تصویــر 12(. در پشــت ســکۀ »وات‌فــرادات اول« نیــز مشــابه چنیــن شــئ 
روی ســاختمان وجــود دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه به‌صــورت منفــرد اســت و شــاید هــم از متعلقــات ســاختمان 
نیایشــگاه/ آتشــگاه باشــد. ایــن شــکل نیــز در تشــابه کامــل بــا نمــاد روی کلاه شــخصیت موردبحــث مقالــه 
قــرار دارد )تصویــر 13(. چیزی‌کــه بایــد موردتوجــه قــرار داد، اولاً تشــابه هرکــدام از نمادهــای روی کلاه کرتیــر 
و شــخص موردبحــث مقالــه بــا تصویــر پشــت سکه‌هاســت کــه نشــان از ارتبــاط آن بــا مذهــب و آییــن دارد؛ 
ک بیــن دو شــخصیت نام‌بــرده اســت کــه همانــا منصــب  و ثانیــاً، نشــان‌دهندۀ وجــود ارتبــاط و فصــل اشــترا
روحانــی آن‌هاســت. ایــن موضــوع، خــود ســند مهمــی بــرای تشــخیص هویــت ایــن شــخص محســوب 

می‌شــود کــه نبایــد آن را ازنظــر دور داشــت.
توضیــح اینکــه شــخصیت موردبحــث، علاوه‌بــر نقش‌برجســته‌های مذهبــی اردشــیر بابــکان در تنــگاب 
ــتۀ  ــر نقش‌برجس ــر 3(، در دیگ ــارس )تصوی ــتم ف ــر 2( و نقش‌رس ــب )تصوی ــر 1(، نقش‌رج ــاد )تصوی فیروزآب
اردشــیر بابــکان در محــلِ تنــگاب فیروز‌آبــاد کــه در آن پیــکار نمادیــن اردشــیر بــا اردوان پنجــم بــه نمایــش 
درآمــده اســت نیــز حضــور دارد )تصویــر 14(. در ایــن نقش‌برجســته کــه بزرگ‌تریــن اثــر صخــره‌ای ساســانی 

ح ذیــل حجــاری شــده اســت: اســت، ســه صحنــه در یــک ســطح مستطیل‌شــکل بــه شــر
- صحنۀ اول: نبرد تن‌به‌تن اردشیر بابکان با اردوان پنجم؛

- صحنۀ دوم: پیکار شاپور اول )ولیعهد( با »دربندار« وزیر بزرگ اردوان پنجم؛
- صحنۀ سوم: مبارزه شخصیت موردبحث با همان چهره و همان نشان با همتای پارتی.

تصویر 11. مقایسۀ نشان روی کلاه کرتیر با نقش پشت سکۀ بغداد )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 12. مقایسۀ نشان روی کلاه کرتیر با نقش پشت سکۀ بغداد )نگارندگان، 1397(.

تصویر 13. مقایسۀ نشان روی کلاه شخصیت موردبحث مقاله با نقش پشت سکۀ وات‌فرادات )نگارندگان، 1397(.

 Overlaet, 2013: p. 328,( تصویــر 14. صحنــۀ پیــروزی اردشــیر بابــکان بــر اردوان پنجــم در تنــگاب فیروزآبــاد
.)fig. 6

بدیهی‌ســت کــه وی هرگــز نمی‌توانــد به‌عنــوان مســتخدم یــا غــام بادبــزنِ اردشــیر بابــکان در ایــن 
نقــش حضــور داشــته باشــد؛ زیــرا اولاً مســتخدم یــا غــام مخصــوص شاهنشــاه، پــس از آن‌کــه شــخص بــه 
مقــام پادشــاهی رســید و نیــز طــی تشــریفات خاصــی انتخــاب می‌گــردد، حــال آن‌کــه محتــوای تاریخــی ایــن 
ــوط  ــن مرب ــورت نمادی ــت و به‌ص ــکان اس ــیر باب ــاهی اردش ــل از دوران شاهنش ــه قب ــوط ب ــته مرب نقش‌برجس
ــاً بی‌تردیــد وی  ــا اردوان پنجــم به‌عنــوان آخریــن پادشــاه اشــکانی اســت. ثانی بــه دورۀ مبارزاتــی اردشــیر ب
بایــد کســی باشــد کــه اردشــیر را قبــل از به‌قدرت‌رســیدن و در دورۀ مبــارزه بــا شاهنشــاهی اشــکانی همراهــی 
کــرده و اردشــیر نیــز در اقدامــی قدرشناســانه دســتور داده تــا تصویــر او نیــز بــه پــاس نقش نافــذ و تأثیرگذارش 
در پیــروزی بــر اردوان پنجــم در ایــن نقش‌برجســته به‌نمایــش درآیــد. بــا اســتناد بــه قرائــن تاریخــی، غیــر 
از خانــدان اردشــیر، بیشــترین ســهم در تأمیــن ایــن منظــور بــا »تنســر« بــود کــه مــردم را از پیــش بــه ظهــور 
اردشــیر مــژده مــی‌داد و داعیــان بــه اطــراف فرســتاده، خلــق را بــه یــاری و اطاعــت اردشــیر دعــوت می‌کــرد.
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نتیجه‌گیری
از آنچه گذشت، نتایج ذیل حاصل می‌آید:

کــه وجــودش هیچ‌گونــه منفعتــی بــرای پادشــاه از  - به‌هیچ‌عنــوان نمی‌تــوان پذیرفــت شــخصیتی 
جنبــۀ عمومــی نــدارد )خدمتگــزار / مگس‌پــران( در یــک رســانۀ تبلیغاتــی عمومــی نقــر شــود، آن‌هــم در 
ــیر  ــی اردش ــن، یعن ــدۀ او در زمی ــه نماین ــزدا ب ــدرت از اهورام ــض ق ــی آن تفوی ــوع اصل ــه موض ــه‌ای ک صحن

پاپــگان اســت.
- یک خدمتگزار / مگس‌پران، به‌هیچ‌وجه اجازۀ بستن شمشیر به میان را ندارد.

- بنابــر آنچــه کــه گفتــه شــد، اردشــیر همــواره نیــاز بــه مشــروعیت و مقبولیــت عمومــی داشــت کــه ایــن 
مهــم، جــز بــا تأییــد ازطــرف شــخص برگزیــدۀ مذهبــی درنظــر مــردم آن‌زمــان فراهــم نمی‌شــد.

- بــا اســتناد بــه متــون تاریخــی و منابــع مکتــوب از دورۀ ساســانیان و پــس از آن، وجــود تنســر به‌عنــوان 
یــک حامــی بــزرگ و داعــی و مبشــر، امــری انکارناپذیــر اســت کــه ایــن نقــش او، به‌خوبی با نقش تصویرشــده 

در صحنــۀ نقش‌برجســته‌های موردنظــر ایــن مقالــه همخوانــی دارد.
- انتســاب شــخصیت موردبحــث بــه نماینــدۀ یــک خانــدان بــزرگ، بنــا بــه توضیحــات داده‌شــده، 
دلیــل  می‌شــد.  خاندان‌هــا  دیگــر  نماینــدگان  بــا  تفرقــه  ایجــاد  باعــث  کــه  چرا اســت؛  غیرقابل‌قبــول 
دیگــر اینکــه در دورۀ اشــکانیان به‌خاطــر وجــود دولــت فدرالــی )ملوک‌الطوایفــی(، تمرکــزِ پادشــاهان 
، بــر رضایت‌منــدی نماینــدگان طوایــف بــوده و به‌همین‌خاطــر  و مبنــای تمرکــز قــدرت و اتحــاد کشــور
گــر بخواهیــم ایــن الگــو  ــان در تعییــن پادشــاه مشــهود بــوده اســت. امــا ا ــد آن نقــش حمایتــی و قدرتمن
گرفتــن شــرایط دوران ساســانی تعمیــم دهیــم، قطعــاً دچــار خطــا می‌شــویم؛  را بــدون تغییــر و درنظــر 
حمایتــی  چتــر  از  برخــورداری  و  رضایت‌منــدی  مبنی‌بــر  ایــن‌دوره،  در  قــدرت  تمرکــز  مبنــای  کــه  چرا
کــه بنیــان هــر  گــر بخواهیــم الگویــی را درنظــر بگیریــم، بایــد ببینیــم  دینــی بــوده اســت. پــس حتــی ا
کامــاً از الگــو  سلســله بــر چــه اساســی اســتوار بــوده اســت. پــس وجــود نماینــدۀ مذهبــی در ایــن دوران، 

می‌کنــد. تبعیــت 
- هیئــت و شــواهد بصــری شــخصیت موردنظــر ازلحــاظ لبــاس و ریــش تراشــیده و کلاه و موهــای بیــرون 
از کلاه، در تشــابه کامــل بــا شــخصیت روحانــی بــزرگ دوران بعــد، یعنــی کرتیــر اســت؛ تاحدّی‌کــه می‌تــوان 

آن را به‌احتمــال یــک شــکل هماهنــگ و یکپارچــه بــرای روحانیــون آن دوره دانســت.
- شــئ موجــود در دســت ایــن شــخصیت، در نقوش‌برجســتۀ دوران قبــل نیــز در دســتان یک شــخصیت 
بــا  کامــاً  اشــکانی،  دورۀ  نقوش‌برجســتۀ  در  آیینــی  اشــیاء  می‌دانیــم  درحالی‌کــه  اســت؛  بــوده  مذهبــی 

قابل‌مقایســه‌اند. ساســانی  دورۀ  نمونه‌هــای 
- نشــان روی کلاه ایــن شــخصیت، در تشــابه کامــل بــا نشــان روی کلاه کرتیــر بــوده و ازطرفــی دیگــر، 
کامــاً قابل‌انطبــاق بــا نقــش آتشــدان / ســازۀ معمــاری روی آتشــگاه / ســازۀ مذهبــی کــه پشــت ســکۀ دورۀ 
کمــان محلــی پــارس طــی دوران ســلوکی و اشــکانی  »فرَترَکه‌هــا« قــرار دارد اســت و می‌دانیــم فرترکه‌هــا، حا
ــگران  ــده‌ای از پژوهش ــه ع ــته‌اند، تاجایی‌ک ــدی داش ــراف و پایبن ــی اش ــائل مذهب ــه مس ــیار ب ــه بس ــد ک بودن

آن‌هــا را »نگاه‌بانــان آتــش« دانســته‌اند.
- شــخصیت موردنظــر، دقیقــاً از زمانی‌کــه در متــون دورۀ ساســانی و اتفاقــات مذهبــی آن دوره، در دورۀ 
اردشــیر وجــود دارد، موجــود اســت؛ امــا بلافاصلــه پــس از ورود و تفویــض اختیــارات مذهبــی بــه کرتیــر طبــق 

مکتوبــات، جــای خــود را بــه کرتیــر می‌دهــد و دیگــر اثــری از او در نقوش‌برجســته نیســت.

پی‌نوشت

گاهی بیشتر ر. ک. به: شکی، 1390؛ ویسهوفر، 1397. 1. درمورد نسبت اردشیر با پاپک اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برای آ
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چکیده 
دشــت تویســرکان از دشــت‌های میان‌کوهــی مرتفــع کرانه‌هــای غربــی رشــته‌کوه الونــد، از نظــر سوق‌الجیشــی 
در زمــرۀ مهم‌تریــن دشــت‌های مواصلاتــی نواحــی غربــی ایــران به‌شــمار آمــده و درطــول تاریــخ، بالأخــص 
دوران اســامی در مســیر خراســان بــزرگ از اهمیــت قابل‌توجهــی برخــوردار بــوده اســت. ایــن دشــت در 
زمســتان 1391، طــی پژوهشــی مــورد بررســی و شناســایی قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن بررســی به‌صــورت فشــرده 
)پیمایشــی( بــا گــردآوری مــواد فرهنگــی از ســطح محوطه‌هــا بــه‌روش تصادفــی، بــا هــدف شناســایی و ثبــت 
ــار تاریخــی مطالعــه گردیــده اســت. برآینــد بررســی، دربردارنــدۀ 44 محوطــه از  محوطه‌هــای باســتانی و آث
دوران مس‌وســنگ تــا ادوار متأخــر اســامی بــوده و بــا توجــه بــه آثــار ســطحی شناســایی شــده از این‌میــان، 
14 محوطــه دارای آثــاری از دوران مختلــف اســامی هســتند کــه نشــان از جایــگاه ایــن منطقــه در دوران 
کنــون دشــت مذکــور از منظــر تحــولات فرهنگــی اســتقرارهای دوران اســامی مــورد  اســامی بــوده، امــا تا
ــه  ــرکان از چ ــت تویس ــامی در دش ــار دوران اس ــه آث ــت ک ــش این‌س ــال پرس ــت. ح ــه اس ــرار نگرفت ــکاش ق کن
کــرده و همچنیــن  الگویــی پیــروی  از چــه  گســترش آن‌هــا  کندگــی و  بــوده و پرا ویژگی‌هایــی برخــوردار 
در چــه دوره‌هایــی بــا افزایــش و گســترش، مواجــه بــوده اســت؟ هــدف اصلــی جســتار پیــشِ‌رو مطالعــۀ 
گونه‌شناســی و بررســی تحــولات فرهنگــی آثــار  منظرباستان‌شناســی )زمین‌ســیما( دشــت تویســرکان، بــا 
کنــش در دشــت مذکــور اســت؛ روش  و اســتقرارهای دوران اســامی و ترســیم الگویــی مناســب از توزیــع، پرا
ــی از  ــه‌ای، تحلیل ــی و کتابخان ــای میدان ــی GIS و به‌روش‌ه ــای فضای ــدی از تحلیل‌ه ــا بهره‌من ــش ب پژوه
گــردآوری شــده از بررســی و مطالعــۀ باستان‌شــناختیِ صورت‌گرفتــه از اســتقرارهای  آثــار و مــواد فرهنگــی 
و  اســتقرار  الگــوی  تحلیــل  رایــج  نظریــات  مبتنی‌بــر  خوشــه(،  ســه  )در  تویســرکان  دشــت  اســامی  دورۀ 
منظرباستان‌شناســی خواهــد بــود. برآینــد پژوهــش، نشــانگر آن‌ســت کــه اســتقرارهای دوران اســامی ایــن 
دشــت بــا توزیــع در تمامــی بخش‌هــای دشــت، متشــکل از محوطه‌هــای بــزرگ، به‌عنــوان هســته‌های 
اصلــیِ مکان‌گزینــی و محوطه‌هــای کوچــک، به‌عنــوان پایگاه‌هــای خرده‌اقمــاری بــا وابســتگی بــه راه‌هــا و 
زمین‌هــای قابل‌کشــت شــکل‌یافته‌اند؛ همچنیــن دشــت تویســرکان در دورۀ صفــوی، شــاهد رشــد فزآینــدۀ 
تعــداد اســتقرارها بــوده کــه »کاروانســرا« و »پــل« فرســفج از شــاخص‌ترین آثــار به‌جامانــدۀ ‌آن‌ســت و درنهایت 

دوره‌هــای زنــد و قاجــار نیــز بــا گســترش وســعت اســتقرارها و جمعیــت مواجــه می‌شــود.
کلیدواژگان: بررسی باستان‌شناختی، تویسرکان، دوران اسلامی، منظر باستان‌شناسی، الگوی استقرار.
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مقدمه
تعییــن  و  شناســایی  بــرای  باستان‌شناســی«  »بررســی‌های  باستان‌شــناختی  مطالعــات  بنیادی‌تریــن  از 
موقعیــت مکان‌هــای باســتانی و ویژگی‌هــای اســتقرارها اســت. بررســی‌های باستان‌شــناختی به‌منظــور 
گــون انجــام می‌پذیــرد، و ایــن روش  گونا کلــی تحــولات اســکان جوامــع در مناطــق  شــناخت اطلاعــات 
ــق  ــایی دقی ــازی و شناس ــای بازس ــه معن ــع ب ــه در واق ــی ک ــای باستان‌شناس ــرای کاوش‌ه ــه‌ای ب پیش‌زمین
گامــی  جوامــع و دســتاوردهای فرهنگــی آن‌هاســت، انجــام می‌پذیــرد؛ و در مطالعــات باستان‌شناســی 
بــه حســاب می‌آیــد.  کاوش  و  انســان  تاریخــی  و تحــول  برنامه‌هــای تحلیلــی توســعه  و مهــم در  مؤثــر 
از‌ایــن‌رو بــدون انجــام بررســی و شناســایی‌های باستان‌شــناختی نتایــج کاوش‌هــای باستان‌شــناختی و 
در شناســایی تعامــات فرهنگــی و تحلیــل حوزه‌هــای گیــرش منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای، چنــدان عملــی 
نخواهــد بــود؛ بــا نــکات یــاد شــده، دشــت تویســرکان در زمســتان 1391، طــی پژوهشــی مــورد بررســی و 
گــردآوری موادفرهنگــی از  گرفتــه اســت؛ ایــن بررســی به‌صــورت فشــرده )پیمایشــی( بــا  شناســایی قــرار 
ــار تاریخــی  ــا هــدف شناســایی و ثبــت محوطه‌هــای باســتانی و آث ســطح محوطه‌هــا بــه‌روش تصادفــی، ب
گردیــده اســت. برآینــد بررســی، دربردارنــدۀ 44 محوطــه از دوران مس‌وســنگ قدیــم تــا ادوار  مطالعــه 
متأخــر اســامی بــوده و بــا توجــه بــه آثــار ســطحی شناســایی شــده از این‌میــان، 14 محوطــه دارای آثــاری از 
دوران مختلــف اســامی هســتند کــه نشــان از اهمیــت ایــن منطقــه در ایــن دوران بــوده اســت. تــا پیــش از 
ایــن پژوهــش، محوطه‌هــای دوران اســامی دشــت تویســرکان مــورد کنــکاش قــرار نگرفتــه و مطالعــۀ آن، 

امــری ضــروری اســت.
فقــدان مطالعــات اســتقرارگاه‌های اســامی دشــت تویســرکان ایــن انگیــزه را ایجــاب می‌کنــد، تــا در ایــن 
منطقــه بــه مطالعــه و مقایســۀ رونــد گســترش اســتقرارها از لحــاظ جمعیتــی بــا افزایــش وســعت محوطــه، و از 

لحــاظ ارتبــاط ایــن اســتقرارها بــا زیســتگاه‌ها از دوران پیشــین در ایــن دشــت، مدنظــر قرارگیــرد.
تحــولات  بررســی  و  گونه‌شناســی  پیــشِ‌رو،  جســتار  اصلــی  هــدف  پژوهــش:  ضــرورت  و  اهــداف 
کنــش  فرهنگــی آثــار و اســتقرارهای دورۀ اســامی دشــت تویســرکان و ترســیم الگویــی مناســب از توزیــع و پرا
کن در حــوزۀ مــورد مطالعــه در دوران اســامی، تغییــرات  در دشــت مذکــور به‌منظــور بــرآورد جمعیــت ســا
آن در ادوار مختلــف اســامی، ارتبــاط مكان‌هــای باســتانی بــا محیــط پیرامونــی و زیســت‌بوم منطقــه، و 
درنهایــت تعییــن مرزهــای فرهنگــی بیــن منطقــه‌ای و سلســله‌مراتب هســته‌های مرکــزی و پیرامونــی و 

ارتبــاط فضایــی آن‌هاســت.
ح اســت: آثــار دوران اســامی در دشــت تویســرکان  پرســش پژوهــش: پرســش‌های پژوهــش بدین‌شــر
کندگــی و گســترش آن‌هــا از چــه الگویــی پیــروی کــرده و همچنیــن  از چــه ویژگی‌هایــی برخــوردار بــوده و پرا

در چــه دوره‌هایــی بــا افزایــش و گســترش مواجــه بــوده اســت؟ 
بــا رویکــرد بنیــادی  کــه  روش پژوهــش: روش تحقیــق پژوهــش حاضــر، تاریخی-تحلیلــی اســت 
ابتــدا  کــه  ح  بدین‌شــر اســت؛  گرفتــه  صــورت  کتابخانــه‌ای  مطالعــات  و  میدانــی  بررســی‌های  برمبنــای 
را  ارتباطــی و منــازل میان‌راهــی )کاروانســرا(  بتــوان مســیرهای  تــا  بــوده  مطالعــات جغرافیایــی مدنظــر 
صــورت  مکان‌نــگاری  روش  بــه   )1391 )نظری‌ارشــد،  پیمایشــی  بررســی  براســاس  ســپس  و  شناســایی 
گرفتــه در دشــت تویســرکان بــا اطلاعــات حاصلــه مطابقــت داده شــده تــا در مدل‌هــای زیســتگاهی نرم‌افــزار 
نویــن باستان‌شناســیِ زمین‌ســیما  از تحلیل‌هــا و نظریــات  اســتفاده  بــا  GIS تحلیــل شــوند. همچنیــن 
زیســتگاهی،  بهتــر  هرچــه  شــناخت  بــه  »باستان‌منظرشناســی«  براســاس  فضایــی  الگوهــای  تحلیــل  و 
فضایــی، اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه در دوران اســامی دســت‌یافت. لازم بــه یادآوری‌ســت کــه امــروزه 
کــه از جملــه  در بررســی‌های باستان‌شــناختی، بــه روش نمونه‌برداری‌هــای مختلــف انجــام می‌پذیــرد 
می‌تــوان بــه نمونه‌بــرداری »تصادفــی ســاده« و »تصادفــی روشــمند« )علیــزاده، 1373: 7( اشــاره کــرد کــه 
بررســی دشــت تویســرکان، بــه روش تصادفــی ســاده صــورت گرفتــه اســت؛ شــایان ذکــر اســت در ایــن جســتار  
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کــه در غالــب عوامــل فضایــی )تأثیــرات زیســت‌بوم بــر شــکل‌گیری  بــه عوامــل جغرافیایــی و محیطــی 
اســتقرارها دارنــد( بررســی و تحلیــل خواهــد شــد.

پیشینۀ پژوهش
بــه   ،1382 در ســال  بــود، نخســتین‌بار  نگرفتــه  قــرار  مــورد مطالعــه  کــه چنــدان  تویســرکان  شهرســتان 
سرپرســتی »یعقــوب محمدی‌فــر« و »عبــاس مترجــم« بررســی و شناســایی شــده اســت )محمدی‌فــر و 
مترجــم، 1382(؛ امــا ایــن شهرســتان بــه ســال 1391، در برنامــۀ پژوهشــی دیگــر بــه سرپرســتی نگارنــدۀ 
عنــوان  بــا  پژوهشــی  برنامــۀ  دومیــن  کــه  گرفــت  قــرار  مجــدد  مطالعــۀ  مــورد  نظری‌ارشــد(  )رضــا  اول 
در  و  می‌آیــد  به‌شــمار  تویســرکان«  و  همــدان  شهرســتان‌های  تکمیلــی  شناســایی  و  بررســی  »برنامــۀ 
نتیجــۀ‌ آن، تعــداد 44محوطــه بــا آثــاری از ادوار مس‌وســنگ تــا ادوار اســامی متأخــر بــا توجــه بــه آثــار 
ســطحی شناســایی شــده اســت )نظری‌ارشــد، 1391(. نخســتین پژوهش‌هــای منتشــر یافتــه از مطالعــات 
باستان‌شــناختی دشــت تویســرکان متعلــق بــه محوطه‌هــای دورۀ مس‌وســنگ تــا عصرآهــن )نظری‌ارشــد 
و  اســت  اشــکانی آن )بیک‌محمــدی و نظری‌ارشــد، 1396(  و بیک‌محمــدی، ‌1395( و محوطه‌هــای 
نتایــج حاصــلِ پیشــینۀ مذکــور متمرکــز بــه محوطه‌هایــی از دورۀ مس‌وســنگ تــا دوران تاریخــی بــوده، 
تنهــا مطالعــۀ متمرکــز بــر آثــار دوران اســامی آن معطــوف بــه گونه‌شناســی و تحلیــل ســفال‌های دوران 
اســامی ایــن ناحیــه بــوده )نظری‌ارشــد و بیک‌محمــدی، 1396( کــه فقــدان و عــدم مطالعــات هدفمنــد 
از نمونــۀ پژوهــش  را روشــن ســاخته اســت.  در زمینــۀ اســتقرارهای »دورۀ اســامی« دشــت تویســرکان 
تحلیل‌هــای فضایــی بــا اســتفاده از GIS و مرتبــط بــا موضوعــات دوران اســامی اســتان همــدان، می‌تــوان 
اســتقراری  الگــوی  و تحلیــل  بررســی  بــه  کــه  »نســرین بیک‌محمــدی«  کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ  بــه 
کارشناسی‌ارشــد »محمــد  پایان‌نامــۀ  و  پرداختــه   )1394 )بیک‌محمــدی،  اســامی دشــت ملایــر  دوران 
شــعبانی« تحــت عنــوان: »بررســی الگوهــای اســتقراری قــرون نخســتین اســامی تــا اواخــر دوران صفــوی 
حــوزۀ مرکــزی همــدان« )شــعبانی، 1394( کــه بررســی و تحلیــل الگــوی اســتقراری دوران اســامی دشــت 

ــرد. ــاره ک ــده، اش ــه ش ــار پرداخت ــدان و به هم

مفهوم چشم‌انداز و منظرباستان‌شناسی
بــرای تعریــف مفهــوم »زمین‌ســیما« بایــد ابتــدا بــه درکــی از مفهــوم چشــم‌انداز )Landscape( رســید. بــرای 
ــر شــده اســت؛ امــا همــۀ ایــن تعاریــف در یــک مفهــوم، مشــترک  مفهــوم چشــم‌انداز، تعاریــف متنوعــی ذک
و ســاختار طبیعــی خــاص  انســان در میــان فضــا  کــه توســط  اســت  و آن شــامل ســاختارهایی  هســتند 
جوامــع  در  انســانی  بافت‌هــای  کــه  بدیهی‌ســت   .)Johnson, 2007: 3( آورده‌انــد  به‌وجــود  خودشــان 
مختلــف در تطابــق بــا محیط‌زیســت خــود ســاخته شــده‌اند. پــس در محیط‌هــا و بافت‌هــای راهبــردی 
کــه   )Hodder, 1992: 23( از انســان در تطابــق بــا شــرایط بــروز می‌کنــد  مختلــف رفتار‌هــای متنوعــی 
ایــن تنــوع رفتــاری در محیط‌هــای مختلــف باعــث بــه وجــود آمــدن چشــم‌انداز‌های مختلــف می‌شــود. 
باستان‌شناســی چشــم‌انداز، همــۀ فرآیند‌هــای طبیعــی و انســانی را کــه منجــر بــه تغییــرات محیطــی می‌شــود 
 Cooper et al.,( کاوی در روابــط بیــن ایــن دو در دورۀ مــورد مطالعــه اســت را دربــر می‌گیــرد و هــدف آن، وا
185: 2005(؛ بنابرایــن باستان‌شناســی چشــم‌انداز، نگاهــی همه‌جانبــه بــه امکانــات محیطــی و طبیعــت 
و نــوع رفتــار انســان را بــا ایــن محیــط دارد .به‌عبارتــی دیگــر، چشــم‌انداز در عین‌حــال کــه پدیــده‌ای طبیعــی 
اســت، عارضه‌ایــی فرهنگــی نیــز به‌شــمار مــی‌رود. چشــم‌انداز بــا ارزش‌هــا وانــواع درک شــهود، تجربــۀ 
کولــوژی فرهنگــی  کــه در زمینــۀ ا اشــیاء، تاریــخ طبیعــت، تخیــات، واقعیت‌هــا، افســانه‌ها، و خاطراتــی 
خلــق شــده‌اند در ارتبــاط اســت. چشــم‌انداز، موضوعــی چندبُعــدی و متعلــق بــه چنــد زمــان اســت کــه آن‌هــا 

  .)Shanks, 2001: 293( ــا بــه نمایــش مــی گــذارد را از منظــر جغرافی



||  92  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

بســیاری از مفاهیــم و معانــی امــروزی چشــم‌انداز از نوشــته‌های »اتــو شــولر« جغرافــی‌دان آلمانــی حاصل 
شــده کــه در اوایــل قــرن بیســتم میــادی نوشــته شــده اســت. بــه ‌اعتقــاد وی، مطالعــات جغرافیایــی بایــد بــه 
چشــم‌انداز قابــل مشــاهده، اختصــاص یابــد. او نظــر خــود را بــر تغییــرات مکان‌هــای روی ســطح و روابــط 
ــی  ــیم‌بندی اصول ــدگاه وی، تقس ــرد. در دی ــز ک ــد، متمرک ــژه می‌کنن ــار وی ــار اعتب ــا را دچ ــه مکان‌ه ــی ک عوامل
از دو گونــۀ بافــت فرهنگــی و طبیعــی مشــاهده می‌گــردد، امــا او رســالت جغرافیــا را مشــاهدۀ پدیده‌هــای 
از:  اســت  عبــارت  چشــم‌انداز  از  شــولر  تعریــف  عین‌حــال  در  می‌دانــد؛  چشــم‌انداز  در  تشــخیص  قابــل 

»تأثیرهمه‌جانبــۀ یــک منطقــه )مــکان( بــر روی انســان« )نیکنامــی، 1385: 14(. 
یــا  چشــم‌انداز  ســاختار  کــه  هســتند  عمده‌ایــی  عامــل  دو  طبیعــی  جغرافیــای  و  انســانی  جوامــع 
ع،  منظرباستان‌شناســی را تشــکیل می‌دهنــد. از آنجــا کــه دو-ســوم پوشــش گیاهــی ســطح کــرۀ زمیــن را مــزار
گاه‌هــا و جنگل‌هــای مصنوعــی تشــکیل می‌دهنــد، می‌تــوان نقــش تعیین‌کننــدۀ انســان را در خلــق  چرا
چشــم‌اندازها درک کــرد )Farina, 2000: 313(. البتــه دخالــت انســان در تغییــر شــکل محیــط پیرامونــش 
گاهانــه و برنامه‌ر‌یــزی شــده نیســت؛ در حالی‌کــه برخــی فعالیت‌هــای انســان، همچــون تخریــب  همیشــه آ
کــز جمعیتــی بــه تغییــر  جنگل‌هــا، کرت‌بنــدی زمیــن بــرای کشــاورزی و یــا احــداث شــهرها و تشــکیل مرا
گاهانــۀ محیــط منجــر می‌شــود. دســتۀ دیگــری از اقدامــات انســان، ماننــد بهره‌بــرداری بیــش از حــد  شــکل آ
از زمیــن و ایجــاد انشــعابات متعــدد در اســتفاده از آب رودخانه‌هــا بــه تغییــر غیرعمــدی و درازمدت در چهرۀ 

 .)Algaze, 2001: 204( زمیــن می‌انجامــد
جوامــع انســانی در طــول حیــات خویــش دائمــاً در حــال ایجــاد، تغییــر و تجربــۀ مــکان هســتند و مــکان 
کیفیــت تعامــات  زمــان و  اقتضــای  بــه  ایــن رفتارهــا  انســان مواجــه اســت.  آثــار رفتارهــای  بــا  همــواره 
اجتماعــی، آثــار متفاوتــی برجــای می‌گذارنــد. حضــور انســان در مــکان و جابه‌جایــی وی از مکانــی بــه مــکان 
دیگــر، زمین‌ســیما یــا همــان چشــم‌انداز را شــکل می‌دهــد. چشــم‌انداز دارای تاریــخ و حافظه‌ایــی اســت کــه 

در طــول زمــان، به‌واســطۀ فعالیت‌هــای بشــری رقم‌خــورده اســت )لباف‌خانیکــی، 1385: 11(.  
جملــۀ معــروف ویلــی کــه »بافت‌هــای اســتقراری نَه‌تنهــا بازتاب‌دهنــدۀ تأثیــر عوامــل محیطــی هســتند، 
افق‌هــای   ،)Willey, 1953: 1( شــکل‌گرفته‌اند«  فرهنگــی  ضرورت‌هــای  بــا  مســتقیم  به‌طــور  بلکــه 
میــادی  بیســتم  قــرن  اواســط  اســت.  داده  قــرار  چشــم‌انداز  باستان‌شناســان  پیــشِ‌روی  را  جدیــدی 
و  توضیــح  تبییــن،  کشــف،  بــه:  باستان‌شناســی  رویکــرد  ویلــی،  همچــون  باستان‌شناســانی  همــت  بــه 
کاربــرد روش‌هــای  طبقه‌بنــدی آثــار ســطحی در مقیاس‌هــای بســیار وســیع، عرصه‌هــای جدیــدی را در 
محســوب  کارســاز  بســیار  رهیافتــی  کــه  روش‌هــا  ایــن  از  یکــی  آورد.  به‌وجــود  باستان‌شناســی  نویــن 
بــا اندیشــه‌های جدیــد توســعه‌یافته بــود.  کــه در ســازگاری  می‌شــد، روش »بررســی‌های میدانی«اســت 
توانایی‌هــای بالقــوۀ شــیوۀ مذکــور بــه همــراه توســعۀ رویکردهــای تحلیلــی باستان‌شــناختی، کــه در بســتر 
اندیشــۀ باستان‌شناســی نویــن تحول‌یافتــه بودنــد، چشــم‌اندازهای بســیار متفاوتــی را در مســیر تحقیقــات 
کشــف و تحلیــل پدیده‌هــای باستان‌شــناختی به‌وجــود آورد. اصطلاحــات و  چشــم‌اندازهای فرهنگــی و 
عناصــر چشــم‌انداز را در ســه بخــش: 1. مــکان و فضــا؛ 2. محوطــه یــا ســایت؛ 3. یکپارچه‌نگــری؛ می‌تــوان 
بررســی و تحلیــل کــرد کــه در ادامــه بــه تشــریح ایــن مــوارد )در دشــت تویســرکان دورۀ اســامی( پرداختــه 
ــه دو گــروه مطالعــات »کلان مقیــاس«  ــوان ب می‌شــود. از ایــن‌رو مطالعــات باستان‌شناســی فضایــی را می‌ت
و »خُــرد مقیــاس« تقســیم کــرد. آنچــه مشــخص اســت، مطالعــات باستان‌شناســی فضایــی در ســطح خُــرد، 
فضاهــای معمــاری را در بســتر نظام‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و اعتقــادی مــورد بررســی قــرار 
ــار فعالیت‌هــای انســانی در  می‌دهــد؛ امــا مطالعــات کلان مقیــاس باستان‌شناســی فضایــی، بــه ســازمان آث
ســطح منطقــه می‌نگــرد )Lawrence & Low, 1990: 455(. باستان‌شناســی فضایــی در ســطح کلان، بــا 
حــوزۀ باستان‌شناســی محیطــی و باستان‌شناســی بافتــی نیــز همپوشــانی دارد. باستان‌شناســی محیطــی، 
بررســی  را  انســان و محیــط  کــه تعامــات  را  از مطالعــات تخصصــی باستان‌شناســی  مجموعــۀ وســیعی 
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محیطــی،  باستان‌شناســی  اساســی  هــدف   .)115  :1385 )لباف‌خانیکــی،  می‌گیــرد  در‌بــر  نیــز  می‌کننــد، 
شــناخت ویژگی‌هــا و فرآیندهــای محیــط بیوفیزیکــی در ارتبــاط بــا نظام‌هــای اجتماعی-اقتصــادی اســت. 
شــبکۀ درهم‌تنیده‌ایــی از تعامــات انســان و محیــط انعکاس‌دهنــدۀ فعالیت‌هــای انســانی و الگوهــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــتانی ب ــتگاه‌های باس ــی، زیس ــی بافت ــت )Butzer,1980: 419(. در باستان‌شناس ــتقراری اس اس
ــی  ــتر جغرافیای ــانی، بس ــت‌بوم انس ــور از زیس ــد. منظ ــرار می‌گیرن ــه ق ــورد مطالع ــانی م ــت‌بوم انس ــۀ زیس زمین
 Ibid:( ــرد ــر می‌گی ــط درب ــا محی ــان را ب ــی انس ــی و فضای ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــات فرهنگ ــه تعام ــت ک اس
417(. آنچــه کــه مشــخص اســت، باستان‌شناســی چشــم‌انداز توانســت بــا بهره‌گیــری از ایــن ســه گرایــش و 

کنــد )لباف‌خانیکــی، 1385: 115(.  بــا نگاهــی جامع‌تــر، روابــط انســان بــا محیــط را تحلیــل 
قالــب  در  انســانی  ســکونتگاه‌های  فضایــی  ســازمان  آن‌کــه  علاوه‌بــر  چشــم‌انداز  باستان‌شناســی  در 
جوامــع  فرهنگــی  و  اقتصــادی،  اجتماعــی،  تعامــات  می‌شــود،  بررســی  اســتقراری  الگوهــای  مطالعــۀ 
انســانی نیــز بــا محیــط، از نظــر دور نمی‌مانــد و تمامــی فعالیت‌هــای انســانی مؤثــر بــر محیــط درنظــر گرفتــه 
کــی انســان‌ها  می‌شــوند. در باستان‌شناســی چشــم‌انداز، محیــط، بســتر پرورش‌دهنــدۀ آثــار مــادی و ادرا
تلقــی می‌شــود و انســان به‌عنــوان عامــل اصلــی تغییــر شــکل محیــط پیرامــون خــود شــناخته می‌شــود 

.)Robin, 2002: 163(
ــترک  ــای مش ــدن زمینه‌ه ــم آم ــب فراه ــی موج ــای فضای ــف الگوه ــی و تعری ــای فضای ــۀ پدیده‌ه مطالع
بــرای حوزه‌هــای جغرافیــا و محیط‌زیســت می‌شــود. الگوهــای فضایــی نتیجــه و برآمــد تنــوع در میــان 
فضاهــای مختلــف هســتند )Kracker, 1997: 19(. واقعیــت ایــن اســت کــه رابطــۀ بیــن باستان‌شناســی 
و جغرافیــا غیرقابــل انــکار اســت. نخســتین موضــوع مــورد تمرکــز در جغرافیــا، نقــش انســان در فضاســت و 
باستان‌شناســی نقــش انســان را در بســتر زمانــی خــود مطالعــه می‌کنــد کــه نزدیکــی ایــن دو علــم در نتیجــۀ  
گســترش افق‌هــای  هــر دو علــم بــه ‌ســمت یکدیگــر اســت. باستان‌شناســی بیشــتر بــه جنبه‌هــای فضایــی 
و تحلیل‌هــای مکانــی انســان متمایــل شــده اســت و جغرافی‌دانــان نیــز بیشــتر بــر جنبه‌هــای فیزیکــی 

  .)Renfrew, 1983: 316( باستان‌شناســی چشــم‌انداز می‌پردازنــد 

اوضاع طبیعی و جغرافیای شهرستان تویسرکان
تویســرکان از شهرســتان‌های تابــع اســتان همــدان اســت کــه بــا وســعتی در حــدود 1480 کیلومتــر مربــع کــه 
ــه و 48  ــا 34 درج ــه ت ــه و 20 دقیق ــدار 34 درج ــن م ــر گرفته،بی ــدان را درب ــتان هم ــاحت اس ــد مس 7/7 درص
دقیقــۀ عــرض شــمالی و 48 درجــه و 5 دقیقــه تــا 48 درجــه و 38 دقیقــۀ طــول شــرقی از نصف‌النهــار گرینویــچ 
قــرار گرفتــه اســت )نقشــۀ 1(. ایــن شهرســتان از شــمال بــه همــدان، از شــرق بــه ملایــر، از جنــوب بــه نهاونــد 
ــر 1(. شهرســتان تویســرکان شــامل دهســتان‌های:  ــگاور و اســدآباد محــدود اســت )تصوی ــه کن و از غــرب ب
ــط  ــاع متوس ــت. ارتف ــهاب اس ــرم‌رود، و سیدش ــی، خ ــوق نب ــرزان‌رود، حبق ــان‌رود، ک ــل‌رود، می ــال‌رود، قلق کم
می‌یابــد،  امتــداد  جنوبــی  جلگه‌هــای  به‌طــرف  هرچــه  کــه  اســت  1780متــر  دریــا  ازســطح  منطقــه  ایــن 
ارتفــاع کمتــر می‌شــود؛ ولــی حداقــل ارتفــاع منطقــه از ســطح دریــا 1510 متــر اســت کــه از بلندتریــن مناطــق 
کوهســتانی غــرب کشــور و اســتان همــدان به‌شــمار مــی‌رود و در محــدوده‌ای قــرار گرفتــه کــه سرتاســر بخــش 
شــمالی، شــمال‌غربی و شمال‌شــرقی آن را رشــته‌کوه‌های منشــعب از سلســله جبال‌الونــد و قســمت‌هایی از 
گــرس محســوب  بخــش شــرقی و جنوبــی آن را سلســله‌کوه‌های نیمه‌مرتفــع کــه جــز پیش‌کوه‌هــای جبــال زا
می‌شــوند، احاطــه کرده‌انــد؛ به‌طــوری کــه می‌تــوان منطقــۀ تویســرکان را ماننــد درۀ بزرگــی تصــور کــرد کــه 
به‌طــور طبیعــی در حلقــه‌ای از کوه‌هــای نیمه‌مرتفــع محصــور شــده اســت )مقــدم، 1387: 22(. مهم‌تریــن 
کوه‌هــای ایــن شهرســتان عبارتنــد از: خان‌گورْمَــز )بلندتریــن قلــه: حــدود 853متــر(، چشــمه‌دره )بلندتریــن 
ــه  ــه: حــدود 100 متــر(، ســیاه کــوه و ســیاه کمــر )بلندتریــن قل ــه: حــدود 350 متــر(، چــالاب )بلندتریــن قل قل
کیلومتــر از ریزآبه‌هــای قره‌چــای در  هــر دو: حــدود 100 متــر(. رود دائمــی خــرّم‌رود بــه طــول حــدود 38 
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مســیر جنوب‌غربــی، قلقــل‌رود بــه طــول حــدود پنجــاه کیلومتــر از ریزآبه‌هــای گام‌آســی‌آو / گاماســیاب -کــه 
کُــرزان رود دارد- از رودهــای مهــم شهرســتان تویســرکان‌ به‌شــمار می‌آینــد )ســالنامۀ  خــود ریزآبــه‌ای به‌نــام 

آمــاری اســتان همــدان، 1384: 4-5(. 

وجه تسمیه تویسرکان
چنان‌چــه می‌دانیــم، در ســال 21 ه‍ــ.ق. )644 م.( کــه جنــگ نهاونــد )فتح‌الفتــوح( اتفــاق افتــاد و منجــر 
بــه شکســت ایرانیــان در مقابــل اعــراب گردیــد، کلیــۀ نواحــی همــدان از جملــه تویســرکان بــه تصــرف آنــان 
درآمــد. نخســتین‌بار »ابن‌حوقــل« در صــورة‌الارض، از تویســرکان توصیفاتــی ارائــه کــرده اســت )ابن‌حوقــل، 
1366(. از وضعیــت شــهری و اوضــاع و احــوال مــردمِ »تــوی« و »ســرکان« از قــرن هفتــم تــا قــرن دهــم هجری 
قمــری اطــاع دقیقــی در دســت نیســت، ولــی از قــرن دهــم کــه مقــارن ظهــور سلســلۀ صفویــه اســت، قصبــۀ 
تــوی به‌نــام »تویســرکان« مشــهور می‌شــود، در حالی‌کــه »ســرکان« بــا نــام قدیمــی خــود باقــی می‌مانــد؛ 
البتــه مأخــذ معتبــری کــه نشــان دهــد دقیقــاً از چــه تاریخــی نــام »تــوی« بــه »تویســرکان« تبدیــل شــده، در 

نقشۀ 1. موقعیت جغرافیایی شهرستان تویسرکان بر روی نقشۀ استان همدان و ایران )نگارندگان، 1395(.

.)Google Earth, 2015( تصویر 1. موقعیت جغرافیایی شهرستان تویسرکان در کرانۀ غربی الوند
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ــام را بایــد مقــارن دورۀ صفویــه دانســت، آن اســت کــه  دســت نیســت و علــت آن‌کــه احتمــال ایــن تغییــر ن
کُتبــی مربــوط بــه ایــن دوره موجــود اســت کــه مؤلفیــن و مصنفیــن آن‌هــا، شــهرت تویســرکانی دارنــد، حــال 
آن‌کــه در هیچ‌یــک از آثــار قبــل از دورۀ صفویــه شــهرت تویســرکانی به‌چشــم نمی‌خــورد؛ بلکــه معــدود افــراد 
مربــوط بــه ایــن محــل کــه نامشــان در برخــی آثــار صفویــه آمــده به‌نــام »توئــی« مشــهورند و ایــن امــر نشــان 
می‌دهــد در ابتــدا ایــن قصبــه بــا همــان نــام »تــوی« مشــهور بــوده اســت. بــه اســتناد شــواهد، بایــد گفــت دورۀ 
صفویــه بــرای تویســرکان واجــد اهمیــت خاصــی بــوده و نقطــۀ عطــف مهمــی در تاریــخ ایــن شــهر بــه حســاب 
می‌آیــد؛ زیــرا در ایــن دوره اســت کــه ایــن محــل روبــه آبادانــی گذاشــته و بــه صــورت یــک شــهر پیشــرفت 
می‌کنــد )مقــدم، 1387: 88-86(. ایــن شــهر بــر روی ویرانه‌هــای شــهر قدیمــی )رودلاور(، رودآور کــه بــر اثــر 
حملــۀ مغــول ویــران شــده، ســاخته شــده ‌اســت. در واقــع پــس از ویرانــی رودآور، از ادغــام دو روســتای تــوی 

و ســرکان، تویســرکان به‌وجــود آمــده ‌اســت.
بــه  )تُــوَیّ(،  تُــویْ  درقــرن هفتــم، یاقوت‌حمــوی )حمــوی، 1870، ج 1: 901( در ذکــر محلــی به‌نــام 
»ابوعبــداللّه حســین‌بن احمدبن‌جعفــر تُوَیّــی همدانــی« اشــاره کــرده و ســرکان را از قــرای همــدان ذکــر نمــوده 
کوتــاه بــه تــوی و دیــه  اســت. حمــداللّه مســتوفی )مســتوفی، 1378: 73( نیــز در قــرن هشــتم اشــاره‌ای 
ســرکان دارد. از ایــن دوره تــا زمــان صفویــه، راجــع بــه حــوادث یــا رویدادهــای تاریخــی تویســرکان اطلاعــات 
مهمــی در دســت نیســت. گفتــه می‌شــود کــه در اوایــل دورۀ شــاه عبــاس اول )996- 1038 ه‍ــ.ق.( قســمتی 
کمیــت »امامقلی‌خــان«، فرزنــد »ا‌للّهوردیخــان« قــرار  از عــراق عجــم، ازجملــه نواحــی تویســرکان، تحــت حا
ــارت و در  ــرکان را غ ــان، تویس ــو و ترکمان ــات تکلّ ــت، 1376، ج 4: 669(. در 996 ه‍ــ.ق.، ای ــت )حقیق داش
آن‌جــا قتل‌عــام کردنــد. تویســرکان در دورۀ شــاه صفــی )1038-1052 ه‍ــ.ق.( از شــهرهای عمــدۀ عــراق عجــم 
محســوب می‌شــد )تاورنیــه، 1385، ج 2: 87(. در 1142 ه‍ــ.ق.، تویســرکان مدتــی مقــر ســپاهیان نادرشــاه 
از  میــرزا«  »شــیخ‌علی‌  ه‍ــ.ق.(،   1250-1212( فتحعلی‌شــاه  دورۀ  در   .)120-119  :1341 )اســترآبادی،  بــود 
فتحعلی‌شــاه تقاضــا کــرد کــه قســمتی از نواحــی اطــراف تویســرکان را در محــدودۀ حکومتــی وی قــرار دهــد و 
فتحعلی‌شــاه دســتور داد کــه تویســرکان را بــه دولت‌آبــاد )ملایــر امــروزی( ضمیمــه کننــد و شــیخ‌علی ‌میــرزا 
کــم ملایــر و تویســرکان شــد )مقــدم، 1387: 187(. در دورۀ محمدشــاه قاجــار )1250-1264 ه‍ــ.ق.(  حا
و بــه دســتور وی، »جهانگیــر میــرزا« و »خســرو میــرزا«، فرزنــدان »عباس‌میــرزا« را -کــه »اســماعیل‌خان 
فراش‌باشــی« کــور کــرده بــود- بــه قلعــه‌ای در تویســرکان فرســتادند. در 1289 ه‍ــ.ق.، ســیف‌ا‌للّهمیرزا بــه آزار 
مــردم تویســرکان پرداخــت. بــه دســتور او بعضــی از ســادات را در میــدان شــهر می‌بســتند و بــا چــوب می‌زدنــد 
را  تویســرکان  بستان‌الســیاحة،  در  ه‍ــ.ق.(   1253 )متوفــی  شــیروانی   .)468  :1378 )باســتانی‌پاریزی، 
قصبه‌‌ای نیک با آب و هوایی سرد دانسته و مردم آن را تاجیک و روذراور/ روداور را دارالامارۀ آن ذکر کرده 
اســت )شــیروانی، 1338: 192 و 299(. در دورۀ ناصرالدیــن شــاه )1264-1313 ه‍ــ.ق.(، اعتمادالســلطنه 
کــرده  )1367، ج 1: 817( تویســرکان را شــامل قصبــۀ معتبــری به‌نــام تــوی و قریــۀ بــزرگ ســرکان ضبــط 
اســت. در زمــان وی، ایــن قصبــه را بــه تنهایــی، تویســرکان هــم می‌نامیدنــد، امــا قریــه همــان ســرکان 
خوانــده می‌شــد. از تویســرکان بزرگانــی برخاســته‌اند، ازجملــه: »میررضی‌الدیــن آرتیمانــی«، دارای دیــوان 
و ســاقی‌نامه )مقــدم، 1387: 225-231(؛ »مولــی حبیــب‌اللّه تویســرکانی«، از ریاضی‌دانــان عصــر صفــوی 
و صاحــب رســاله‌ای فارســی در هیئــت )امیــن، ج 4: 558(؛ و »شــیخ محمــد نبی‌بــن احمــد تویســرکانی« 
)متوفــی 1319 ه‍ــ.ق.(، از فقهــای دورۀ قاجار)امیــن ج 10: 79(. در اوایــل حکومــت قاجــار )1210 ه‍ــ.ق.( 
هنــوز »ولایــت ملایــر و تویســرکان« به‌وجــود نیامــده بــود و تحت‌نظــر حکمــران کرمانشــاه اداره می‌شــد و در 
ــم  ــاز ه ــا ادارۀ آن ب ــد، ام ــاب ش ــت انتخ ــک ولای ــوان ی ــرکان« به‌عن ــار »ملایر-تویس ــاه قاج ــان فتحعلی‌ش زم
گانــه نبــود؛ چــرا کــه آمــده اســت: »محمدخــان قاجــار دولــو« در اوایــل  تــا زمــان »شــیخ‌الملوک« به‌طــور جدا
کــم کــزاز ملایــر بــود )ســاریخانی، 1382: 41(. از ســال 1321  ســلطنت فتحعلــی ‌شــاه قاجــار تــا 1221 ه‍ــ.ق. حا
ــی ‌شــاه قاجــار احــداث شــهر بــه دســتور »دولتشــاه«)والی کرمانشــاه(  ــا بــه دســتور فتحعل ه‍ــ.ق. بــه بعــد بن
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بــرای »شــیخ‌علی میــرزا« )فرزنــد نهــم فتحعلی‌شــاه( از زن چهــارم عقــدی شــاه، به‌نــام »مریــم خانــم« آغــاز 
شــد، بعــد از احضــار دولتشــاه بــه مرکــز، »شــیخ‌الملوک« تــا زمــان مــرگ فتحعلی‌شــاه، یعنــی 1250 ه‍ــ.ق. 
کــم ملایــر و تویســرکان بــوده اســت؛ بعــد از مــرگ فتحعلی‌شــاه، شــیخ‌الملوک نیــز ماننــد بســیاری از پســران  حا
فتحعلی‌شــاه دســتگیر شــد و اموالــش مصــادره گردیــد. در ســال 1272 ه‍ــ.ق. حکومــت ملایــر و تویســرکان بــه 
شــاه‌زاده »ســیف‌الله ‌میــرزا«؛ در ســال 1272 ه‍ــ.ق. »عیســی‌خان« قاجــار ولــد »بیگلربیگــی«؛ در ســال 1275 
ه‍ــ.ق. »میــرزا نصرت‌الدولــه«؛ در ســال 1279 ه‍ــ.ق. »علی‌‌قلــی میــرزا اعتضادالســلطنه«؛ درســال 1285 
ه‍ــ.ق. »محمــد امیــن میــرزا«؛ در ســال 1293 ه‍ــ.ق. بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه، »نصرت‌الدولــه« و ایــالات 
ک، ملایــر، تویســرکان و...( رســید؛ درســال 1304 ه‍ــ.ق. »میــرزا‌ ابوالقاســم‌خان نــوری«؛ در ســال  مرکــزی )ارا
ــال 1314 ه‍ــ.ق.  ــه«؛ در س ــرزا ضیاءالدول ــیروان می ــال 1310 ه‍ــ.ق. »انوش ــیف‌الدوله«؛ در س 1305 ه‍ــ.ق. »س
»حســن‌علی‌خان امیرنظــام«؛ در ســال 1315 ه‍ــ.ق. »ســلطان ابراهیم‌میــرزا مشــکوة‌الدوله« و در ســال 1316 
ــار و منابــع مکتــوب  کــم ســپرده شــده اســت. در آث ه‍ــ.ق. »شــاهزاده عضدالدوله‌‌بــن خاقــان« به‌عنــوان حا
مربــوط بــه دورۀ قاجــار، مطالــب چنــدی دربــارۀ تویســرکان به‌چشــم می‌خــورد؛ بخشــی از ایــن منابــع مربــوط 
بــه یادداشــت‌هایی اســت کــه توســط رجــال دربــاری و ســیاحان داخلــی کــه بــه تویســرکان ســفر کرده‌انــد، 
نگاشــته شــده و برخــی دیگــر در کتــب مربــوط بــه موضوعــات تاریخــی و جغرافــی ایــن عصــر آمــده اســت. از 
مهم‌تریــن آثــار ایــن دوره کــه در آن‌هــا مطالبــی راجــع بــه اوضــاع تاریخــی و جغرافیایــی تویســرکان نوشــته 
شــده، نخســت: کتــاب بستان‌الســیاحة اثــر معــروف »حــاج‌ زین‌العابدیــن‌ شــیروانی« اســت کــه در ســال 1250 
ه‍ــ.ق. مقــارن ســلطنت »محمدشــاه« قاجــار تألیــف گردیــده و دیگــری کتــاب مرآةالبلــدان اثــر »محمدحســن‌ 
خــان اعتمادالســلطنه« اســت کــه در حــدود ســال 1311 ه‍ــ.ق. در زمــان ســلطنت »ناصرالدین‌شــاه« قاجــار 
نوشــته شــده اســت )اعتمادالســلطنه، 1367(. هــر دو مؤلــف مذکــور در تویســرکان حضــور داشــته و از نزدیک 
اوضــاع و احــوال ایــن شــهر را بررســی کرده‌انــد و در آثــار مهــم و ارزنــدۀ خــود، شــمه‌ای از وضــع ایــن منطقــه را 

 .)111-112  :1387 )مقــدم،  نگاشــته‌اند 

 آثار دوران اسلامی دشت تویسرکان
گرس‌مرکــزی در  دامنه‌هــای الونــد، بالأخــص دشــت مرتفــع تویســرکان از جملــه مهم‌تریــن مناطــق شــرق زا
کرانــۀ غربــی رشــته‌کوه الونــد اســت کــه همــواره مــورد توجــه بــوده و از قابلیــت بالایــی جهــت مکان‌گزینــی 
اشــکانی(  به‌ویــژه  تاریخــی  دوران  آهــن،  غ،  مفــر )مس‌وســنگ،  اولیــه  اســتقرارگاه‌های  و  زیســتگاه‌ها 
برخــوردار بــوده اســت )بــرای اطــاع بیشــتر ر. ک. بــه: نظری‌ارشــد و بیک‌محمــدی، 1395؛ بیک‌محمدی و 
نظری‌ارشــد، 1396(. بررســی باستان‌شــناختی تکمیلــی تویســرکان بــا اهــداف: بازنگــری نتایــج بررســی‌های 
پیشــین، شناســایی و ثبــت محوطه‌هــای باســتانی و آثــار تاریخــی واجــد شــرایط؛ بررســی و تحلیــل الگــوی 
ــرآورد سلســله‌مراتب مکان‌هــای  گــون؛ ب کنــش و توزیــع مکانــی اســتقرارهای انســانی در دوره‌هــای گونا پرا
باســتانی و ارتبــاط فضایــی آن‌هــا بــا یکدیگــر و مناطــق فرهنگــی همجــوار آن، انجــام گرفتــه اســت. از دیگــر 
ادوار تاریخــی قابل‌تأمــل دشــت تویســرکان، دوران مختلــف اســامی اســت کــه در این‌میــان، بــا 14 محوطــه 
 ،)T.S 015( گــراوات  ،)T.S 014( یونجــه‌زار ،)T.S 012( حاجی‌آبــاد ،)T.S 001( بــا نام‌هــای: مشــکان
 T.S( ســوزی ،)T.S 027( سیدشــهاب ،)T.S 021( شــاهی ،)T.S 019( اَعشــان ،)T.S 018( باغ‌میرزایــی
029(، پاتپــۀ فرســفج )T.S 031(، )زاغــه T.S 035(، فرســفج )T.S 036(، انجیــره )T.S 041( و ســیل‌بند 
سیدشــهاب )T.S 026(. از تپه‌هــای یــاد شــده، آثــار مختلفــی اعــم از آثــار معمــاری خشــتی و ســنگ‌چین، 
تنــور، کــوره، انــواع ســفال‌های خاصــۀ دوران اســامی و... شناســایی و آشــکار شــده کــه در نقشــۀ 2، محــل 
مذکــور  محوطه‌هــای  مشــخصات   ،1 جــدول  در  اســت.  گردیــده  مشــخص  آن‌هــا  موقعیــت  و  کنــش  پرا
ماننــد: نــام محوطــه، کــد ثبتــی محوطــه، دهســتان، مســاحت، ارتفــاع از زمین‌هــای اطــراف و ســطح دریــا 
و دوره‌هــای پیشــنهادی تعــداد محوطه‌‌هایــی کــه دارای تحــولات تغییــرات فرهنگــی دامنه‌هــای غربــی 
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رشــته‌کوه الونــد از دوران اســامی ســده‌های نخســتین تــا متأخــر را دارا هســتند، ذکــر شــده اســت. در معرفــی 
محوطه‌هــا، معیارهایــی ماننــد بزرگــی و وســعت محوطه‌هــا، دارا بــودن تسلســل دوره‌هــا از پیشــین تــا 
معاصــر، محوطه‌هــای تــک‌دوره‌ای، محوطه‌هایــی کــه به‌خوبــی تسلســل دوره‌هــای مختلــف اســامی کــه 
ــرون اول  ــه )ق ــه: دورۀ اولی ــه خوش ــار در س ــۀ آث ــج مجموع ــیوه‌های رای ــروی از ش ــه پی ــامی ب ــی اس در بررس
ــه هجــری( و متأخــر )دَه تــا پایــان دورۀ قاجــار( طبقه‌بنــدی  تــا پنجــم هجــری(، قــرون میانــی )شــش تــا نُ

می‌شــود، دخیــل هســتند.
ــر كمربســتۀ ســركان، مســجد جامــع  پــل تاریخــی فرســفج، قلعــۀ اشــتران، امــام‌زاده شــاه‌زاده ناصــر، پی
ســنتی  بــازار  و  شاه‌عباســی ‌فرســفج  كاروانســرای  باغــوار،  مســجد  كهنســال  چنــار  درخــت  تویســرکان، 
سرپوشــیده، مهم‌تریــن آثــار دوران اســامی شهرســتان تویســركان را تشــكیل می‌دهنــد. از آثــار شــاخص دورۀ 
ــراییل و  ــاب بنی‌اس ــب کت ــران صاح ــی از پیامب ــت؛ وی یک ــی« اس ــوق‌ نب ــگاه »حبق ــرکان، آرام ــامی تویس اس
ــار دورۀ اســامی تویســرکان، مقبــرۀ »رضی‌الدیــن آرتیمانــی«  ــا دانیال‌نبــی بــوده اســت. از دیگــر آث معاصــر ب

اســت، وی شــاعر معــروف عصــر صفــوی و دامــاد شــاه عبــاس بــوده اســت )نظری‌ارشــد، 1391: 17(.

خوشۀ 1 )قرون اولیۀ اسلامی(
خوشــۀ یــک اســتقرارهای دوران اســامی دشــت تویســرکان را محوطه‌هــای ســده‌های نخســتین )قــرون 
اول تــا پنجــم هجــری( را دربــر دارنــد کــه 7 محوطــه از مجمــوع 14 محوطــۀ‌ اســتقرارهای دشــت تویســرکان 
در ایــن خوشــه قــرار دارنــد کــه معــادل 50 درصــد از کل مجمــوع اســت. محوطه‌هــای ایــن خوشــه عبارتنــداز: 
محوطه‌هایــی  خوشــه،  ایــن  انجیــره.  فرســفج،  ســوزی،  سیدشــهاب،  اعشــان،  گــراوات،  حاجی‌آبــاد، 
باوســعت از نیــم تــا 1 هکتــار را  دربــر دارد کــه محوطــۀ گــراوات را می‌تــوان بــا حــدود یــک هکتــار بزرگ‌تریــن 
و مهم‌تریــن محوطــۀ ایــن دشــت نامیــد. از منظــر ارتفــاع اســتقراری درجــۀ ارتفاعــی 1600 تــا 2100 متــر را 

ــا 7(. ــرای ایــن خوشــه درنظــر داشــت )جــدول 1، نقشــه‌های 2 ت ــوان ب می‌ت

خوشۀ 2 )قرون میانۀ اسلامی(
خوشــۀ دو اســتقرارهای دوران اســامی دشــت تویســرکان را محوطه‌هــای ســده‌های میانــی )قــرون شــش 
تــا نُــه هجــری( را دربــر دارنــد کــه 3 محوطــه از مجمــوع 14 محوطــۀ‌ اســتقرارهای دشــت تویســرکان در ایــن 
خوشــه  قــرار دارنــد کــه معــادل 21 درصــد از کل مجمــوع اســت. محوطه‌هــای ایــن خوشــه عبارتنــداز: پاتپــۀ 
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  دوره اسلامی
Z 

 )متر(

 
Y 

 
X 

ارتفاع از 
های زمین
 )متر( اطراف

 مساحت
 ()مترمربع

 
 نام محوطه

(Tepe) 

 
N کد

o
 اوایل میانی خرأمت 

* - - 1786 3827058 263561 5 12000 Meshkan T.S 001 1 
- - * 1722 3835043 248413 3 600 Haji Abad T.S 012 2 
* - - 1676 3823542 254945 6 8000 Yuonjezar T.S 014 3 
- - * 1663 3821164 253309 7 10500 Geravat T.S 015 4 
* - - 2042 3831430 266742 3 1500 Bagh-e Mirzai T.S 018 5 
- - * 2091 3831130 267619 1.5 600 Ashan T.S 019 6 
* - - 2055 3841514 257708 8 7000 Shahi T.S 021 7 
* - - 2055 3841514 257708 3 1500 Sayed Shahab )سیل بند( T.S 026 8 
- - * 1757 3813210 272626 4.5 1500 Seyed Shahab T.S 027 9 
- - * 1718 3810147 273313 2 4200 Souzi T.S 029 10 
 PaTape Farasfaj T.S 031 11 2500 تسطیح شده 251865 3820130 1674 - * -
- * - 1856 3813953 261666 5 12000 Zaghe T.S 035 12 
- - * 1633 3818834 250033 10 4900 Farasfaj T.S 036 13 
* * * 2020 

 
 

3824129 269441 5 1500 Anjeireh T.S 041 14 

جدول 1. مشخصات محوطه‌های دوران اسلامی شهرستان تویسرکان )نگارندگان، 1397(.
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فرســفج، زاغــه، انجیــره. در ایــن خوشــه، وســعت محوطه‌هــا از نیــم تــا 1 هکتــار )2 محوطــه حــدود نیــم 
هکتــار و 1 محوطــه بــا وســعت یــک هکتــار( را دربــر دارد کــه محوطــۀ زاغــه را می‌تــوان بــا حــدود یــک هکتــار 
بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن محوطــۀ ایــن خوشــه نامیــد. از منظــر ارتفــاع اســتقراری درجــۀ ارتفاعــی 1600 تــا 

2100 متــر را می‌تــوان بــرای ایــن خوشــه درنظــر داشــت )جــدول 1، نقشــه‌های 2 تــا 7(.

خوشۀ 3 )قرون متأخر اسلامی(
خوشــۀ ســه اســتقرارهای دوران اســامی دشــت تویســرکان را محوطه‌هــای ســده‌های متأخــر )قــرون 10 تــا 
13 هجــری( را دربــر دارنــد کــه 6 محوطــه از کل 14 محوطــه‌ اســتقرارهای دشــت تویســرکان در ایــن خوشــه  
قــرار دارنــد کــه معــادل 45 درصــد از کل مجمــوع اســت. محوطه‌هــای ایــن خوشــه عبارتنــداز: مشــکان، 
یونجــه‌زار، باغ‌میرزایــی، شــاهی، ســیل‌بند سیدشــهاب، انجیــره. در ایــن خوشــه، وســعت محوطه‌هــا از 
نیــم تــا 1 هکتــار )2 محوطــه حــدود نیــم هکتــار و 1 محوطــه بــا وســعت یــک هکتــار( را دربــر دارد کــه محوطۀ 
زاغــه را می‌تــوان بــا حــدود یــک هکتــار بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن محوطــۀ ایــن خوشــه نامیــد. از منظــر ارتفــاع 
اســتقراری درجــۀ ارتفاعــی 1600 تــا 2100 متــر را می‌تــوان بــرای ایــن خوشــه درنظــر داشــت )جــدول 1، 

نقشــه‌های 2 تــا 7(.

کندگی محوطه‌های دوران اسلامی دشت تویسرکان )نگارندگان، 1397(. نقشۀ 2. پرا



|| نگرشی بر منظر باستان‌شناسی و تحولات فرهنگی...||  99  ||

کندگــی محوطه‌هــای دوران اســامی در ســه خوشــۀ ســده‌های نخســتین )خوشــۀ 1(،  نقشــۀ 3. وضعیــت پرا
میانــی )خوشــۀ 2( و متأخــر )خوشــۀ 3( دشــت تویســرکان )نگارنــدگان، 1397(.

تویســرکان  دشــت  ارتفاعــی  درجــۀ  بــا  مرتبــط  اســامی  دوران  محوطه‌هــای  کندگــی  پرا وضعیــت   .4 نقشــۀ 
.)1397 )نگارنــدگان، 
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کندگــی محوطه‌هــای دوران اســامی در ســه خوشــۀ ســده‌های نخســتین )خوشــۀ 1(،  نقشــۀ 5. وضعیــت پرا
میانــی )خوشــۀ 2( و متأخــر )خوشــۀ 3( نســبت بــه اراضــی کشــاورزی قابــل کشــت و غیرقابــل کشــت )مراتــع 

.)1397 )نگارنــدگان،  تویســرکان  دشــت  طبیعــی( 

کندگــی محوطه‌هــای دوران اســامی در ســه خوشــۀ ســده‌های نخســتین )خوشــۀ 1(،  نقشــۀ6. وضعیــت پرا
میانــی )خوشــۀ 2( و متأخــر )خوشــۀ 3( نســبت بــه منابــع آب دشــت تویســرکان )نگارنــدگان، 1397(.
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کندگــی محوطه‌هــای دوران اســامی در ســه خوشــۀ ســده‌های نخســتین )خوشــۀ 1(،  نقشــۀ 7. وضعیــت پرا
میانــی )خوشــۀ 2( و متأخــر )خوشــۀ 3( نســبت بــه گذرگاه‌هــای میان‌کوهــی و راه‌هــای ارتباطــی دشــت تویســرکان 

.)1397 )نگارنــدگان، 
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بحث و تحلیل
کــه مشــخص اســت، مطالعــات چشــم‌انداز در فهــم، شــناخت و بــه رســمیت شــناختن اهمیــت  آنچــه 
فرآیندهــای فرهنگــی ناملمــوس در شــکل‌گیری و درک درســت اســتقرارهای یــک منطقــه، مــورد اســتفاده 
قــرار می‌گیــرد. یــک مــکان هرگــز نمی‌توانــد به‌طــور کامــل درک شــود، مگــر این‌کــه جــای آن در چشــم‌انداز 
ــه  ــهود ک ــیاء نامش ــۀ اش ــه مطالع ــا ب ــد ت ــازه می‌ده ــم‌انداز، اج ــرد چش ــود؛ رویک ــی درک ش ــا فرهنگ ــی ی فیزیک
هرچنــد در باستان‌شناســی قابــل رؤیــت نیســتند، امــا هنــوز هــم بــه مطالعۀ گذشــته کمک می‌کننــد، پرداخته 
شــود )Button, 2009: 8(. بســیاری از فرآیندهــای شــکل‌گیری، گســترش، تــدوام و تخریــب اســتقرارهای 
انســانی در بســتر تحــولات زیســت‌بوم توجیــه می‌شــوند. کنــت وات )وات، 1386( متغییر‌هــای محیطــی 
مؤثــر بــر شــکل‌گیری، گســترش، تــدوام وتخریــب ســکونتگاه‌ها را در پنــج گــروه شــامل: مــاده، انــرژی، تنــوع، 
زمــان و فضــا، تقســیم کــرده اســت کــه ایــن تقســیم‌بندی به‌دلیــل جامعیــت، در تحلیــل اســتقرارهای دوران 

اســامی دشــت تویســرکان نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
ک مناســب و مســتعد بــرای کشــاورزی، مــواد معدنــی و هــوای  - مــاده: مــاده اعــم از منابــع آب، خــا
ــت )وات، 1386: 67-72(.  ــتقرار اس ــر اس ــانی در ه ــۀ انس ــای اولی ــن نیازه ــدۀ اصلی‌تری ــاعد، تأمین‌کنن مس
یــک ســکونتگاه در جایــی شــکل می‌گیــرد کــه بیشــترین دسترســی را بــه مــواد مــورد نیــاز در نظــام اقتصــادی 

کنان محــل در یــک شــرایط مطلــوب فراهــم کنــد. ســا
- انــرژی: انــرژی پدیــده‌ای اســت کــه هــم از فرآینــد بالفعــل شــدن مــاده حاصــل می‌شــود و هــم باعــث 

بالفعــل شــدن مــاده می‌شــود. انــرژ ی را می‌تــوان در پدیده‌هایــی ماننــد بــاد و خورشــید نیــز بررســی کــرد.
ــر، از  ــای دیگ ــه متغییره ــود ب ــه خ ــوری ک ــای جان ــی و گونه‌ه ــش گیاه ــوع پوش ــی و تن گون ــوع: گونا - تن
ــر گــذار اســت  ــر ســکونت انســانی اث ــای محیــط بســتگی دارد، ب ــزوای جغرافیایــی و غن ــه مســاحت، ان جمل
)وات، 1386: 94(. بایــد بــه ایــن مســأله توجــه داشــت کــه فراهــم بــودن محیطــی مناســب بــرای شــکار 
گونه‌هــای جانــوری، مــواد غذایــی متنــوع گیاهــی و تنــوع منابــع، امــکان توســعۀ یــک ســکونتگاه را بــرای 

گروه‌هــای انســانی به‌وجــود مــی‌آورد.
- زمــان: تأثیــر متغییــر بوم‌شــناختی زمــان در ایجــاد، گســترش و تخریــب ســکونت‌ها را می‌تــوان در 
قالــب زمــان مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه منابــع نیازهــای انســانی ]ماننــد آب و مــواد غذایــی[ بررســی کــرد 
)وات، 1386: 91( در جوامــع پیشــرفته، به‌دلیــل ابــداع شــیوه‌های نویــن بهره‌بــرداری از منابــع، تأثیــر ایــن 
عامــل ناچیــز اســت. در دوران پیش‌از‌تاریــخ، اغلــب ســکونت‌ها در نزدیکــی منابــع آب شــکل می‌گرفــت 
و فاصلــۀ ســکونت از منبــع آب و زمــان بــرای رســیدن بــه آن بــر نــوع ســکونت‌ها در نزدیکــی اثــر گــذارد؛ 
درحالی‌کــه در دوران تاریخــی و اســامی، حفرچــاه، قنــات و کانال‌کشــی، دسترســی بــه آب در هــر نقطــه 
را فراهــم می‌کــرد. افزون‌برایــن، پیوندهــا و تعامــات منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای موجــب می‌شــود تــا در 

ــرد. صــورت عــدم وجــود منابــع در نزدیکــی ســکونت، تأمیــن ایــن منابــع از طریــق تبــادلات صــورت گی
آن‌هــا حاصــل می‌شــود  و صفــات  ارتبــاط مکان‌هــا  از  و  اســت  انتزاعــی  یــک مفهــوم  - فضــا: فضــا 
)نیکنامــی‌، 1385: 12(. موقعیــت قرارگیــری یــک ســکونت، میــزان فضــا بــه نســبت هــر فــرد یــا هــر فعالیــت، 
فواصــل یــک ســکونتگاه از منابــع، ارتفــاع و شــیب‌های مختلــف، وجــود اراضــی قابــل آمایــش، عبــور راه‌هــای 

ــر دارد )وات، 1386: 83(. ــر را درب ــکونتی دیگ ــز س ک ــا مرا ــواری ب ــز همج ــان و نی ــی آس ــی و دسترس ارتباط
در مطالعــۀ منظرباستان‌شناســی و تحــولات فرهنگــی اســتقرارهای دوران اســامی دشــت تویســرکان، 
محوطه‌هــای بررســی شــده در دشــت را براســاس ادوار تاریخــی بــه ســه خوشــه تقســیم‌بندی و ســپس 
نســبت بــه عناصــر مــوارد یادشــده، مــورد ارزیابــی قــرار گرفته‌انــد. ایــن عناصــر، تأثیراتــی دربــر دارنــد کــه 

شــرایط زیســت‌محیطی بــر نحــوۀ تشــکیل و تخریــب محوطه‌هــا را داشــته اســت.
ک  ــا ــع آب، خ ــامل مناب ــاده، ش ــر زیســت‌بوم م ــای دشــت تویســرکان متغی مــاده: در تشــکیل محوطه‌ه
مناســب و مســتعد بــرای کشــاورزی، مــواد معدنــی و هــوای مســاعد، بیشــترین تأثیــر را بــر شــکل‌گیری و 
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گســترش محوطه‌هــا داشــته اســت؛ به‌طوری‌کــه نتیجــۀ حاصــل از تحلیل‌هــای نرم‌افــزار GIS نشــان از آن 
ک در رونــد شــکل‌گیری و گســترش محوطه‌هــا نقــش تعیین‌کننــده‌ای داشــته اســت؛  دارد کــه عامــل خــا
ــاً در مرکــز و غــرب دشــت قــرار دارنــد )نقشــه5( و بیشــترین نــوع  ک‌هــا عمدت کــه مرغوب‌تریــن نــوع خا چرا
ک‌هــای حاصل‌خیــزی  محوطه‌هــای بــالای نیــم و 1 هکتــار عمدتــاً در ایــن قســمت دشــت و در قســمت خا
دشــت  نامناســب  ک‌هــای  خا در  به‌نحوی‌کــه  یافته‌انــد.  شــکل  هســتند،  مناســب  کشــاورزی  بــرای  کــه 
ــاً زیــر نیــم هکتــار هســتند و در ایــن  ــالا مشــاهده نمی‌شــوند و محوطه‌هــا عمدت ــا وســعت ب محوطه‌هــای ب
ــر  ک ب ک‌هــا محوطه‌هــای بــالای 1 هکتــار مطلقــاً شناســایی نشــد کــه نشــان از اهمیــت عامــل خــا نــوع خا
رونــد گســترش محوطه‌هــا به‌عنــوان یکــی از عوامــل مهــم زیســت‌محیطی بــوده اســت. بــا بررســی کاربــری 
ــا معیشــت  اراضــی اطلاعاتــی به‌لحــاظ قابلیــت زمین‌هــای زراعــی از شــرایط دشــت و همچنیــن دررابطــه ب
محوطه‌هــا در هــر ســه خوشــه به‌دســت آمــد کــه محوطه‌هــای بــالای 1 هکتــار بیشــترین آمــار را در رابطــه 
بــا کشــاورزی دارنــد؛ ایــن شــاخص نشــان از آن اســت کــه محوطه‌هایــی کــه در دشــت قابلیــت کشــاورزی 
را داشــته‌اند امــکان گســترش داشــته و محوطه‌هایــی کــه در زمین‌هــای کشــاورزی قــرار ندارنــد، امــکان 
گســترش نداشــته‌اند )نقشــه 5(؛ بــا توجــه بــه تحلیــل نقشــۀ GIS در ســده‌های نخســتین اســامی )خوشــۀ 
1( تعــداد 4 محوطــه در اراضــی قابلیــت کشــاورزی، و در ســده‌های میانــی )خوشــۀ 2( و متأخــر )خوشــۀ 2( 

نیــز هــر یــک بــا 2 محوطــه در اراضــی قابلیــت کشــاورزی شــکل یافته‌انــد. 
بــا بررســی موقعیــت محوطه‌هــا نســبت بــه منابــع آبــی نیــز ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه محوطه‌هــای 
بــالای نیــم هکتــار دقیقــاً در کنــار رودخانه‌هــا و شــریان‌های اصلــی آب قــرار گرفته‌انــد. تحلیل‌هــای آمــاری 
کامــل بــه آب‌هــا را بــه  کــه محوطه‌هــای نیــم هکتــاری کم‌تریــن درصــد را در نزدیکــی  بیانگــر آن اســت 
ــه  ــوط ب ــز مرب ــار نی ــترین آم ــد؛ بیش ــرارد دارن ــی ق ــای فصل ــی رودخانه‌ه ــا در نزدیک ــاص داده و ی ــود اختص خ
محوطه‌هــای نیــم تــا 1 هکتــار و 1 هکتــار بــه بــالا اســت کــه در کنــار رودخانه‌هــای اصلــی و دائمــی قــرار دارنــد 
کــه نشــان از عامــل مهــم آب در شــکل‌گیری و گســترش محوطه‌هــای ســه خوشــه )خوشــۀ 1 دو محوطــه، 
خوشــه‌های 2 و 3 هــر کــدام یــک محوطــه( را بــه خوبــی نشــان می‌دهــد )نقشــه‌های 5 و 6(. در دشــت 
تویســرکان مناســب‌ترین قســمت کــه ایــن عناصــر زیســت‌محیطی وجــود داشــته اســت در مرکــز، جنــوب و 
کــم محوطه‌هــای نیــم تــا 1 هکتــار و بــالای 1 هکتــار را نشــان می‌دهــد،  غــرب دشــت اســت کــه بیشــترین ترا
کــه شــرق و شــمال دشــت عمدتــاً در  کــم اســت؛ چــرا  امــا تعــداد محوطه‌هــای بــالای نیــم هکتــار بســیار 
زمین‌هایــی قــرار دارد کــه به‌لحــاظ کشــاورزی دارای زمین‌هــای مســاعد بــرای کشــت دیــم و مراتــع طبیعــی 
کــم محوطه‌هــای نیــم تــا بــالای 1 هکتــار را شــاهد هســتیم؛ آن  بــوده اســت. در قســمت مرکــزی دشــت ترا
هــم به‌دلیــل طبیعــت تویســرکان کــه در ایــن قســمت اســت و رودخانــۀ مهــم دائمــی دشــت در ایــن قســمت 
کندگــی محوطه‌هــا و نحــوۀ قرارگیــری آن‌هــا نســبت بــه هــم در دشــت  قــرار دارد )نقشــۀ 6(. دربــارۀ عامــل پرا

عمدتــاً به‌صــورت خطــی در مســیر رودخانه‌هــا قــرار دارنــد.
ایــن  در  قوم‌باستان‌شناســی  مطالعــات  نبــود  و  کافــی  مــدارک  نبــود  به‌دلیــل  انــرژی  عامــل  انــرژی: 

پژوهــش قابــل بررســی نبــوده و تنهــا می‌تــوان بــه عوامــل دمــا در ارتفاعــات اشــاره داشــت.
کــم  عامــل هــوا نیــز تأثیــر به‌ســزایی در شــکل‌گیری و گســترش محوطه‌هــا داشــته اســت. بیشــترین ترا
محوطه‌هــای بــالای 1 هکتــار همان‌گونــه کــه گفتــه شــد بیشــتر در مناطــق پســت و مرکــزی دشــت و دره‌هــای 
میان‌کوهــی قــرار دارنــد کــه متوســط ارتفــاع آن‌هــا 1600 تــا 1700 متــر از ســطح دریاســت کــه به‌لحــاظ آب‌و‌هــوا 
نیــز مســاعد اســت و هرچــه بــه ســمت ارتفاعــات پیــش می‌رویــم )شــرق و شــمال دشــت( از تعــداد محوطه‌هــا 
کاســته می‌شــود و دلیــل آن شــرایط آب‌وهوایــی ســرد منطقــه اســت کــه در فصــول ســرد ســال در دشــت 
کندگــی روســتاهای  کــم بــوده اســت )نقشــۀ 4(. نکتــۀ دیگــری کــه در ایــن بحــث حائــز اهمیــت اســت، پرا حا
ــاً در مکان‌هایــی قــرار دارنــد کــه محوطه‌هــای بــالای  امــروزی در دشــت اســت؛ روســتاهای امــروزی عمدت
کــم و یــا چســبیده  کنده‌انــد و عمدتــاً محوطه‌هــای بــالای 1 هکتــار فاصلــۀ  1 هکتــار در آن قســمت‌ها پرا
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ــر  ــود را ب ــر خ ــز تأثی ــروزه نی ــی ام ــه حت ــب ک ــت‌محیطی مناس ــرایط زیس ــان از ش ــه نش ــتند ک ــتاها هس ــه روس ب
نیــز در قســمت‌های  را  امــروزی  کندگــی روســتاهای  کم‌تریــن پرا شــکل‌گیری محوطه‌هــا داشــته اســت. 
کــه محوطه‌هــای نیــم هکتــار تشــکیل شــده اســت و روســتاهای نیــم هکتــار عمدتــاً در فاصلــۀ طولانــی بــا 

روســتاهای امــروزی دارنــد کــه نشــان از نبــود شــرایط زیســت‌محیطی منطقــه شــکل یافته‌انــد.
فضــا: عامــل فضــا بــه لحــاظ موقعیــت قرارگیــری یــک ســکونت، فواصل یــک ســکونتگاه از منابــع، ارتفاع 
کــز ســکونتی دیگــر  و شــیب‌های مختلــف، عبــور راه‌هــای ارتباطــی و دسترســی آســان و نیــز همجــواری بــا مرا
نیــز تأثیــر به‌ســزایی در تشــکیل محوطه‌هــای دشــت تویســرکان داشــته اســت. نتیجــه‌ای کــه از تحلیل‌هــای 
نــرم افــزار GIS بــه‌ دســت آمــد، نشــان‌دهندۀ وابســتگی محوطه‌هــای نیــم هکتــار بــه راه‌هایــی اســت کــه 
عمدتــاً بــه عنــوان راه‌هــای مواصلاتــی فرعــی مــورد اســتفاده بــوده اســت، ماننــد راه باســتانی تاریــک‌دره 
)همدان-تویســرکان(؛ امــا وابســتگی محوطه‌هــای بــالای نیــم هکتــار بــه راه‌هــای مواصلاتــی اصلــی مــورد 
اســتفاده بــوده کــه در غــرب و در جنــوب دشــت و در مســیر راه‌هــای امــروزی تویســرکان بــه نهاونــد هســتند. 
بــدون شــک وقایــع انســانی وشــرایط سیاســی نیــز در تشــکیل محوطه‌هــا در دوره‌هــای مختلــف در کنــار 
راه‌هــای اصلــی نیــز مؤثــر بــوده اســت. عامــل دسترســی بــه راه‌هــای ارتباطــی نیــز به‌عنــوان یکــی از عوامــل 
زیســت‌بوم تأثیرگــذار بــر تشــکیل و گســترش محوطه‌هــا در دشــت اســت؛ به‌طوری‌کــه هــر چــه محوطه‌هــا 
بــه راه‌هــای اصلــی نزدیــک می‌شــوند بــر وســعت آن‌هــا افــزوده می‌شــود و هــر چــه از راه‌هــای ارتباطــی دورتــر 
می‌شــویم از وســعت محوطه‌هــا کاســته می‌شــود کــه ایــن عامــل در هــر ســه خوشــه‌های 1 تــا 3 صــادق اســت 

)نقشــۀ 7(.
تنــوع: حیــات جانــوری یکــی از عوامــل مهــم در شــرایط زیســت‌محیطی بــر تشــکیل محوطه‌هــا و 
گســترده شــدن آن‌هــا در دشــت تویســرکان اســت کــه در ایــن منطقــه به‌دلیــل وجــود شــرایط زیســتی مناســب 
کوهســتانی بــا عامــل پوشــش گیاهــی و جانــوری، یکــی از عوامــل مهــم تشــکیل و گســترش محوطه‌هــا در 
ــر را در دامنه‌هــا و ارتفاعــات دارای مرتــع مناســب  تمــام بخش‌هــای دشــت تویســرکان اســت کــه ایــن تأثی
بیشــتر مشــاهده می‌شــود کــه بالاتریــن تعــداد متعلــق بــه محوطه‌هــای کوچــک و زیــر نیــم هکتــار هســتند 

کنــش را در خوشــه‌های 1 و 3 شــاهد هســتیم )نقشــه‌های 4 و 5(. کــه بیشــترین پرا
زمــان: تأثیــر متغیــر بوم‌شــناختی زمــان در ایجــاد، گســترش و تخریــب ســکونت‌ها را می‌تــوان در قالــب 
زمــان مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه منابــع بررســی کــرد )وات، 1386: 91(. در جوامــع پیشــرفته، به‌دلیــل 
ــا و  ــن، پیونده ــر ای ــت. افزون‌ب ــز اس ــل ناچی ــن عام ــر ای ــع، تأثی ــرداری از مناب ــن بهره‌ب ــیوه‌های نوی ــداع ش اب
تعامــات منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای موجــب می‌شــود در صــورت عــدم وجــود منابــع در نزدیکــی ســکونت، 
گیــرد. به‌همیــن علــت، در ایــن پژوهــش نقــش زمــان در  تأمیــن ایــن منابــع از طریــق تبــادلات صــورت 

شــکل‌گیری، توســعۀ ســکونت‌ها ناچیــز درنظــر گرفتــه شــده اســت.

نتیجه‌گیری
گرس‌مرکــزی در دامنه‌هــای رشــته‌کوه الونــد، جایــگاه  کرانه‌هــای شــرقی زا دشــت تویســرکان بخشــی از 
دارای  منطقــه  ایــن  دارد؛  همــدان  اســتان  و  گرس‌مرکــزی  زا باستان‌شــناختی  مطالعــات  در  ویــژه‌ای 
ویژگی‌هــای طبیعــی و جغرافیایــی خاصــی اســت کــه از قدیمی‌تریــن دوران مــورد توجــه جوامــع انســانی از 
جملــه در دوران اســامی بــوده اســت؛ وجــود رودخانه‌هــای فصلــی و دائمــی از سرشــاخه‌های گاماســیاب و 
دشــت‌های میان‌کوهــی ایــن منطقــه و از جملــه قرارگیــری تویســرکان بــر ســر مســیر فرهنگ‌هــای شــمالی 
ایــن  ایــن دشــت همــواره مــورد توجــه باشــد. در  گردیــده  گرس‌مرکــزی و نواحــی جنوبــی آن، باعــث  زا
بیــن دگرگونــی الگوهــای اســتقراری در دوره‌هــای مختلــف بــر حســب قابلیت‌هــای محیطــی، شــیوه‌های 
معیشــتی و خصوصیــات فرهنگــی مــردم در آن دوره بــوده اســت کــه در هــر دوره باتوجــه بــه عوامــل اشــاره 
شــده، الگوهــای اســتقراری و زیســتی دســت‌خوش تغییــرات شــده اســت. اســتقرارهای دوران اســامی 
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به‌عنــوان یکــی از دوره‌هــای مهــم در دشــت تویســرکان دارای رشــد فزآینــده و تنــوع زیســتگاهی را دربــر 
ــت.  ــته اس داش

بــا مطالعــه و بررســی دشــت تویســرکان، 14 محوطــه از ادوار مختلــف قــرون اولیــه تا قرون متأخر اســامی 
شناســایی شــده اســت. در رونــد شــکل‌گیری و گســترش ایــن محوطه‌هــا عوامــل زیســت‌محیطی نقــش 
ک مناســب، دسترســی بــه راه‌هــای ارتباطــی، دسترســی  به‌ســزایی داشــته اســت؛ عواملــی چــون: ارتفــاع، خــا
بــه منابــع آب و دسترســی بــه مراتــع. عمــده محوطه‌هــای ایــن دوران در زمین‌هــای پســت و میان‌کوهــی 
در  و  کاروان‌رو  و  ارتباطــی  راه‌هــای  و  رودخانه‌هــا  مســیر  در  خطــی  به‌صــورت  حاصل‌خیــز  زمین‌هــای  و 
دشــت‌های دامنــه‌ای ارتفاعــات به‌صــورت خوشــه‌ای و در مکان‌هــای مســتعد مراتــع شــکل گرفتــه اســت. 
تأثیــر عوامــل فرهنگــی و انســانی در شــکل‌گیری الگــوی اســتقرارهای دشــت تویســرکان بی‌تأثیــر نبــوده 
اســت؛ اوج شــکوفایی و رشــد اســتقرارها در ادوار ســده‌های نخســتین و میانــی اســامی بــوده و افــول آن در 
ادوار متأخــر اســامی در دشــت تویســرکان را نشــان می‌دهــد. در دوران قــرون متأخــر از تعــداد محوطه‌هــا 
کاســته و هیچــگاه شــکوفایی ادوار نخســتین و میانــی را به‌دســت نمــی‌آورد؛ دلیــل آن نیــز رشــد و تمرکــز 
جمعیــت در محوطه‌هــای هســته‌ای و پیرامونــی آن‌هــا بــوده اســت کــه امــروزه بــه شــهرها و روســتاهای 

بزرگــی بــدل شــده‌اند و حیــات آن‌هــا همچنــان ادامــه دارنــد.
دشــت  کــه  اســت  آن  نشــانگر  ســفال،‌  ماننــد  تویســرکان،  دشــت  اســتقرارهای  فرهنگــی  یافته‌هــای 
کــه بــا توجــه بــه انــواع ســفال‌های  تویســرکان در همــۀ‌ ادوار مختلــف دوران اســامی مــورد توجــه بــوده؛ چرا
شــناخته شــده از قــرون اولیــه تــا متأخــر، نشــان از اهمیــت ایــن منطقــه در ادوار یــاد شــده دارد )ر. ک. بــه: 
از بناهــای شــاخص، ماننــد مقبــرۀ  بــه‌ حضــور برخــی  بــا توجــه  نظری‌ارشــد و بیک‌محمــدی، 1396(. 
حبقوق‌نبــی، کاروانســرا و پــل فرســفج، نقــش راه‌هــای مواصلاتــی، بالأخــص در ســده‌های میانــی و متأخــر 
اســامی )دوران ایلخانــی و صفــوی( از مهم‌تریــن عوامــل تأثیرگــذار جهــت حضــور اســتقرار و رشــد جمعیــت 

در ایــن منطقــه بــوده اســت.
گســترش، تــدوام و تخریــب  کــه مشــخص اســت متغیر‌هــای محیطــی مؤثــر بــر شــکل‌گیری،  آنچــه 
ســکونتگاه‌ها را در عوامــل پنج‌گانــۀ کنــت وات )مــاده، انــرژی، تنــوع، زمــان و فضــا( تأثیــر فراوانــی داشــته 
ــت  ــامی دش ــتین اس ــده‌های نخس ــتقرارهای س ــکل‌گیری اس ــی ش ــون اصل ــز و کان ــه تمرک ــت؛ به‌طوری‌ک اس
کشــاورزی بــوده، و در ســده‌های میانــی بــا حرکــت بــه ســمت  تویســرکان در مرکــز و زمین‌هــای مســتعد 
کنــش  نواحــی جنوبــی دشــت به‌دلیــل همجــواری تویســرکان بــا دشــت نهاونــد و در ســده‌های متأخــر نیــز پرا
اســتقرارها در تمامــی بخش‌هــای دشــت و مســیرهای کاروان‌رو مشــهود و قابــل بررســی هســتند. در بررســی 
وابســتگی محوطه‌هــا منابــع طبیعــی، عمــده محوطه‌هــای دوران اســامی دشــت تویســرکان در زمین‌هــای 
مســتعد کشــاورزی و رودخانه‌هــای دائمــی شــکل ‌یافته‌انــد. آنچــه کــه مشــخص اســت، متغیــر زیســت‌بوم 
ک مناســب و مســتعد بــرای کشــاورزی، مــواد معدنــی و هــوای مســاعد بیشــترین  مــاده، شــامل منابــع آب، خــا
تأثیــر را بــر شــکل‌گیری و گســترش محوطه‌هــا داشــته اســت؛ به‌طــوری کــه نتیجــه حاصــل از تحلیل‌هــای 
کــه  کــی از آن اســت،  ک در رونــد تخریــب محوطه‌هــا حا کــه عامــل خــا نــرم افــزار GIS نشــان از آن دارد 
ک‌هــای حاصل‌خیــز در دشــت بســیار کــم و تنهــا در غــرب دشــت و بخش‌هایــی از شــمال دشــت  درصــد خا
را شــامل می‌شــود و گســترش محوطه‌هــا در ایــن قســمت از دشــت قابــل بررســی بــوده، امــا محوطه‌هایــی 
ک‌هــا قــرار گرفته‌انــد، عمدتــاً قابلیــت کشــاورزی را نداشــته ودر وســعت کــم باقی‌مانــده و در  کــه در ســایر خا

دوره‌هــای بعــد نیــز دچــار فروپاشــی اســتقراری شــده‌اند.
و  هســتند  رودخانه‌هــا  کنــار  در  عمدتــاً  داشــته‌اند،  را  گســتردگی  امــکان  کــه  محوطه‌هایــی  بیشــتر 
ــاً نیــم هکتــار  محوطه‌هایــی کــه بــه دور از رودخانه‌هــا تشــکیل شــدند امــکان گســترش را نداشــته و عمدت
و زیــر نیــم هکتــار هســتند و در دوره‌هــای بعــد نیــز دچــار فروپاشــی شــده‌اند. یکــی از دلایــل آن را می‌تــوان 
در عامــل فضــا مــورد بررســی قــرار داد و آن شــرایط نامســاعد آب‌وهوایــی دشــت تویســرکان اســت کــه جــزو 
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مناطــق سردســیر و زمســتان‌های ســخت می‌باشــد کــه ایــن رونــد در دوره‌هــای پیشــین بــه مراتــب ســخت‌تر 
از زمــان حــال بــوده اســت کــه بــرای گســترش محوطه‌هــای باســتانی مــکان مناســبی نیســتند و گســترش 
محوطه‌هــا را در ایــن قســمت از دشــت مشــاهده نمی‌شــوند و عمــده محوطه‌هــای تشــکیل شــده در ایــن 
قســمت نیــم و زیــر نیــم هکتــار هســتند. هرچــه در دشــت تویســرکان  از ســمت مناطــق پســت بــه ارتفاعــات 
پیــش می‌رویــم کاهــش وســعت محوطه‌هــا و تخریــب و فروپاشــی را شــاهد هســتیم کــه ایــن دلیــل را عامــل 

ــت. ــه اس ــل توجی ــی قاب ــرایط آب‌و‌هوای ــا ش ــی و ب ــا در زیست‌بوم‌شناس فض
کــه اســتقرارهای دوران اســامی دشــت تویســرکان بــا توزیــع در  برآینــد پژوهــش، نشــانگر آن اســت 
تمامــی بخش‌هــای دشــت، متشــکل از محوطه‌هــای بــزرگ، به‌عنــوان هســته‌های اصلــی مکان‌گزینــی 
زمین‌هــای  و  راه‌هــا  بــه  وابســتگی  بــا  خرده‌اقمــاری  پایگاه‌هــای  به‌عنــوان  کوچــک،  محوطه‌هــای  و 
بالأخــص  میــان  تــا  نخســتین  ســده‌های  در  تویســرکان  دشــت  همچنیــن  شــکل‌یافته‌اند؛  قابل‌کشــت 
دورۀ صفــوی، شــاهد رشــد فزآینــدۀ اســتقرارها بــوده کــه »کاروانســرا« و »پــل« فرســفج از شــاخص‌ترین آثــار 

هســتند. دوره  ایــن  به‌جامانــدۀ 

کتابنامه
ابوالقاســم محمــد )1366(. ســفرنامۀ ابن‌حوقــل )ایــران در صــورة‌الارض(. ترجمــه و  - ابن‌حوقــل، 

ــر. ــران: امیرکبی ــعار، ته ــر ش ــح: جعف توضی
- اســترآبادی،میرزامهدی‌خان )1341(. درۀ نــادره. به‌اهتمــام: ســیدجعفر شــهیدی، تهــران: دانشــگاه 

تهــران.
فهــارس  و  حواشــی  تصحیحــات،  بــا  مراة‌البلــدان.   .)1367( اعتمادالسلطنه،محمدحســن‌خان   -

تهــران. دانشــگاه  تهــران:  محــدث،  میرهاشــم  و  نوایــی  عبدالحســین  به‌کوشــش: 
کندگــی جغرافیایــی ایــات و عشــایر  ــر پرا - آقامحمــدی، مهــدی؛ و شــرفی، حســین )1390(. تحلیــل ب

اســتان همــدان. بــا مقدمــه عبدالرضــا رکن‌الدیــن افتخــاری، تهــران: نشــر قومــس.
- باستانی‌پاریزی، محمدابراهیم )1378(. سیاست و اقتصاد عصر صفوی. تهران: صفی‌علی‌شاه.

- بیک‌محمــدی، خلیــل‌الله؛ نظری‌ارشــد، رضــا )1396(. »تحلیــل تأثیــر زمین‌ســیما در شــکل‌‌گیری، 
کنــش و افــول اســتقرارهای دورۀ اشــکانی شهرســتان تویســرکان مبتنی‌بــر بررســی‌ باستان‌شــناختی«.  پرا
ــص:   ــمارۀ 13، ص ــینا، ش ــگاه بوعلی‌س ــران، دانش ــی ای ــای باستان‌شناس ــی پژوهش‌ه ــۀ علمی-پژوهش مجل

.122 -103
- بیک‌محمــدی، نســرین )1395(. »بررســی الگوهــای اســتقرارهای دوران اســامی دشــت ملایــر بــا 
اســتفاده از تحلیل‌هــای GIS«، بــرای دریافــت درجــۀ کارشناسی‌ارشــد رشــتۀ‌ باستان‌شناســی، دانشــکده 

ــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا )منتشــر نشــده(. هن
- تاورنیــه، ژان‌باتیســت )1385(. ســفرنامه. ترجمــۀ ابوتــراب نــوری. به‌تصحیــح و تجدیدنظــر کلــی: 

حمیــد ارباب‌شــیرانی، اصفهــان: کتاب‌فروشــی تأییــد.
- حقیقت، عبدالرفیع )1376(. فرهنگ، تاریخ و جغرافیای شهرستان‌های ایران. تهران: کومش.

- حموی، یاقوت )1870(. معجم‌البلدان. به‌تصحیح: فردیناندو وستنفلد. شش جلد،لایپزیک.
- ســاریخانی، مجیــد )1382(. بررســی باستان‌شناســی، معمــاری و شهرســازی ملایــر در دورۀ قاجــار، 

ملایــر: علم‌گســتر.
- سالنامۀ آماری استان همدان )1384(. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان. 

- شــعبانی، محمــد )1394(. »بررســی الگوهــای اســتقراری قــرون نخســتین اســامی تــا اواخــر دوران 
بوعلی‌ســینا،  دانشــگاه  باستان‌شناســی،  کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ  همــدان«.  مرکــزی  حــوزۀ  صفــوی 

ــده(. ــر نش ــاری )منتش ــر و معم ــکدۀ هن دانش
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- شیروانی، زین‌العابدین )1338(. بستان‌السیاحة. به‌اهتمام و كوشش: سنایی، تهران: بینا.
باستان‌شناســی«. مجلــۀ  در  بررســی  و شــناخت روش‌هــای  »اهمیــت  - علیــزاده، عبــاس )1373(. 

پاییــز و زمســتان، صــص: 2-9. اول،  تاریــخ. ســال نهــم، شــمارۀ  و  باستان‌شناســی 
- لباف‌خانیکــی، میثــم )1385(. »باستان‌شناســی زمین‌ســیما«. دوفصلنامــۀ تخصصــی پژوهش‌هــای 

باستان‌شناســی و مطالعــات میان‌رشــته‌ای. دورۀ 2، شــمارۀ 4، پاییــز و زمســتان، صــص: 126-113.
- محمدی‌فــر، یعقــوب؛ و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. 
همــدان: بایگانــی اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان همــدان )منتشــر نشــده(.

بخــش  باستان‌شناســی  شناســایی  و  »بررســی   .)1384( عبــاس  مترجــم،  و  یعقــوب؛  محمدی‌فــر،   -
گردشــگری  و  صنایع‌دســتی  میراث‌فرهنگــی،  كل  اداره  بایگانــی  همــدان:  همــدان«،  شهرســتان  مرکــزی 

اســتان همــدان )منتشــر نشــده(.
تهــران:  دبیرســیاقی،  محمــد  بهك‌وشــش:  نزهة‌القلــوب.   .)1378( مســتوفی‌قزوینی،حمدالله   -

طــه. انتشــارات 
- مقــدم، محمــد )گل‌محمــدی( )1378(. تویســرکان: ســیری در اوضــاع طبیعــی، تاریخــی، اقتصــادی، 

و اجتماعــی. جلــد اول، تهــران: انتشــارات اقبــال. چــاپ دوم.
- نظری‌ارشــد، رضــا )1391(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: بایگانــی اداره 

گردشــگری اســتان همــدان )منتشــر نشــده(. كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 
دامنه‌هــای  فرهنگــی  تغییــرات  »بررســی   .)1395( خلیــل‌الله  بیک‌محمــدی،  رضــا؛  نظری‌ارشــد،   -
غربــی الونــد از دورۀ مس‌‌‌و‌ســنگ تــا پایــان عصــر آهــن بــر اســاس نتایــج بررســی‌ باستان‌شــناختی دشــت‌ 
ــمارۀ 2،   ــران، ش ــگاه ته ــی. دانش ــات باستان‌شناس ــی مطالع ــی پژوهش ــۀ علم ــرکان«. مجل ــی تویس میان‌کوه
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چکیده 
وجــود مســیرهایی ماننــد شــاهراه خراســان و راه‌ فرعــی شــاهی در منطقــۀ همــدان باعــث شــده اســت کــه 
یــک چهــارراه منطقــه‌ای در طــول دوران مختلــف تاریخــی شــناخته شــود. در  ایــن منطقــه به‌عنــوان 
دوران اســامی ایــن مســیرهای تجــاری و زیارتــی باعــث پیدایــش انــواع فرهنگ‌هــای مختلــف ســفالگری 
تولیــد  بــزرگ  مناطــق  از  همــدان  منطقــۀ  ســفالگری  فرهنگ‌هــای  تأثیرپذیــری  بــه  باتوجــه  می‌شــوند. 
گونه‌هــای ســفالگری  ســفالینه‌های اســامی، در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــه پرســش‌هایی از قبیــل: 
دوران اســامی همــدان کدام‌انــد؟ کــدام گونه‌هــای ســفالی منطقــۀ همــدان از ویژگی‌هــای بومــی و محلــی 
برخوردارنــد؟ پاســخ داده شــود. هــدف اصلــی نیــز شناســایی انــواع گونه‌هــای ســفالی منطقــه اســت کــه 
علمــی  کاوش‌‌هــای  و  بررســی‌ها  از  حاصــل  باستان‌شــناختی  داده‌هــای  مطالعــۀ  ازطریــق  فرآینــد  ایــن 
صــورت گرفتــه اســت. درطــول ایــن پژوهــش تعــداد بیــش از 12 گونــۀ ســفالی دوران اســامی در منطقــه 
گردیــد. تمامــی ایــن گونه‌هــا در بــازۀ زمانــی قــرون نخســتین اســامی، قــرون میانــی و قــرون  شناســایی 
متأخــر قــرار می‌گیرنــد. در قــرون نخســتین اســامی منطقــه، انــواع ســفالینه‌های ســادۀ بــدون لعــاب، گونــۀ 
گلــی و ســفالینه‌های اســگرافیاتو به‌دســت آمــده اســت. دورۀ بعــدی مربــوط بــه ســفالینه‌های  منقــوش 
انــواع ســفالینه‌های  گونه‌هــای ســفالی ایــن دوران منطقــه، می‌تــوان بــه  قــرون میانــی اســت. ازجملــه 
ــا نقــوش قالبــی، ســفالینه‌های قلم‌مشــکی، ســیلوئت )ســایه‌نما(،  تک‌رنــگ، ســفالینه‌های بــدون لعــاب ب
ســفالینه‌های ســلطان‌آباد، ســفالینه‌های زرین‌فــام و گونــۀ آبــی و ســفید قــرون میانــی اشــاره نمــود. آخریــن 
گــروه از ســفالینه‌های دوران اســامی همــدان مربــوط بــه ســفالینه‌های قــرون متأخــر اســت. در ایــن دوران، 
ــا نقــوش  تولیــد گونه‌هایــی ماننــد آبــی و ســفیدهای دوران صفــوی و ســفالینه‌های منقــوش روی لعــاب ب

ناشــیانه رواج پیــدا می‌کنــد. 
کلیدواژگان: همدان، گونه‌های سفالی، دوران اسلامی.
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مقدمه
همــدان ازجملــه مناطقــی اســت کــه در طــول تاریــخ دارای یــک موقعیــت سوق‌الجیشــی بــوده اســت. ایــن 
منطقــه ارتبــاط فــات مرکــزی و شــرق ایــران را بــا غــرب و بین‌النهریــن میســر می‌ســاخت. وجــود مســیرهای 
از تغییــر و  ایــن منطقــه  بــزرگ و راه فرعــی شــاهی باعــث تأثیرپذیــری  اصلــی، ماننــد شــاهراه خراســان 
تحــولات فرهنگ‌هــای مختلــف جوامــع انســانی شــده اســت. یکــی از ایــن تحــولات در ایجــاد ســبک‌های 
دوران  محوطه‌هــای  روی  ســطحی  بررســی‌های  می‌شــود.  دیــده  اســامی  دوران  ســفالگری  گــون  گونا
اســامی منطقــۀ همــدان نشــان از آن دارد کــه در ایــن منطقــه انــواع ســبک‌های ســفالگری شناخته‌شــدۀ 
مناطــق مختلــف ایــران، رواج داشــته اســت. ایــن درحالــی اســت کــه به‌جــز محوطــۀ درگزیــن و دو مجموعــۀ 
دســتکند زیرزمینــی ارزانفــود و ســامن، هنــوز هیچ‌یــک از محوطه‌هــای دوران اســامی بــا رویکــرد شناســایی 
و معرفــی انــواع گونه‌هــای ســفالگری دوران اســامی کاوش نشــده اســت. بــا اســتناد بــه داده‌هــای حاصــل 
از بررســی و کاوش‌هــای باستان‌شــناختی کــه در منطقــۀ همــدان انجــام شــده، به‌نظــر می‌رســد کــه به‌جــز 
چنــد قــرن اولیــه کــه در نبــود کاوش لایه‌نگارانــۀ فرهنگ‌هــای ســفالگری ایــن منطقــه هنــوز روشــن نیســت، 
اطلاعــات مــا از ســفالگری قــرون بعــدی کــه عمومــاً از بررســی‌های باستان‌شــناختی حاصــل آمــده، بیشــتر در 
دســترس قــرار دارد. در ایــن پژوهــش بــا مطالعــۀ ایــن داده‌هــا، انــواع گونه‌هــای تزئینــی کــه عمومــاً مربوطــه 
بــه قــرون میانــی اســامی هســتند، ماننــد ســفالینه‌های ســادۀ بــدون لعــاب بــا نقــش قالبــی، گونه‌هــای 
مختلــف اســگرافیاتو، انــواع قلم‌مشــکی، زرین‌فــام، آبــی و ســفیدهای قــرون میانــی و متأخــر و غیــره در 

منطقــۀ همــدان شــناخته شــده‌اند.
پرســش‌های پژوهــش: در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــه پرســش‌هایی از قبیــل: گونه‌هــای ســفالگری 
دوران اســامی همــدان کدام‌انــد؟ کــدام گونه‌هــای ســفالی منطقــۀ همــدان از ویژگی‌هــای بومــی و محلــی 

برخوردارنــد؟ پاســخ داده شــود.
روش تحقیــق: در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت بــا اســتفاده از روش تاریخــی، توصیفی-تحلیلــی و 
ــازۀ  ــه ســفال اســامی منطقــۀ همــدان در ب ــوط ب ــه‌‌ای، تمامــی اطلاعــات مرب ــا کتابخان به‌شــیوۀ اســنادی ی
زمانــی قــرون اولیــه تــا اواخــر دورۀ صفــوی گــردآوری و انــواع ســبک‌های تزئینــی آن معرفــی شــود. در ایــن 
کاوش‌هــا و بررســی‌های باستان‌شــناختی معرفــی  کــه در طــول  گونــۀ تزئینــی  بیــن تمامــی قطعــات هــر 
ــات و داده‌‌هــای مربــوط بــه  ــده‌ اســت. در روش اســنادی تمامــی اطلاع ــده‌اند در داخــل جــدول ذکــر ش ش
ــز اســناد اداره‌کل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری  گزارش‌هــای باستان‌شناســی موجــود در مرک
اســتان همــدان و مقــالات منتشرشــده در مجــات، جمــع‌‌آوری شــده و اطلاعــات آن‌هــا مــورد تجزیــه و تحلیل 

قــرار گرفتــه اســت. 

پیشینۀ مطالعات
و  تاریخــی  دوران  بــا  مرتبــط  همــدان  ســفالینه‌های‌  حــوزۀ  باستان‌شناســی  مطالعــات  از  بســیاری 
پیش‌از‌تاریخــی تمرکــز دارنــد. بــه همین‌خاطــر فرهنگ‌هــای ســفالی ایــن دوران از تاریــخ منطقــه، بیشــتر 
کنــده‌ای‌ در ارتبــاط بــا ســفال دوران اســامی  شــناخته شــده اســت، امــا در ســالیان اخیــر نیــز مطالعــات پرا
کــه دانــش مــا نســبت بــه ســفال اســامی همــدان را  گرفتــه اســت. ازجملــه ایــن مطالعــات  آن صــورت 
 ،)1391 )زارعــی،  درگزیــن  اســامی  دورۀ  شــهر  باستان‌شناســی  کاوش‌  بــه  می‌تــوان  می‌دهــد  افزایــش 
اواخــر دورۀ صفــوی حــوزۀ مرکــزی همــدان  تــا  الگوهــای اســتقراری قــرون نخســتین اســامی  بررســی 
 ،)1392 )رحمانــی،  کبودرآهنــگ  باشــقورتاران  باســتانی  قلعــۀ  پیگــردی  و  کاوش   ،)1394 )شــعبانی، 
1389،1390الــف،  کســار،  )خا ارزانفــود  زیرزمینــی  دســت‌کند  مجموعــۀ  باستان‌شــناختی  مطالعــات 
کســار، ۱۳۸6، 1390ب(،  1391(، کاوش‌هــای باستان‌شــناختی مجموعــۀ دســتکند زیرزمینــی ســامن )خا
ــران  گــزارش نهایــی فصــل اول و دوم، از دور چهــارم کاوش‌هــای باستان‌شــناختی تپــۀ هگمتانــه )رنجب
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جراحــان  کوچــۀ  و   )1397 )شــعبانی،  امام‌خمینــی  میــدان  اضطــراری  کاوش‌  و   )۱۳۹۲ بختیــاری،  و 
ــی‌های  ــول بررس ــه، در ط ــای صورت‌گرفت ــر کاوش‌ه ــرد. علاوه‌ب ک ــاره  ــعبانی، 1396( اش ــدان )ش ــهر هم ش
از  نیــز می‌تــوان اطلاعاتــی  باســتانی  از محوطه‌هــای  باستان‌شناســی و تعییــن عرصــه و حریــم برخــی 
ســبک‌های ســفالگری اســامی منطقــه کســب نمــود. اضافــه بــر فعالیت‌هــای باستان‌شناســی، تعــدادی 
مقــالات در رابطــه بــا ســفال اســامی همــدان نیــز منتشــر شــده اســت؛ ازجملــه ایــن مقــالات می‌تــوان بــه 
ارزانفــود«  کاوش‌هــای باستان‌شناســی  از  »بررســی و مطالعــۀ ســفال‌های دورۀ ایلخانــی به‌دســت‌آمده 
)زارعــی و همــکاران، 1393(، »بررســی و تحلیــل ســفال‌های اســامی محوطــۀ زینوآبــاد بهار-همــدان« 
معمــاری  مجموعــه  اســامی  دورۀ  ســفال‌های  تحلیــل  و  »بررســی  و   )1395 شــعبانی،  و  )محمــدی 
کندگــی مطالعــات و عــدم وجــود  کــرد. پرا دســتکند ســامن« )همتی‌ازندریانــی و همــکاران، 1396( اشــاره 
گونه‌هــای ســفالی دوران اســامی کل منطقــۀ همــدان باعــث  کامــل نســبت بــه معرفــی  یــک پژوهــش 
شــده اســت کــه در ایــن مقالــه، ویژگی‌هــای ایــن نــوع تولیــدات دوران اســامی منطقــه را مــورد بررســی و 

ــم.   ــرار دهی ــل ق تحلی

موقعیت تاریخی استان همدان
اســتان همــدان جــزو اســتان‌های غربــی کشــور ایــران اســت. ایــن اســتان كوهســتانی واقــع در دامنه‌هــای 
از  پــس  از ســمت غــرب  و  ایــران مركــزی  بیابان‌هــای  و  ارتفاعــات  بــه  از ســمت شــرق  الونــد،  رشــتهك‌وه 
ــوزه  ــن دو ح ــن ای ــری بی ــت. قرارگی ــده اس ــدود ش ــن مح ــۀ بین‌النهری ــه جلگ ــرس ب گ ــم زا ــله‌جبال عظی سلس
ایســتگاه‌های  مهم‌تریــن  از  یکــی  بــه  تبدیــل  را  همــدان  گذشــته  در  بین‌النهریــن(،  و  مرکــزی  )ایــران 
مســیرهای مختلــف تجــاری و زیارتــی کــرده بــود. بــا وجــود ایــن مســیرهای ارتباطــی، احتمــال تأثیرپذیــری 
عبــور  نمونــه،  بــرای  نیســت،  انتظــار  از  دور  اســامی  دوران  ســفالگری  مهــم  کــز  مرا از  همــدان  منطقــۀ 
مســیرهایی از قبیــل جــادۀ خراســان بــزرگ کــه در گذشــته مهم‌تریــن مســیر ارتباطــی بیــن ایــران مرکــزی و 
بین‌النهریــن بــود )دوری، ١٣٧٥: ٨٣(، احتمــالاً باعــث تأثیــر هنــر ســفالگری دوران اســامی شــرق ایــران 
به‌خصــوص نیشــابور و در ادامــۀ آن مناطقــی ماننــد ری و کاشــان )فــات مرکــزی( در ایــن منطقــه شــده 
کــه همــدان را بــه حوزه‌هــای جنوبــی و به‌ویــژه  اســت. علاوه‌بــر ایــن، بــا وجــود مســیر فرعــی راه شــاهی 
شــوش متصــل می‌کــرد )Weiss & Young, 1975: 33( و در قــرون متأخــر اســامی بخشــی از ایــن مســیر 
ارتبــاط بیــن همــدان و ســلطان‌آباد را میســر می‌ســاخت و مســیر همــدان به‌ســمت ســلطانیه )القاشــانی، 
ارتبــاط  از  نشــان  ایــران،  شــمال‌غرب  ادامــۀ  در  و   )۶۵۶  :۱۳۸۹ )شــیروانی،  آقکنــد  و   )88-89  :1384
کــز معــروف ســفالگری قــرون مختلــف اســامی بــا منطقــۀ همــدان دارد. بــه هرترتیــب -چهــارراه تاریخــی  مرا
همــدان- نه‌تنهــا در دوران پیش‌ازتاریخــی و تاریخــی، بلکــه در دوران اســامی نیــز فعــال بــوده و باعــث 
ــق  ــامی در مناط ــفالگری دوران اس ــزرگ س ــز ب ک ــه از مرا ــن منطق ــفالگری ای ــر س ــگ و هن ــری فرهن تأثیرپذی

ــت. ــده اس ــران ش ــف ای مختل

سبک‌های تزئینی سفالگری دوران اسلامی همدان
بعــد از بررســی تمامــی منابــع باستان‌شــناختی منطقــه، تعــداد بیــش از 12 گونــۀ ســفالی مربــوط بــه بــازۀ 
گونه‌هــای ســفالی شــامل  گردیــد. ایــن  زمانــی قــرون اولیــۀ اســامی تــا اواخــر دوران صفویــه مشــخص 
ســفال‌های ســاده و بــدون لعــاب، انــواع ســفال بــا لعاب‌هــای تک‌رنــگ، ســفالینه‌های منقــوش بــا پوشــش 
گلــی، ســفال‌های قالبــی، اســگرافیاتو، ســفالینه‌های کنــدۀ زیــر لعــاب، انــواع ســفال‌های نقاشــی زیــر لعــاب 
ــلطان‌آباد،  ــۀ س ــفال‌های گون ــام، س ــوع زرین‌ف ــاب از ن ــی روی لع ــواع نقاش ــیلوئت، ان ــکی، س ــوع قلم‌مش از ن
ســفالینه‌های معــروف آبــی و ســفید و ســبک‌های متفرقــه کــه عمومــاً مربــوط بــه دوران متأخرتــر، یعنــی دورۀ 
قاجــار هســتند، می‌شــود. در طــول بررســی گونه‌هــای مــورد اشــاره، به‌دلیــل ویژگی‌هــای متنــوع ظــروف 
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ســفالی در شــکل، ترکیــب خمیــره و نــوع ســاخت، تنهــا ســعی شــده اســت ظــروف به‌لحــاظ ویژگی‌هــای 
شــاخص و متمایــز کــه نشــان از تفــاوت ســبک تزئینــی دارنــد، مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

سفالینه‌های ساده و بدون لعاب
ــی  ــازۀ زمان ــه ب ــا را ب ــع آن‌ه ــوان به‌قط ــفالینه‌ها نمی‌ت ــن س ــیاری از ای ــاخص در بس ــی ش ــود ویژگ ــل نب به‌دلی
بــا رویکــرد  کاوش  یــک  نبــود  ایــن،  یــا دوران دیگــر محــدود نمــود؛ علاوه‌بــر  از دوران اســامی  خاصــی 
لایه‌نگارانــه در محوطــه‌ای مربــوط بــه اواخــر دورۀ ساســانی و قــرون اولیــۀ اســامی در منطقــه، اطلاعــات مــا 
از ویژگی‌هــای ســفالگری ایــن دوران را بســیار محــدود کــرده و تشــخیص تعلــق آن‌هــا بــه یــک دورۀ خــاص 
ــز  ک ــا مرا ــا مطالعــات گونه‌شــناختی ب ــاً غیرممکــن می‌ســازد. بــه همین‌دلیــل ایــن ســفالینه‌ها تنهــا ب را تقریب
ــز  ــی نی ــا قطعات ــتند، ام ــاز هس خ‌س ــاً چر ــاب عموم ــدون لع ــروف ب ــده‌اند. ظ ــناخته ش ــن دوران ش ــاخص ای ش
به‌صــورت دست‌ســاز تولیــد شــده‌اند. این‌دســته از ظــروف بــا گل رس بــه رنگ‌هــای نخــودی تــا قهــوه‌ای 
ســاخته شــده‌اند و ســطح داخلــی و خارجــی آن‌هــا بــا اســتفاده از لعابــی از جنــس و رنــگ خمیــره، پوشــش 
یافتــه اســت. شــاموت ایــن ســفال‌ها اغلــب بــا مــوادی ماننــد شــن نــرم، ماســه و یــا ماســه‌بادی ترکیــب شــده 
اســت؛ هرچنــد در میــان برخــی قطعــات نیــز خرده‌هــای ریــز آهــک و میــکای نقــره‌ای نیــز دیــده می‌شــود. 
شــکل ظــروف متنــوع بــوده و اغلــب شــامل انــواع کاســه‌های دهان‌گشــاد، پیاله‌هــا، فنجــان، کــوزه و خمــره 
اســت. برخــی از ظــروف ســادۀ بــدون لعــاب بــا اســتفاده از شــیوۀ نقش‌کَنــده، افــزوده، مُهــرزده و یــا قالبــی2 
منقــوش شــده‌اند. نقــوش به‌کاررفتــه در ایــن ظــروف عمومــاً اشــکال هندســی اســت. یکــی از متداول‌تریــن 
تزئینــات  ایــن   .)140  :1395 شــعبانی،  و  )محمــدی  هســتند  کنده‌شــانه‌ای  الگوهــای  تزئینــی،  نقــوش 
بــرروی قســمت فوقانــی ظــروف ماننــد گــردن و شــکم ظــرف کار شــده اســت، امــا به‌نــدرت اســتفاده از کتیبــه‌ 

نیــز دیــده می‌شــود )همتی‌ازندریانــی و همــکاران، 1396: 194(، )جــدول 1(. 

جدول 1. نمونه سفال‌های سادۀ بدون‌لعاب منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

    
محمدی و ) ادزینوآب ةمحوط

 .(140 :1395 ،شعبانی
دستکند زیرزمینی  ةمجموع

 .(332 :1389 ارزانفود )خاکسار،
معماری دستکند زیرزمینی  ةمجموع

 .(376: 1387خاکسار، )سامن 
درگزین رزن  ةمحوط

 .(270 :1391 )زارعی،

    
 ،هژبری) مسجد جامع همدان

1385: 106). 
 قلعه پرلوک بهار ةمحوط

 .(141 :1394 ،شعبانی)
 ،بلمکیکبودرآهنگ )خاکستر تپه

1388: 321). 
، شعبانی) خمینیمیدان امام

1397 :234). 
 

ظروف منقوش روی گلابه
کنــون تعــداد محــدودی از ایــن گــروه ســفال‌ها در منطقــۀ همــدان، از ســه محوطــۀ مســجد جامــع همــدان،  تا
لائودیســۀ نهاونــد و زینوآبــاد مهاجــران به‌دســت آمــده اســت. ســفالینه‌های منقــوش روی گلابــه ایــن ســه 
لعــاب منطقــه هســتند.  بــدون  محوطــه در تمامــی ویژگی‌هــای ســاختاری مشــابه ســفال‌های ســاده و 
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جدول 2. نمونه سفال‌های لعاب‌دار با پوشش گلی منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

جدول 3. نمونه سفال‌های نقش‌کنده در گلابه منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

خ‌ســاز بــوده و خمیــرۀ نخــودی تــا قهــوه‌ای دارنــد. شــکل ظــروف نیــز عمومــاً  این‌گونــه از ســفالینه‌ها تمامــاً چر
گلابــه‌ای  کاســه‌های دهان‌گشــاد و بشــقاب اســت. در این‌گونــه ابتــدا ظــروف بــا اســتفاده از  مربــوط بــه 
به‌رنــگ ســفید یــا شــیری پوشــش یافتــه و ســپس نقــوش به‌صــورت خطــوط هندســی بــه رنگ‌هــای ســیاه، 
قهــوه‌ای و اُخرایــی روی آن‌هــا کار شــده و ســپس روی ظــرف بــا لعــاب شــفاف ســربی پوشــیده شــده اســت. 
در ایــن ظــروف پوشــش ســربی به‌کار‌رفتــه تنهــا در قســمت داخلــی و بخشــی از لبــۀ بیرونــی دیــده می‌شــود و 

ج ظــرف ســاده و فاقــد پوشــش اســت )جــدول 2(.  خــار

 

    
 مسجد جامع همدان

 .(104 :1385 ،هژبری)
 ،محمدی و شعبانی) زینوآباد ةمحوط

1395: 141). 
 نهاوند )رهبر، ةلائودیس

1390 :43). 
 خمینی همدانیدان امامة ممحوط
 .(220 :1397 ،شعبانی)

 

ظروف منقوش با شیوۀ نقش‌کنده در گلابه
کــه معــروف بــه شــیوۀ »اســگرافیاتو« اســت در  گلابــه  نمونه‌هــای زیــادی از ســفالینه‌های نقش‌کنــده در 
گســترده‌ترین فرهنــگ‌ ســفالگری  محوطه‌هــای دوران اســامی همــدان به‌دســت آمــده اســت. درواقــع 
اســامی همــدان کــه به‌نظــر می‌رســد از ویژگی‌هــای محلــی نیــز برخــوردار اســت، مربــوط بــه ایــن ســبک 
اســت. این‌گونــۀ تزئینــی در همــدان بــه دوصــورت انجــام می‌شــده اســت؛ در گونــۀ اول، ابتــدا ســطح ظــرف 
را بــا پوشــش گلابــه بــه رنگ‌هــای مختلــف پوشــانده و ســپس نقــوش خطــی را بــرروی آن کنده‌انــد و در 
ــاب  ــا لع ــات ب ــی اوق ــی گاه ــۀ تزئین ــد. این‌گون ــش داده‌ان ــفاف پوش ــربی ش ــاب س ــا لع ــرف را ب ــطح ظ ــا س انته

پاشــیده نیــز همــراه شــده اســت )جــدول 3(. 

 

  
  

 پاتپه تویسرکان ةمحوط
 .(267: 1391 ارشد،)نظری

 ،بلمکیکبودرآهنگ )تپه کم
1388: 328). 

هگمتانه )رنجبران و  طةمحو
 .(369: 1392بختیاری، 

محمدی و ) زینوآباد ةمحوط
 .(142 :1395 ،شعبانی

  
  

 ،شعبانی) قروق بهار ةمحوط
1394: 147). 

باباخنجر  محوطة قلعة
 ،ارشدنظریکبودرآهنگ )

 .(223 :ب1386

 آباد قهاوندجنوبی دولت تپة
 .(144: 1387 )بختیاری،

درگزین رزن  ةمحوط
 .(281 :1391 زارعی،)

 



||  114  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

در شــیوۀ دوم کــه بــه شــیوۀ »لعاب‌بــری« یــا »شــانلوه« معــروف اســت )Hobson, 1932: 24( به‌جــای 
کنــدن نقــوش در گلابــه، کناره‌هــای نقــوش در گلابــه را تــراش داده‌انــد، به‌صورتی‌کــه نقــوش نیم‌برجســته 
به‌نظــر می‌رســد. در هرصــورت هــر دو شــیوه به‌نوعــی جــزو نقــوش کنــده در گلابــه یــا همــان اســگرافیاتو 
محســوب می‌شــوند. ایــن ظــروف بــا خمیــره‌ای به‌رنــگ نخــودی تــا قرمــز ســاخته شــده‌اند. ســفالینه‌های 
خ‌ســازند و گلابــۀ رنگــی تنهــا داخــل ظــروف را پوشــانده اســت و بدنــۀ خارجــی ســاده  اســگرافیاتو همــدان چر
و فاقــد هرگونــه لعــاب و آرایــۀ تزئینــی اســت؛ هرچنــد ایــن گــروه از ســفالینه‌ها از پخــت مناســبی برخوردارنــد، 
امــا اغلــب لعاب‌هــای به‌کاررفتــه بــرروی آن‌هــا کیفیــت خوبــی نــدارد. بــه همین‌دلیــل در برخــی قســمت‌ها 
لعــاب کنــده و ســطح ســفال دیــده می‌شــود. ایــن ظــروف بــا اســتفاده از اشــکال خطــی و ســادۀ هندســی و 
در برخــی مــوارد بــا نقــوش گیاهــی بــرروی لعاب‌هــای ســربی به‌رنگ‌هــای ســفید، شــیری، ســبز، اُخرایــی و 
قهــوه‌ای تزئیــن شــده‌اند. شــکل ظــروف نیــز تنهــا در کاســه‌ها و پیاله‌هــای کوچــک و به‌ویــژه انــواع بشــقاب 

خلاصــه می‌شــود )جــدول 4(.

جدول 4. نمونۀ سفال‌های نقش لعاب‌بری یا شانلوه منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.  

 
 

 
  هگمتانه ةمحوط

 .(441: 1389 هژبری،)
  ینوآبادز محوطة

 .(142 :1395 ،محمدی و شعبانی)
 نهاوند  لائودیسة

 .(43: 1390 )رهبر،
 

سفالینه‌های لعاب‌دار تک‌رنگ
تشــخیص ســفالینه‌های لعــاب‌دار ســاده نســبت بــه انــواع بــدون لعــاب اغلــب به‌آســانی صــورت می‌گیــرد، 
امــا تشــخیص بــازۀ زمانــی تولیــد آن‌هــا در طــول دوران اســامی دشــوار اســت. در نبــود کاوش لایه‌نگارانــه 
در منطقــه، درواقــع تنهــا بــا مطالعــات تطبیقــی، نــوع خمیــره و شــکل ظــروف، می‌تــوان تعلــق آن‌هــا بــه 
از  اســتفاده  بــا  همــدان  تک‌رنــگ  لعــاب‌دار  ســفالینه‌های  نمــود.  مشــخص  را  اســامی  مختلــف  قــرون 
لعــاب ســربی بــه رنگ‌هــای فیــروزه‌ای، آبــی، ســبز و قهــوه‌ای3 و یــا ترکیبــی از لعــاب ســربی و لعــاب شــفاف 
قلیایــی در تمــام قــرون اســامی تــا بــه امــروز در منطقــه تولیــد می‌شــدند. علاوه‌بــر ایــن تولیــد ســفالینه‌های 
لعــاب‌دار لاجــوردی و فیــروزه‌ای به‌همــراه لعــاب شــفاف قلیایــی نیــز در قــرون میانــی اســامی منطقــه رواج 
داشــته اســت )شــعبانی، 1394: 150-147(. اســتفاده از لعاب‌هایــی به‌رنــگ قهــوه‌ای، اُخرایــی و زرد نیــز 
ــه  ــن منطق ــی ای ــدات محل ــد از تولی ــر می‌رس ــت و به‌نظ ــوده اس ــج ب ــه رای ــامی در منطق ــر اس ــرون متأخ در ق
باشــند. ســفالینه‌های لعــاب‌دار ســادۀ تک‌رنــگ تقریبــاً تمامــی ویژگی‌هــای ســفالینه‌های ســادۀ بــدون 
لعــاب را دارنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه برخــی از آن‌هــا بــا خمیــرۀ فریــت ســاخته شــده‌اند و بــرروی تمامــی آن‌هــا 
لعــاب یک‌رنــگ بــه‌کار رفتــه اســت. بــرروی برخــی از ســفالینه‌های ایــن ســبک نقــوش افــزوده و کنــده بــه 
شــکل‌های ســاده هندســی نیــز دیــده می‌شــود. عمومــاً ایــن تزئینــات بــرروی شــانه یــا گــردن ظــرف قــرار 

دارنــد )جــدول 5(. 
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جدول 5. نمونه سفال‌های لعاب‌دار تک‌رنگ منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.  

    
محمدی و ) زینوآباد ةمحوط

 .(144 :1395 ،شعبانی
کبودرآهنگ جوق تپة قلعه

 .(225 :1388 ،بلمکی)

معماری دستکند  مجموعة
 زیرزمینی سامن 

 .(376: 1387خاکسار، )

  نهاوند ةلائودیس
 .(155 :1391 )رهبر،

  
  

فامنین  تپه غربیمحوطة کوره
 .(69: 1388)بختیاری، 

  دهپیاز همدان ةمحوط
 .(144 :1394 ،شعبانی)

 تپه همدانمحوطة کول
 .(144 :1394 ،شعبانی)

  تپه همدانپیسه
 .(151 :1394 ،شعبانی)

 
سفالینه‌های بدون لعاب قالبی

کــزی  ســفال بــا تزئینــات قالبــی از دورۀ ساســانی رایــج بــود، امــا تولیــد ایــن ظــروف در دورۀ ســلجوقی و در مرا
ماننــد نیشــابور بــه اوج خــود رســید )دژم‌خــوی، 1386: 28؛ Wilkinson, 1973(. بــا وجــود ایــن تولیــد 
ســفال‌ مذکــور در منطقــه‌ای محــدود و تنهــا در محوطه‌هــای شــاخص بــا وســعت زیــاد دیــده می‌شــود. 
ج آن‌هــا نیــز بــا اســتفاده از  خمیــرۀ ایــن ســفالینه‌ها در دو رنــگ نخــودی و قهــوه‌ای قــرار دارد. داخــل و خــار
دوغابــی از جنــس خمیــره خــود ســفال پوشــیده شــده اســت. درواقــع تنهــا تفــاوت این‌گونــه بــا ســفالینه‌های 
ســاده و بــدون لعــاب، اســتفاده از تزئینــات قالبــی و مُهــری بــرروی ظــروف اســت. نقــوش به‌کار‌رفتــه در ایــن 
کــز بــزرگ ســفالگری ماننــد نیشــابور و یــا دقیانــوس )چوبــک، 1391: 91- ســفالینه‌ها برخــاف تولیــدات مرا

ــن  ــرروی ای ــی ب ــوی تزئین ــن الگ ــت. فراوان‌تری ــی اس ــکال هندس ــه اش ــوط ب ــاً مرب ــاده و عموم ــیار س 89(، بس
ظــروف، نقوشــی به‌شــکل خطــوط داندانــه‌دار مــواج )زیپی‌شــکل( اســت کــه بــرروی قســمت فوقانــی آن‌هــا 
ایجــاد شــده اســت. براســاس فراوانــی ایــن نــوع الگــوی تزئینــی در ســفالینه‌های قالــب‌زدۀ همــدان شــاید 

بتــوان از آن به‌عنــوان یــک فرهنــگ تزئینــی محلــی یــاد کــرد )جــدول 6(.

سفالینه‌های قلم‌مشکی
ســفالینه‌های موســوم بــه »قلم‌مشــکی« کــه درواقــع همــان ســفالینه‌های اســت کــه بــا شــیوۀ نقاشــی زیرلعاب 
تزئیــن شــده‌اند، در محوطه‌هــای زیــادی از منطقــه به‌دســت آمــده اســت. تمامــی ایــن ســفال‌ها بــا اســتفاده 
از خمیــرۀ ســنگی ســاخته و بــا اســتفاده از رنــگ ســیاه و در مــوارد نــادر بــا اســتفاده از رنــگ ســبز )زارعــی و 
همــکاران، 1393: 78( بــرروی زمینــۀ فیــروزه‌ای یــا آبــی تزئیــن شــده‌اند و در انتهــا ظــرف را بــا لعــاب شــفاف 
قلیایــی پوشــش داده‌انــد. بیشــتر تزئینــات ایــن ظــروف بــا اســتفاده از الگوهــای هندســی و گیاهــی کار شــده 
اســت، امــا در بیــن آن‌هــا اســتفاده از نقــوش جانــوری نیــز دیــده می‌شــود )همتی‌ازندریانــی و همــکاران، 
1396: 198(. فــرم آن‌هــا نیــز عمومــاً شــامل کاســه‌های کوچــک بــا بدنه‌هــای مقعــر، بشــقاب‌های پهــن 
بــا زاویــه‌ای در بدنــه و کاســه‌های دهان‌گشــاد بــا پایه‌هــای بلنــد مقعــر و لبه‌هــای تخــت T شــکل اســت 

)جــدول 7(. 



||  116  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

جدول 6. نمونه سفال‌های ساده بدون لعاب با نقش مُهری و قالب‌زده منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

جدول 7. نمونه سفال‌های قلم‌مشکی منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

 

 

    
 باشقورتالان کبودرآهنگ قلعة
 .(111: 1392، رحمانی)

 فامنین تپه ویلاب
 .(260: 1388)بختیاری، 

  خمینی همدانمحوطة میدان امام
 .(212 :1397 ،شعبانی)

 درگزین رزن  ةمحوط
 .(291 :1391 )زارعی،

  
  

محمدی و ) زینوآباد محوطة
 .(143 :1395 ،شعبانی

هگمتانه )رنجبران و  ةمحوط
 .(477: 1392بختیاری، 

دستکند زیرزمینی  ةمجموع
 .(66: 1390ارزانفود )خاکسار، 

  جامع همدانمسجد 
 .(103 :1385 ،هژبری)

 

 

 
 

  
  تپه شهرستان همدانکول

 .(153 :1394 ،شعبانی)
دستکند زیرزمینی ارزانفود  ةموعمج

 .(374: 1389)خاکسار، 

معماری دستکند سامن  ةمجموع
 ران،همکاو  ازندریانی)همتی

1396 :198). 

  خمینی همدانمحوطة میدان امام
 .(121 :1397 ،شعبانی)

 
   

هگمتانه )رنجبران  ةمحوط
 .(416: 1392و بختیاری، 

دستکند زیرزمینی ارزانفود  ةمجموع
 .(39: 1390)خاکسار، 

 فامنین تپه گبر
 .(48: 1388)بختیاری، 

 درگزین رزن  ةمحوط
 .(304 :1391 )زارعی،

سفالینه‌های سبک سیلوئت 
یکــی از متفاوت‌تریــن گونه‌هــای تزئینــی ســفالینه‌های اســامی کــه امــروزه بــا عنــوان ســبک »ســیلوتو« یــا 
»ســیلوئت« شــناخته می‌شــود )Caldwell, 1967(، اســتفاده از شــیوۀ نقــوش تراشــیدۀ زیرلعــاب اســت. 
ایــن شــیوۀ تزئینــی تمامــی ویژگی‌هــای ســاختاری ســفالینه‌های قلم‌مشــکی را دارد و تنهــا تفــاوت آن‌هــا در 
اســتفاده از روش تزئینــی متفــاوت در ایــن ظــروف اســت. در ایــن روش ســفالینه را بــا دو رنــگ آبــی و ســیاه 
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جدول 8. نمونه سفال‌های سیلوئت منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

و  گیاهــی  براســاس نقش‌مایه‌هــای  را  لعــاب فوقانــی  لعــاب می‌دادنــد، ســپس به‌منظــور نقش‌انــدازی، 
هندســی تــراش‌داده و در انتهــا بــا لعــاب شــفاف قلیایــی ظــرف را می‌پوشــاندند. بدین‌صــورت نقــوش تزئینــی 
به‌رنــگ لعــاب تحتانــی بــرروی ظــرف ظاهــر می‌شــد. در ظــروف ســفالی ســبک ســیلوئت، ســفالگر به‌جــای 
نقاشــی، بــا اســتفاده از شــیوۀ تــراش روی لعــاب، ظــروف را تزئیــن می‌کــرده اســت. ایــن نــوع ســفالینه‌ تنهــا در 

تعــداد محــدودی از محوطه‌هــای اســامی منطقــۀ همــدان معرفــی شــده‌ اســت )جــدول 8(.

 

 
   

ارشد، ملایر )نظری گلدستهتپه
 .(256: الف1386

هگمتانه )رنجبران و  ةمحوط
 .(498: 1392بختیاری، 

بخش زند ملایر آباد علیتپه
 .(479: 1391)جانجان، 

محمدی و ) زینوآباد محوطة
 .(146 :1395 ،شعبانی

 

سفالینه‌های سبک سلطان‌آباد
ــاب  ــی زیرلع ــفال‌های نقاش ــدان، س ــۀ هم ــامی منطق ــفالگری دوران اس ــج س ــبک‌های رای ــر از س ــی دیگ یک
موســوم بــه ســبک »ســلطان‌آباد« اســت. تعــدادی از قطعــات ســفالی مربــوط بــه انــواع ایــن ســبک تزئینــی در 
منطقــۀ همــدان و عمومــاً از محوطه‌هــای شــاخص به‌دســت آمــده اســت. ایــن ســفالینه‌ها نیــز ماننــد انــواع 
ــا  ــی ب ــورت محــدود نمونه‌های ــا به‌ص ــده‌اند، ام ــاخته ش ــنگی س ــرۀ س ــی از خمی ــا ترکیب ــاً ب ــکی عموم قلم‌مش
ــوش  ــکاران، 1396: 200(. نق ــی و هم ــود )همتی‌ازندریان ــده می‌ش ــز دی ــودی نی ــگ نخ ــرۀ گل‌رس به‌رن خمی
به‌کار‌رفتــه در نــوع ســفالینه‌ها متنــوع بــوده و شــامل نقــوش هندســی، گیاهــی و جانــوری اســت. اســتفاده 
از نقــوش گیاهــی بــرروی ایــن نــوع ســفالینه‌ها بیشــتر دیــده می‌شــود. فــرم آن‌هــا نیــز عمومــاً مربــوط بــه 
کاســه‌های مخروطی‌شــکل دهان‌گشــاد بــا لبه‌هــای تخــت T شــکل و بشــقاب‌های پهــن بــا زاویــه‌ای در 

بدنــه می‌شــود )جــدول 9(.

سفالینه‌های زرین‌فام
شــده‌اند  معرفــی  شــوش  و  نیشــابور  در  ســفالینه‌ها  از  نــوع  ایــن  اولیــۀ  قــرون  بــه  مربــوط  نمونه‌هــای 
)Wilkinson, 1973: 19(، امــا ســفالینه‌های زرین‌فــام همــدان در تعــدادی محوطــۀ محــدود و تمامــاً 
ــۀ آن در ایــن منطقــه معرفــی نشــده اســت. ایــن  کنــون نمونه‌هــای اولی ــۀ قــرون میانــی هســتند و تا از گون
خ  گل‌رس نخودی‌رنــگ و خمیــرۀ ســنگی و بــا اســتفاده از چــر نــوع ســفالینه‌ها نیــز بــا دو نــوع خمیــرۀ 
و  داشــته  یکنواختــی  و  منظــم  شــکل  معرفی‌شــده،  ســفالینه‌های  تمامــی  شــده‌اند.  ســاخته  ســفالگری 
ــی و خارجــی  به‌دلیــل پخته‌شــدن در حــرارت مناســب از کیفیــت ســاخت بالایــی برخوردارنــد. ســطح داخل
ســفالینه‌ها در وهلــۀ اول بــا اســتفاده از لعــاب مــات ســفیدرنگی پوشــیده شــده و ســپس نقــوش بــرروی آن 
بــه‌‌کار رفتــه اســت و در انتهــا بــا اســتفاده از لعــاب شــفاف قلیایــی، تمامــی ســطح ظــرف پوشــیده شــده‌ اســت. 
بــرای منقــوش کــردن این‌گونــه از ســفالینه‌های منطقــۀ همــدان بیشــتر از نقــوش هندســی اســتفاده شــده 
کــه  اســت؛ هرچنــد به‌دلیــل محــدود بــدون تعــداد ســفالینه‌های معرفــی شــده، ایــن امــکان وجــود دارد 
کــز معروفــی ماننــد ری و کاشــان نقــوش حیوانــی و انســانی نیــز بــرروی آن‌هــا بــه‌کار  ماننــد زرین‌فام‌هــای مرا
رفتــه باشــد. شــکل ظــروف ســفالینه‌های زرین‌فــام همــدان در کاســه‌های دهان‌گشــاد بــا لبــۀ T شــکل و 

کوچــک خلاصــه می‌شــود )جــدول 10(. پیاله‌هــای 
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جدول 9. نمونه سفال‌های سلطان‌آباد منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

جدول 10. نمونه سفال‌های زرین‌فام منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

 

 

 
  

 
 
 

 

هگمتانه )رنجبران و  ةمحوط
 .(498: 1392بختیاری، 

دستکند زیرزمینی  ةمجموع
ران، همکاارزانفود )زارعی و 

1393 :87).  

معماری دستکند  ةمجموع
و  ازندریانسامن )همتیزیرزمینی 
 .(200: 1396 ران،همکا

محمدی و ) زینوآباد محوطة
.(146 :1395 ،شعبانی  

    
فامنین  ةقلع گبرتپه

 .(48: 1388)بختیاری، 
 ی همدانخمینة میدان اماممحوط
 .(168 :1397 ،شعبانی)

 خمینی همدانمحوطة میدان امام
 .(238 :1397 ،شعبانی)

محمدی و ) زینوآباد محوطة
 .(146 :1395 ،شعبانی

 

 
 

  

معماری دستکند  ةمجموع
و  ازندریانیسامن )همتی

 .(201: 1396 ران،همکا

معماری دستکند  ةمجموع
و  ازندریانی)همتیسامن 
 .(201: 1396 ران،همکا

محمدی و ) زینوآباد محوطة
 .(147 :1395 ،شعبانی

  زینوآباد محوطة
 .(147 :1395 ،محمدی و شعبانی)

 

سفالینه‌های آبی و سفید
ــزرگ ســفالگری ماننــد شــوش و نیشــابور به‌دســت آمــده  ــز ب ک ــوع از ظــروف در مرا ــه ایــن ن نمونه‌هــای اولی
ــر ایــن نمونه‌هــای قــرون میانــی  اســت )کریمــی و کیانــی، 1364: 111؛ Wilkinson, 1973: 282(. علاوه‌ب
کــزی ماننــد نیشــابور )Wilkinson, 1973: 280(، جرجــان )مرتضایــی،  ســفالینه‌های آبــی و ســفید در مرا
همــدان  همچنیــن  و   )334  :1385 )کلایــس،  بیســتون   ،)Treptow, 2007: 37( ری   ،)64  :1383
ــروه  ــدان در دو گ ــفید هم ــی و س ــفالینه‌های آب ــت. س ــده اس ــی ش ــعبانی، 1395: 145( معرف ــدی و ش )محم
آبــی و ســفیدهای قــرون میانــی و آبــی و ســفیدهای قــرون متأخــر تقســیم می‌شــوند. ســفالینه‌های آبــی 
و ســفید قــرون میانــی همــدان بــا اســتفاده از دو نــوع خمیــرۀ ســادۀ نخــودی و خمیــرۀ ســنگی ســاخته و 
ــا  ــا ســفید تزئیــن شــده‌اند. بیشــتر تزئینــات ایــن ظــروف ب ــا اســتفاده از رنــگ آبــی بــرروی زمینــۀ شــیری ی ب
ــه‌های  ــامل کاس ــاً ش ــز عموم ــروف نی ــن ظ ــرم ای ــت. ف ــده اس ــی کار ش ــی و گیاه ــای هندس ــتفاده از الگوه اس
کاســه‌های  و به‌شــکل محــدود  بدنــه  زاویــه‌ای در  بــا  بــا بدنه‌هــای مقعــر، بشــقاب‌های پهــن  کوچــک 
دهان‌گشــاد بــا پایه‌هــای بلنــد مقعــر و لبه‌هــای تخــت T شــکل اســت. ایــن گــروه از ســفالینه‌های اســامی 
تنهــا در تعــداد بســیار محــدودی از محوطه‌هــای منطقــۀ همــدان معرفــی شــده‌اند )محمــدی و شــعبانی، 

.)11 )جــدول   ،)145  :1395
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جدول 11. نمونه سفال‌های آبی و سفید قرون میانی منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
دستکند معماری  ةمجموع

 زیرزمینی سامن 
 .(132: 1390)خاکسار، 

 زیرزمینی دستکند ةمجموع
 .(18: 1390ارزانفود )خاکسار، 

تپه بخش سامن ملایر چال
 .(476: 1387)بختیاری، 

 
   

 مسجد جامع همدان 
 .(1382)رنجبران، 

دستکند زیرزمینی  ةمجموع
 .(235: 1389ارزانفود )خاکسار، 

 مسجد جامع همدان 
 .(1382)رنجبران، 

محمدی و ) زینوآباد محوطة
 .(145 :1395 ،شعبانی

کــز تولید ظروف آبی و ســفید قرون متأخر که از مشــخصه‌های ســفالگری دوران  امــا ازجملــه مهم‌تریــن مرا
صفــوی اســت، می‌تــوان کرمــان و مشــهد را نــام بــرد )توحیــدی، 1379: 170؛ Lane, 1957: p7(. ایــن ســبک 
از تزئیــن ظــروف اســامی در محوطه‌هــای شــاخص منطقــۀ همــدان نیــز به‌چشــم می‌خــورد. ســفالینه‌های 
آبــی و ســفید قــرون متأخــر همــدان دارای دو نــوع خمیــرۀ ســادۀ نخــودی و خمیــرۀ ســنگی هســتند. هــر دو نــوع 
خ‌ســازند و در کمــال ظرافــت ســاخته شــده‌اند. شــیوۀ تزئیــن ایــن گــروه از ســفالینه‌های آبــی و ســفید  ظــروف چر
همــدان بــا اســتفاده از روش نقاشــی زیرلعــاب شــفاف قلیایــی انجــام شــده اســت. جهــت منقوش‌کــردن ظــروف 
عمومــاً از آرایه‌هــای گیاهــی، هندســی و به‌صــورت محــدود از نقــوش جانــوری اســتفاده شــده اســت. شــکل 

ظــروف نیــز بیشــتر کاســه‌های دهان‌گشــاد، پیاله‌هــا و بشــقاب‌ها را شــامل می‌شــود )جــدول 12(.

سفالینه‌های منقوش روی لعاب
ایــن نــوع از ســفال‌های منطقــۀ همــدان مربــوط بــه ظروفــی اســت کــه بــا نقــوش ســیاه و آبــی بــرروی لعــاب 
ســربی ســفید تزئیــن شــده‌اند. لعــاب ســربی ســفیدرنگ تنهــا در داخــل ایــن نــوع ظــروف دیــده می‌شــود و 
قســمت بیرونــی به‌جــز بخشــی از لبــه، فاقــد ایــن نــوع لعــاب اســت. به‌دلیــل کیفیــت پاییــن ســفال نیــز اغلــب 
در بخش‌هایــی از ظــرف لعــاب ریختــه اســت. خمیــرۀ ایــن ســفال‌ها به‌رنــگ قهــوه‌ای اســت و عمومــاً پخــت 
مناســبی دارنــد، امــا به‌دلیــل ضخامــت زیــاد ســطح یکنواختــی ندارنــد. ایــن ظــروف بــا اســتفاده از خطــوط 
مــوازی و نقــوش ترکیبــی هندســی و گیاهــی ســاده، منقــوش شــده‌اند. تمامــی آرایه‌هــای ایــن نــوع ظــروف 

بــا اســتفاده از قلم‌مــو و به‌شــکل ناشــیانه کار شــده اســت )جــدول 13(.

تاریخ‌گذاری
کنــون اطلاعــات  در نبــود کاوش‌هــای لایه‌نگارانــه بــا تمرکــز بــر قــرون اولیــۀ اســامی در منطقــۀ همــدان، تا
بســیار اندکــی از انــواع ســبک‌های ســفالگری ایــن دوران به‌دســت آمــده اســت. ایــن موضــوع از این‌جهــت 
ــز قابل‌بررســی اســت کــه احتمــال اســتمرار فرهنگ‌هــای ســفالگری دوران تاریخــی در دوران اســامی و  نی
لــذا تولیــد ایــن گونه‌هــای ســفالی در منطقــه حداقــل بــرای چنــد قــرن اولیــه ادامــه داشــته اســت، درنتیجــه 
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جدول 12. نمونه سفال‌های آبی و سفید قرون متأخر منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

جدول 13. نمونه سفال‌های منقوش روی لعاب منطقۀ همدان )نگارندگان، 1397(.

 

 

 
   

امامزاده خضر همدان  محوطة
 .(30: 1369)کارگر، 

 درگزین رزن  ةوطمح
 .(316 :1391 )زارعی،

معماری دستکند  ةمجموع
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 .(202: 1396 دیگران،

خمینی محوطة میدان امام
 .(239 :1397 ،شعبانی) همدان

    
  مسجد جامع همدان

 .(102 :1385 ،هژبری)
 هگمتانه  محوطة

 .(266 :1389 ،هژبری)

امامزاده  محوطة
  علیابنهادی

 .(1392)آقاخانی: 

خمینی محوطة میدان امام
 .(209 :1397 ،شعبانی) همدان

 

 
  

 
ه معماری دستکند سامن مجموع

 ران،همکاو  ازندریانی)همتی
1396 :198). 

  هگمتانه محوطة
 .(475: 1392 بختیاری، و رنجبران)

  دهپیاز همدان تپة
 .(157 :1394 ،شعبانی)

گورستان امزاجرد تپه
  همدان

 .(157 :1394 ،شعبانی)
 

تغییــرات انــدک بیــن ایــن ســبک‌ها مــا را از شــناخت کامــل ســفالگری قــرون اولیــۀ همــدان بازمــی‌دارد. 
علاوه‌بــر ایــن، وجــود تعــداد زیــاد محوطه‌هــای تاریخــی )به‌خصــوص دوران اشــکانی و ساســانی( کــه نشــان 
از موردتوجــه قرارگرفتــن ایــن منطقــه در دوران مذکــور دارد، بــه ایــن احتمــال قــوت می‌بخشــد )شــعبانی، 
1394: 177(؛ لــذا ســخن‌گفتن درمــورد ســبک‌های ســفالگری قــرون اولیــۀ همــدان تــا انجــام مطالعــات 
کمــی مشــکل اســت. بــه  کاوش، در حال‌حاضــر  دقیــق براســاس داده‌هــای باستان‌شــناختی حاصــل از 
هرترتیــب، براســاس پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه و مطالعــات تطبیقــی نمونــه‌ ســفال‌های معرفی‌شــده، 
ــوان مــورد بررســی  ــد می‌ت ــا شــک و تردی ــۀ اســامی از همــدان را ب ــه قــرون اولی ــوط ب ــۀ ســفالی مرب ــد گون چن
ــادی از  ــداد زی ــه در تع ــتند ک ــاب هس ــدون لع ــادۀ ب ــفالینه‌های س ــواع س ــا، ان ــن نمونه‌ه ــی از ای ــرار داد. یک ق
محوطه‌هــای منطقــۀ همــدان به‌دســت آمده‌انــد. نمونه‌هــای مشــابه ایــن نــوع ســفالینه‌ها در نیشــابور 
)Wilkinson, 1973: 348( و قصــر ابونصــر شــیراز )Whitcomb,1973: 80( به‌دســت آمــده اســت. گونــۀ 
شــاخص دیگــر از ســفالینه‌های قــرون اولیــۀ همــدان، انــواع معــروف بــه -ظــروف لعــاب‌دار بــا پوشــش 
 The( و نیشــابور )Watson, 2004: 230( گلــی- اســت کــه بــا نمونه‌هــای معرفی‌شــده از منطقــۀ سیســتان
امــا  Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 40.170.577( قابل‌مقایســه هســتند؛ 
بــه ظــروف  اولیــۀ ســفالینه‌های منطقــۀ همــدان مربــوط  قــرون  رایــج  گونه‌هــای  گســترده‌ترین  از  یکــی 
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اســگرافیاتو اســت. ایــن ســبک تزئینــی در بســیاری از محوطه‌هــای اســامی همــدان معرفــی شــده‌اند. 
نمونه‌هــای مشــابه ایــن ظــروف منطقــه همــدان در بســیاری از مناطــق ایــران شــناخته شــده اســت )گروبــه، 

.)Fehervari, 2000: 82-88 54؛  شــمارۀ  نمونــۀ   :1384
کــز بــزرگ ســفالگری قــرون میانــی کــه انــواع گونه‌هــای شــاخص ســفالگری اســامی ایــران  همــگام بــا مرا
ــای  ــواع گونه‌ه ــیاری از ان ــد. بس ــدا می‌کن ــا رواج پی ــن گونه‌ه ــز ای ــدان نی ــۀ هم ــد، در منطق ــد می‌کردن را تولی
کــه در منطقــۀ همــدان انجــام شــده،  کاوش‌هــای باستان‌شــناختی  ایــن دوران در بررســی‌ها و  ســفالی 
معرفــی شــده اســت. از ایــن دوران اســتفاده از خمیــرۀ ســنگی در ســاخت ســفالینه‌ها دیــده می‌شــود. یکــی از 
ایــن گونه‌هــا، ســفالینه‌های لعــاب‌دار تک‌رنــگ اســت. گونه‌هــای مشــابه ایــن نــوع ســفال منطقــۀ همــدان 
و قصرابونصــر   )Wilkinson, 1973: 348( نیشــابور  ازجملــه در  بــزرگ ســفالگری  کــز  مرا از  بســیاری  در 
شــیراز )The Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 33.175.174( تولیــد می‌شــده 
کــز دیگــر، گونــۀ خاصــی از ســفالینه‌های بــدون  اســت. از ایــن دوران در منطقــۀ همــدان هم‌زمــان بــا مرا
لعــاب بــا نقــوش قالبــی رایــج می‌شــود. نمونه‌هــای اعــای ایــن‌ نــوع از ظــروف در کاوش‌هــای نیشــابور 
آمــده  به‌دســت   )Whitcomb,1973: 81( شــیراز  ابونصــر  قصــر  و   )Wilkinson, 1973: 284-288(
اســت. امــا یکــی از گســترده‌ترین ســبک‌های ســفالگری قــرون میانــی اســامی همــدان مربــوط بــه گونــۀ 
قلم‌مشــکی اســت؛ این‌گونــۀ ســفالی منطقــۀ همــدان، علاوه‌بــر قــرون میانــی بــا تغییراتــی در نــوع آرایه‌هــای 
تزئینــی در قــرون متأخــر نیــز تولیــد می‌شــدند )شــعبانی، 1394: 159(. نمونه‌هــای مشــابه قلم‌مشــکی‌های 
 The( و کاشــان )V & A Museum, No: 41-1908( ــد ســلطان‌آباد کــزی مانن ــوان در مرا همــدان را می‌ت
Metropolitan Museum of Art Accession Number: 68.215.11( مشــاهده نمــود. ســفالینه‌های 
نــوع  ایــن  اســامی در همــدان تولیــد می‌شــدند.  قــرون میانــی  کــه در  گونــۀ دیگــری هســتند  ســیلوئت 
ســفالینه‌ تنهــا در تعــداد محــدودی از محوطه‌هــای اســامی همــدان معرفــی شــده اســت. نمونــۀ مشــابه 
 The Metropolitan Museum of Art, Accession Number:( کاشــان  در  همــدان  ســیلوئت‌های 
20.120.64( و دیگــر نقــاط ایــران معرفــی شــده‌اند )Fehervari, 2000: 107(؛ امــا یکــی از شــاخص‌ترین 
گونه‌هــای ســفالی قــرون میانــی اســامی منطقــۀ همــدان، ســفالینه‌های منقــوش زیرلعــاب از نــوع معــروف 
بــه ســبک ســلطان‌آباد هســتند. این‌گونــۀ‌ ســفالی کــه در تنــوع زیــادی تولیــد شــده‌اند، در منطقــۀ همــدان 
کــه عمومــاً مربــوط بــه دورۀ  به‌صــورت محــدود و تنهــا در محوطه‌هــای شــاخص به‌دســت آمــده اســت 
ایلخانــی هســتند. نمونه‌هــای قابل‌مقایســۀ ظــروف ســبک ســلطان‌آباد همــدان را می‌تــوان در ســلطان‌آباد 
 Haddon,( تخت‌ســلیمان   ،)Freer and Sackler Gallery, Accession Number: S1997.129(
کــرد. ســفالینه‌های زرین‌فــام  77 :2011( و بیســتون )Luschey-Schmeisser, 1996: 233( مشــاهده 
ازجملــه گونه‌هــای شــاخص ســبک‌های تزئینــی قــرون میانــی اســامی منطقــۀ همــدان هســتند. این‌گونــۀ 
ــده  ــت آم ــیار شــاخص به‌دس ــۀ بس ــد محوط ــا از چن ــوده و تنه ــدود ب ــیار مح ــدان بس ــۀ هم ــفالی در منطق س
کــز بــزرگ ســفالگری ایــران  اســت. نمونه‌هــای مشــابه زرین‌فام‌هــای همــدان را می‌تــوان در تعــدادی از مرا
)Fehervari, 2000: 225-226( مشــاهده نمــود. گونــه‌ای از آبــی و ســفید کــه بــه آبــی و ســفیدهای قــرون 
میانــی معــروف هســتند )صالحی‌کاخکــی و همــکاران، 1391: 4( نیــز از منطقــۀ همــدان به‌دســت آمــده 
اســت. این‌گونــه از ســفالینه‌های اســامی تنهــا در چنــد محوطــۀ شــاخص معرفــی شــده‌اند. نمونه‌هــای 
 Freer and Sackler Gallery,( مشــابه این‌گونــۀ ســفالی بســیار محــدود بــوده و تنهــا می‌تــوان در کاشــان

کــرد. Accession Number: S1997.115( و تخت‌ســلیمان )Haddon, 2011: 94( مشــاهده 
کــه در دوران قبــل تولیــد  گونه‌هــای ســفالی  در قــرون متأخــر اســامی در منطقــۀ همــدان برخــی از 
می‌شــدند، بــا تغییراتــی در نقــوش و خمیــرۀ ســفال همچنــان رونــد تولیــد آن‌هــا ادامــه داشــت. ازجملــه 
این‌گونه‌هــای ســفالی می‌تــوان ســفالینه‌های منقــوش زیرلعــاب و قلم‌مشــکی‌های قــرون متأخــر اشــاره 
ــرد.  ــدا ک ــز رواج پی ــدی نی ــی جدی ــبک‌های تزئین ــن دوران، س ــا در ای ــعبانی، 1394: 159-156(؛ ام ــرد )ش ک
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یکــی از ایــن ســبک‌های ســفالی، آبــی و ســفیدهای دورۀ صفــوی اســت. این‌گونــۀ ســفالی در محوطه‌هــای 
اســامی شــاخص منطقــه به‌دســت آمــده اســت. نمونه‌هــای قابل‌مقایســۀ آبــی و ســفیدهای همــدان را 
می‌تــوان در مشــهد )Fehervari, 2000: 281-282( و دیگــر مناطــق ایــران )آلــن، 1383: 57( مشــاهده 
نمــود. امــا یکــی از گونه‌هــای رایــج ســفالینه‌های قــرون متأخــر منطقــۀ همــدان مربــوط بــه ســفالینه‌های 
منقــوش روی لعــاب اســت. این‌گونــۀ ســفالی در محوطه‌هــای شــاخص منطقــۀ همــدان به‌وفــور یافــت 
می‌شــود، امــا به‌نــدرت در مناطــق دیگــر ایــران معرفــی شــده اســت. نمونه‌هــای قابل‌مقایســه بــا این‌گونــۀ 
مالیــن  محوطــۀ  و   )Neyestani et al., 2012: 107( فراهــان  ذلف‌آبــاد  در  همــدان  منطقــۀ  ســفالی 

آمــده اســت. )خدادوســت و همــکاران، 1394: 166( به‌دســت 

نتیجه‌گیری
کاوش‌هــای باستان‌شــناختی  از بررســی‌ها و  نتیجــۀ مطالعــه داده‌هــای ســفالی دوران اســامی حاصــل 
منطقــۀ همــدان، شناســایی تعــداد بیــش از 12 گونــۀ ســفالی شــاخص اســت. ایــن گونه‌هــای ســفالی هریــک 
بــا ویژگی‌هــای متفــاوت تزئینــی در دوره‌هــای مختلــف اســامی در ایــن منطقــه تولیــد می‌شــدند. در کل 
ســفالینه‌های اســامی همــدان را براســاس دوره‌بنــدی می‌تــوان بــه ســه بــازۀ زمانــی قــرون نخســتین، 
قــرون میانــی و قــرون متأخــر تقســیم‌بندی کــرد. در قــرون نخســتین اســامی به‌دلیــل مطالعــات محــدود 
ــاس  ــا براس ــت، ام ــخص نیس ــنی مش ــدان به‌روش ــۀ هم ــفالین منطق ــای س ــرایط فرهنگ‌ه ــه، ش صورت‌گرفت
گِلــی و ســفالینه‌های  همیــن اطلاعــات محــدود، انــواع ســفالینه‌های ســادۀ بــدون لعــاب، گونــۀ منقــوش 
تــداوم فرهنگ‌هــای  کــه احتمــالاً  بــدون لعــاب  آمــده اســت. به‌جــز ســفالینه‌های  اســگرافیاتو به‌دســت 
ســفالی دوران تاریخــی منطقــه را نشــان می‌دهــد، گونه‌هــای بعــدی نشــان از تأثیرپذیــری هنــر ســفالگری 
ایــن دوران، منطقــۀ همــدان از مناطــق شــرقی ایــران، ماننــد نیشــابور دارد. بــا وجــود مســیرهای تجــاری و 
زیارتــی ماننــد شــاهراه خراســان بــزرگ و عبــور ایــن مســیر از منطقــه همــدان، فرضیــۀ تأثیــر ســفالگری قــرون 

نخســتین مناطــق شــرق ایــران در ایــن منطقــه پُررنــگ می‌شــود. 
از  ایــن دوره در بســیاری  بــه ســفالینه‌های قــرون میانــی اســت. ســفالینه‌های  دورۀ بعــدی مربــوط 
گونه‌هــای ســفالی ایــن دوران می‌تــوان بــه  محوطه‌هــای اســامی همــدان شناســایی شــده‌اند. ازجملــه 
انــواع ســفالینه‌های تک‌رنــگ، ســفالینه‌های بــدون لعــاب بــا نقــوش قالبــی، ســفالینه‌های قلم‌مشــکی، 
میانــی  قــرون  ســفید  و  آبــی  گونــه  و  زرین‌فــام  ســفالینه‌های  ســلطان‌آباد،  ســفالینه‌های  ســیلوئت،  
ــا نبــود اطلاعــات کافــی از تولیــدات ســفالین منطقــۀ همــدان و عــدم دســتیابی بــه  اشــاره نمــود؛ هرچنــد ب
محوطه‌هــای کارگاهــی به‌طــور قاطــع دربــارۀ گونه‌هــای تولیــدی محلــی در ایــن منطقــه نمی‌تــوان اظهارنظر 
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــت‌آمده می‌ت ــفالینه‌های به‌دس ــواع س ــرروی ان ــی ب ــات تطبیق ــام مطالع ــا انج ــا ب ــود، ام نم
کــز بــزرگ ســفالگری قــرون میانــی، ماننــد: ری، کاشــان، ســلطان‌آباد و غیــره در هنــر ســفالگری منطقــۀ  مرا
همــدان تأثیرگــذار بوده‌انــد. به‌نظــر می‌رســد در ایــن دوران نیــز مســیرهای تجــاری و زیارتــی کــه از مناطــق 
فــات مرکــزی عبــور کــرده و وارد همــدان می‌شــدند، عامــل اصلــی تأثیرپذیــری هنــر ســفالگری ایــن منطقــه 

از مناطــق همجــوار بوده‌انــد.
متأخــر  قــرون  ســفالینه‌های  بــه  مربــوط  همــدان  اســامی  دوران  ســفالینه‌های  از  گــروه  آخریــن 
اســت؛ هرچنــد در ایــن دوران برخــی گونه‌هــای ســفالین دوره‌هــای قبلــی بــا تغییراتــی در نــوع خمیــره و 
نقش‌مایه‌هــای به‌کار‌رفتــه همچنــان مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد، امــا تولیــد گونه‌هــای ماننــد آبــی و 
ســفیدهای دورۀ صفــوی و ســفالینه‌های منقــوش روی لعــاب بــا نقــوش ناشــیانه از ایــن دوره به‌بعــد رواج 
ــا تولیــدات  ــا وجــود اینکــه ســفالینه‌های آبــی و ســفید ایــن دوران مشــابهت‌های زیــادی ب پیــدا می‌کنــد. ب
کــزی ماننــد کرمــان، مشــهد و اصفهــان دارد، امــا به‌نظــر می‌رســد به‌دلیــل اینکــه ایــن گونه‌هــای ســفالی  مرا
کــز یادشــده دارنــد، از ســنت‌های ســفالگری  کیفیــت پایین‌تــری نســبت بــه نمونه‌هــای مشــابه خــود در مرا
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گونــۀ منقــوش روی لعــاب به‌خوبــی  محلــی بهــره برده‌انــد. وجــود ایــن ســنت‌های بومــی و محلــی در 
دیــده می‌شــود. این‌گونــۀ ســفالی در محوطه‌هــای شــاخص همــدان به‌وفــور یافــت می‌شــود؛ علاوه‌بــر 
ایــن کاربــرد نقــوش ناشــیانه بــرای تزئیــن این‌گونــۀ ســفالی نشــان از تولیــد فــراوان آن در ایــن منطقــه دارد. 
به‌نظــر می‌رســد از قــرون متأخــر به‌بعــد در منطقــۀ همــدان تولیــدات ســفالی رنگ‌وبــوی محلــی پیــدا کــرده و 
انــواع فرهنگ‌هــای ســفالی به‌وجــود آمــده اســت. اوج ایــن فرآینــد در دورۀ قاجــار به‌بعــد و بــا پیدایــش شــهر 
لالجیــن دیــده می‌شــود. ایــن شــهر هنــوز هــم به‌عنــوان بزرگ‌تریــن مرکــز تولیــد ســفال در ایــران شــناخته 
ــد. ــه مناطــق مختلــف صــادر می‌کن ــه خــود را ب ــواع ســبک‌های ســفالی مختــص ب می‌شــود؛ مرکــزی کــه ان

پی‌نوشت

1. بــرای نمونــه، کاوش محوطه‌هایــی ازقبیــل گیــان و هگمتانــه جنبه‌هــای مختلــف ســفالگری در دوران پیش‌از‌تاریخــی و تاریخــی 
منطقــه را آشــکار کــرده اســت.

2. این نوع سفالینه‌ها در قرون میانی اسلامی به‌ویژه در دورۀ سلجوقی تولید می‌شدند.
3. استفاده از این لعاب در قرون متأخرتر دیده می‌شود.
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چکیده 
واقعیــت ایــن اســت کــه تعــدادی از یادمان‌هــای باســتانی مشــهود ایــران، ناشــناخته مانــده اســت و علّــت آن 
نیــز نامنظــم بــودن فعالیت‌هــای باستان‌شناســی در ایــران اســت کــه باعــث شــده تــا از یک‌طــرف بســیاری 
از مناطــق به‌دلیــل فقــدان پژوهش‌هــای هدف‌منــد و علمــی باستان‌شــناختی همچنــان ناشــناخته باقــی 
کیــد بــر دوره‌ای خــاص صــورت گیــرد. برخــی  بماننــد و ازطرفــی در مناطقــی کــه پژوهش‌هــا تمرکــز داشــته، تأ
ــار،  ــر کشــف شــده، کاربــری نامشــخص داشــته‌اند. یکــی از ایــن آث از ایــن یادمان‌هــا کــه در دهه‌هــای اخی
ــده  ــع ش ــمنان واق ــهر س ــای ورودی ش ــه در کوچه‌باغ‌ه ــان ک ــع زاوغ ــجد جام ــه مس ــوب ب ــت منس ــی اس بنای
اســت. پژوهــش حاضــر توصیفــی اســت از بقایــای اندکــی از ایــن بنــا؛ ســازه‌ای کــه تنهــا یــک ســردر مرتفــع 
و چنــد حجــره از آن باقی‌مانــده و اهالــی بــه آن »مســجد جامــع« می‌گوینــد و تا‌کنــون کتیبــه‌ای و یــا آثــار 
ــوان  ــالاً ای ــا احتم ــی در ورودی ی ــد؛ حت ــات کن ــجد بــودن آن‌را اثب ــا مس ــت ت ــده اس ــت نش ــی از آن یاف تکمیل
ــه  ــد ب ــدۀ تردی ــا دی ــدگان ب ــه وجــود دارد کــه باعــث شــده نگارن ــا قبل ــز کمــی اختــاف درجــه ب صحــنِ آن نی
ــز معرفــی ایــن بنــای نســبتاً نویافتــه اســت  ــی ایــن پژوهــش نی وجــود کاربــری مســجد بنگرنــد. هــدف اصل
ازطریــق مطالعــات میدانــی کــه شــامل کاوش‌هــای پی‌گــردی، بررســی ســطح‌الأرضی، مشــاهدات مســتقیم 
کــه ایــن عمــارت دروازه‌ای در جــادۀ  و مســتندنگاری. مهم‌تریــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهنــد 
کــه رو به‌ســوی شــهرری داشــته و در دورۀ تیمــوری و صفویــه دایــر بــوده اســت.  خراســان بــزرگ بــوده 
در حیــن بحــث درمــورد ایــن عمــارت، راهکار‌هایــی بــرای نگهــداری و مرمــت بنــا نیــز ارائــه می‌شــود. بــا 

ــا بــوده و امیدواریــم کــه تــداوم یابــد.  این‌حــال ایــن ابتــدای کار پژوهــش و کاوش در ایــن محــل و بن
کلیدواژگان: زاوغان، مسجد‌جمعه، دروازه، عصر صفوی.
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مقدمه
تــاش بســیاری بــرای معرفــی و شناســایی معمــاری چندهزارســالۀ ایــران صــورت گرفتــه اســت و محققــان 
ــرده‌  ــی ک ــای تاریخ ــرۀ یادمان‌ه ــار از چه ــه زدودن غب ــدام ب ــر اق ــۀ اَخی ــد ده ــیاری در چن ــگران بس و پژوهش
از بناهــا ناشــناخته باقی‌مانده‌انــد و حتّــی  و دوبــارۀ آن‌هــا را نمایــان نموده‌انــد. در این‌میــان تعــدادی 
تعــدادی از آن‌هــا کــه معرفــی شــده‌اند نیــز بــا شــک و تردیــد همــراه اســت. همچنیــن ایــن موضــوع را هــم 
بایســتی مدنظــر داشــت کــه بعضــی از ایــن بناهــا کاربــری متفاوتــی بــا آنچــه بــه شــهرت رســیده‌ اســت، دارنــد 
)ســیرو، 1357: 373(. بنــای منســوب بــه مســجد جامــع زاوغــان نیــز وضعیــت این‌چنینــی دارد؛ ایــن 
بنــا درمیــان کوچه‌باغ‌هــای تنــگ و باریــک محلــۀ زاوغــان قــرار داشــته و هنگامی‌کــه بــه آن می‌رســیم، 
بــا سَــر‌دَری مرتفــع روبــه‌رو می‌شــویم کــه در داخــل ایــن کوچه‌باغ‌هــا، غیرمنتظــره به‌نظــر می‌رســد؛ زیــرا 
در اطــراف بنــا جــز بــاغ و زمین‌هــای زراعــی و چنــد موتــورآب، بنایــی قابل‌مشــاهده نیســت. از ایــن بنــا، 
فقــط ورودی و دو حجــرۀ اطــراف آن به‌جــای مانــده اســت و همیــن انــدک بقایــا نیــز در دهــۀ گذشــته مــورد 
صدمه‌هــای طبیعــی و انســانی قــرار گرفتــه اســت. اهالــی زاوغــان ایــن بنــا را مســجد جامــع زاوغــان می‌نامنــد 
و معتقدنــد امام‌رضــا؟ع؟ هنــگام حرکــت به‌ســوی مــرو در ایــن مســجد نمــاز خوانــده اســت؛ امــا جــز ســردر 

ــر دیگــری وجــود نــدارد کــه کاربــری ایــن عمــارت را مشــخص کنــد.  ذکرشــده، هیــچ اث
ــی از ایــن بنــای خــاص اســت کــه یکه‌وتنهــا در ابتــدای شــهر  ــی نگارنــدگان، توصیــف کامل هــدف اصل
ســمنان رخنمــون می‌کنــد، بــا ایــن فــرض کــه باتوجــه بــه ظاهــر بنــا، جایــگاه آن در کوچه‌باغ‌هــا و نزدیکــی 
آن بــه شــاهراه خراســان و همچنیــن به‌دســت آمــدن یافته‌هــای باستان‌شناســانه، ایــن بنــا احتمــالاً عمــارت 

ج شــده اســت.  دروازه‌ای متعلــق ‌بــه دورۀ تیمــوری بــوده کــه در اواخــر دورۀ صفویــه از کاربــری خــود خــار
کــه باتوجــه بــه یافته‌هــا و داده‌هــای  پرســش‌ و و فرضیــات پژوهــش: حــال پرســش ایــن اســت 
کاربــری ایــن بنــا براســاس ظواهــر و مــدارک  باستان‌شناســی، ایــن بنــا متعلــق بــه چــه دوره‌ای اســت؟ 
یافت‌شــده، چیســت؟ همچنیــن در ایــن مقالــه فــرض بــر ایــن قــرار داده شــده کــه تاریــخ ســاخت بنــا، در 
دورۀ تیمــوری بــوده و در عصــر صفــوی نیــز از آن اســتفاده شــده اســت و کاربــری ایــن بنــا مســجد نبــوده 

اســت. 

پیشینۀ پژوهشی
از ایــن بنــا بــرای اوّلین‌بــار در گزارش‌هــای مهریــار و کبیــری نام‌بــرده شــده اســت )مهریــار و کبیــری، 1365(. در 
خردادمــاه ســال 1381 ه‍ــ.ش. ایــن بنــا به‌شــمارۀ 5826 در فهرســت آثــار ملــی قــرار گرفــت و در ایــن فهرســت، 
بنــا را متعلــق بــه ایلخانیــان دانســتند. همچنیــن از ایــن بنــا در کتــاب دایرةالمعــارف بناهــای تاریخــی ایــران 
در دورۀ اســامی نام‌بــرده شــده و آن‌را متعلــق بــه قــرن دوّم هجــری شمســی دانســته و بنــای اولیــۀ مســجد را 
در زمــان تســلط علویــان بــر ســمنان، به‌همّــت »ســیدضیاءالدین علی‌صالــح پســر عُبیدالله‌بــن حســین‌اصغر 
ــد )مــازاده و محمــدی، 1379: 159(؛ هرچندکــه هیــچ اثــری از ایــن  بــن‌ امــام زین‌‌العابدیــن« معرفــی کردن
ــا  ــزارش مطالعــۀ مرمــت ایــن بن ــز گ ــر نی مدعــا در کاوش‌هــای پی‌گــردی به‌دســت نیامــد. در ســال‌های اخی
توســط شــرکت عمــارت خورشــید تهیّــه شــده اســت )گــزارش مطالعــات مــواد و مصالــح مســجد جامــع زاوغــان، 

1391(. تمامــی گزارش‌هــای پیــش از ایــن، صرفــاً از یــک گــزارش کوتــاه چندســطری بیشــتر نیســتند.
روش پژوهــش: روش تحقیــق در ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس 
ــی اســت و در آن موضــوع  ــز توصیفی‌-‌تحلیل ــوع تحقیقــات تاریخــی اســت. شــیوۀ پژوهــش نی ــت از ن ماهیّ
موردبحــث بــا اســتفاده از داده‌هــای اوّلیــه و پایــۀ موردنیــاز، ازطریــق مطالعــات میدانــی شــامل کاوش‌هــای 
پی‌گــردی و بررســی ســطح‌الارضی به‌‌دســت آمــده اســت و به‌علــت کمبــود مــدارک مکتــوب و عــدم کفایــت 

اســناد مکتــوب، مشــاهدات مســتقیم و مســتند‌نگاری پایــۀ اصلــی ایــن تحقیــق اســت. 
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موقعیت جغرافیایی 
منابــع تاریخــی در‌بــارۀ موقعیــت جغرافیایــی قدیــم ســمنان چنــدان گویــا نیســتند، چنان‌کــه زین‌العابدیــن 
شــیروانی در کتــاب بستان‌الســیاحة ســمنان را جــزو ایالــت طبرســتان معرفــی کــرده )شــیروانی، 1301: 305( 
و آن‌را شــهری خــرم دانســته )شــیروانی، 1301: 224(، امــا همیــن نویســنده در کتــاب ریاض‌الســیاحة، ایــن 
شــهر را در قلمــرو ایالــت خراســان معرفــی کــرده اســت )شــیروانی، 1349: 522(؛ حــال آن‌کــه به‌یقیــن، تــا 
ــوده و به‌دســتور محمدشــاه قاجــار به‌صــورت  ســال 1259 ه‍ــ.ق. شــهر ســمنان در قلمــرو ایالــت خراســان ب
کــه در  کــه از میــان بناهایــی  ایالــت مســتقل درآمــده اســت )شــیرازی، 1380: 14(. شــایان توجــه اســت 
منابــع صفــوی و قاجــاری از آن‌هــا نامــی به‌میــان آمــده، نامــی از ایــن بنــا مشــاهده نمی‌کنیــم و فقــط در 
ــه، 1389: 23(. از  ــروبیگی و قنبری‌مل ــود دارد )خس ــی وج ــی« نام ــوم حاج‌نب ــۀ ام‌کلث ــان از »تکی ــۀ زاوغ محل
ــزرگ اســت کــه آن‌را  مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای پیشــرفت شــهر ســمنان، قــرار گرفتــن برســر شــاهراه خراســان ب
ــه، راه  ــک می‌رفت ــور و بیابان ــرف زواره و خ ــوب و به‌ط ــه جن ــک‌راهِ آن ب ــه ی ــت ک ــرده اس ــی ک ــد چهار‌راه ‌مانن

دیگــر به‌طــرف شــمال و فیروزکــوه، راه شــرق به‌ســوی خراســان بــزرگ و راه غــرب به‌ســمت‌ ری.
بنــای منســوب بــه مســجد‌جامع زاوغــان در شــمال محلــۀ زاوغــان و خیابــان امام‌حســین؟ع؟ و در میــان 
ــز از محله‌هــای بســیار  ــۀ زاوغــان نی باغ‌هــای سرســبز حاشــیۀ غربــی شــهر ســمنان واقــع شــده اســت. محل
قدیمــی ســمنان به‌شــمار مــی‌رود و به‌طوری‌کــه شــایع اســت، در محلــۀ زاوغــان، 24 نفــر از معصــوم‌زادگان 
مدفون‌انــد کــه مدفــن برخــی از آن‌هــا نا‌معلــوم اســت. موقعیــت جغرافیایــی آن شــامل عــرض شــمالی 9./01 
34 35 و طــول شــرقی 45/7 21 053 بــوده و در ارتفــاع 1153 متــری از ســطح دریــا واقــع شــده )تصویــر 1( و 

ســردر بلنــد آن از ورودی تهــران بــه شــهر ســمنان قابــل مشــاهده اســت.

تصویر 1. موقعیت جغرافیایی )نگارندگان، 1395(.
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توصیف بنای زاوغان
گــچ، ســنگ و خشــت اســت. از ایــن بنــا  کــه در ایــن بنــا بــه‌کار رفتــه، شــامل آجــر،  مصالــح ســاختمانی 
تنهــا قســمت ایوان‌ماننــد برجــای مانــده اســت و اطلاعــات چندانــی از زمــان دقیــق ســاخت و شــکل ســایر 
قســمت‌های ایــن بنــا وجــود نــدارد، ولــی آنچــه کــه در ابتــدا جلب‌توجــه می‌کنــد، ایــن اســت کــه چــرا از ســایر 
قســمت‌ها حتــی یــک جــرز هــم باقی‌نمانــده اســت. تنهــا اطلاعــات مــا از ایــن بنــا و فنــاوری ســاخت آن، 
محــدود می‌شــود بــه ساخت‌و‌ســاز بنایــی شــبیه بــه یــک ایــوان کــه احتمــالاً یــک ورودی اســت )تصاویــر 2، 

و 5(.  4 ،3

تصاویر 2 و 3. نمای بیرونی و درونی بنا )نگارندگان، 1395(.
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  تصویر 4. نقشۀ بنا )نگارندگان، 1396(.

 تصویر 5. نمای بنا )نگارندگان، 1396(.
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ــه ســاخته و تکمیــل شــده  آنچــه در نــگاه اول به‌نظــر می‌رســد، ایــن اســت کــه بنــا در دو یــا چنــد مرحل
اســت. طــاق بــزرگ ورودی بــه دو طــاق طرفیــن، اتصــال هشــت‌وگیر نــدارد و ایــن جــدا از نشــان‌دادن 
ســاخت چندمرحلــه‌ای بنــا، عامــل مؤثــری در تخریــب ســریع‌تر بنــا بــوده اســت. طــاق ضربــی نیــاز بــه قالــب 
حجیــم نداشــته و آســان‌تر از طــاق رومــی اجــرا می‌شــده اســت؛ مخصوصــاً درمــورد بناهــای خشــتی ایــن 
موضــوع کامــاً صــدق می‌کنــد. در طبقــات فوقانــی طرفیــن طــاق ورودی از قــوس شــاخ‌بزیِ کُنــد و در طــاق 
میانــی از قــوس شــاخ‌بزیِ تُنــد اســتفاده کرده‌انــد کــه عمــاً قــوس باربــری نبــوده و یکــی از علــل تخریــب بنــا 
همیــن بــوده اســت. پوشــش طبقــۀ اول در طرفیــن طــاق ورودی، طــاق کلمبــو بــوده کــه به‌وســیلۀ کاربنــدی 
تزئیــن شــده اســت. نــوع کاربندی‌هــای رســمی، هشــت دوپــای قالــب شــاغولی بــوده اســت. طــاق کلمبــو نیــز 
قــدرت باربــری زیــادی نــدارد کــه شــاید باعــث ســنگینی و تخریــب ســقف طبقــۀ اول شــده باشــد )تصویــر 6(.
نمــای بنــا آجــری اســت و طــاق گهــواره‌ای بــا آجرچینــی رومــی نیــز بــرروی نمــا تزئیــن شــده اســت کــه در 

تویزه‌هــای آن تزئینــات آجــر آبشــاری )گره‌چینــی( مشــاهده می‌شــود ‌)تصویــر 7(.
البتــه آنچــه از داغ آجرهــا برداشــت می‌شــود، ایــن اســت کــه تزئینــات کاشــی یــا آجــر مُهــری احتمــالاً 
کاوش  در  ولــی  اســت،  شــده  گرفتــه  بــه‌کار  تویزه‌هــا  قســمت  در  ســانتی‌متر   5×5 ابعــاد  در  فیــروزه‌ای 
کــی اجــرا شــده اســت و  باستان‌شناســی آثــاری از آن نمایــان نشــد. پــیِ بنــا خشــتی بــوده و بــرروی بســتر خا
درواقــع اثــری از پی‌ریــزی در ایــن بنــا مشــاهده نشــد. ابعــاد خشــت‌های به‌کار‌رفتــه 25×25 و ابعــاد آجرهــا 
ک بــوده اســت. راه دسترســی  20×20 ســانتی‌متر اســت. کاربندی‌هــا و تزئینــات آمودهــا از جنــس گــچ و خــا

ــت. ــخص نیس ــاً مش ــه و فع ــن‌ رفت ــاً از بی ــالا کام ــات ب ــه طبق ب
ــه، ســقف‌ها فروریختــه و قوس‌هــا از ناحیــۀ  به‌دلیــل ســنگینی بــار ســقف و احتمــالاً عواملــی چــون زلزل
شــکرگاه 22/5 درجــه دچــار شکســت شــده‌اند. طاق‌هــای طرفیــن ورودی در حکــم پشــت‌بند بــرای طــاق 
کنــون کــه رو به‌ویرانــی هســتند، در حرکــت و ویرانــی طــاق میانــی تأثیــر به‌ســزایی دارنــد. میانــی بوده‌انــد و ا

تصویر 6. طاق کلمبو )نگارندگان، 1396(.
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تصویر 7. تزئینات آجری )نگارندگان، 1396(.   

تصویر7. تزئینات آجری )نگارندگان، 1396(.   

اثــری از کتیبــه‌ در اطــراف بنــا یافــت نشــد، همچنیــن از پیشــانی بنــا اثــری نمانــده اســت و همین موضوع 
ــد. زمین‌هــای اطــراف همگــی دارای کاربــری کشــاورزی و  ــا تشــدید می‌کن ــودن بن ــد مــا را در مســجد ب تردی
باغــی هســتند و در ایــن قســمت، از بافــت قدیــم زاوغــان خبــری نیســت، گویــی هیچ‌موقــع نبــوده اســت؛ 

کوچه‌باغ‌هــا و مســیرهای عبــور آب تمــام اطــراف بافــت را درنوردیــده اســت.
 -1 هســتیم:  روبــه‌رو  متفــاوت  پوشــش  گونــه  دو  بــا  زاوغــان  مســجد‌جامع  بــه  منســوب  بنــای  در 

کلمبــو. طــاق   -2 طاق‌آهنــگ؛ 
طاق‌آهنــگ )گهــواره‌ای(: ایــن طــاق ســاده‌ترین طــاق ایرانــی اســت کــه درواقــع امتــداد یــک نــوع چفــد 
در محــور طولــی اســت. طاق‌آهنــگ در بناهایــی کــه در دو طــرف دیــوار امتــداد دارنــد مناســب‌ترین پوشــش 
اســت. طاق‌آهنــگ به‌صــورت ضربــی، رومــی، چپیلــه و ترکیــب ضربــی و رومــی ایجــاد می‌شــود. در اجــرای 
طــاق به‌صــورت رومــی احتیــاج بــه قالــب اســت و به‌خاطــر همیــن موضــوع معمــولاً طاق‌آهنــگ به‌صــورت 

ضربــی اجــرا می‌گــردد )تصویــر 8(.
گوشه‌ســازی  کــه عمدتــاً زیر‌ســازی یــا  کوچکــی اســت  گنبــد  طــاق کلمبــو: ایــن نــوع طــاق درواقــع 
ــا ســتون و معمــولاً بــرروی زمینــۀ مربــع ایجــاد می‌گــردد. دهانــۀ مناســب بــرای  نــدارد و روی چهــار دیــوار ی
اجــرای کلمبــو 2/5 یــا 3 گــز اســت. طــاق کلمبــو از مقاومــت خوبــی در برابــر آســیب و زلزلــه برخــوردار اســت. 
کــه  همچنیــن به‌ســبب انحنــای ســطح ایــن نــوع طــاق، همیشــه بخشــی از آن در ســایه قــرار می‌گیــرد 
ایــن موضــوع باعــث کاهــش جــذب حــرارت می‌گــردد. ازطرفــی عبــور بادهــای خشــک کویــری از ســطح 
محــدب پوشــش‌های گنبــدی بــا ســهولت بیشــتری امکان‌پذیــر اســت و فرســایش کمتــری را در پــی دارد. 
ــام اســت، بــه‌کار مــی‌رود؛ چــون  ــو در طبقــۀ آخــر کــه پوشــش ب شــایان توجــه اســت کــه معمــولاً طــاق کلمب
ــی در  ــار زیــادی بــه آن وارد می‌کنــد و باعــث تخریــب طــاق می‌شــود. ول مســطح‌کردن آن مشــکل بــوده و ب

ــر 6(. ــت )تصوی ــو اس ــاق کلمب ــا ط ــاق ورودی بن ــن ط ــۀ اوّل در طرفی ــش طبق ــا پوش ــن بن ای
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تصویر 8. سقف ورودی  یا ایوان )نگارندگان، 1396(.

چفدهــای به‌کار‌رفتــه دربنــا شــامل چفــد شــاخ‌بزی تنــد در طــاق میانــی و چفــد شــاخ‌بزی کُنــد در طبقــات 
فوقانــی طرفیــن طــاق ورودی اســت. از تَرک‌هــای عمیــق بنــا می‌تــوان نشســت نامحســوس بنــا را اســتنباط 
کــرد. ایــن نشســت در اثــر حرکــت لایه‌هــای زیریــن، شســتگی پــای دیوارهــا، ســنگینی بــار بنــا و... در اثــر مــرور 
خ داده اســت. همچنیــن جــرز ایــوان غربــی به‌طــور بســیار شــدید دچــار رانــش شــده اســت. ایــوان  زمــان ر
رفیــع ایــن بنــا باتوجــه بــه آســیب‌دیدگی شــدیدی کــه دارد، به‌خصــوص سَرسفت‌شــدن بــه طرفیــن، هــر آن 
بیــم آن مــی‌رود کــه فروبریــزد؛ لــذا حضــور ایوان‌هــا در طرفیــن ایــوان اصلــی بی‌هــدف نبــوده اســت و معمــار 
گاهــی بــر ایــن اصــل )دفــع رانــش( آن‌هــا را در طرفیــن ایــوان قــرار داده اســت. شــایان توجــه اســت کــه  بــا آ

ایوان‌هــای جانبــی ایــن بنــا درواقــع نقــش پشــت‌بند را بــرای ایــوان ورودی ایفــا می‌کننــد.
از دیگــر بخش‌هــای ایــن ایــوان، نمــای تزئینــی آن اســت. ایــن بنــا دارای کالبــد خشــتی اســت و یــک 
کاری در سرتاســر بدنــۀ آن اجــرا شــده اســت. در بخــش اعظمــی از نمــا شــاهد فرســودگی  لایــۀ آجــر جهــت نمــا
و ریــزش لایه‌هــای آجر‌نمــا و عریان‌شــدن کالبــد خشــتی هســتیم کــه چــه ازنظــر افزایــش آســیب‌پذیری بنــا و 
چــه ازنظــر اختــال در وحــدت بصــری و زیبایــی بنــا، بنــا را دچــار عــدم تعــادل کرده‌انــد. تعــدادی از آجرهــای 
ایــن بنــا در 200 متــری بنــا درکنــار راه ورودی شــهر جهــت ســاخت اســتخر در بحبوحــۀ جنــگ جهانــی دوم 
توســط قــوای اشــغالگر روس مــورد اســتفاده قــرار گرفته‌انــد. باتوجــه بــه تخریــب بخش‌هــای بســیاری از بنــا 
به‌خصــوص قســمت‌های فوقانــی و بــام بنــا، ایــن قســمت دارای ســاختاری متزلــزل و سُســت و همچنیــن 
فاقــد زیبایــی لازم اســت. انــدود بیــن مصالــح ایــن بنــا فروریختــه و عمدتــاً متلاشــی شــده، مصالــح به‌صــورت 
عریــان درآمــده و هرلحظــه امــکان فروریختــن دارنــد؛ همان‌طور‌کــه پیش‌‍‌تــر نیــز اشــاره شــد، بنــا از اتصــال 
عمدتــاً دو بخــش کالبــد خشــتی و نمــای آجــری شــکل گرفتــه اســت و البتــه در بخش‌هایــی هــم لایه‌هــای 
ــتد و  ــی لازم هس ــرد و همگون ــد عملک ــا، فاق ــن لایه‌ه ــده‌اند و ای ــل ش ــم متص ــت‌وگیر به‌ه ــدون هش ــت ب خش

لازم بــود کــه ایــن لایه‌هــا به‌هــم دوختــه و درگیــر شــوند )تصاویــر 9 و 10(.
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تصاویر 9 و 10. طاق شرقی پیش و بعد از مرمت )نگارندگان، 1396(. 

تصویر 11. ایوان ورودی )نگارندگان، 1396(.

طــاق و تویــزه و طــاق گهــواره‌ای ایــوان ورودی و ایــوان ســمت راســت، هــردو تقریبــاً از بیــن رفته‌انــد و 
گــر بــا فــن رومــی  تنهــا مقــدار بســیار کمــی از تویــزه باقی‌مانــده اســت. تویزه‌هــا بــا فــن ضربــی اجــرا شــده‌اند و ا
اجــرا شــده بودنــد، شــاید دوام بیشــتری داشــتند. کاهــش ســطح تویزه‌هــا موجــب پاییــن آمــدن اســتقامت 

آن‌هــا شــده اســت )تصویــر 11(.
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نتایج آزمایش‌های مصالح و مواد
از نتایــج آزمایش‌هایــی کــه بــرروی مصالــح ایــن بنــا انجــام پذیرفتــه، مشــخص شــد کــه بیشــتر مصالحــی کــه 
قبــل از بازســازی اســتفاده شــده، مصالحــی اســت کــه از ترکیبــات ســنگ‌آهک، ماســه وگــچ به‌مقــدار خیلــی 
کــم تشــکیل یافتــه و مــات و خشــت مورداســتفاده دارای ترکیبــات یکســان بوده‌انــد. دمــای پخــت آجرهــا 
پاییــن و زیــر 800 درجــۀ ســانتی‌گراد بــوده و مقــداری گــچ در داخــل آجرهــا اســتفاده شــده اســت. آجرهــای 
به‌کار‌رفتــه در بنــا بــا آجرهــای مورداســتفاده در مســجد‌جامع ســمنان و مقبــرۀ علاءالدولــه ازلحــاظ فنــاوری 

ســاخت و پخــت متفــاوت اســت )گــزارش مطالعــات مــواد و مصالــح: 99(.

داده‌های باستان‌شناسی
در میــان یافته‌هــای اطــراف ایــن بنــا، بیشــترین داده به‌دســت آمــده، قطعــات ظــروف ســفالین اســت، ایــن 
ــات  ــتند. قطع ــی هس ــازی در طراح ــل شبیه‌س ــه‌ای قاب ــر قطع ــتند و کمت ــک هس ــز و کوچ ــیار ری ــات بس قطع

ــت. ــر اس ــای زی ــامل گونه‌ه ــده ش یافت‌ش
ک و بــدون  گونــۀ کوباچــه: ایــن‌ گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ ظریــف، ســفیدرنگ و متخلخــل کــه معمــولاً پــا
مــادۀ افــزوده اســت، در ایــن محوطــه به‌وفــور یافــت می‌شــود. لعــاب به‌رنگ ســبز و نقوشــی با رنگ‌های ســبز 
تیــره، قهــوه‌ای و ســیاه در زیــر لعــاب شــفاف ظــروف را آراســته‌اند. فــرم ظــروف شــامل بشــقاب و کاســه‌های 
کوچــک و متوســط بــا پایــۀ مقعــر کوتاهــی هســتند. نقــوش ایــن گونــه شــامل نقش‌مایه‌هــای هندســی و 
ــفال  ــع س ــت. در واق ــوار اس ــوش دش ــر نق ــخیص دیگ ــات، تش ــودن قطع ــک ب ــت کوچ ــت و به‌عل ــی اس گیاه
کوباچــه همــان ســفالینه‌هایی اســت کــه بــا شــیوۀ نقاشــی زیرلعــاب تزئیــن شــده‌اند. تمامــی ایــن ســفال‌ها 
بــا اســتفاده از خمیــرۀ ســنگی ســاخته و بــا اســتفاده از رنــگ ســیاه بــر روی زمینــۀ فیــروزه‌ای یــا ســبز تزئیــن 
شــده‌اند و در انتهــا ظــرف را بــا لعــاب شــفاف قلیایــی پوشــش داده‌انــد. نــام ایــن ســفال از دهکــده‌ای به‌نــام 
ــای  ــتین نمونه‌ه ــاد نخس ــال زی ــه احتم ــده )Watson, 1998: 177( و ب ــه ش ــتان گرفت ــه« در داغس »کوباچ
کوباچــه در دورۀ تیمــوری و در حوالــی تبریــز ســاخته می‌شــده اســت )Lewis, 1976: 54(. ســفال‌های 
کوباچــۀ اطــراف ایــن عمــارت، از نــوع متقــدم بــوده و همگــی ســیاه‌قلم هســتند. ســاخت ایــن‌ گونــه ســفال از 
نیمــۀ دوم قــرن نهــم هجــری آغــاز شــده و تــا قــرن دهــم هجــری ادامــه دارد. قدیمی‌تریــن نمونــۀ ایــن‌ گونــۀ 
 Loukonin & Ivanon,( ســفالی بــه اواخــر قــرن نهــم بــه ســال‌های 873 و 878 هـــ.ق. نســبت می‌دهنــد
کــز ســاخت آن‌ را در شــهرهای نیشــابور،  171 :2003( و آزمایش‌هــای ســنگ‌نگاری ایــن نــوع ســفال مرا
از  آن‌‌چــه  و   )144-145  :1388 )مهجــور،  کرده‌انــد  مشــخص  آذربایجــان  احتمــالاً  و  اصفهــان  مشــهد، 
یافته‌هــای ایــن محوطــه مشــخص می‌گــردد، ایــن اســت کــه نمونه‌هــا متعلــق بــه اوایــل تولیــد ایــن‌ گونــۀ 

ســفالی هســتند و احتمــالاً تــا اوایــل حکومــت صفــوی ســاخته شــده‌اند )تصویــر12(.
ک و  ــا ــرۀ ســفیدرنگ هماننــد چینــی بســیار ظریــف، پ ــا خمی ــۀ ســفالی ب گونــۀ آبــی و ‌ســفید: ایــن‌ گون
بــدون هیــچ مــادۀ افزودنــی، خــوب ورز داده شــده و خــوب پختــه شــده بــا خمیــره منســجم و اســتوار ســاخته 
شــده و دیــوارۀ نــازک و لعــاب شــفاف و ســفیدرنگش به‌راحتــی آن ‌را از گونه‌هــای دیگــر قابــل متمایــز کــرده 
کــز اصلــی  اســت )تصویــر 13(. ســفال‌های بــا تزئیــن آبــی و ســفید از ســده‌های نخســتین اســامی در مرا
شهرنشــینی اســامی تولیــد می‌شــده اســت و احتمــالاً شــیوۀ ســاخت نــوع متقــدم این‌گونــۀ ســفالی از قــرن 
کنــون قدیمی‌تریــن تاریــخ  کیانــی، 1364: 63(. تا هشــتم هجــری در چیــن آغــاز شــده اســت )کریمــی و 
ســاخت آن نــوع متأخــر در نیشــابور بــه ســال 878 هـــ.ق. می‌رســد )Crown, 2002: 48(. ایــن‌ گونــۀ ســفال 
تــا ســال 1163 هـــ.ق. در چندیــن مرکــز تولیــد در ایــران ســاخته می‌شــده اســت )صالحی‌کاخکــی و همــکاران، 
کــز ســاخت این‌گونــه ســفال بایــد از شــوش )کریمــی و کیانــی، 1364: 63(، نیشــابور  1392: 9(. ازجملــه مرا
)Wilkinson, 1973: 280(، جرجــان )مرتضایــی، 1383: 64(، ری )Treptow, 2007: 37( و بیســتون 
)کلایــس، 1385: 334( نام‌بــرد. از جملــه مرکــز ســاخت ســفال آبــی و ســفید در دورۀ صفــوی نیــز بایــد از 
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تصویر 13. سفال‌های آبی و سفید )نگارندگان، 1396(.تصویر 12. سفال‌های کوباچه )نگارندگان، 1396(. 

 Golombeck et al., 2001:( و تبریــز نام‌بــرد )lane, 1957: 7 کرمــان، مشــهد )توحیــدی، 1379: 170؛
207(. نــوع یافت‌شــده ایــن گونــه ســفال در ایــن محوطــه از نــوع متأخــر بــوده اســت. به‌خاطــر شکســتگی یــا 
به‌عبــارت صحیح‌تــر، خردشــدن آن‌هــا بــه قطعــات ریــز اشــکال ظــروف ایــن گونــه قابــل تشــخیص نیســت 

و فقــط از قطعــات به‌دســت‌آمده از ایــن‌ گونــه، شــکل کاســه قابــل تشــخیص اســت. 
گونــۀ ســفال لعــاب‌دار: خمیــرۀ ایــن‌ گونــۀ ســفالی ظریــف و نخودی‌رنــگ و شــاموت آن شــن بســیار 
کامــاً پختــه شــده اســت. هــر دو روی ظــرف بــا لعــاب  گلِ ســفال به‌خوبــی ورز داده شــده و  ریــز اســت، 
قلیایــی پوشــش داده شــده اســت. تشــخیص بــازۀ زمانــی تولیــد آن‌هــا در طــول دوران اســامی دشــوار اســت. 
در واقــع تنهــا بــا مطالعــات تطبیقــی، می‌تــوان تعلــق آن‌هــا بــه قــرون مختلــف اســامی را مشــخص نمــود. 
ســفالینه‌های لعــاب‌دار تک‌رنــگ زاوغــان بــا لعــاب ســربی بــه رنگ‌هــای فیــروزه‌ای، آبــی و ســبز تولیــد 
‌شــده‌اند. اســتفاده از لعاب‌هایــی بــه رنــگ آبــی و ســبز در دورۀ اســامی در منطقــۀ ســمنان رایــج بــوده اســت 
و به‌نظــر می‌رســد از تولیــدات محلــی ایــن منطقــه باشــند. ســفالینه‌های لعــاب‌دار ســاده تک‌رنــگ ایــن 

ــد.  ــاب را دارن ــدون لع ــاده ب ــفالینه‌های س ــای س ــی ویژگی‌ه ــاخت تمام ــوع س ــه در ن محوط
گونــۀ ســفال قرمــز: ایــن‌ گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ قرمــز کم‌رنــگ مایــل بــه صورتــی، گلِ ســفال ظریــف 
و شــاموت آن شــن بســیار ریــز اســت، خــوب پختــه شــده و تفاوتــی در نــوع پخــت بــا دیگــر گونه‌هــا نــدارد. 
روکــش قرمــز کم‌رنگــی یــک طــرف یــا هــر دو طــرف داخلــی و خارجــی ظــرف را پوشــش داده اســت؛ نقــوش 
ســادۀ هندســی در برخــی مواقــع تزئین‌گــر ســطح ظــروف اســت. باتوجــه بــه وضعیــت ظاهــری و نــوع فــرم 

ــد.  ــا باش ــر گونه‌ه ــا دیگ ــان ب ــی هم‌زم ــاظ تاریخ ــد از لح ــر می‌رس ــروف به‌نظ ظ
گونــۀ ســفال نخــودی: ایــن‌ گونــۀ ســفالی فراوان‌تریــن گونــه در میــان ســفال‌های ایــن مجموعــه 
اســت. ســفال‌ها هــم ظریــف و هــم متوســط ســاخته شــده و در خمیــرۀ آن‌هــا از شــن ریــز و نســبتاً ریــز اســتفاده 
شــده اســت. تمامــی قطعــات خــوب پختــه شــده‌اند و فــرم ظــروف متنــوع و معمــولاً ظــروف بــه ابعــاد متوســط 
ســاخته شــده‌اند. روی ظــروف بــا پوشــش نخودی‌رنــگ، روکــش شــده و در تعــدادی از قطعــات نقــوش 
ســاده‌ای تزئین‌گــر ســطح ســفال‌ها هســتند. در دو قطعــه کــه احتمــالاً متعلــق بــه یــک ظــرف باشــند نقــش 
مُهــرزده مشــاهده شــد کــه ایــن نقــش بیشــتر بــر روی قطعــات منســوب بــه دوره‌هــای ســلجوقی و ایلخانــی 
مشــاهده می‌شــود، ولــی بــا وضعیــت ظاهــری ایــن قطعــات به‌نظــر می‌رســد متعلــق بــه دورۀ متأخر‌تــر از 

دورۀ ایلخانــی یــا ســلجوقی باشــند.
ــازۀ  ــه ب ــه قطــع آن‌هــا را ب ــوان ب به‌دلیــل فقــدان ویژگــی شــاخص در بســیاری از ایــن ســفالینه‌ها نمی‌ت
کــرد؛ بنابــر ایــن اطلاعــات مــا از ویژگی‌هــای  زمانــی خاصــی از دوران اســامی یــا دوران دیگــر محــدود 
ســفالگری ایــن‌ گونــۀ ســفالی بســیار محــدود بــوده و تشــخیص تعلــق آن‌هــا بــه یــک دورۀ خــاص را تقریبــاً 
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کــز شــاخص  غیر‌ممکــن می‌ســازد، به‌همیــن دلیــل ایــن ســفالینه‌ها تنهــا بــا مطالعــات گونه‌شــناختی بــا مرا
خ‌ســاز هســتند، امــا قطعاتــی نیــز به‌صــورت  ایــن دوران شــناخته شــده‌اند. ظــروف بــدون لعــاب عمومــاً چر
ــاخته  ــوه‌ای س ــا قه ــودی ت ــای نخ ــه رنگ‌ه ــا گل رس ب ــروف ب ــته از ظ ــن دس ــده‌اند. ای ــد ش ــاز تولی دست‌س
شــده‌اند و ســطح داخلــی و خارجــی آن‌هــا بــا اســتفاده از لعابــی از جنــس و رنــگ خمیــره، پوشــش یافتــه 
اســت. شــکل ظــروف متنــوع بــوده و اغلــب شــامل انــواع کاســه‌های دهــان گشــاد، پیاله‌هــا و فنجــان اســت.
ــا حتــی کاشــی از اطــراف آن یافــت نشــد، بقایــای دیــوار از  بنایــی بــه ایــن بزرگــی هیــچ قطعــه کتیبــه ی
اطــراف ایــن بنــا کــه هم‌زمــان یــا متعلــق بــه همیــن بنــا باشــد مشــاهده نشــده و متأســفانه دیــوار حصارگونــۀ 
کــه بــه ایــن بنــا متصــل باشــد نیــز به‌دســت نیامــد. چنــد تنــۀ درخــت خشــکیده کــه عمــر هــر کــدام بــر اســاس 
کــه در حــدود 20 ســال پیــش  حلقه‌هــای ســن آن‌هــا بالغ‌بــر 200 ســال بــوده در جلــو ســردر وجــود دارد 
ــۀ  ــاری محل ــوی آبی ــن ج ــه اصلی‌تری ــد ک ــرار دارن ــی ق ــوی آب ــار ج ــان در کن ــن درخت ــده‌اند، ای ــکانیده ش خش
زاوغــان اســت و شــواهدی این‌چنیــن نشــان می‌دهــد کــه بنــا به‌طــرف شــرق امتــداد نداشــته اســت و خــط 
رســوب‌گذاری ایــن جــوی آب نیــز نشــان مــی‌داد کــه خیلــی پیــش از غــرس درختــان تــوت خشک‌شــده ایــن 

جــوی آب دایــر بــوده اســت. 

نتیجه‌گیری
بــا وضعیــت فعلــی بنــا لازم بــود کــه بــرای فهــم و درک کاملــی از داده‌هــا، آن‌هــا را در بســتر خود قــرار ‌دهیم و با 
انطبــاق بــا زمینه‌هــا، نتیجــۀ منطقــی به‌دســت آوریــم. تمامــی داده‌هــای ایــن بنــا، قطعــات و قســمت‌های 
جــدا ازهــم و ناقصــی بودنــد کــه ابتــدا بایســتی آن‌هــا را به‌منظــور ســاخت یــک واحــد درکنــار هــم در یــک کُل 

قــرار می‌دادیــم تــا فهــم آن‌هــا باعــث شــود تــا بــه بهتریــن نتیجــۀ ممکــن دســت‌یابیم.
نبــود اســناد تاریخــی دربــارۀ ایــن بنــا، وجــود تناقــض در صحبت‌هــای اهالــی محلــه درمــورد بنــا و 
اعتقــاد بــه ‌اینکــه مســجد جامــع در ســیل 1346 ه‍ــ.ش. )برخــی، ســیلاب‌های گذشــته را عامــل ویرانــی 
می‌دانســتند( ویــران شــده، درحالی‌کــه هیــچ اثــری از متعلقــات بنــا جــز همیــن ایــوان و دو حجــرۀ اطــراف آن 
کنــاف بنــا ایــن فرضیــه را تقویــت می‌کــرد کــه از ابتــدا  وجــود نداشــت، و فقــدان آثــار معمــاری در اطــراف و ا
در ایــن حوالــی اثــری از ســاختمان و محوطــۀ مســکونی وجــود نداشــته کــه از بیــن رفتــه باشــد و پیــش از ایــن 
ــای  ــه یافته‌ه ــد ک ــه نمان گفت ــد. نا ــرده بوده‌ان ــه ک ــا را احاط ــن بن ــط ای ــی محی ــای زراع ــات و زمین‌ه ــز باغ نی
کنــده بودنــد و بــا دورشــدن از ایــن مجموعــه از تعــداد یافته‌هــا  ســطحی در مســاحت اندکــی در اطــراف بنــا پرا
هــم به‌شــدت کاســته می‌شــد. داده‌هــای ســطحی تاریــخ اواخــر تیمــوری و اوایــل صفــوی را نشــان مــی‌داد 

)هرچنــد آثــار متأخرتــر نیــز یافــت شــد( و بــه تاریخ‌گــذاری نســبی بنــا کمــک کــرد.
درحال‌حاضــر، نتیجه‌گیــری درمــورد ایــن بنــا زود اســت و می‌بایســت مطالعــات کامل‌تــری درمــورد بنــا 
صــورت پذیــرد. بی‌شــک بررســی‌ها و پیگردی‌هــای گســتردۀ باستان‌شناســی در محلــۀ زاوغــان و یافتــن 
اســناد تاریخــی مؤثــق می‌توانــد گره‌گشــای بســیاری از زوایــای نامعلــوم در این‌مــورد باشــد؛ هرچنــد به‌دلیــل 

تأثیــر عوامــل محیطــی و اقلیمــی و مداخــات انســانی، بســیاری از آثــار اطــراف نیــز از بیــن رفته‌انــد.
ــا  ــاز در پیرامــون و حجره‌هایــی ب ــا فضایــی ب ــد و نســبتاً عمیــق، نمایــی در دوطبقــه ب  شــاید ایــوان بلن
کلومبــون شــائبۀ بقایــای مســجد را درســر بپرورانــد،‌ ولــی تــک قرار‌گرفتــن در میــان  کاربنــدی و  پوشــش 
کوچه‌باغ‌هــا بــدون هیــچ کتیبــه‌ای و یــا نشــان کتیبــه، فقــدان بخش‌هــای مختلــف و معمــول یــک مســجد 
(، حیــاط، ایوان‌هــا و انحــراف غیرقابل‌قبــول از قبلــه  تاریخــی نظیــر شبســتان‌ها، گنبدخانه‌هــا )احتمــالاً
باقی‌مانــده،  بــه بخش‌هــای  باتوجــه  کنــد. در هرصــورت  بنــا صــادر  ایــن  کاربــری دیگــر  بــر  را  رأی  و... 
موقعیــت آن در میــان کوچه‌باغ‌هــا و قرارگرفتــن برســر راه تجــاری ری، به‌نظــر می‌رســد دروازه‌ای به‌طــرف 

ــت.  ــوده اس ــراق ب ری و ع
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چکیده 
کنون  پژوهــش در مــورد آثــار ســفالین دوران اســامی ایــران قدمتــی بالغ‌بــر صــد ســال دارد که در نتیجــۀ آن تا
انبوهــی از کتــب و مقــالات به‌چــاپ رســیده‌اند؛ امــا هم‌چنان یافته‌هــای جدیدی در کاوش‌ها و بررســی‌های 
باستان‌شناســی به‌دســت می‌آینــد کــه بخشــی از ابهامــات موجــود را بــر طــرف کــرده یــا دانــش مــا را در مــورد 
نمونه‌هــای  تهیــق  زیر‌زمینــی  دســت‌کند  باستان‌شناســی  کاوش  برنامــۀ  در  می‌کنــد.  کامل‌تــر  آثــار  ایــن 
کنــون هیــچ پژوهشــی در مــورد آن‌هــا  متنوعــی از ســفالینه‌های بدون‌لعــاب و لعــاب‌دار به‌دســت آمــد کــه تا
ــی پژوهــش حاضــر طبقه‌بنــدی، گاهنــگاری نســبی  ــر همیــن اســاس، هــدف اصل صــورت نگرفتــه اســت. ب
ــا  ــا ب ــن یافته‌ه ــی ای ــای فرهنگ ــن برهمکنش‌ه ــق و تبیی ــده در کاوش تهی ــت آم ــفالین به‌دس ــای س یافته‌ه
دیگــر مناطــق اســت. دو پرســش اصلــی ایــن پژوهــش نیــز در ارتبــاط بــا دورۀ زمانــی ســفالینه‌های تهیــق و 
کــز تولیــدی ایــن آثــار اســت. روش گــردآوری داده‌هــای ایــن مقالــه اســنادی-میدانی و روش  نیــز مرکــز یــا مرا
پژوهــش آن توصیفی-تحلیلــی اســت. ایــن آثــار بــا توجــه بــه مطالعــات مقایســه‌ای صــورت گرفتــه احتمــالاً 
ــود  ــال داده می‌ش ــود، احتم ــای موج ــاس داده‌ه ــن براس ــند. هم‌چنی ــامی باش ــی اس ــرون میان ــه ق ــق ب متعل
بیشــتر ایــن آثــار وارداتــی از مناطــق نزدیــک یــا هم‌جــواری در فلات‌مرکــزی ایــران هم‌چــون: ذلف‌آبــاد 
فراهــان، مشــکویۀ زرندیــه، آوه، ری و کاشــان، باشــند؛ امــا هیــچ نمونــۀ وارداتــی از مناطــق دور‌تــر ماننــد 

کردســتان، زنجــان و کرمــان و کشــور‌هایی چــون چیــن و هنــد، در ایــن آثــار شناســایی نشــد.  
کلیدواژگان: دست‌کند زیر‌زمینی، تهیق خمین، سفال، قرون میانی اسلامی.
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مقدمه
یکــی از محوطه‌هــای باســتانی ارزشــمند ایــران در طــول دوران اســامی، دســت‌کند زیر‌زمینــی تهیــق خمیــن 
گــون و انــواع مختلفــی از یافته‌هــای ســفالین  اســت. در کاوش‌هــای ایــن محوطــه فضا‌هــای معمــاری گونا
ــاب‌دار  ــاب و لع ــف بدون‌لع ــفال‌های مختل ــا را س ــی آن‌ه ــترین فراوان ــه بیش ــد ک ــت آم ــفالین به‌دس ــر س و غی
تشــکیل می‌دهــد. ایــن آثــار نه‌تنهــا از تنــوع ســاخت و پرداخــت زیــادی برخــوردار بــوده، بلکــه احتمــالاً بیشــتر 
کنــون هیچ‌گونــه پژوهــش مســتقلی  آن‌هــا مربــوط بــه یــک بــازۀ زمانــی هســتند. در ارتبــاط بــا ایــن ســفال‌ها تا
صــورت نگرفتــه و تنهــا در قالــب گــزارش منتشــر نشــدۀ کاوش تــا حــدودی بــه معرفــی آن‌هــا پرداختــه شــده 
ــر همیــن اســاس و به‌دلیــل فراوانــی، تنــوع و احتمــالاً یــک‌دوره‌ای بــودن آن‌هــا  اســت )شــراهی، 1393(. ب
کــه در پژوهــش مســتقلی بــه ایــن آثــار پرداختــه شــود. زیــرا می‌توانــد در پژوهش‌هــای  ضــرورت داشــت 
کنــون در ارتبــاط بــا  مشــابه به‌عنــوان منبعــی معتبــر و مســتند، اســتفاده شــود. علاوه‌بــر ایــن مــوارد، تا
کتــاب و مقالــه  کــه در قالــب  گرفتــه  ســفالینه‌های دوران اســامی ایــران پژوهش‌هــای بســیاری صــورت 
کاوش‌هــا و بررســی‌های باستان‌شناســی بــوده، بلکــه  منتشــر شــده‌اند. ایــن پژوهش‌هــا نَه‌تنهــا حاصــل 
شــامل آثــار مــوزه‌ای و مطالعــات آزمایشــگاهی نیــز می‌شــود. بــا وجــود ایــن حجــم از انتشــارات، هم‌چنــان 
گاهــی انــدک و  ابهامــات و نا‌دانســته‌های زیــادی در مــورد ایــن ســفال‌ها وجــود دارد؛ از جملــه وجــود آ
کــز  کندگــی و شــناخت مرا ابهاماتــی در زمینــۀ تنــوع، گاهنــگاری، تکنولــوژی ســاخت و پرداخــت، توزیــع یــا پرا
تولیــدی ایــن ســفال‌ها در ایــران اســت. بــر همیــن اســاس هــر چقــدر انتشــارات در ایــن زمینــه بیشــتر باشــد 

بخشــی از ابهامــات موجــود برطــرف می‌گــردد.
ضــرورت و اهــداف پژوهــش: ایــن مقالــه حاصــل یــک فصــل کاوش باستان‌شناســی و آوار‌بــرداری 
در دســت‌کند زیر‌زمینــی تهیــق خمیــن اســت کــه در نتیجــۀ آن، نمونه‌هــای بســیاری از قطعــات و ظــروف 
یافته‌هــای  و  کاوش  ایــن  مــورد  کنــون اطلاعــات چندانــی در  تا آن‌کــه  آمــد. به‌دلیــل  ســفالین به‌دســت 
ســفالین آن منتشــر نشــده و نیــز بــه دلیــل تنــوع زیــاد ایــن یافته‌هــا، لازم بــود کــه در پژوهــش مســتقلی بــه 
آن‌هــا پرداختــه شــود. بــر همیــن اســاس، هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی، طبقه‌بنــدی و گاهنــگاری 

نســبی ســفال‌های تهیــق و تبییــن برهمکنش‌هــای فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن آثــار اســت.
پرســش‌های پژوهــش: ایــن اهــداف در جهــت پاســخ‌گویی بــه پرســش‌هایی در زمینــۀ گاهنــگاری 
کــز تولیــدی آن‌هــا و برپایــۀ ایــن ســفال‌ها شناســایی روابــط تجــاری و فرهنگــی محلــی،  ســفال‌ها، مرکــز یــا مرا

کنان تهیــق بــا دیگــر مناطــق اســت.  منطقــه‌ای و فرا‌منطقــه‌ای ســا
روش پژوهــش: روش پژوهــش حاضــر توصیفی-تحلیلــی بــوده و شــیوۀ گــردآوری اطلاعــات در آن بــر 
دو رکــن مطالعــات میدانــی و کتابخانــه‌ای اســتوار اســت؛ زیــرا مــواد اصلــی ایــن تحقیــق حاصــل کاوش‌هــای 
میدانــی باستان‌شناســی و فعالیت‌هــای اولیــۀ مرتبــط بــا آن اســت کــه در مرحلــۀ بعــد بــا توجــه بــه مطالعــات 
کتابخانــه‌ای بررســی شــده‌اند. در ایــن مقالــه ابتــدا توضیحاتــی در مــورد محوطــۀ تهیــق ارائــه شــده و ســپس 

انــواع ســفالینه‌های آن بررســی و مطالعــه شــده‌اند.

دست‌کند زیر‌زمینی تهیق
دســت‌کند تهیــق امــروزه در دهســتان خرم‌دشــت شهرســتان خمیــن از توابــع اســتان مرکــزی واقــع اســت 
کیلومتــری شــمال‌غرب شــهر خمیــن و در روســتایی به‌همیــن نــام  نُــه  ‌)تصویــر 1(. ایــن اثــر در فاصلــۀ 
)تهیــق( قــرار دارد. ایــن محوطــه در موقعیــت 33 درجــه و 39 دقیقــه و 50 ثانیــۀ طــول شــمالی، و 49 
درجــه و 59 دقیقــه و 31 ثانیــۀ عــرض شــرقی، قــرار گرفتــه اســت. دســت‌کند‌ تهیــق در داخــل پشــته‌ای شــش 
متــری از ســنگ‌های کُنگلومِــرا در شــرق روســتا کنــده شــده اســت. در لبــۀ شــمالی ایــن پشــته نیــز آرامگاهــی 
معــروف بــه »امــام‌زاده بی‌بــی زینــب خاتــون« قــرار دارد. تهیــق در طــول قــرون اولیــه و میانــی اســامی، 
بخــش کوچکــی از تیمــرۀ بــزرگ محســوب می‌شــد کــه از لحــاظ تقســیم‌بندی‌های سیاســی آن روزگار، تابــع 
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اصفهــان و ســپس قــم بــوده اســت )دینــوری، 1368: 67؛ یعقوبــی، 1356: 50؛ ابن‌خرداذبــه‌، 1992: 21؛ 
قمــی، 1361: 122(. در قــرون متأخــر اســامی نیــز، تهیــق در محــدودۀ مکانــی بلــوک کمــره جــای می‌گرفــت 

.)25  :1373 قاجــار،  774؛   :1362 )مجــدی، 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی آن نیــز در فصــل  بنابــر اهمیــت ایــن محوطــه در منطقــه، فصــل اول 
تابســتان ســال 1393 و بــه سرپرســتی اســماعیل شــراهی انجــام گرفــت. در ایــن فصــل از کاوش، بخــش 
کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: ورودی، راهــروی  کنــکاش شــد  زیــادی از فضا‌هــای موجــود در مجموعــه 
ــه  ــش و دو حلق ک ــه هوا ــد‌، س ــرو مانن ــای راه ــج فض ــد‌، پن ــارک مانن ــاق انب ــار ات ــاق‌، چه ــالن، 11 ات ورودی، س
چــاه‌؛ علاوه‌بــر فضا‌هــای معمــاری، انــواع مختلفــی از آثــار ســفالی، فلــزی، مهــره، شیشــه، اســتخوان، ســکه 
گاهــی بیشــتر ر. ک. بــه: شــراهی، 1393(. بیشــترین فراوانــی  و... در ایــن کاوش به‌دســت آمــد )جهــت آ
یافته‌هــای ایــن کاوش را قطعــات مختلــف ســفالین تشــکیل می‌دهــد کــه در اثــر حاضــر بــدان پرداختــه 

می‌شــود.

تصویر 1. موقعیت محوطۀ باستانی تهیق در دهستان خرم‌دشت شهرستان خمین )نگارندگان، 1398(.

سفال‌های تهیق
در ایــن فصــل از کاوش حــدود 10 هــزار قطعــه ســفال به‌دســت آمــد کــه شــامل انــواع نمونه‌هــای بدون‌لعاب و 
ج دســت‌کند  لعــاب‌دار می‌باشــند. ایــن آثــار ابتــدا جهــت مطالعــات اولیــه بــه زمیــن ســفال ایجــاد شــده در خــار
منتقــل شــده و ســپس بــرای مطالعــات بیشــتر و مســتند‌نگاری دقیق‌تــر بــه پایــگاه منتقــل شــدند‌ )تصویــر 
2(. البتــه و به‌دلیــل مســائل حفاظتــی ظــروف ســفالی ســالم، نیمه‌ســالم یــا شکســته کــه در کاوش به‌دســت 
از تمامــی فضا‌هــای مجموعــه و  تقریبــاً  ایــن ســفال‌ها  پایــگاه منتقــل می‌شــدند.  بــه  آمدنــد، مســتقیم 
به‌ویــژه از داخــل چالــۀ زباله‌هــا و انبارک‌هــا و عمدتــاً از زیــر یــک لایــۀ آواری طبیعــی مارنــی به‌دســت آمدنــد. 
گانــۀ بدون‌لعــاب و لعــاب‌دار  ایــن ســفال‌ها از لحــاظ ویژگی‌هــای فنــی و تزئینــی در قالــب دو بخــش جدا
ح داده خواهنــد شــد؛ هم‌چنیــن در ایــن کاوش انــواع مختلفــی از پیه‌ســوز‌های ســفالین نیــز به‌دســت  شــر

گانــه‌ای بحــث می‌شــود. آمــد کــه به‌دلیــل تنــوع آن‌هــا، در گــروه جدا
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ج از فضای داخلی دست‌کند زیر‌زمینی تهیق )نگارندگان، 1398(. تصویر 2. زمین سفال خار

سفال‌های بدون‌لعاب
از مجمــوع کل ســفال‌های به‌دســت آمــده بالغ‌بــر 60 درصــد آن‌هــا را قطعــات مختلــف بدون‌لعــاب تشــکیل 
داده کــه بیشــترین یافته‌هــای به‌دســت آمــده از ایــن مجموعــه را شــامل می‌شــود. ایــن ســفال‌ها خمیــره‌ای 
کســتری دود‌زده  در طیــف رنگــی نخــودی روشــن تــا نخــودی مایــل بــه قرمــز، قرمــز، قهــوه‌ای تیــره و خا
دارنــد. خمیر‌‌مایــه یــا تمپــر آن‌هــا کانــی، شــامل ماســه، ماســه‌بادی و ذرات ریــز میــکای نقــره‌ای بــوده و بــا 
ــوده و  ــر ب ــا 25 میلی‌مت ــن 4 ت ــفال‌ها بی ــن س ــت ای ــده‌اند. ضخام ــاخته ش ــاز س خ‌س ــاز و چر ــک دست‌س تکنی
معمــولاً هــر چقــدر ســفال ابعــاد بزرگ‌تــری داشــته بــر ضخامــت آن نیــز افــزوده می‌شــود. فــرم ایــن ســفال‌ها 
شــامل اشــکال مختلــف دهانه‌بــاز ماننــد: پیالــه، لاوک و درپــوش و دهانه‌بســته ماننــد: کــوزه، خمــره، ســبو 
و قمقمــه اســت. ایــن ســفال‌ها را براســاس ویژگی‌هــای فنــی و تزئینــی بــه چنــد گــروه مختلــف تقســیم‌بندی 

ح اســت‌:  می‌شــوند کــه انــواع و توضیحــات آن‌هــا بدین‌شــر
- ســفال آشــپز‌خانه‌ ســاده یــا تزئینــی بــا خمیــرۀ ســیاه یــا خاکســتری: خمیر‌مایــۀ ایــن ســفال‌ها 
ماســه و بعضــاً میــکا بــوده و فــرم دهانه‌بســته شــامل اشــکال مختلــف دیــزی یــا ســبو دارنــد و تمامــاً دست‌ســاز 
هســتند. ایــن ســفال‌ها کــه بــه میــزان انــدک در کاوش‌هــای محوطــه به‌دســت آمــده، عمدتــاً ســادۀ بــدون 
نقــش بــوده، امــا در یکــی از آن‌هــا تزئیــن افــزودۀ نعل‌شــکلی دیــده می‌شــود کــه در نمونه‌هــای مشــابه دوران 
اســامی شناســایی نشــده اســت )جــدول 1: ش 1(. به‌دلیــل تکنیــک ســاخت پاییــن ایــن ســفال‌ها، احتمــال 

دارد در محوطــه یــا مرکــزی نزدیــک بــه آن تولیــد شــده باشــند.
- ســفال آشــپز‌خانه‌ای ســاده یــا تزئینــی بــا خمیــرۀ نخــودی مایــل بــه قرمــز یــا قهــوه‌ای تیــرۀ 
دود‌زده: خمیر‌مایــۀ ایــن ســفال‌ها، ماســه بــوده بــا ترکیــب ذرات ریــز میــکا و به‌صــورت دست‌ســاز ســاخته 
شــده‌اند. ایــن ســفال‌ها شــامل اشــکال مختلــف دهانه‌بــاز و بســته بــوده و عمدتــاً ســادۀ بــدون نقــش 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــرف اس ــردن ظ ــمت گ ــتی در قس ــاری انگش ــات فش ــا تزئین ــی از آن‌ه ــا در برخ ــتند؛ ام هس
)جــدول 1: ش 2 و 5(. ایــن ســفال‌ها عمدتــاً در دو اتــاق اجــاق‌دار دســت‌کند به‌دســت آمــده و در ســایر 
فضا‌هــا به‌نــدرت شناســایی شــده‌اند. ایــن ســفال‌ها نیــز ماننــد نمونه‌هــای گــروه قبــل، بــه دلیــل تکنیــک 
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ســاخت پاییــن آن‌هــا احتمــالاً در محوطــه یــا اســتقراری نزدیــک بــه آن تولیــد شــده‌اند. مشــابه برخــی از 
ســفال‌های آشــپز‌خانه‌ای دهانه‌بــاز ایــن گــروه در کاوش‌هــای شــهر ری به‌دســت آمــده کــه مربــوط بــه دورۀ 

.)Treptow, 2007: 25( ســلجوقی هســتند
- ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی مایــل بــه قرمــز ســاده یــا تزئینــی: ایــن ســفال‌ها کــه از فراوانــی زیــادی 
ایــن  از  بخشــی  دارنــد.  ماســه‌بادی  خمیر‌مایــۀ  و  شــده  ســاخته  خ‌ســاز  چر شــیوۀ  بــا  تمامــاً  برخوردارنــد، 
ســفال‌ها ســادۀ بــدون نقــش بــوده، امــا در میــان آن‌هــا قطعــات بســیاری بــا تزئینــات کنــدۀ شــانه‌ای مــواج، 

کنــدۀ دایــره‌ای، کنــدۀ خورشــید‌وار و تراشــی موجــی، وجــود دارد )جــدول 1: ش 4 و 7(.
خ‌ســاز ســاخته  - ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی ســاده یــا تزئینــی: ایــن ســفال‌ها نیــز تمامــاً بــا شــیوۀ چر
در  را  تزئینــی  تنــوع  بیشــترین  بدون‌لعــاب،  ســفال‌های  در  دارنــد.  ماســه‌بادی  خمیر‌مایــۀ  و  شــده 
کــرد کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: نقــش کنــدۀ شــانه‌ای موجــی  گــروه می‌تــوان ملاحظــه  ســفال‌های ایــن 
یــا افقــی؛ تراشــی افقــی شــانه‌ای؛ افــزودۀ موجــی یــا انحنــا‌دار؛ نقش‌کَنــدۀ هندســی مــواج و نــواری افقــی 
در ترکیــب بــا نقــش فشــاری انگشــتی دور لبــه و فشــاری ابــزاری دور بدنــه و نقــش کنــدۀ هندســی موجــی 
و شــانه‌ای در ترکیــب بــا نقــش فشــاری ابــزاری روی بدنــه )جــدول 1: ش 3، 6 و 7(. تزئینــات بــه‌کار 
گــروه قبــل در طــول دوران اســامی رواج زیــادی داشــته و در بســیاری  گــروه و  رفتــه در ســفال‌های ایــن 
گــروه نیــز به‌دلیــل تکنیــک ســاخت پاییــن و در  از ســفالینه‌ها بــه‌کار رفتــه اســت. ســفال‌های ایــن دو 
نتیجــه هزینــۀ انــدک تولیــد و فــروش آن‌هــا احتمــالاً در محوطــه یــا مرکــز اســتقراری نزدیــک بــه آن تولیــد 

شــده‌اند.
- ســفال خمیــرۀ قرمــز یــا نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا تزئیــن ترصیــع تکه‌هــای لعــاب فیــروزه‌ای 
ــاب  ــای لع ــتفاده از تکه‌ه ــا اس ــع ب ــن مرص غ: تزئی ــر ــز مف ــای فل ــع تکه‌ه ــا ترصی ــره ب ــوه‌ای تی ــرۀ قه و خمی
فیــروزه‌ای رنــگ در برخــی از ســفالینه‌های تهیــق اســتفاده شــده کــه بعضــاً در ترکیــب بــا تزئیــن فشــاری 
انگشــتی یــا ابــزاری هســتند )جــدول 1: ش 9(. تزئیــن مرصــع بــا لعــاب فیــروزه‌ای یــا لاجــوردی در کاوش‌هــا 
یــا بررســی‌های ســطحی محوطه‌هــای مشــکویۀ زرندیــه، شــهر ری و تخت‌ســلیمان شناســایی شــده کــه 
اســت )صدیقیــان، 1389: 59؛ حســین‌زاده،  گرفتــه شــده  آن‌هــا درنظــر  بــرای  قــرن 6-7 ه‍ــ.ق.  تاریــخ 
غ نیــز تنهــا در چنــد قطعــه ســفال  1385: 113؛ Treptow, 2007: 27(. تزئیــن مرصــع بــا تکه‌هــای فلــز مفــر
ــا نقــوش دیگــری هم‌‌چــون تراشــی و فشــاری، به‌دســت آمــد )جــدول 1: ش 10(. ایــن شــیوۀ  و در ترکیــب ب
کنــون در محوطه‌هــای باســتانی دوران اســامی ایــران شناســایی یــا معرفــی نشــده اســت.  تزئیــن مرصــع، تا
ایــن تزئیــن مشــابه  امــا احتمــالاً  کــرد،  بــا ســایر محوطه‌هــا مقایســه  بــر همیــن اســاس، نمی‌تــوان آن‌را 

نمونه‌هــای مرصــع بــا لعــاب، مربــوط بــه قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. باشــند.
- ســفال خمیــرۀ نخــودی یــا نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا تزئیــن قالبــی: ایــن شــیوه، صرفــاً در برخــی 
ظــروف دهانه‌بســتۀ تهیــق بــه‌کار رفتــه اســت. نقــوش شناســایی شــده در ایــن ســفال تمامــاً شــامل اشــکال 
مختلــف هندســی هســتند کــه بیشــتر بدنــۀ خارجــی ظــرف را دربــر گرفتــه اســت )جــدول 1: ش 11-12(. نظــر 
بــه اینکــه در کاوش‌هــای ایــن محوطــه یــا مناطــق پیرامونــی آن هیچ‌گونــه قالــب ســفالی به‌دســت نیامــده 
احتمــالاً ایــن ســفال وارداتــی از دیگــر مناطــق باشــند. تولیــد ایــن شــیوۀ تزئینــی بــا نقــوش متنــوع از اوایــل 
ــاز می‌گــردد )کریمــی و کیانــی، 1364:  ــا دورۀ ایلخانــی رایــج بــوده کــه اوج آن بــه دورۀ ســلجوقی ب اســام ت
کــز ســفالگری ایــران، ماننــد:  13(. ایــن شــیوۀ تزئینــی به‌دلیــل ســهولت نقش‌انــدازی در بســیاری از مرا
کرانه‌هــای شــمالی خلیج‌فــارس تولیــد و شناســایی شــده اســت  کاشــان، نیشــابور، جیرفــت، شــهر ری و 
 Treptow, 2007: جــدول 2(، )کامبخش‌فــرد، 1346: 350؛ بهرامــی، 1371: 190؛ چوبــک، 1391: 89؛(
Priestman, 2013: 509 & 687: plate27 ;44(؛ امــا ســفال‌های قالبــی تهیــق، بیشــتر قابــل مقایســه بــا 
نمونه‌هــای قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. محوطه‌هایــی چــون: نیشــابور، مشــکویه و شــهر ری هســتند )بــرای نمونــه 

 .)Wilkinson, 1973: 287 ک. بــه: مهجــور و صدیقیــان، 1388: 118، ش3؛ ر 
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جدول 1. نمونه‌هایی از ظروف سفالین بدون‌لعاب ساده یا تزئینی تهیق )نگارندگان، 1398(.
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- ســفال خمیــرۀ نخــودی روشــن بــا تزئیــن منقــوش نارنجــی رنــگ: ایــن شــیوۀ تزئینــی تنهــا در چنــد 
خ‌ســاز هســتند. در  تکــه ســفال و یــک ظــرف کامــل، شناســایی شــد کــه تمامــاً فــرم دهانه‌بســته داشــته و چر
ایــن ســفال‌ها، نقوشــی هم‌چــون: چهــرۀ ســادۀ انســانی، نقــش مرواریدی‌شــکل ماننــد: گردونــۀ خورشــید، 
نقــوش خنجرماننــد یــا صلیبی‌شــکل و نقــوش دایــره‌ای تــو پُــر کوچــک، بــه‌کار رفتــه اســت )تصویــر 3(. 
تزئیــن منقــوش بدون‌لعــاب یکــی از شــیوه‌های رایــج دوران اســامی به‌ویــژه قــرون 5-7 ه‍ــ.ق. بــوده اســت. 
ایــن نــوع ســفال خمیــرۀ نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا خمیر‌مایــۀ ماســه داشــته و نقــوش آن‌هــا ســادۀ هندســی 
ــان و غلامــی، 1390-91: 139(. امــا  ــا عنابی‌رنــگ اســت )ویتکمــب، 1382: 84 - 86؛ صدیقی ــره ی قرمــز تی
ســفال‌های شناســایی شــده در تهیــق خمیــرۀ نخــودی روشــن بــا خمیر‌مایــۀ ماســه‌بادی داشــته و نقــوش 
کنــون در ســایر محوطه‌هــای  آن‌هــا تقریبــاً نارنجــی مایــل بــه قرمــز می‌باشــند. مشــابه ایــن شــیوۀ تزئینــی تا
باســتانی ایــران شناســایی یــا معرفــی نشــده اســت؛ امــا از آنجایی‌کــه شــیوۀ منقــوش بدون‌لعــاب در تزئیــن 
ســفال‌های قــرون میانــی اســامی رواج زیــادی داشــته و از طــرف دیگــر نمونه‌هــای تهیــق نیــز در کنــار دیگــر 
داده‌هــای ســفالی به‌دســت آمده‌انــد، می‌تــوان آن‌هــا را بــه قــرون 5-7 ه‍ــ.ق. نســبت داد؛ از طــرف دیگــر، 
نقــش چهــرۀ انســانی شناســایی شــده در ایــن ســفال بــا ابرو‌هــای به‌هــم پیوســته و بســیار ســاده ترســیم 
شــده، نقشــی کــه روی بســیاری ســفالینه‌های لعــاب‌دار و بدون‌لعــاب ایــن دوران بــه‌کار رفتــه اســت )جــدول 

.)Treptow, 2007: 45 ک. بــه: مــورگان، 1384: 200؛  3(، )بــرای نمونــه ر. 

جدول 2. نمونه سفال‌های قالبی قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه تهیق )نگارندگان، 1398(.
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تصویر 3. کوزۀ سفالی منقوش بدون‌لعاب )نگارندگان، 1398(.

جدول 3. نقش چهرۀ انسانی ساده در سفال‌های قرون میانی اسلامی )نگارندگان، 1398(.
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سفال‌های لعاب‌دار
بخــش دیگــری از ظــروف ســفالین ایــن مجموعــه را انــواع مختلــف ســفال‌های لعــاب‌دار تشــکیل می‌دهــد. 
خمیــرۀ ایــن ســفال‌ها رُســی نخــودی یــا نخــودی مایــل بــه قرمــز و ســفید شــبه‌چینی اســت. تنــوع فــرم ایــن 
ســفال‌ها نیــز زیــاد بــوده و شــامل انــواع مختلــف دهانه‌بــاز ماننــد: کاســه، پیاله و بشــقاب و انواع دهانه‌بســته 
ماننــد: کــوزه، تنــگ و بطــری اســت. ابعــاد ایــن ســفال‌ها متوســط یــا کوچــک بــوده، امــا چهــار ظــرف شــاخص 
مینیاتــوری دهانه‌بســته نیــز در میــان آن‌هــا وجــود دارد کــه از لحــاظ ابعــاد قابل‌توجــه هســتند. ســفال‌های 
لعــاب‌دار تهیــق را در یــک تقســیم‌بندی کلــی می‌تــوان بــه ســه گــروه مختلــف: تک‌رنــگ، نقاشــی زیــر لعــاب 

ح اســت: و نقاشــی روی لعــاب، طبقه‌بنــدی کــرد کــه توضیحــات آن‌هــا بدین‌شــر
- ســفال‌های لعــاب‌دار تک‌رنــگ: خمیــرۀ ایــن ســفال‌ها شــامل رُســی نخــودی مایــل بــه قرمــز و ســفید 
شــبه‌چینی اســت. لعاب‌هــای اســتفاده شــده در ایــن ســفال‌ها طیفــی از رنگ‌هــای فیــروزه‌ای روشــن تــا 
تیــره، لاجــوردی و بادمجانــی بــه‌کار رفتــه اســت. ایــن ســفال‌ها عمومــاً ســادۀ بــدون نقــش بــوده، امــا در میان 
برخــی از آن‌هــا تزئینــات مختلــف زیــر لعــاب بــه‌کار رفتــه کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: نقــش کنــدۀ هندســی 
ــا موجــی،  ــا افقــی، فشــاری انگشــتی، افــزودۀ طنابــی افقــی ی ــا اســلیمی، تراشــی قاشــقی، تراشــی موجــی ی ی
افــزودۀ دگمــه‌ای و قالبــی ‌)جــدول 4(. تزییــن لعــاب‌دار تک‌رنــگ در ایــران حداقــل از دورۀ هخامنشــی 
بــه بعــد شــناخته شــده کــه در دوران اســامی بــه اوج تنــوع خــود می‌رســد )Fehervari, 1973: 75(. ایــن 
ســفال‌ها تــا قبــل از قــرن ششــم هجــری قمــری تمامــاً بــا خمیــرۀ رســی تولیــد می‌شــدند، امــا از ایــن قــرن بــه 
 Fehrevari, 1973: بعــد خمیــرۀ شــبه‌چینی1 نیــز در ایــران ابــداع شــد یــا رواج پیــدا کــرد )گــراب، 1384: 129؛
Mason, 2004: 123 ;95(. بــر همیــن اســاس، نمونه‌هــای لعــاب‌دار تک‌رنــگ بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی تهیــق 
از لحــاظ ویژگی‌هــای ســاخت و پرداخــت، کامــاً قابل‌مقایســه بــا نمونه‌هــای قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. می‌باشــند 
ــادمهانی، 1389؛  ــوری ش ــده‌اند )ن ــد ش ــان تولی ــاد فراه ــه و ذلف‌آب ــکویۀ زرندی ــون مش ــزی هم‌چ ک ــه در مرا ک
ــفال لعــاب‌دار  ــک س ــروه، ی ــن گ ــدۀ ای ــایی ش ــان ســفال‌های شناس ــکاران، 1391: 133(. از می ــی و هم نعمت
تک‌رنــگ فیــروزه‌ای بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی از لحــاظ نــوع نقــش قابــل توجه‌تــر اســت؛ زیــرا نقــوش قالبــی زیــر 
لعابــی دارد کــه ایــن شــیوۀ تزئینــی کمتــر در ســفال‌های لعــاب‌دار خمیــرۀ شــبه‌چینی تهیــق اســتفاده شــده 
اســت؛ در عین‌حــال نقــوش بــه‌کار رفتــه در آن نیــز نســبتاً زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــوده و شــامل چنــد نقــش 
پرنــده نشســته در ترکیــب بــا نقــوش هندســی و گیاهــی، اســت )جــدول 4: ش 5(. تقریبــاً مشــابه ایــن ســفال 
بــا همــان ویژگی‌هــای تزئینــی، یعنــی نقــش قالبــی زیرلعــاب در برخــی نمونه‌هــا شناســایی شــد کــه مربــوط 

.)Watson, 2004: 307 :بــه قــرن ششــم هجــری قمــری هســتند )بــرای نمونــه ر. ک. بــه
- ســفال‌های نقاشــی زیــر لعــاب: ســفال‌های ایــن گــروه از لحــاظ نــوع تزئیــن متنوع‌تریــن ســفال‌های 
ایــن مجموعــه می‌باشــند. بیشــتر ایــن ســفال‌ها خمیــرۀ ســفید شــبه‌چینی داشــته امــا تعــدادی نیــز بــا خمیــرۀ 
رســی نخــودی مایــل بــه قرمــز نیــز وجــود دارد. فــرم ایــن ســفال‌ها در اشــکال مختلــف دهانه‌بــاز ماننــد: کاســه 
و دهانه‌بســته ماننــد: بطــری، ســبو و تُنــگ اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه آن‌کــه در میــان ایــن ســفال‌ها چنــد ظــرف 
بســیار کوچــک مینیاتــوری دهانه‌بســته بــا ارتفــاع کمتــر از هشــت ســانتی‌متر نیــز به‌دســت آمــد. ایــن موضــوع 
کــه ایــن ظــروف کوچــک در گذشــته چــه کاربــری داشــتند، چنــدان مشــخص نیســت، امــا احتمــال مــی‌رود کــه 
برخــی از آن‌هــا به‌عنــوان عطــر‌دان اســتفاده می‌شــده‌اند. تزئیــن نقاشــی زیــر لعــاب بــرای نخســتین‌بار در طول 
قــرون 3 و 4 ه‍ــ.ق. در ایــران، ســوریه و مصــر اســتفاده و در قــرون 6 و 7 ه‍ــ.ق. بــا خمیــرۀ ســفید شــبه‌چینی زیــر 
لعــاب قلیایــی توســعۀ چشــم‌گیری یافــت )پــوپ، 1387، ج 4:  1839؛ Fehervari, 1973: 95(. لازم بــه ذکــر 
اســت کــه قدیمی‌تریــن ظــرف شــناخته شــدۀ ســفالین بــا تزئیــن نقاشــی زیــر لعــاب خمیــرۀ شــبه‌چینی در ایــران 
کــز شــناخته شــدۀ آن اســت )مــورگان، 1384:  متعلــق بــه ســال 562 ه‍ــ.ق. بــوده و کاشــان و نیشــابور از مرا
138(. ســفال‌های نقاشــی زیــر لعــاب به‌دســت آمــده در کاوش‌هــای تهیــق از لحــاظ ویژگی‌هــای تزئینــی بــه 

چنــد گــروه مختلــف تقســیم‌بندی می‌شــوند کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت ‌‌)جــدول 5(: 
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جــدول 4. نمونه‌هایــی از ظــروف ســفالین لعــاب‌دار تک‌رنــگ بــا خمیــرۀ رســی و شــبه‌چینی تهیــق )نگارنــدگان، 
.)1398
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 چینیشبه ۀای خمیررنگ فیروزهدار تکسفال لعاب -1

 
 ایسفال با نقش  تراشی زیر لعاب فیروزه -2

 
 ایفشاری زیر لعاب فیروزه سفال با نقش تراشی و -3

 
 سفال با نقش افزوده و فشاری زیر لعاب لاجوردی -4

            
 ایسفال با نقش قالبی زیر لعاب فیروزه -5

 

  
ــا  ــی ب ــفاف قلیای ــاب ش ــر لع ــفید( زی ــی و س ــفید )آب ــۀ س ــی در زمین ــی کُبالت ــگ آب ــی تک‌رن 1- نقاش
ایــن ســفال‌ها تمامــاً فــرم دهانه‌بــاز، شــامل اشــکال مختلــف  خمیــرۀ شــبه‌چینی )جــدول 5: ش 1(: 
خ‌ســاز ســاخته شــده‌اند. نقــوش بــه‌کار رفتــه در ایــن ســفال‌ها نیــز صرفــاً  کاســه و پیالــه داشــته و بــا شــیوۀ چر
شــامل نقــوش نــواری پهــن اســت کــه به‌صــورت شــعاعی در سرتاســر بدنــۀ داخلــی یــا خارجــی ظــرف کشــیده 
شــده‌اند. ایــن ســفال از نمونه‌هــای شــاخص قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. بــوده کــه بعضــاً بــا تزئینــات دیگــری در 
زیــر لعــاب هم‌چــون نقــش کنــده یــا قالبــی نیــز همــراه اســت )صالحی‌کاخکــی و همــکاران، 1392: 4-5؛ 
در  ســفال  ایــن  تولیــدی  کــز  مرا مهم‌تریــن   .)Watson, 2004: 306 & 321; Treptow, 2007: 37
ج اســتان نیشــابور، ری و جرجــان،  محــدودۀ اســتان مرکــزی مشــکویۀ زرندیــه و ذلف‌آبــاد فراهــان و در خــار
اســت )نــوری شــادمهانی، 1389؛ صدیقیــان و همــکاران، 1388: 135؛ نعمتــی و همــکاران، 1391: 133؛ 

.)Wilkinson, 1973: 280; Treptow, 2007: 37 64؛   :1383 مرتضایــی، 
ــرۀ  ــا خمی ــر لعــاب شــفاف قلیایــی ب 2- نقاشــی دو رنــگ ســیاه و آبــی کبالتــی در زمینــۀ ســفید زی
ــی،  ــف هندس ــکال مختل ــامل اش ــفال‌ها ش ــن س ــه در ای ــه‌کار رفت ــوش ب ــدول 5: ش 2(: نق ــبه‌چینی )ج ش
ج ظــرف  کــه در داخــل و خــار گیاهــی و نقــوش معــروف بــه علف‌هــای هــرز آب )Water-weed( اســت 
کشــیده شــده‌اند. هم‌چنیــن از رنــگ لاجــوردی بیشــتر از ســیاه بــرای نقش‌انــدازی اســتفاده شــده اســت. 
ایــن شــیوۀ تزئینــی عمومــاً در اواخــر قــرن شــش و اوایــل قــرن هفتــم هجــری قمــری تولیــد شــده و مهم‌تریــن 
 Watson,; 1841 :4مرکــز شناســایی شــدۀ آن شــهر کاشــان اســت )بــرای نمونــه ر.ک. بــه: پــوپ، 1387، ج

.)2004: 338-339
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ــا 5(:  ــدول5: ش 3 ت ــبه‌چینی )ج ــرۀ ش ــا خمی ــروزه‌ای ب ــاب فی ــر لع ــیاه زی ــگ س ــی تک‌رن 3- نقاش
ایــن ســفال‌ها از فراوانــی بیشــتری بــه نســبت نمونه‌هــای قبــل برخــوردار بــوده و تنــوّع نقــوش بیشــتری 
گــون، گیاهــی مســبّک، نقــش علف‌هــای هــرز  ح‌هــای گونا دارنــد کــه شــامل اشــکال مختلــف هندســی در طر
آب، نقــش ماهــی و کتیبــه‌دار بــه خــط نســخ اســت. ایــن شــیوۀ تزئینــی نیــز عمومــاً در اواخــر قــرن 6 و اوایــل 
کــز تولیــدی آن کاشــان و ری بــوده اســت )بــرای نمونــه ر.  قــرن 7 ه‍ــ.ق. اســتفاده می‌شــده و مهم‌تریــن مرا

.)Watson, 2004: 343; پــوپ، 1387، ج 4: 1839  بــه:  ک. 
4- نقاشــی تک‌رنــگ لاجــوردی زیــر لعــاب فیــروزه‌ای بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی: ایــن شــیوۀ تزئینــی تنهــا 

در یــک ظــرف مینیاتــوری شناســایی شــد کــه در گــروه دیگــر بــدان پرداختــه می‌شــود.
5- نقاشــی دو رنــگ ســیاه و آبــی کبالتــی زیــر لعــاب فیــروزه‌ای و خمیــرۀ شــبه‌چینی )جــدول 5: 
ش6 (: در ایــن ســفال‌ها انــواع مختلــف نقــوش هندســی به‌صــورت نــواری و اســلیمی، بــه‌کار رفتــه اســت.
6- نقاشــی تک‌رنــگ ســیاه زیــر لعــاب فیــروزه‌ای بــا خمیــرۀ رســی نخــودی )جــدول 5: ش 7(: 
ایــن نــوع ســفال بــه تعــداد بســیار انــدک در کاوش‌هــای ایــن مجموعــه به‌دســت آمــده اســت. نقــوش بــه‌کار 

رفتــه در آن نیــز شــامل اشــکال مختلــف هندســی و اســلیمی اســت.
7- ســفال ســایه‌نما )Silhouette( زیــر لعــاب فیــروزه‌ای و خمیــرۀ شــبه‌چینی )جــدول 5: ش 
8(: در ایــن نــوع ســفال ابتــدا یــک لایــه گلابــۀ ســیاه روی بدنــۀ ســفال کشــیده شــده و ســپس بخش‌هایــی 
از گلابــه به‌منظــور نقش‌انــدازی تراش‌خــورده و یــک لایــۀ لعــاب فیــروزه‌ای یــا شــفاف بی‌رنــگ روی آن 
گــراب، 1384: 129 فهــروری، 1388: 36(. در ایــن محوطــه  کشــیده شــده اســت )مــورگان، 1384: 138؛ 

جدول 5. نمونه‌هایی از ظروف سفالین نقاشی زیر لعاب تهیق )نگارندگان، 1398(.
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جدول 6. ظروف سفالی مینیاتوری خمیرۀ شبه‌چینی با تزئین نقاشی زیر لعاب تهیق ‌)نگارندگان، 1398(.
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تنهــا چنــد نمونــه از ایــن نــوع ســفال بــا فــرم دهانه‌بســته شناســایی شــد کــه نقوشــی به‌صــورت کتیبــه‌دار بــا 
خــط نســخ و نقــوش ســادۀ هندســی نــواری ســیاه‌رنگ در زیــر لعــاب فیــروزه‌ای دارنــد. ایــن شــیوۀ تزئینــی 
عمومــاً در قــرن 6 ه‍ــ.ق. رواج زیــادی داشــته و احتمــالاً کاشــان مرکــز تولیــدی آن باشــد )فهــروری، 1388: 

.)Watson, 2004: 333-334;  37
ایــن   :)6 )جــدول  عطــر‌دان  احتمالــی  کاربــری  بــا  شــبه‌چینی  خمیــرۀ  مینیاتــوری  ظــروف   -8
ــا  ــواری ی ــا ســفید به‌صــورت پاشــیده، ن ســفال‌ها تزئیــن بســیار ســادۀ نقاشــی زیــر لعــاب زمینــۀ فیــروزه‌ای ی
نقــوش دایــره‌ای و نــواری بســیار ســاده دارنــد. بــا توجــه بــه داشــتن خمیــرۀ شــبه‌چینی و مــواردی هم‌چــون 
تزئینــات نــواری زمینــۀ ســفید ماننــد گــروه یــک، احتمــالاً ایــن ســفال‌ها نیــز در طــی قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. تولیــد 

ــد‌. ــرار گرفته‌ان ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ش

- ســفال‌های نقاشــی روی لعــاب: ســفال‌های ایــن گــروه صرفــاً شــامل دو گــروه زرین‌فــام تک‌رنــگ 
ــد  ــامل چن ــده ش ــایی ش ــام شناس ــفال‌های زرین‌ف ــد. س ــفید شــبه‌چینی دارن ــرۀ س ــه خمی ــت ک ــی اس و مینای
قطعــۀ بســیار کوچــک می‌شــوند کــه در آن‌هــا نقوشــی به‌صــورت کتیبــه‌دار بــا خــط نســخ و نقــوش هندســی 
ــدی  ــوم از طبقه‌بن ــروه س ــی در گ ــای تزئین ــاظ ویژگی‌ه ــفال‌ها از لح ــن س ــر 4(. ای ــود‌ )تصوی ــه می‌ش ملاحظ
گرفتــه  کــه تاریــخ 544 تــا 570 ه‍ــ.ق. بــرای آن‌هــا در نظــر  ده‌گانــۀ زرین‌فام‌هــای ایــران قــرار می‌گیرنــد 
و  ســاخت  ویژگی‌هــای  لحــاظ  از  ســفال‌ها  ایــن  مشــابه   .)Mason, 1997: 113 & 116( اســت  شــده 
پرداخــت عمومــاً در اواخــر قــرن 6 و اوایــل قــرن 7 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده‌اند. ایــن ســفال‌ها تــا حــد زیــادی 
مشــابه برخــی نمونه‌هــای آوه می‌باشــند کــه بیــان شــده احتمــالاً تولیــد خــود محوطــه باشــند )لشــکری، 
ــز تولیــدی ایــن ســفال  ــز از مهم‌تریــن مرک ــر ایــن، کاشــان، جرجــان و جیرفــت نی 1397: 120-121(؛ علاوه‌ب
اســت )صدیقیــان و حاج‌ناصــری، 1395: 44؛ فهــروری، 1388: 38؛ چوبــک، 1383: 334؛ 1391: 94؛ 

 .)Bahrami, 1988: 81; Kiani, 1984: 49
ــات  ــی م ــفید قلع ــه س ــا زمین ــی پایــه‌دار ب ــقاب مینای ــک بش ــن کاوش، ی ــام در ای ــفال زرین‌ف ــر س علاوه‌ب
نیــز شناســایی شــد. روی ایــن ســفال نقــش یــک شــاهزادۀ ســوار بــر اســب طراحــی شــده اســت‌ )تصویــر 5(. 
ایــن نقــش را می‌تــوان یکــی از نقــوش پُر‌کاربــرد در ســفال‌های مینایــی بــه حســاب آورد کــه روی بســیاری 
 Watson, 2004: 368; Soustiel, 1985:( ،)7 از نمونه‌هــای مشــابه آن نیــز بــه‌کار رفتــه اســت )جــدول
95(. امــا نکتــۀ حائــز اهمیّــت ایــن ســفال مینایــی تهیــق، نقــش اســب فیروزه‌ای‌رنــگ آن می‌باشــد کــه ایــن 
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تصویر 5. بشقاب مینایی تهیق با تزئین نقش سوار‌کار‌ )نگارندگان، 1398(.

تصویر 4. نمونه‌هایی از سفال زرین‌فام با خمیرۀ شبه‌چینی تهیق )نگارندگان، 1398(.

کنــون در نمونه‌هــای انگشت‌شــماری از ســفال‌های مینایــی بــا نقــوش مشــابه، دیــده شــده اســت.  رنــگ تا
نقــش اســب‌های بــه‌کار رفتــه در ســفال‌های مینایــی عمومــاً در طیفــی از رنگ‌هــای قرمــز، قهــوه‌ای، ســیاه، 
کســتری، لاجــوردی و ســفید، قــرار دارد کــه خــود تنــوّع زیــاد رنگ‌آمیــزی ایــن حیــوان را نشــان می‌دهــد.  خا
در دورتــادور بدنــۀ داخلــی ایــن ظــرف علاوه‌بــر نقــش ســوار‌کار، کتیبــه‌ای بــه خــط کوفــی کشــیده شــده کــه 
تکــرار کلمــۀ »الدولــه و الدولــه« اســت. کلمــۀ الدولــه بــا خــط کوفــی یکــی از کلمــات پرکاربــرد روی ســفال‌های 
اواخــر قــرن 6 و اوایــل قــرن 7 ه‍ــ.ق. می‌باشــد کــه روی دیگــر ســفال‌های لعــاب‌دار ایــن دوره بــه‌کار رفتــه 
ــه  ــه‌ای ب ــز کتیب ــفالین نی ــرف س ــن ظ ــت ای ــه: Watson, 2004: 307(. در پش ــه ر. ک. ب ــرای نمون ــت )ب اس
خــط نســخ بــه‌کار رفتــه کــه نوشــته‌های آن چنــدان خوانــا نمی‌باشــند. ایــن ســفال در طبقه‌بنــدی مربــوط 
بــه  توجــه  بــا   .)44  :1396 )یزدانــی،  اســت  گرفتــه  قــرار  نقاشــی  مینــای  گــروه  در  مینایی‌هــا  انــواع  بــه 
پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه، ســفال مینایــی صرفــاً در بــازۀ زمانــی 575-616 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده و تنهــا 
مرکــز تولیــدی شــناخته شــدۀ آن شــهر کاشــان اســت )آلــن، 1387: 43؛ یزدانــی و همــکاران، 1394: 53؛ 

.)Watson, 2004: 364; Mason, 1997: 117



|| مطالعۀ باستان‌شناختی سفال‌های قرون میانی...  ||  153  ||

جدول 7. نمونه‌‌های سفال مینایی با نقوش مشابه سوار‌کار مرد )نگارندگان، 1398(.
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(Watson, 2004: 368) (Soustiel, 1985: 95) ( ،655: 9ج ،1387پوپ) 

 

  
پیه‌سوز‌های سفالین 

کنین دســت‌کند‌ تهیــق به‌‌دلیــل زیر‌زمینــی  ابــزار مــورد اســتفادۀ ســا کاربردی‌تریــن  یکــی از مهم‌تریــن و 
کــه قاعدتــاً  بــودن و عــدم تابــش مســتقیم آفتــاب بــه داخــل آن، ابزار‌هــای مرتبــط بــا روشــنایی بودنــد 
فضــای روشــنی را بــرای اســتفاده‌کنندگان ایــن فضا‌هــا ایجــاد می‌کــرد. ایــن آثــار تقریبــاً از تمامــی فضا‌هــای 
مجموعــه، اعــم از اتــاق و راهروهــای مختلــف به‌دســت آمدنــد کــه بعضــاً فضایــی نیــز بــرای قــرار دادن 
آن‌هــا تعبیــه شــده بــود. پیه‌ســوز‌های ســفالین شناســایی شــده در ایــن مجموعــه کــه بالغ‌بــر 20 عــدد آن‌هــا 
به‌‌صــورت ســالم یــا ناقــص در کاوش به‌دســت آمــد، از لحــاظ فــرم بــه چهــار گــروه مختلــف تقســیم می‌شــوند 

ــت:  ح اس ــر ــه بدین‌ش ک
- پیه‌ســوز فنجانی‌شــکل )جــدول 8: ش 1(: پیه‌ســوز‌های فنجانی‌شــکل ســاختاری تقریبــاً شــبیه 
بــه فنجان‌هــای امــروزی بــا یــک دســتۀ کوچــک متصــل بــه بدنــه دارنــد. دســتۀ ایــن ظــروف به‌صــورت 
افقــی بیــرون‌زده بــه طــول حــدود یــک و نیــم تــا دو ســانتی‌متر بــوده کــه نــوک آن‌هــا بــه داخــل جمــع شــده 
اســت. ایــن پیه‌ســوز‌ها ســاختاری تقریبــاً بیضی‌شــکل داشــته، ولــی در قســمت روبــه‌روی دســته تــا حــدودی 
لبه‌هــای دو طــرف ظــرف بــه طــرف داخــل جمع‌شــده و شــکلی شــبیه بــه آب‌ریــز ماننــد را بــه خــود گرفته‌انــد. 
کمتــری دارد، مــکان اصلــی ایجــاد آتــش در پیه‌ســوز اســت. ایــن پیه‌ســوز‌ها  کــه فضــای  ایــن قســمت 
چنــدان بــزرگ نبــوده و معمــولاً طــول آن‌هــا بیــن 5 تــا 8 و ارتفاع‌شــان بیــن 3 تــا 5 ســانتی‌متر می‌شــود. 
تمــام پیه‌ســوز‌های شناســایی شــدۀ ایــن گــروه از نــوع لعــاب‌دار فیــروزه‌ای یــا لاجوردی‌رنــگ بــوده و خمیــرۀ 
آن‌هــا از نــوع ســفید شــبه‌چینی اســت. بــا توجــه بــه داشــتن خمیــرۀ شــبه‌چینی احتمــالاً ایــن پیه‌ســوز‌ها و 

نمونه‌هــای دیگــر بــا ایــن نــوع خمیــره، در بــازۀ زمانــی قــرن 6-7 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده‌اند.
مــواد  قرارگیــری  اصلــی  )جــدول 8: ش 2(: فضــای  - پیه‌ســوز فنجانــی دو بخشــی دســته‌دار 
ســوختی در ایــن پیه‌ســوز‌ها، تقریبــاً شــبیه گــروه قبــل بــوده و ســاختاری تقریبــاً فنجانی‌شــکل دارنــد؛ بــا ایــن 
تفــاوت کــه فضــای فنجانی‌شــکل آن‌هــا تــا حــدود کمــی کوچک‌تــر از گــروه قبــل می‌باشــد، ولــی جمع‌شــدگی 
ــا اندکــی  ــاً نصــف ی ــۀ آن بیشــتر اســت؛ به‌نحــوی کــه تقریب ــا مــکان قرار‌گیــری فتیل قســمت آب‌ریــز ماننــد ی
بیشــتر از نصــف کل فضــای فنجــان ماننــد آن بــه داخــل جمع‌شــده اســت. ایــن فضــای فنجان‌ماننــد بــا پایــۀ 
لوله‌ای‌شــکل عمــودی بــه طــول بیــن دو و نیــم تــا چهــار و قطــر دو تــا ســه ســانتی‌متر بــه یــک فضــای دیگــر 
بشــقاب‌مانند متصــل می‌شــود. فضــای بشــقاب‌مانند ســاختار دایره‌ای‌شــکل بــه قطــر 5 تــا 6 ســانتی‌متر 
و دیوار‌‌هــای تقریبــاً عمــودی بــه طــول یــک تــا دو ســانتی‌متر دارد. دو فضــای فنجانــی و بشقابی‌شــکل 
علاوه‌بــر لولــۀ عمــودی بــا یــک دســتۀ عمــودی نیــز بــه یک‌دیگــر متصــل شــده‌اند. ایــن پیه‌ســوز‌ها بــا 
ــبه‌چینی  ــفید ش ــرۀ س ــا خمی ــگ ب ــروزه‌ای رن ــاب‌دار فی ــورت لع ــاً به‌ص ــانتی‌متر صرف ــا 8 ‌س ــن 5 ت ــی بی ارتفاع

می‌باشــند. 
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گــروه تنهــا یــک پیه‌ســوز بدون‌لعــاب بــا خمیــرۀ  - پیه‌ســوز لولــه‌دار )جــدول 8: ش 3(: از ایــن 
نخــودی مایــل بــه قرمــز ســاده و بــا ارتفــاع 8ســانتی‌متر، به‌دســت آمــد. بدنــۀ اصلــی ایــن شــئ تقریبــاً 
توپی‌شــکل بــا یــک دهانــۀ گــرد بــه قطــر ســه ســانتی‌متر روی آن اســت. در مرکــز ظــرف و روی بدنــه، لولــه‌ای 
شکســته بــه قطــر دو ســانتی‌متر و به‌صــورت اریــب تقریبــاً مایــل بــه ســمت بــالا قــرار گرفتــه کــه جــای فتیلــۀ 

پیه‌ســوز اســت.
از  ترکیبــی  تقریبــاً  پیه‌ســوز  نــوع  ایــن   :)5-4 ش   :8 )جــدول  بخشــی  دو  لولــه‌دار  پیه‌ســوز   -
ــوخت  ــری س ــۀ قرار‌گی ــا بدن ــزن ی ــه مخ ــح ک ــن توضی ــا ای ــت؛ ب ــی اس ــی دو بخش ــه‌دار و فنجان ــوز لول پیه‌س
آن شــبیه نــوع لولــه‌دار بــوده امــا ســایر بخش‌هــای آن ماننــد دســته، پایــه و فضــای بشــقاب‌مانند کامــاً 
گــروه مختلــف  مشــابه پیه‌ســوز‌های فنجانــی دو بخشــی اســت. خمیــرۀ ایــن پیه‌ســوز نیــز شــامل دو 
رُســی نخــودی مایــل بــه قرمــز و شــبه‌چینی اســت. ایــن پیه‌ســوز‌ها در دو نــوع بدون‌لعــاب و لعــاب‌دار 
و  بــوده  و لاجــوردی  تیــره  تــا  روشــن  فیــروزه‌ای  رنــگ  بــه  آن  لعــاب‌دار  نمونه‌هــای  شناســایی شــدند. 
لعــاب  از جنــس  بــدون نقــش و نقــش‌دار پاشــیده  گــروه ســادۀ  نمونه‌هــای بدون‌لعــاب آن شــامل دو 

فیــروزه‌ای اســت ‌‌)جــدول 8(.

جدول 8. نمونه‌هایی از پیه‌سوز‌های سفالی تهیق )نگارندگان، 1398(.
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نتیجه‌گیری
ســفال‌های  از  مختلفــی  انــواع  خمیــن  تهیــق  زیر‌زمینــی  دســت‌کند  باستان‌شناســی  کاوش‌هــای  در 
بدون‌لعــاب و لعــاب‌دار شناســایی شــد کــه نمونه‌هــای بدون‌لعــاب تمامــاً خمیــرۀ رســی بــا خمیر‌مایــۀ ماســه 
کاســه‌بادی داشــته و نمونه‌هــای لعــاب‌دار نیــز عمدتــاً خمیــرۀ شــبه‌چینی و بــه میــزان انــدک رســی،  یــا 
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کندگــی  دارنــد. در برخــی ســفال‌های بدون‌لعــاب نقوشــی هم‌چــون قالبــی دیــده می‌شــود کــه از توزیــع و پرا
زیــاد در قــرون میانــی اســامی برخوردارنــد، امــا نقوشــی شــبیه بــه نمونه‌هــای منقــوش بدون‌لعــاب شــاخص 
کنــون در گزارش‌هــای باستان‌شناســی مشــابه آن دیــده نشــده  قــرون 5 تــا 7 ه‍ــ.ق. نیــز به‌دســت آمــده کــه تا
اســت. نقــوش ایــن نمونــه ســفال‌ نیــز منحصربه‌فــرد بــوده و اشــکالی هم‌چــون چهــرۀ انســانی یــا نوعــی 
خورشــید خانــم، نقــش لنگــر یــا صلیــب و... را دربــر می‌گیــرد. در حــال حاضــر و براســاس یافته‌هــای موجــود 
نمی‌تــوان تفســیری در مــورد ایــن نقــوش کــرد؛ هر‌چنــد کــه شــاید بــا مضامیــن مِهرپرســتی در ارتبــاط باشــند. 
میانــی  قــرون  در  تهیــق  بدون‌لعــاب  ســفال‌های  بیشــتر  احتمــالاً  مقایســه‌ای  گاهنگاری‌هــای  براســاس 
کــز تولیــدی ســفال‌های  اســامی و به‌ویــژه قــرون 5 تــا 7 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده‌اند. در ارتبــاط بــا مرکــز یــا مرا
و  ســاخت  تکنیــک  به‌واســطۀ  آن‌هــا  از  بخشــی  کــه  می‌شــود  داده  احتمــال  چنیــن  تهیــق  بدون‌لعــاب 
پرداخــت پاییــن در مکانــی نزدیــک بــه محوطــه یــا اســتقرارهای پیرامونــی آن تولیــد شــده باشــند. زیــرا 
به‌واســطۀ هزینــه و زمــان اندکــی کــه بــرای ســاخت آن‌هــا صــرف می‌شــود، واردات از مناطــق دیگــر چنــدان 
توجیــه اقتصــادی نداشــته اســت. امــا گــروه دیگــری از ســفال‌های بدون‌لعــاب کــه از تکنیــک ســاخت و 
ــا مرصــع، احتمــال داده می‌شــود از مناطــق  ــد ســفال‌های قالبــی ی ــوده، مانن ــری برخــوردار ب پرداخــت بالا‌ت
دیگــر ماننــد مشــکویۀ زرندیــه یــا شــهر ری، وارد شــده باشــند. ســفالینه‌های لعــاب‌دار تهیــق نیــز از فراوانــی 
و تنــوع ســاخت و پرداخــت زیــادی برخــوردار هســتند. بیشــتر ایــن ســفالینه‌ها خمیــرۀ شــبه‌چینی داشــته، 
امــا نمونه‌هــای بــا خمیــرۀ رســی نیــز در میــان آن‌هــا شناســایی شــد. ســفال‌های لعــاب‌دار تهیــق شــامل انــواع 
مختلــف تک‌رنــگ ســاده یــا تزئینــی زیــر لعــاب، نقاشــی زیــر لعــاب و نقاشــی روی لعــاب می‌باشــند. بــا توجــه 
بــه گاهنگاری‌هــای مقایســه‌ای تمامــی ایــن ســفالینه‌ها در بــازۀ زمانــی قــرون 6-7 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده‌اند. 
هیچ‌یــک از ایــن ســفالینه‌ها نیــز در منطقــه تولیــد نشــده و احتمــال داده می‌شــود، وارداتــی از مناطــق دیگــر 
ــوز‌های  ــوارد، پیه‌س ــن م ــر ای ــند. علاوه‌ب ــهر ری باش ــی ش ــان و حت ــکویه، آوه، کاش ــاد، مش ــون: ذلف‌آب هم‌چ
ــد و بســیاری از آن‌هــا  ــار دیگــر یافته‌‌هــای ســفالی به‌دســت آمده‌ان ــز به‌دلیــل آن‌کــه در کن ایــن محوطــه نی
ــازۀ زمانــی قــرن 5-7 ه‍ــ.ق. تولیــد شــده‌اند. ایــن ســفال‌ها  ــاً در ب خمیــرۀ شــبه‌چینی دارنــد، احتمــالاً عمدت
ــز پرداخــت بســیار محــدود و جزئــی  ــه نســبت ســایر ســفال‌ها و نی به‌دلیــل شــیوۀ ســاخت ســاده‌تر آن‌هــا ب

آن‌هــا، احتمــال داده می‌شــود در اســتقراری نزدیــک بــه محوطــه تولیــد شــده باشــند.
ــه  ــردد ک ــخص می‌گ ــن مش ــق، چنی ــامی تهی ــفال‌های دوران اس ــه‌ای س ــات مقایس ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
کنان ایــن محوطــه بیشــتر ارتباطــات فرهنگــی و تجــاری محلــی و منطقــه‌ای داشــته‌اند؛ بــر همیــن  ســا
ــا اســتقرار‌های محــدودۀ فلات‌مرکــزی ایــران هم‌چــون: مشــکویه،  اســاس، بیشــتر یافته‌هــای ســفالی آن ب
کاشــان و شــهر ری، مشــابهت دارنــد تــا اســتقرار‌هایی هم‌چــون: جیرفــت، آق‌کنــد زنجــان و گــروس بیجــار. 
شــاید یکــی از دلایــل ایــن امــر زیر‌زمینــی بــودن و وســعت انــدک بــا جمعیــت محــدود تهیــق باشــد کــه هرگــز در 

قامــت یــک شــهر بــزرگ بــا ارتباطــات تجــاری فرا‌منطقــه‌ای و حتــی بین‌المللــی ظاهــر نشــده اســت.

پی‌نوشت
 Mason & Tite,( اســت quartz frit clay paste و artitical paste, quartz frit ،1. نام‌هــای دیگــر ایــن خمیــره شــامل: کاشــی، فاینــس
77 :1994(. ایــن خمیــره از ترکیــب 10 درصــد کوارتــز ســاییده شــده، یــک درصــد خمیــرۀ شیشــه و یــک درصــد گل رس ســفید خــوب به‌دســت 
گاهــی  ح داده شــده اســت )بــرای آ آمــده اســت )کاتلــی و هامبــی، 1384: 31(. ایــن موضــوع در رســالۀ  ابوالقاســم کاشــانی به‌طــور مفصــل شــر
بیشــتر ر. ک. بــه: کاشــانی، 1345(. درصــد آهــن بــه‌کار رفتــه در ایــن نــوع خمیــره نزدیــک بــه صفــر یــا انــدک بــوده و از اســتحکام و مقاومــت 

.)Velde & Druc, 1999: 133( زیــادی مقابــل فرســایش و شکســتگی برخوردارنــد

کتابنامه
آشــمولین  مــوزۀ  در  ایلخانــی  دورۀ  تــا  آغــاز  از  اســامی  سفالگــری   .)1387( ویلســن  جیمــز  آلــن،   -

اســامی. هنــر  مطالعــات  مؤسســۀ  انتشــارات  تهــران:  شایســته‌فر،  مهنــاز  ترجمــۀ  کســفورد.  آ
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- ابن‌خرداذ‌بــه، ابو‌القاســم عبیــد‌الله بــن عبــد‌الله )1992(. المســالک و الممالــک. بیــروت: دار صــادر 
افســت لیــدن.

- بهرامــی، مهــدی )1371(. »شــکل کوره‌هــای ســفال‌پزی کاشــان در قــرن هفتــم هجــری )ســیزدهم 
گــدار و همــکاران، جلــد اول، ترجمــۀ ابوالحســن ســروقد مقــدم،  میــادی(«. آثــار ایــران، نوشــتۀ آنــدره 

مشــهد: انتشــارات آســتان قــدس رضــوی.
از مجموعــه ســیری در هنــر  کتیبه‌نــگاری،  آپــم )1387(. ســفالگری، خوشنویســی و  آرتــور  پــوپ،   -
ایــران از دوران پیــش از تاریــخ تــا امــروز. جلــد چهــارم و نهــم، ترجمــۀ نجــف دریابنــدری و همــکاران، تهــران: 

شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
- چوبــک، حمیــده )1383(. »تسلســل فرهنگــی جازموریــان - شــهر قدیمــی جیرفــت در دورۀ اســامی«. 

رســالۀ مقطــع دکتــری باستان‌شناســی دوران اســامی، دانشــگاه تربیــت مــدرس )منتشــر نشــده(.
مطالعــات  جیرفــت«.  کهــن  شــهر  اســامی  دوران  »ســفالینه‌های   .)1391( حمیــده  چوبــک،   -

.112-83 صــص:   ،1 شــمارۀ   ،4 دورۀ  باستان‌شناســی، 
- حســین‌زاده، میثــم )1385(. »ســفالینه‌های ایلخانــی مجموعــه تخــت ســلیمان براســاس دورۀ ســوم 
دانشــگاه  باستان‌شناســی  کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ   .»)1384-1380( باستان‌شناســی  کاوش‌هــای 

تهــران )منتشــر نشــده(.
- دینــوری، احمــد بــن داوود )1368(. اخبــار الطــوال. ترجمــۀ محمــود مهــدوی دامغانــی، تهــران: نشــر 

نــی، چــاپ اول.
- شــراهی، اســماعیل )1393(. »گــزارش فصــل اول کاوش‌هــای باستان‌شناســی دســت‌کند زیر‌زمینــی 

تهیــق خمیــن«. آرشــیو ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی )منتشــر نشــده(.
- صالحی‌کاخکــی، احمــد؛ صدیقیــان، حســین؛ و منتظرظهــوری، مجیــد )1392(. »بررســی رونــد تولیــد 
ســفالینه‌های آبــی و ســفید در ایــران طــی ادوار مختلــف اســامی«. دو فصلنامــۀ پژوهــش هنــر، ســال 3، 
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کــز تولیــدی آن در ایــران«. دو فصلنامــۀ مطالعــات باستان‌شناســی دوران اســامی، ســال اول، شــمارۀ  مرا
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- کاتلــی، مارگاریتــا و هامبــی، لوئــی )1384(. هنــر ســلجوقی و خوارزمــی. ترجمــۀ یعقــوب آژنــد، تهــران: 
نشــر مولــی، چــاپ اول.
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چکیده 
در شــمایل‌های دورۀ قاجــار رابطــۀ بیــن عناصــر تصویــری و ترکیب‌بنــدی نقاشــی‌ها از اصــول دقیــق و 
ــی کــه  ــرای نقاشــی پاپیه‌ماشــه هماهنــگ اســت. تفاوت ــه ب ــا نظــام نقش‌مای ــه ب ــد ک معینــی تبعیــت می‌کنن
شــمایل‌نگاری دورۀ قاجــار نســبت بــه دوره‌هــای قبــل دارد، ایــن اســت کــه مضامیــن عامیانــه در آن رواج 
ــواع مضامیــن نقاشــی‌های آن در قالــب کاشــی‌نگاره‌ها، پرده‌هــای رنــگ روغنــی، عیدی‌ســازی  ــه و ان یافت
و چــاپ ســنگی مشــاهده می‌شــود. پرســش‌های اصلــی پژوهــش عبارتنــداز: 1- شــمایل‌نگاری دورۀ قاجــار 
کــی ازمنظــر آیکونوگرافیــک چگونــه اســت؟ 2- عناصــر بینامتنــی در شــمایل‌نگاری دورۀ  بــر آثــار نقاشــی زیرلا
کــی چیســت؟ مســأله اصلــی، تحقیــق در زمینــۀ خوانــش آیکونوگرافیــک شــمایل‌های  قاجــار بــرروی آثــار لا
کــی )پاپیه‌ماشــه( اســت. به‌همیــن منظــور در ایــن مقالــه، دو نمونــۀ پُــرکار  دورۀ قاجــار بــر آثــار نقاشــی زیرلا
ــر شــمایل‌نگاری، مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه و چگونگــی رونــد  كیــد ب ــا تأ کــی ب ــار نقاشــی زیرلا از آث
شــمایل‌نگاری در آن‌هــا بررســی، و تــاش شــده اســت تــا بــا شــیوه‌ای توصیفی-تحلیلــی، بــه شــناختی هرچــه 
ــر بــه نــوع نگــرش هنرمنــد نگارگــر دســت‌یابد. هــدف تحقیــق در شناســایی نقــش مضامیــن رایــج  عمیق‌ت
دورۀ قاجــار در شــمایل‌نگاری آثــار مذکــور اســت. به‌منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، شناســایی منابــع ادبــی 
و تاریخــی و هنــری ضــروری اســت. شناســایی منابــع و گــرد‌آوری اطلاعــات به‌شــیوۀ کتابخانــه‌ای و تجزیــه 
و تحلیــل اطلاعــات به‌شــیوۀ کیفــی بــوده اســت. فرضیــۀ پژوهــش بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه تقریبــاً در 
تمامــی آثــار، اشــاره‌ها و نشــانه‌هایی بــرای رســیدن بــه داســتانی دیگــر یــا به‌عبــارت درســت‌تر بــه متــن دیگــر 
کــی از آن اســت کــه: در ایــن آثــار علاوه‌بــر ویژگی‌هــای رایــج شــیوۀ نقاشــی  وجــود دارد. یافته‌هــا و نتایــج حا
کــی، روابــط بینامتنــی برقــرار  قاجــاری، میــان متــون ادبــی، مذهبــی و سیاســی و مضامیــن نقاشــی‌های زیرلا
اســت، درواقــع در تمامــی نمونه‌هــای مــوردی اشــاره‌هایی ضمنــی بــه متن‌هــای ادبــی، مذهــب، اندیشــه و 

خــط فکــری خــاص دیــده می‌شــود. 
کی، شمایل‌نگاری قاجار، آیکونوگرافی، بینامتنیت.  کلیدواژگان: نقاشی زیرلا
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مقدمه
کــی در دورۀ قاجــار علاوه‌بــر اینکــه شــیوۀ رایــج هنــر قاجــار را بــا خــود به‌همــراه داشــت و دارای  نقاشــی زیرلا
جنبه‌هــای تزئینی-تصویــری و کاربــردی نیــز بــود، بســتر مناســبی بــرای تصویرســازی بــه حســاب می‌آمــد. 
ایــن نــوع نقاشــی کــه در بســتر کاربــردی بــر اشــیاء مختلــف اجــرا می‌شــد، در دورۀ قاجــار بــه اوج خــود رســید 
ل ایــن پژوهــش در ایــن چارچــوب اســت کــه نبایــد تأثیــر و تعامــل  و پــس از آن بــه زوال گرائیــد. اســتدلا
فرهنگ‌هــا بــرروی یکدیگــر را ازنظــر دور داشــت کــه ایــن انتقــال داده‌هــا و اطلاعــات از طــرق مختلــف بیــن 
ســرزمین‌ها تبــادل می‌شــود و نتیجــۀ آن ایجــاد ســبک‌های هنــری اســت کــه طــی مــرور زمــان در هــر منطقــه 
بومــی شــده اســت. تحقیــق حاضــر به‌لحــاظ هــدف بنیــادی و نظــر بــه ماهیــت انجــام آن توصیفــی اســت. 
مســأله‌ای کــه پژوهــش پیــشِ‌رو بــا آن روبه‌روســت، چگونگــی ویژگی‌هــای شــمایل‌‎نگاری آثــار پاپیه‌ماشــه 
ــر نقاشــی ایرانــی و  کــی اســت. در ایــن دوره، شــاهد تأثیــرات روزافــزون نقاشــی غربــی ب و نقاشــی‌های زیرلا
تمثال‌هــا هســتیم. رعایــت اصــول دورنمــای غربــی به‌شــکلی ناقــص، اســتفاده از ســایه رنگ‌هــا جهــت 
نمایــش حجــم و بهره‌گیــری از انــواع فرشــته و تنــوع شــیوه‌ها، باعــث شــد تــا هنرمنــدان ابــزار کار بیشــتری 
ــود  ــث می‌ش ــود را دارد و باع ــاص خ ــان خ ــیوه‌ها زب ــن ش ــدام از ای ــن هرک ــند. همچنی ــته باش ــار داش در اختی
کــه موضــوع شــمایل‌نگاری، به‌تبــع شــیوه، متفــاوت ســاخته و پرداختــه شــود. ایــن تحقیــق، ابتــدا هنــر 
كــی در عصــر قاجــار را موردبررســی قــرار می‌دهــد و ســپس ضمــن تحلیــل شــیوه‌ها، زمینه‌هــا، كاربرد‌هــا و  لا
كــی و انــواع آن می‌پــردازد. اهــداف ایــن مقالــه شناســایی  موضوعــات آن به‌طــور خــاص بــه تصویرســازی لا
ــمایل‌ها در  ــات ش ــدی موضوع ــی و طبقه‌بن ــی و بررس ــدگاه آیکونوگراف ــی از دی ك ــار لا ــای آث ــی ارزش‌ه و معرف

کــی اســت.  دورۀ قاجــار بــر آثــار نقاشــی زیرلا
ــخ داده شــود:         ــل پاسـ ــرسش‌های ذیـ ــود بــه پـ پرســش‌های پژوهــش: در ایــن پژوهــش تــاش می‌شــ
آیکونوگرافیــک چگونــه اســت؟ 2. عناصــر  ازمنظــر  کــی  آثــار نقاشــی زیرلا بــر  1. تصویرگــری دورۀ قاجــار 

کــی چیســت؟  بینامتنــی در شــمایل‌نگاری دورۀ قاجــار بــرروی آثــار زیرلا

پیشینۀ پژوهش
کــی  دلخــوش در پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد تحت‌عنــوان »مطالعــۀ انسان‌شــناختی آثــار پاپیه‌ماشــه و لا
شــرق ایــران )بــا تکیــه بــر تحلیــل آسیب‌شناســی(« معتقــد اســت کــه در حــوزۀ کارگاه‌هــای موردمطالعــه 
پدیــدۀ وام‌گیــری و اشــاعه، نقــش مؤثــری داشــته؛ زیــرا ســبک در حالــت منفــرد توســعه پیــدا نمی‌کنــد، بلکــه 
در ارتبــاط بــا اشــکال و فنــون مناطــق همســایه توســعه می‌یابــد )دلخــوش، 1395(. علاتوکلی‌روزبهانــی 
کــی در اصفهــان دوران  در پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد تحت‌عنــوان »بررســی تصویرســازی بــه‌روش زیرلا
قاجــار«، بــا تمرکــز خــاص روی تصاویــر و جزئیاتشــان، موضــوع و روایــت داســتان را مشــخص کــرده و بــا 
کــی قاجــاری بــا یکدیگــر و بــا دیگــر آثــار هنرمنــدان خارجــی، بــه مســأله کپی‌بــرداری  مقایســۀ تطبیقــی آثــار لا
کــی داخلــی از یکدیگــر و تأثیرپذیــری آن‌هــا از نقاشــی غربــی در ســاختار و حتــی محتــوا و نیــز  نقاشــان لا
کــی دیگــر کشــورها پــی بــرده اســت )علاتوکلی‌روزبهانــی، 1392(.  کــی ایرانــی بــر آثــار لا تأثیرگــذاری نقاشــان لا
کــی در  کــی در عهــد قاجــار«، بیــان داشــته کــه نقاشــی لا بی‌رابینســون در مقالــه‌ای تحت‌عنــوان: »نقاشــی لا
کــی متعــددی در دســت اســت،  اواخــر ســدۀ نهــم هجــری قمــری رواج داشــت. از دورۀ صفــوی هــم اشــیاء لا
ــا روی  ــان ب ــت. هم‌زم ــری دانس ــری قم ــم هج ــدۀ یازده ــر س ــد از اواخ ــی را بای ک ــی لا ــق نقاش ــد و رون ــا رش ام
کــی بــه‌ کمــال رســیده بــود. در دورۀ ناصرالدین‌شــاه اشــیاء دیگــری را  کارآمــدن سلســلۀ قاجــار، نقاشــی لا
نیــز بــا ایــن روش آراســتند )‌رابینســون، 1386(. نــوآوری پژوهــش حاضــر در ایــن اســت کــه پــس از بررســی 
نگاره‌هــای پاپیه‌ماشــه به‌صــورت مــوردی بــا رویکــرد آیکونوگرافــی و بررســی لایه‌هــای معنایــی درون آثــار و 

ــود. ــایی ش ــث شناس ــای موردبح ــن و نگارگری‌ه ــۀ مت ــن رابط همچنی
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تاریخچۀ پاپیه‌ماشه و لاکی روغنی در ایران
ــا  ــور تزئیــن و ب ــا »پاپیه‌ماشــه« معمــولاً بــه اشــیایی مقوایــی کــه ســطح آن‌هــا به‌وســیلۀ مینیات کــی« ی »زیرلا
لاك مخصــوص پوشــش یافتــه اســت، اطــاق می‌شــود و در دورۀ زندیــه بــه اوج کمــال رســیده و در دورۀ 
قاجاریــه و پــس از آن، در عصــر حاضــر نیــز ادامــه یافتــه اســت. »پاپیه‌ماشــه« واژه‌ای فرانســوی اســت و در 
فرهنگ‌هــای لغــت به‌معنــی »کاغــذ فشــرده« شــده اســت )صادق‌پــور فیروز‌آبــاد، 1394: 33(. پاپیه‌ماشــه، 
مخلوطــی اســت از کاغــذ خیس‌خــورده و چســب کــه پــس از خشــک شــدن، ســفت می‌شــود و در ســاختن 
اشــیاء و پیکره‌هــا و خصوصــاً قلمــدان بــه‌کار مــی‌رود )مرزبــان، ١٣٧٦: 180(. بســیاری از نقاشــان ایــن دوره 
استعدادشــان را عمدتــاً در تزئیــن اشــیایی چــون: قلمــدان، قــاب آینــه، جلــد کتــاب، صندوقچــۀ جواهــر، 
کــی« نام‌گرفتــه اســت، از میــان ســدۀ یازدهــم هجــری  ســینی و... بــه‌کار بردنــد. ایــن نــوع نقاشــی کــه »زیرلا

قمــری متــداول شــد.
کــی در اواخــر ســدۀ نهــم هجــری قمــری رواج داشــت. از دورۀ  بــه گواهــی آثــار به‌جامانــده، نقاشــی لا
کــی را بایــد از اواخــر ســدۀ  کــی متعــددی در دســت اســت، امــا رشــد و رونــق نقاشــی لا صفــوی هــم اشــیاء لا
كمــال  کــی بــه  کار آمــدن سلســلۀ قاجــار، نقاشــی لا یازدهــم هجــری قمــری دانســت. هم‌زمــان بــا روی 
رســیده بــود. در دورۀ ناصرالدین‌شــاه اشــیاء دیگــری را نیــز بــا ایــن روش آراســتند. در این‌زمــان رواج نقاشــی 
کاری پیــش از پیــش بــه بی‌رونقــی کتاب‌آرایــی دامــن زد. در  کــی به‌همــراه نقاشــی رنگ‌و‌روغــن و مینــا لا
کــی بودنــد. بــه فرمــان او نفیس‌تریــن  کــز اصلــی نقاشــی لا دورۀ فتحعلی‌شــاه تهــران، اصفهــان و شــیراز مرا
کــی اوایــل دورۀ قاجــار را بــرای خمســۀ شاه‌طهماســبی ســاختند. پــس از درگذشــت فتحعلی‌شــاه،  جلــد لا
بــه شــهرت رســیدند. به‌جــز نقش‌هــای  کی‌تراشــی  بــرادر و پســرانش در لا نجفعلــی اصفهانــی به‌همــراه 
ســنتی همچــون تمثــال شــاهان قاجــار و مراســم ازدواج، مضامیــن فرنگــی نیــز در قلمدان‌هــای ایــن دوره 
فــراوان دیــده می‌شــود. اســماعیل جلایــر و محمد‌حســن افشــار در ایــن زمینــه طبع‌آزمایــی کردنــد. از آن 
پــس گرایــش بــه نقاشــی واقع‌نمایــی غربــی آشــکارتر شــد. در اواخــر دورۀ قاجــار آثــاری نیــز بــه ســبک عهــد 
کــی بــا نقــش ســنتی لچــک و ترنــج در  صفــوی پدیــد آمــد )رابینســون، 1386: 101(. ســاخت جلدهــای لا
ک كــه در فرهنــگ اروپایــی  کــی، کلمــۀ لا دورۀ قاجــار ادامــه یافــت. علاوه‌بــر ایــن جلدهــا، بــرروی چنــد درِ لا
و بــه زبــان فرانســوی Lacque و در محــاورۀ انگلیســی Lac، گفتــه می‌شــود، مشــاهده می‌شــود )احســانی، 
از دو منشــأ  کــه  یــا قهــوه‌ای اســت  خ، خرمایــی و  بــه رنگ‌هــای ســر ک درواقــع صمغــی  ١٣٦٨: 31(. لا
كــه در فارســی آن را  حیوانــی و گیاهــی به‌دســت می‌آیــد و بــرق و جــای مطبوعــی دارد. »لــك« یــا »لــكا« 
»لاك« می‌نامنــد، در فرهنگ‌هــای مختلــف فارســی بــا تعاریــف تقریبــاً مشــابه آمــده اســت؛ به‌عنــوان نمونــه 
در لغت‌نامــۀ دهخــدا آمــده اســت کــه لــكا و لــك، رنــگ ســرخی اســت كــه نقاشــان بــهك‌ار می‌برنــد و اســم 
کلمــه را فارســی دانســته اســت )دهخــدا،  فارســی آن لــك اســت و همچنیــن فرهنــگ لاروس اصــل ایــن 
کــی، »نقاشــی روغنــی« نیــز گفتــه می‌شــود كــه شــاید به‌علــت وجــود روغــن  ١٣٧٧: 19546(. بــه نقاشــی لا
کبــاز، ایــن شــیوه نمــودی هماننــد نقاشــی رنگ‌و‌روغــن داشــته  بــزرک در آن باشــد و یــا به‌گفتــۀ روئیــن پا
کتــاب گیاهــان دارویــی آورده، اصطــاح روغنــی در  گل‌گلاب در  كبــاز، ١٣8٨: 590(. همچنیــن  اســت )پا
اصــل بــه واژۀ »روغنــاس« بازمی‌گــردد کــه اشــاره بــه همــان گیــاه رونــاس اســت. از ریشــۀ گیــاه رونــاس، مــادۀ 
ک‌کاران بــه  كــه لا کــه در رنگــرزی بــه‌کار مــی‌رود؛ مــاده‌ای  قرمزرنگــی به‌نــام »آلزاریــن« به‌دســت می‌آیــد 
ک قرمــز خوش‌رنــگ و شــفافی به‌دســت مــی آوردنــد  ک اضافــه می‌کردنــد و لا جــای بی‌رنــگ حاصــل از لا
کاربــرد اصطــاح  )گل‌گلاب به‌نقــل از: بیانــی، ١٣٧٢: 8(. ایــن موضــوع را می‌تــوان دلیــل دیگــری بــرای 
کــی کــه ارتبــاط  کــی اســت. هنــر زیرلا نقاشــی روغنــی دانســت. امــا نــام متــداول ایــن شــیوه، همــان نقاشــی لا
بســیار نزدیکــی بــا هنــر نقاشــی دارد، در عصــر قاجــار شــکوفا شــد. در نتیجــه حرفــه‌ای کــه مســتلزم نقاشــی 
کــی متمرکــز می‌شــد؛ ماننــد: قــاب آینــه، جعبــه خــودکار )قلمــدان(، جلــد  مینیاتــور بــود بــه‌روی اشــیاء لا
گــچ پوشــش  کتــاب، جعبــه جواهــرات و قــاب عینــک و... ایــن اشــیاء را بــا پاپیه‌ماشــه می‌ســاختند، بــا 
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ح‌هــای موردنظــر را بــا آبرنــگ نقاشــی می‌کردنــد و ســپس آثــار تمام‌شــده را بــا پوششــی از لاك  می‌دادنــد و طر
شــفاف یــا روغــن جــا می‌‌پوشــاندند )بختیــاری، 1390: 55(.  

گفتــه می‌شــود مولانــا میــرك اصفهانــی، هنرمنــد عصــر صفــوی، نخســتین فــردی بــود کــه بــا ابــداع در هنــر 
کــی دســت‌یافت. در ایــن عصــر بــا وجــود اینکــه تهــران پایتخــت بــود، امــا هنرمنــدان  تجلیــد، بــه شــیوۀ لا
اصفهانــی در ارتقــاء ایــن شــیوه، نقــش مهمــی برعهــده داشــتند؛ ازجملــه آقــا نجــف، محمد‌اســماعیل، 
کــی، هنرمنــدان بســیاری را در  محمد‌ابراهیــم، میرزا‌آقــا امامــی و دیگــران کــه در جهــت شــکوفایی هنــر لا
کــی در دورۀ ســلطنت فتحعلی‌شــاه  دامــان خــود پــرورش داده‌انــد )دارویــی و مراثــی، 1390: 38(. نقاشــی لا
بــه اســتاندارد بســیار بالایــی دســت‌یافت کــه آن را آشــکارا در شــیوۀ نقــاش قــرن 18 م. علی‌اشــرف بــا آثــاری 
کــرد )بختیــاری، 1390: 55(.  شــامل ترکیب‌بندی‌هــای جزئــی گل رُز، زنبــق و پرنــدگان می‌تــوان دنبــال 
قــاب آینــۀ هشــت‌ضلعی بــه امضــای علی‌اشــرف »ز بعــد محمد‌علــی اشــرف اســت« بــه تاریــخ 1165 ه‍ــ.ش. 
کــی مرقــع ســنت‌پترزبورگ اجــرا شــده اســت. ســطوح رویــی و  در همــان زمانــی اجــرا شــده کــه کارهــای لا
زیریــن ایــن قــاب آینــه، مشــخصات یکســانی بــا مدالیون‌هــای مرکــزی دارنــد. هــردوی آن‌هــا پرندگانــی 
آمده‌انــد.  فــرود  گل‌هــا  بــرروی  و  آن‌هــا همراهــی می‌کننــد  بــا  پروانه‌هــا  کــه  نشــان می‌دهنــد  را  برازنــده 
جلد‌هــای ســنت‌پترزبورگ طرحــی ســاده را نشــان می‌دهنــد کــه در مدالیون‌هــای مرکــزی و گل‌هــای روی 
زمیــن درواقــع متصــل بــه شــبکۀ ســاقه‌ها هســتند کــه هماننــد پیچک‌هــای درختــان قالی‌هــای ایرانی‌انــد 
کــی فعالیــت داشــت و ایــن خــود اثبــات می‌کنــد کــه رابطــۀ  )ســودآور، 1380: 52( میرزابابــا نیــز در هنــر لا
زمینــۀ  در   .)55  :1390 )بختیــاری،  اســت  داشــته  وجــود  کاربــردی  هنــر  ایــن  و  نقاشــی  میــان  نزدیکــی 
گردان علی‌اشــرف »یــا شــاه نجــف«،  قلمدان‌نــگاری می‌تــوان از آقا‌نجــف )نجف‌علــی( نام‌بــرد کــه از شــا
نقــاش دورۀ زندیــه بــود. او در بیشــتر آثــارش از رقــم اســتفاده می‌کــرد. محمد‌اســماعیل از هنرمنــدان پُــرکار 
کــی روی قلمــدان و قــاب آینــه و صندوقچــه بــود و در شبیه‌ســازی و رنگ‌پــردازی و صحنه‌آرایــی  نقاشــی لا
غ نیــز مهــارت داشــت و آثــاری از او در  مهارتــی تــام داشــت. وی در کشــیدن تصاویــر زنــان فرنگــی و گل و مــر

 .)75  :1389 )آژنــد،  اســت  باقــی  این‌زمینــه 

نمودار 1.  مراحل تحلیل آیکونوگرافی آثار )نگارنده(.

بررسی نمونه‌های موردی
گونــۀ ســلطنتی بــا مضامیــن ادبــی: قلمــدان ســلطنتی پاپیه‌ماشــه بــا نقاشــی زیرلاکــی )قلمــدان 

کیانــی(
الف( مرحلۀ اول: معرفی نمونۀ مورد مطالعه و خوانش درون متنی

کیانــی به‌وســیلۀ ســید‌محمد در ســال 1297 ه‍ــ.ق.  قلمــدان پاپیه‌ماشــه ســلطنتی معــروف بــه قلمــدان 
ســاخته شــده اســت. فــرم ایــن قلمــدان بیضی‌شــکل و دارای کشــویی اســت کــه بــا طــا و جواهــر تزئیــن 
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جدول 1. متن کتیبه‌های قلمدان کیانی )نگارنده(.

شــده اســت. بدنــۀ جعبــه و بــرروی تمــام ســطوح آن نقاشــی شــده اســت. نقــش ســطح روی جعبــه تصویــری 
از ناصرالدین‌شــاه اســت و اطــراف وی ســایر پادشــاهان شــاهنامۀ فردوســی به‌تصویــر کشــیده شــده‌اند. 
حاشــیه‌هایی بــا تصاویــری از شــاهنامه، هفت‌پیکــر نظامــی و صحنه‌هایــی از تذکرة‌الاولیــاء عطــار بــرروی 
کشــو مشــاهده می‌شــود. فضــای داخــل جعبــۀ قلمــدان بــا زمینــۀ طلایــی و نقــوش گل‌دار مزیــن گردیــده 
اســت. پرتــرۀ یــک جــوان و تصویــر خــود هنرمنــد قلمــدان و حــاوی اشــعاری در داخــل کتیبــه اســت. طــول 
 Khalili,( ایــن جعبــه 23/8 ســانتی‌متر اســت و در مجموعــه‌ای خصوصــی در انگلیــس نگهــداری می‌شــود

75 :1997(، )تصویــر 1(.

.)www.bonhams.com/auctions/17823/lot/246( ،)تصویر 1. قلمدان سلطنتی )کیانی
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ب( مرحلۀ دوم: خوانش نوشتار نقاشی قلمدان کیانی
خوانش بینامتنی کلامی و تصویری سطح فوقانی قلمدان کیانی

ســطح رویــی و در قلمــدان متشــکل از چندیــن قــاب اســت. در وســط تصویــر ناصرالدین‌شــاه و درباریــان در 
دو طرفــش هســتند )تصویــر 2 و 2 الــف(.

کــه از نــوع تزئین‌شــان  گــروه از جعبه‌هــا بــا عنــوان »جعبــه قلــم ســلطنتی« شــناخته می‌شــوند  ایــن 
کــم نقــوش آن بیشــتر در ســطوح  قابل‌تشــخیص هســتند. ایــن نکتــه قابل‌توجــه اســت کــه در وهلــۀ اول، ترا
خارجــی اســت کــه بــا قاب‌هــای طــا پوشــانده شــده و بــا تعــداد زیــادی از شــخصیت‌های کوچــک پــر شــده‌ 
اســت کــه بیشــتر شــخصیت‌ها از قهرمانــان حماســۀ ملــی ایــران، در شــاهنامۀ فردوســی )کتــاب پادشــاهان(، 
کشــویی قــرار دارنــد. درحالی‌کــه نقــوش بیرونــی جعبــه بــر  و در دو حالــت، بیــرون و در داخــل محفظــۀ 
ــی‌ از نمایــش معجــزات و  موضــوع پادشــاهی و بــر ظاهــر شــاه تســلط دارد، تزئینــات داخلــی شــامل قطعات
ــل  ــش در داخ ح‌ دراوی ــر ــراردادن ط ــده‌اند. ق ــدا ش ــر ج ــهور از یکدیگ ــش مش ــه دراوی ــت ک ــر اس ــوادث دیگ ح
جعبــه و بخشــی از جعبــۀ قلمــدان کــه به‌طــور معمــول قابل‌‌مشــاهده نیســت، بایــد ارتباطــی بــا ایــن حقیقــت 
افــراد مربــوط بــه جهــان پنهــان روح بودنــد، درحالی‌کــه  کــه نقــوش تصویرشــده همگــی  داشــته باشــد 
پیکرهــای اصلــی به‌تصویــر کشــیده شــده در بیــرون قلمــدان مربــوط بــه پادشــاهان؛ یعنــی عوالــم دنیــای 

.)Khalili, 1997: 76( مشــهود مــاده هســتند

تصویر 2 الف.  جزئیات قلمدان کیانی.

تصویر 2. قلمدان کیانی.

ایــن نــوع تزئیــن احتمــالاً توســط محمد‌اســماعیل ابــداع شــد. تاریــخ ۳-۱۸۷۲ م. آخریــن اثــر ثبت‌شــدۀ او 
خواهــد بــود. پــس از مــرگ محمد‌اســماعیل کارهــای مشــابهی توســط محمد‌کاظــم، پســر نجف‌علــی در ســال 
گرچــه تزئینــات هــر ســه جعبــه  8-۱۸۷۷ م. و احتمــالاً توســط اعضــای دیگــر همــان مدرســه بــه امضــاء رســید. ا
تشــابهاتی دارنــد، امــا اغلــب آن‌هــا نــه بــرای فــروش، بلکــه بــرای اســتفاده امــور دولتــی بودنــد؛ به‌طــور مثــال 
ــه در  ــراد ک ــی از اف ــد، گروه ــان می‌ده ــاه را نش ــار ناصرالدین‌ش ــه، درب ــالای جعب ــزی ب ــۀ مرک ــه صفح هنگامی‌ک
اطــراف ناصرالدین‌شــاه قــرار دارنــد هربــار متفــاوت هســتند. در ســمت چــپ ناصرالدین‌شــاه حســین‌علی‌خان 
ــد. در ســمت راســت ناصرالدین‌شــاه شــاهزاده ظل‌الســلطان  ــرار دارن ــه مســتوفی ق صدر‌اعظــم و رئیــس خزان

)مســعود میــرزا(، نایب‌الســلطان )کامــران میــرزا( و علیقلی‌میــرزا قــرار گرفته‌انــد )جــدول 2 و 3(. 
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جدول 3. ناصرالدین‌شاه در مرکز و تصاویر سمت چپ. 

جدول 2. ناصرالدین‌شاه در مرکز و تصاویر سمت راست.

تــا   1275 ســال‌های  بیــن  ارشــد  وزیــر  او  در‌گذشــت.  ه‍ــ.ق.   1298 ســال  در  اعتضاد‌الدولــه  میــرزا 
ــیرالدوله  ــین‌خان مش ــرزا حس ــط می ــال 1297 ه‍ــ.ق. وزارت توس ــا س ــخ دوم، ت ــس از تاری ــود. پ 1288ه‍ــ.ق. ب
اداره شــد، کــه بنابرایــن بایــد شــخصی کــه در ایــن تابلــو بــه‌ تصویــر کشــیده شــده اســت مشــیرالدوله باشــد. 
چهــار صحنــۀ دیگــر در بــالای پوشــش شــامل صحنه‌هــای ســلطنتی بــا کیــکاووس و کیخســرو، فریــدون و 
ک، کیخســرو و رســتم و فریــدون و منوچهــر به‌عنــوان شــرکت‌کنندگان اصلــی هســتند. بقیــۀ تزئینــات  ضحــا
فــردی، درحالی‌کــه در میــان  را نشــان می‌دهــد؛ چــه در تصاویــر  پادشــاهان عالــی در‌گذشــته  بیرونــی، 

ــدول 2 و 3(.  ــته‌اند )ج ــرم نشس ــای ح ــا اعض ــر ب ــت آرام‌ت ــا در حال ــته، ی ــود نشس ــان خ درباری
یــک اســتثناء درمــورد یکــی از قاب‌هــا در انتهــای جعبــه هســت کــه برداشــتی از خمســۀ نظامــی اســت و 
مربــوط بــه رفتــار نیکــوی پادشــاهان می‌شــود. در یک‌طــرف، ازســوی سلطان‌ســنجر چیــزی بــه یــک زن 
ســالخورده تقدیــم می‌شــود؛ درحالی‌کــه درکنــاری خســرو انوشــیروان و وزیــر او بــه آن‌هــا گــوش فرامی‌دهنــد. 
یــک قــاب، بحثــی بیــن انوشــیروان و وزیــر مشــهور او »بوذرجمهــر« را نشــان می‌دهــد، درحالی‌کــه دیگــری 
نشــان‌نامۀ انوشــیروان و زنجیــرۀ عدالــت را بــه‌ تصویــر می‌کشــد. ایــن دو ترکیــب بــا چهره‌هایــی از چهــار 

پادشــاه باســتان، یعنــی اســفندیار، بهمــن، داریــوش و اســکندر به‌چشــم می‌خــورد. 

خوانش بینامتنی کلامی و تصویری بدنۀ قلمدان کیانی
از  یکــی  در  می‌کشــد؛  به‌تصویــر  را  نظامــی  هفت‌پیکــر  از  صحنــه  چهــار  قلمــدان،  دیواره‌هــای  از  یکــی 
ــا بــه‌ تصویــر کشــیده شــده و ســه پاویــون در  صحنه‌هــا بهــرام گــور پادشــاه ساســانی در بیــن ســرزمینی زیب
ــدان  ــرف قلم ــن در دوط ــده‌اند. همچنی ــراه ش ــاعرانه هم ــی ش ــا نقل‌قول‌های ــه ب ــده ک ــر درآم ــه‌ تصوی ــه ب پای
تصاویــر هفت‌پیکــر همــراه بــا تصاویــر دربارهــای افراســیاب، چنگیز‌خــان، خســروپرویز و جمشــید جایگزیــن 
شــده اســت؛ درحالی‌کــه تابلوهــای موجــود در پایــه، دربارهــای اردشــیر، اســکندر و هرمــز را نشــان می‌دهنــد. 
صحنه‌هــای درویشــی در طرفیــن و پایه‌هــای محفظه‌هــای کشــویی، در داخــل جعبــه جــای می‌گیرنــد. در 
دوطــرف آن، شــش چهــره جــای دارنــد کــه نورعلیشــاه، شــیخ‌عطار، منصــور، نعمــت‌الله، شــاید‌رضا علیشــاه، 

شــافی و صابــر هســتند )تصویــر 3(. 



||  166  ||  شـــمارۀ 8|| ســال سوم || تابســتان  1398 ||

در صحنه‌هــای دیگــر تصاویــری مرتبــط بــا تذکرة‌الاولیــاء مشــاهده می‌شــود کــه اشــعار شــیخ فرید‌الدیــن 
عطــار اســت. ارتبــاط آن‌هــا بــا اســتفاده از نقل‌قول‌هــای مناســب از عطــار به‌عنــوان زیرنویس‌هــا بــرروی هــر 

صحنــۀ نقاشــی نشــان داده می‌شــود. در مــوارد دیگــر عناویــن بــه نثــر اســت. 
• میــر ابوالقاســم میرفندرســکی در نخســتین صحنــه در طرفیــن، شــیر را در حضــور شــیخ بهایــی رام 
می‌کنــد؛ »وقتــی شــیری از قفــس شــاهی زنجیــر گسســته و گریختــه و بــا میرفندرســکی و شــیخ بهایــی کــه در 
بالاخانــه عمــارات شــاهی نشســته بودنــد برخــورد می‌کنــد، شــیخ بهایــی از جــای خــود نجنبیــد ولــی اندکــی 
دچــار تــرس و وحشــت گردیــد چنانکــه عبــای خــود را جمــع کــرد و نیمــی از صــورت خــود را پوشــاند، امــا 
میرفندرســکی بقــوت نفــس و نیــروی باطنــی و اراده تســخیر، شــیر را بــا نگاهــی رام کــرده و نــوازش نمــود و 

ــاد...« ــش نه ــر گردن ــاده ب ق
ــار حوضــی مشــغول  ــا درکن ــا را در آب ریخــت؛ روزی مولان • در ثانــی، شــمس تبریــزی كتاب‌هــای مولان
تحصیــل و خوانــدن کتاب‌هایــی قطــور و مهــم درخصــوص عرفــان بــود کــه شــمس از راه رســید و تمــام 
می‌گویــد  او  بــه  و  می‌کنــد  ناراحــت  بســیار  را  مولانــا  شــمس،  کار  ایــن  انداخــت.  آب  در  را  او  کتاب‌هــای 
چــرا کتاب‌هایــم را در آب ریختــی زیــرا ایــن کتاب‌هــا بــرای مــن بســیار ارزشــمند بودنــد و برخــی از آن‌هــا 
کــه  کــه از پــدرم برایــم مانــده بــود. شــمس بــه مولانــا می‌گویــد ایــن کتاب‌هــا چــه بــود  کتاب‌هایــی بــود 
کتاب‌هــا را از  کتاب‌هــا قیــل و قــال بــود. شــمس  می‌خوانــدی؟ مولانــا در جــواب شــمس می‌گویــد ایــن 
آب درمــی‌آورد، درحالی‌کــه تمامــی کتاب‌هــا خشــک بودنــد، مولانــا بــا تعجــب می‌پرســد چطــور کتاب‌هــا 
خشــک هســتند؟ شــمس در جــواب او می‌گویــد آنچــه تــو خوانــدی قیــل و قــال بــود آنچــه مــن انجــام دادم 

ذوق و حــال بــود )جــدول 4(.

جدول4. تصاویر بدنۀ قلمدان.

تصویر 3. بدنۀ قلمدان.
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• در صحنــۀ ســوم، اســتاد ســلمانی، ســرِ ابراهیم‌بــن ادهــم را تراشــیده اســت؛ »ابواســحاق، ابراهیم‌بــن 
ادهم‌بــن منصــور«، عــارف و زاهــد معــروف قــرن دوم هجــری قمــری اســت کــه در کتاب‌هــای صوفیــه، بــا 
غ قــاف یقیــن«، »امیــر امــرا و ســالک طریق القــا« از او یــاد کرده‌اند.  القابــی چــون »ســلطان دنیــا و دیــن، ســیمر
وی درحــدود ســال ۱۰۰ ه‍ــ.ق. در بلــخ بــه‌ دنیــا آمــد. برخــی او را ملــک‌زاده و پادشــاه بلــخ دانســته‌اند و بعضــی 
ــوده کــه در آن‌زمــان،  ــی ب ــد کــه ابراهیــم ادهــم از اعــراب عجل ــد و معتقدن دیگــر ایــن موضــوع را رد می‌کنن
ــوۀ  ــارۀ نح ــته‌اند. درب ــه‌ای داش ــتگاه و حیثیــت قابل‌ملاحظ ــا دس ــته، ام ــارت نداش ــخ ام ــر بل ــان ب ــی از آن کس
تحــول ابراهیــم ادهــم و روی‌آوردن او بــه زهــد نیــز داســتان‌های فراوانــی وجــود دارد کــه تنبــه او را به‌دلیــل 
الهامــات غیبــی یــا دیــدار بــا خضــر؟ع؟ و... دانســته‌اند. برخــی دیگــر نیــز معتقدنــد کــه او، به‌دلیــل تــرس از 
ابومســلم، بلــخ را تــرک کــرد و بعدهــا به‌علــت زندگــی در مرزهــا و شــرکت در جهــاد بــا دشــمنان، به‌ســمت زهــد 

و پارســایی افراطــی ســوق یافــت )محمدی‌عســگرآبادی، 1391: 79(.
• در تصویر چهارم، شیخ بایزید بسطامی در دجله دعا می‌کند.

گردانش قرار می‌گیرد. • و در تصویر پنجم، شیخ بایزید مورد اصابت شا
نــام بایزیــد، »طیفوربــن عیســی‌بن سروشــان« اســت. وی از عارفــان بــزرگ قــرن دوم و ســوم هجــری 
قمــری بــود. ولادت او را برخــی بــه ســال ۱۳۱ و بعضــی ۱۸۸ ه‍ــ.ق. در بســطام ذکــر کرده‌انــد. گفتــه می‌شــود 
کــه جــز او، سروشــان، از بــزرگان بســطام و زردشــتی بــوده اســت. از بایزیــد در کتاب‌هــای صوفیــه بــا القابــی 
ــد را  ــد. بایزی ــاد کرده‌ان ــت« ی ــک محب ــت و مل ــک معرف ــن«، »قل ــان المحققی ــن، بره ــلطان العارفی ــون »س چ
از اقــران احمــد خضرویــه می‌داننــد و معتقدنــد کــه شــقیق بلخــی و یحیــی معــاذ و باحفــص را دیــده اســت. 
برخــی هــم معتقدنــد کــه او بــه خدمــت حضــرت امــام جعفر‌صــادق؟ع؟ رســیده و به‌قولــی هفت‌ســال بــرای 
آن حضــرت ســقایی کــرده اســت، به‌طوری‌کــه او را »طیفــور ســقا« می‌خواندنــد. امــا ایــن مســأله، بــا درنظــر 
ــال  ــه س ــد ک ــد بایزی ــخ تول ــت و تاری ــال ۱۴۸ ه‍ــ.ق. اس ــه س ــادق؟ع؟ ک ــام جعفر‌ص ــهادت ام ــخ ش ــن تاری گرفت
گــر بــه خدمــت ائمه‌اطهــار؟عها؟  ۱۸۸ ه‍ــ.ق. بــوده... بعیــد به‌نظــر می‌رســد و بیشــتر احتمــال بــر آن اســت کــه ا
رســیده باشــد، محضــر امــام موســی‌کاظم؟ع؟ را درک کــرده باشــد. بایزیــد را بنیانگــذار طریــق »ســكر« در 
کــه بــه اعتقــاد محققــان، بــدون شــناخت او مطالعــۀ  تصــوف می‌داننــد. اهمیــت بایزیــد تاحــدی اســت 
تصــوف کامــل نیســت. برخــی نیــز معتقدنــد کــه اندیشــۀ وحــدت وجــود را بایزیــد وارد تصــوف اســامی کــرده 

اســت )همــان: 84(. 
عطــار در منطق‌الطیــر به‌طــور گســترده‌ای اندیشــه‌های حلاجــی را منعکــس کــرده اســت. از اشــعار عطــار، 
شــیفتگی او بــه حــاج و اندیشــه‌هایش را به‌خوبــی می‌تــوان دیــد، خاصّــه آنکــه عطــار خــود ســوخته‌ای در 
ایــن راه بــود و اشــتیاقی بــه درد و شــوق عرفانــی داشــت. او از کودکــی اهــل درد را دوســت داشــته، چنان‌کــه 
ح  خــود گفتــه اســت: »بی‌ســببی از کودکــی بــاز دوســتی ایــن طایفــه در جانــم مــوج مــی‌زد و همه‌وقــت مفــر
دل مــن ســخن ایشــان بــود«. البتــه عطــار، بســیاری از اندیشــه‌ها و ســخنان حــاج را بــا زبــان و بیانــی دیگــر 
ح می‌شــود ممکــن اســت در بیــن ســخنان  کــه مطــر گرچــه مفاهیــم و موضوعاتــی  کــرده اســت،  عرضــه 
بســیاری از عرفــای بــزرگ و به‌گونــه‌ای موضــوع مشــترک باشــد، امــا نحــوۀ بیــان عطــار و آشــنایی بــا ســخنان 
نــرم و  را به‌خوبــی نشــان می‌دهــد. درواقــع منطق‌الطیــر به‌گونــه‌ای  ایــن قرابــت  اندیشــه‌های حــاج  و 
ک فریادهــای حــاج را ســروده اســت. بانــگ اناالحــق، محــو شــدن در وجــود حــق، ندیــدن هیچ‌چیــز  ســوزنا
جــز او، حیــرت از ایــن عظمــت، سرگشــتگی در عشــق و دردمندی‌هــا و درد‌طلبــی و... از اندیشــه‌هایی اســت 

کــه در ادبیــات منطق‌الطیــر می‌تــوان دیــد )مهــرآوران، 1386: 236-238(.

خوانش بینامتنی کلامی و تصویری بدنۀ دیگر قلمدان کیانی
ــد مــورد  ــد و در تصویــر پنجــم، شــیخ بایزی ــه دعــا می‌کن ــد بســطامی در دجل در تصویــر چهــارم، شــیخ بایزی

گردانش قــرار می‌گیــرد. اصابــت شــا
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تصویر 4. بدنۀ دیگر قلمدان.

جدول 5. تصاویر بدنۀ قلمدان با نقش بایزید بسطامی.

                     
عطار نیشابوری )منطق‌الطیر(.

زخم زدن مریدان بایزید را و زخمی شدن خودشان
وقتــی بایزیــد دوبــاره بی‌خــود شــد، دوبــاره ســخن‌گفتن را آغــاز کــرد و این‌بــار ســخنان متحیر‌کننده‌تــری 
بــر زبــان آورد و گفــت: »در لبــاس تــن مــن جــز خــدا هیچ‌کــس دیگــری نیســت! تــا کــی می‌خواهیــد خــدا را در 

زمیــن و آســمان )یعنــی بیــرون از خــود( بجوییــد؟«: 
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تصویر 5. بدنۀ قلمدان.

 پــس مریــدان بــا شــنیدن ایــن جمــات همگــی )از شــدت خشــم( دیوانــه شــدند و بــا کاردهایشــان بــر 
ک و مقــدس بایزیــد حملــه‌ور شــدند و بــدن او را کارد کارد کردنــد. امــا نتیجــه چــه شــد؟ هــر کاردی  تــن پــا
کــه مریــدان بــر بــدن بایزیــد می‌زدنــد، بــر بایزیــد بی‌اثــر بــود؛ امــا خــود آن مریــدان دقیقــاً در همــان بخــش 
کارد را زده بودنــد، مجــروح می‌شــدند و بدین‌گونــه مریــدان همــه غــرق در خــون  کــه آن  از بــدن بایزیــد 
شــدند. هرکس‌کــه بــر گلــوی بایزیــد کاردی زده بــود، نه‌تنهــا بــر بایزیــد اثــری نکــرده بــود، بلکــه حلــق خــود 
ضربه‌زننــده زخــم می‌خــورد و در اثــر آن می‌مُــرد و هرکــس کــه بــر ســینۀ بایزیــد کارد زده بــود، ســینۀ خــودش 
گاه بودنــد و دســت  شــکافته می‌شــد و جــان مــی‌داد. در ایــن بیــن کســانی نیــز بودنــد کــه بــه بزرگــی بایزیــد آ
بــه چنیــن کاری نزدنــد و ایشــان به‌دلیــل همیــن نیم‌دانشــی کــه داشــتند، از کشته‌شــدن در امــان ماندنــد.

مولــوی، مثنــوی معنــوی، دفتــر چهــارم.

خوانش بینامتنی کلامی و تصویری بدنۀ دیگر قلمدان کیانی
در این قســمت از قلمدان در قاب اول سوارشــدن شــیخ ابوالحســن خرقانی بر شــیر رام‌شــده و دســت‌گرفتن 
تازیانــه‌ای از مــار به‌چشــم می‌خــورد. ابوالحســن علی‌بــن جعفــر )یا‌احمــد( خرقانــی )۴۲۵-۳۴۸ ه‍ــ.ق.( 
یکــی از مشــایخ بــزرگ طریقــت اســت کــه زندگــی و ســلوک عملــی او در میــان هم‌روزگارانــش و یــاد و نــام و 

گفته‌هایــش در بیــن متأخــران تأثیــر بســیار داشــته اســت )تصویــر 5(.

نقــل اســت کــه ابوعلی‌ســینا بــه آوازۀ شــیخ عــزم خرقــان کــرد چــون بــه وثــاق شــیخ آمــد، شــیخ بــه هیــزم 
رفتــه بــود، پرســید کــه شــیخ کجاســت؟ زنــش گفــت آن زندیــق كــذاب را چــه کنــی؟ همچنیــن بســیار جفــا 
کــه  کــرد تــا شــیخ را ببینــد، شــیخ را دیــد  کــه زنــش منکــر او بــودی. بوعلــی عــزم صحــرا  گفــت شــیخ را، 
همی‌آیــد و خــرواری درمنــه بــر شــیری نهــاده، بوعلــی از دســت برفــت. گفــت شــیخا ایــن چــه حالــت اســت؟ 
گفــت: آری تــا مــا بــار چنــان ماده‌گرگــی نکشــیم )یعنــی زنــش(، شــیری بــار مــا را نکشــد، پــس بــه وثــاق 
بــاز آمــد، بوعلــی بــه نشســت و ســخن آغــاز کــرد و بســی گفــت: شــیخ پــاره گل در آب کــرده بــود تــا دیــواری 
عمــارت کنــد، دلــش بــه گرفــت برخاســت و گفــت مــرا معــذور دار کــه ایــن دیــوار را عمــارت بایــد کــرد، و بــر ســر 
گاه تبــر از دســتش بیفتــاد، بوعلــی برخاســت تــا آن تبــر بــه دســتش بــاز دهــد، پیــش از آنکــه بوعلــی  دیــوار، نــا
آنجــا رســید آن تبــر برخاســت و بــه دســت شــیخ بــاز شــد بوعلــی یــک بــار دیگــر از دســت برفــت و تصدیقــی 

عظیــم بدیــن حدیثــش پدیــد آمــد )بهنیــا، 1384: 173(. 
ابراهیــم ادهــم بــر لــب دریــا نشســته و دلــق خویــش را می‌دوخــت، اتفاقــاً امیــر شــهر کــه خــود از بنــدگان 
ــق  ــد و دل ــوزن می‌زن ــه س ــمت چگون ــن حش ــا چنی ــردی ب ــه م ــد ک ــب ش ــد و از کار او متعج ــود او را دی ــیخ ب ش
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خــود را مــی‌دوزد، ابراهیــم ایــن را دریافــت و ســوزن خــود را در آب دریــا افکنــد و بــه آواز بلنــد آن را خواســت، 
ماهیــان بســیاری هرکــدام ســوزن‌های طــا از جانــب حــق بــرای او آوردنــد کــه ای شــیخ ســوزن‌های حــق را 
بگیــر. پــس از ایــن واقعــه ابراهیــم رو بــه امیــر کــرده گفــت: ملــک دل بهتــر اســت یــا ملــک حقیــر شــما؟ آری 
ایــن ملــک ظاهــر افــرادی چــون ابراهیــم اســت، چــون بــه باطــن آن‌هــا بنگــری چیزهــای بســیار خواهــی دید. 
ــوی،  ــت. مول ــحال گش ــی خوش ــدّ دیوانگ ــاهده درح ــنایی و مش ــن آش ــد و از ای ــان ش ــرد و گری ــجده ک ــر س امی

مثنــوی معنــوی، دفتــر دوم.

مضامیــن مذهبــی: قــاب آینــه بــا نقاشــی زیرلاکــی نقــش پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عها؟، نقــش 
شــیخ صنعــان

الف( مرحلۀ اول: معرفی نمونۀ مورد مطالعه و خوانش درون متنی قاب آینه شیخ صنعان
قــاب آینــه دولتــه‌ای بــا ظاهــری تخم‌مرغی‌شــکل و لبه‌هــای دالبُــری کنگــره‌دار کــه توســط محمد‌اســماعیلی 
ــت.  ــانتی‌متر اس ــر 27/21x1/6 س ــن اث ــاد ای ــت. ابع ــده اس ــیده ش ــر کش ــال 1860 م. به‌تصوی ــی در س اصفهان
تصویــر روی قــاب آینــه پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عها؟ را نشــان می‌دهــد و تصویــر پشــت قــاب آینــه داســتان 

شــیخ صنعــان را بــه نمایــش گذاشــته اســت )جــدول 7(. 
ایــن اثــر در مجموعــۀ ناصــر خلیلــی در لندن نگهداری می‌شــود. نقاشــی‌های خانــدان پیامبر؟ص؟ و امام 
علــی؟ع؟ به‌ویــژه بــرروی بــوم، قــاب آینــه یــا جعبه‌هــای قلمــدان در ایــران و هنــد از زمــان ناصرالدین‌شــاه 
درکنــار هــم ظهــور کــرده و رایــج شــده بــود. در اجــرای تعزیــه، نمایــش تئاتــری از درام‌هــای تاریــخ اولیــۀ 
شــیعه، ایــن پدیــده منجــر بــه یــک ســنت تجســمی، از محبوبیــت تاریــخ مقــدس شــده اســت. ادغــام ایــن 
ــر پیامبــر؟ص؟ یافــت کــه  ــان معاصــر نهایــی خــود را در تصاوی ــا ســنت شــفاهی مقــدس، بی ســنت بصــری ب
.)Natif & Grabar, 2003: 19-37( امــروزه در ایــران شــیعی در رســانه‌های متنــوع هنــری موجــود اســت

ب( مرحلۀ دوم: خوانش نوشتار نقاشی قاب آینه شیخ صنعان
خلاصــۀ داســتان شــیخ صنعــان و دختــر ترســا: شــیخی خرقه‌پــوش، زاهــد و اهــل ریاضــت و عبــادت به‌دلیــل 

جدول 6. تصاویر بدنۀ قلمدان با نقش شیخ ابوالحسن خرقانی و ابراهیم ادهم.
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جدول 7. قاب آینه شیخ صنعان.

جدول 8. تصاویر کتیبه‌های شعری حاشیۀ قاب آینه با نقش شیخ صنعان.

ــا  ــیخ ب ــردد. ش ــپار می‌گ ــرزمین رُم رهس ــوی س ــه به‌س ــش از کعب ــد خوی ــد مری ــا چهارص ــد ب ــه می‌بین ــی ک خواب
دیــدن دختــری ترســا گرفتــار عشــق او می‌شــود و به‌همیــن ســبب از دیــن و آییــن خویــش دســت می‌کشــد 
و بــه دیــن ترســا درمی‌آیــد. شــیخ بــا پذیرفتــن شــروط دختــر ترســا در درگاه او پذیرفتــه می‌شــود. بــا رؤیایــی 
گاه در خــواب می‌بینــد، رســول خــدا مریــدان را از آزادی و نجــات شــیخ خبــر می‌دهــد و بــه  کــه مریــدی آ
همین‌دلیــل پــس از مدت‌هــا دوری عــزم دیــدار شــیخ می‌کننــد؛ آنــان شــیخ را نــادم می‌یابنــد و شــیخ و 
همراهــان به‌ســوی کعبــه ره می‌ســپارند. از آن پــس، دختــر ترســا به‌واســطۀ رؤیایــی مأمــور می‌گــردد از پــی 
شــیخ روان شــود و مذهــب او را اختیــار نمایــد. دختــر به‌ســبب جســت‌وجوی شــیخ آواره بیابان‌هــای حیــرت 
گاه می‌گــردد و به‌همــراه مریــدان، دختــر را در وضــع  و فقــر می‌شــود، امــا شــیخ بــا ندایــی باطنــی از حــال او آ
پریشــانی و بی‌هوشــی می‌یابــد. بــا اشــکی کــه از دیــدگان شــیخ بــر گونــۀ دختــر فــرو می‌چکــد، دختــر بــه 
هــوش می‌آیــد ولــی بیتابــی او از فــراق یــار، زندگــی ناســوتیش را پایــان می‌دهــد و حیــات اخــروی و ملکوتــی 

.)131  :1387 )قلــی‌زاده،  می‌بخشــد  بــدو 

ج( مرحلۀ سوم: خوانش عناصر بینامتنی در نقاشی قاب آینه شیخ صنعان
ــه  ــرروی آین ــر ب ح‌هــای ایــن اث ــر اســماعیل اســت؛ زیــرا چندیــن عنصــر از طر ایــن مــورد آینــه بدون‌شــک اث
کــرده، قابل‌تشــخیص اســت. به‌ویــژه نمایــش روحانیــت  کــه وی در ســال 1270 ه‍ــ.ق. نقاشــی  دیگــری 
خ می‌دهــد. علاوه‌بــر ایــن، آیاتــی کــه در قســمت جلــو  ارمنــی و صحنــۀ ضیافــت، هــر دو در هــر ســه مــورد ر
آثــار دیگــرِ امضاءشــده توســط  کــه در  از همــان ترجیع‌بنــد هاتف‌اصفهانــی اســت  بیرونــی حــک شــده، 
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اســماعیل، آمــده اســت. قســمت پشــتی و بیرونــی جعبــه دارای تزئینــات چندردیفــی توســط عناصــر گیاهــی 
و تزئینــی روکوکــو بــا رنــگ طلایــی بــه ســه صفحــه تقســیم می‌شــود. ســه صفحــه در پشــت جعبــه، داســتان 
شــیخ صنعــان و دختــر ترســایی مســیحی را نشــان می‌دهــد. هرگونــه شــک و تردیــد درمــورد شناســایی 
بــه  مربــوط  داســتان  از  نقل‌قول‌هایــی  کــه  مــرزی،  حاشــیۀ  در  کتیبــه‌ای  صفحــۀ  هشــت  بــا  موضــوع، 
فرید‌الدیــن عطــار در منطق‌الطیــر اســت، منتفــی می‌گــردد. شــیخ صنعــان به‌طــرز ظالمانــه عاشــق یــک 
دوشــیزۀ مســیحی شــد و به‌خاطــر او دیــن خــود را رهــا کــرد، امــا بــا تحقیرهــای حاصــل از آن بــه روشــنگری 

ــد.  ــه اســام گروی ــز ب رســید و دوشــیزه نی
در صفحــۀ پاییــن شــیخ و دوشــیزه نشــان داده شــده کــه درکنــار آتــش نشســته‌اند، همراهــان اصحــاب 
وی در ســمت راســت و مســیحیان در ســمت چــپ آن‌هــا بــا کلیســایی در پس‌زمینــه حضــور دارنــد. قســمت 
گرفتــن جــام شــراب از دوشــیزه در حضــور دراویــش و مســیحیان بــا پس‌زمینــۀ  مرکــزی شــیخ را درحــال 
کنــون مســت شــده  دریاچــه و بناهایــی در پشــت آنــان نشــان می‌دهــد. در قســمت بــالای تابلــو، شــیخ کــه ا

در دامــان دوشــیزه اســت )جــدول 9(.

جدول 9. تصاویر صحنه‌های شیخ صنعان و دختر مسیحی.

عطار نیشابوری )منطق‌الطیر(.

تابلوهایــی کــه در قســمت بیرونــی قــاب آینــه قــرار دارد، اشــعاری از ترجیح‌بنــد هاتــف را نشــان می‌دهــد 
کــه آن را احاطــه کــرده اســت. صحنــۀ اصلــی روحانیــت در لباس‌هــای ارمنــی و نمازگــزاران را با لبــاس اروپایی 
ج از یــک کلیســا نشــان می‌دهــد. در قســمت بزرگ‌تــر و وســط تابلــو، یــک گــروه بــزرگ از اروپایی‌هــا  در خــار
بــا اســتفاده از یــک نقاشــی دیــواری، بــا نمایــی از دریاچــه به‌عنــوان پیش‌زمینــه دیــده می‌شــوند. صفحــۀ 

پاییــن یــک زوج اروپایــی را نشــان می‌دهــد کــه در یــک کالســکه، کنــار دریاچــه ســوار شــده‌اند.
کــی و به‌خصــوص قــاب آینــه‌ای وجــود دارد. ایــن  تصاویــر شــیعی بســیاری بــرروی اشــیاء نقاشــی زیرلا
آینــه منســوب بــه نقــاش مشــهور دربــار ناصرالدین‌شــاه، محمداســماعیل اســت کــه بــا گســترۀ وســیعی از 
تصاویــر پوشــیده شــده ‌اســت. صحنه‌هــای ضیافــت، نمایــش روحانیــون ارمنــی، صحنه‌هایــی از داســتان 

شــیخ صنعــان و یــک تصویــر مهــم از حضــرت محمــد؟ص؟ و خانــوادۀ ایشــان.
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جدول 10. تصاویر صحنه‌های حضرت پیامبر)ص( و اهل‌بیت.

کــرم؟ص؟ دارد کــه در میــان اعضــای  چهــرۀ مرکــزی قــاب آینــه، تصویــری بــا چهــرۀ پوشــیده از پیامبــر ا
از آن‌هــا چهره‌هــای  امــام علــی؟ع؟ قــرار دارد و قبــل  خانواده‌شــان نشســته‌اند. در ســمت راســت وی، 
کم‌نظیــر از حضــرت فاطمــه؟س؟ کــه چهــره او نیــز پوشــیده اســت، و دو پســر امــام علــی؟ع؟ و فاطمــه؟س؟، 
حســن و حســین؟عها؟ هســتند. پیامبــر؟ص؟ و علــی؟ع؟ یك‌طــرف و در بــالا ســه فرشــته وجــود دارد. در ایــن 
.)www.Khalilicollections.org( حالــت آیــات حاشــیه از ویژگــی واضــح و پرهیزگارانــه برخــوردار اســت

بــرای ایجــاد یــک رابطــه و سلســله‌مراتب  بــا یکدیگــر  کلمــه و تصویــر   در اینجــا، رابطــۀ بینامتنــی 
شــیعه کــه بــا بیعت‌هــا و اعتقــادات مذهبــی حامــی صاحــب و گیرنــدۀ ایــن اثــر را مکمــل یکدیگــر می‌کنــد. 
آن‌هــا قــدرت ذاتــی تصاویــر پیامبــر؟ص؟ و خاندانــش را در محافظــت از شــاه دربرابــر »آشــفتگی و طغیــان« 
نشــان می‌دهنــد. آیــات نقــش پیامبــر؟ص؟ را به‌عنــوان یــک شــفاعت‌کننده و محافــظ دربرابــر خطــر، بیــان 
می‌کنــد کــه درمــورد ایــن قــاب آینــه و نقــوش آن مســیحیت و پیشــرفت‌های اخیــر روســیه در ایــران قلمــداد 
می‌شــود. نمادنــگاری و پیــام متنــی ایــن قــاب آینــه نشــان‌دهندۀ رونــد رو‌به‌رشــد در دورۀ ناصــری بــرای 
نشــان‌دادن خانــوادۀ پیامبــر؟ص؟ به‌عنــوان عناصــر اساســی یــک کل اســت، نــه به‌عنــوان افــراد. بنابرایــن 
ــر، یعنــی خانــوادۀ او جــذب شــده اســت  نقــش پیامبــر؟ص؟ در چنیــن تصویــری در یــک موجودیــت بزرگ‌ت

 .)10 )جــدول 

به‌نظــر می‌رســد کــه نظریــۀ »بینامتنیــت« بــر دو رکــن اساســی اســتوار اســت: ۱- عــدم اســتقلال متــن 
کــه »از ســاده‌ترین گفتــه تــا  ۲- مکالمه‌گرایــی زبــان. باختیــن در توضیــح رکــن اول، بــر ایــن بــاور اســت 
پیچیده‌تریــن اثــر متعلــق ‌بــه گفتمــان علمــی یــا ادبــی، هیــچ گفتــه‌ای به‌تنهایــی وجــود نــدارد. یــک گفتــه 
ازقبیــل اثــر محققانــه، می‌توانــد خــود را به‌عنــوان یــک ذات مســتقل و تک‌گویانــه )دارای معنــا و منطقــی 
ــک  ــب ی ــود را مخاط ــه، خ ــأت گرفت ــین نش ــار پیش ــده‌ای از آث ــخ پیچی ــود از تاری ــا خ ــد، ام ــه کن ــد( عرض واح
بســتر اجتماعــی و نهــادی پیچیــده ســاخته، در پــی دریافــت پاســخی فعالانــه ازســوی آن اســت: همتایــان، 

ناقــدان، دانشــجویان، مبلغــان و نظایــر آن« )آلــن، 1389: ۳۶(.
عطــار بــرای تبییــن دیدگاه‌هــای عرفانــی خــود، به‌گونــه‌ای متکــی بــر نظــام و ســنت عرفانــی پیــش از 
خــود اســت و گزاره‌هــای پیشــین عرفانــی، تأثیراتــی را بــر جهان‌بینــی او گذاشــته اســت کــه نمودهایــی از 
آن در منطق‌الطیــر دیــده می‌شــود. براســاس همیــن اثرپذیری‌هاســت کــه فهــم ایــن اثــر در گــرو مطالعــۀ 
گفت‌وگــو میــان منطق‌الطیــر و آن‌هاســت. دو  بررســی چگونگــی شــکل‌گیری  و  متــون متقــدم و متأخــر 
شــاخصۀ ویــژه به‌لحــاظ روایــی، وجــوه بینامتنــی منطق‌الطیــر را نمایــان می‌کنــد: نخســت، ســاحت تمثیلــی 
و نمادیــن روایــت کــه بــا اســتفاده از زبــان مرغــان بیــان می‌شــود و دیگــر، شــیوۀ داســتان‌پردازی اســت کــه 

ــود.  ــر می‌ش ــون ذک گ ــات گونا ــی و تمثی ــتان‌های فرع ــع، داس ــت جام ــک روای ــول ی درط
گاه در یــک متــن متأخــر، عبــارات، جمــات، اســامی و یــا موضوعــی از متــون متقــدم وام گرفتــه می‌شــود. 
ــوا و مضمــون داســتانی  ــر آشــکار اســت. محت ــی و داســتانی در منطق‌الطی ــری به‌لحــاظ مضمون ــن وام‌گی ای
ــاف-  ــوه ق غ و ک ــیمر ــه س ــیدن ب ــی و رس ــرای رهای ــدگان ب ــادی از پرن ــداد زی ــت تع ــی حرک ــر -یعن منطق‌الطی
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درجهــت تبییــن و توصیــف تجربه‌هــای عرفانــی، در متــون مقــدم بــر منطق‌الطیــر به‌تصویــر کشــیده شــده 
خ ســهروردی،  اســت. از این‌میــان می‌تــوان بــه رســالة‌الطیر ابن‌ســینا، رســالة‌الطیر محمــد غزالــی، عقــل ســر
بــاب حمامــه المطوقــه در کلیله‌ودمنــه و قصیــدۀ منطق‌الطیــر خاقانــی اشــاره کــرد کــه البتــه منطق‌الطیــر 
به‌لحــاظ محتــوای عرفانــی، بیشــتر بــا رســالة‌الطیر ابن‌ســینا و غزالــی شــباهت دارد )زرین‌کــوب، ۱۳۷۹: 
کنارهــم نهــادن چندیــن متــن تصویــری می‌توانــد روابــط  94(. امــا در یــک اثــر قــاب آینــه )تصویــر 6( 

بینامتنــی را به‌گونــه‌ای دیگــر بــه ذهــن متبــادر ســازد. 

 Robinson,( تصویــر 6. قــاب آینــه بــا تصویــر محمد‌شــاه و ناصرالدین‌میــرزا در ملاقات با تزار روس نیــکلاس اول
.)1989: 135

ایــن تصویــر پشــت قــاب آینــه، صحنه‌هایــی از ســال ۱۸۵۴ م. را بــه نمایش گذاشــته که یــادآور مأموریتی 
دیپلماتیــک بــه ایــروان ارمنســتان در ســال ۱۸۳۸ م. اســت کــه در آن شــاهزاده جــوان ناصرالدین‌میــرزا )در 
کــه درحــال بازدیــد از اســتان‌های جدیــد  کــرد  ســن ۷ ســالگی( بــا تــزار روســیه )نیکــولاس اول( ملاقــات 
قفقــاز بــود. از قضــا، ارمنســتان هشت‌ســال پیــش توســط روس‌هــا تســخیر شــده بــود کــه ضربــۀ شــدیدی بــه 
ــزار و تضمیــن موافقــت  اعتمادبه‌نفــس ایــران بــود. هــدف ایــن مأموریــت، تبریــک و آرزوی موفقیــت بــه ت
همســایۀ شــمالی ایــران بــرای انتخــاب وارث بی‌چــون و چــرای او بــرای ارمنســتان بــود. بــا توجــه بــه گفتــۀ 
رضا‌قلی‌خــان هدایــت، نگــرش تــزار بنابــر گزارش‌هــا، رســمی و ســخاوتمندانه بــود؛ بــا این‌حــال او تقریبــاً 

مثــل اینکــه مقامــات رســمی همســایۀ سرســپرده را دریافــت کــرده باشــد، متکبــر و ســخاوتمند بــود.
صحنه‌هــا در ایــن آینــه بــه احتمــال زیــاد خاطــرۀ همیــن مأموریــت را بــه یــاد خواهنــد آورد. آن‌هــا برخــورد 
کنــون در دســتان روســیه بــود، نشــان می‌دهنــد. ایــن تصاویــر  اســتعاری بــا »دیگــری« را از ارمنســتان کــه ا
و اشــعار شــاعرانه از داســتان شــیخ صنعــان و دختــر مســیحی بــرروی قــاب آینــه بــرای هشــدار دادن بــه 
صاحــب آینــه به‌لحــاظ خطــر از دســت دادن عقایــد مذهبــی یــک فــرد اســت کــه اســام را بــرای مســیحیت 
رهــا می‌کنــد و بــه آن‌هــا هشــدار می‌دهــد. همچنیــن حــس تــرس و تهدیــد ناشــی از تجــاوز اخیــر روســیه بــه 

.)Gruber & Shalem, 2014: 105-107( قلمــرو ایــران را منتقــل می‌کننــد
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نتیجه‌گیری
اســاس نظریــۀ بینامتنیــت مبتنی‌بــر ایــن اســت کــه متــن نظامــی مســتقل نیســت، بلکــه پیونــدی تنگاتنــگ 
بــا ســایر متــون دارد. هیــچ متنــی درنظــر اول جــدا از متــون دیگــر نیســت. متــن فضایــی از ترکیــب از مفاهیــم 
متعــدد اســت کــه در آن انــواع نوشــتار، تصویــر، و نظــام کلامــی بــا یکدیگــر ترکیــب شــده‌اند و از‌ ایــن‌رو، هیــچ 

متنــی جدیــد نیســت؛ بلکــه حاصــل متن‌هایــی اســت کــه از خاســتگاه‌های فرهنگــی متفــاوت برآمده‌انــد. 
ــار هــم نوعــی  ــرد متــون حماســی، مذهبــی و ادبــی درکن ــار پاپیه‌ماشــه گســتردگی کارب در بســیاری از آث
ارتبــاط بینامتنــی را برقــرار ســاخته اســت. در نمونــۀ مــوردی قلمــدان ســلطنتی پاپیه‌ماشــه بــا نقاشــی 
کیانــی(، نقــش ســطح روی جعبــه، تصویــری از ناصرالدین‌شــاه اســت و اطــراف وی  کــی )قلمــدان  زیر‌لا
ســایر پادشــاهان شــاهنامۀ فردوســی بــه تصویــر کشــیده شــده‌اند. حاشــیه‌هایی بــا تصاویــری از شــاهنامه، 

کشــو مشــاهده می‌شــود. هفت‌پیکــر نظامــی، صحنه‌هایــی از تذکرة‌الاولیــاء عطــار بــرروی 
ــادی به‌تصویــر کشــیده شــده‌اند.  ــه، تصاویــر شــاهان و داســتان‌های ادبــی زی در ســطوح اطــراف جعب
ناصرالدیــن،  انوشــیروان،  شــخصیت‌ها:  ســر  بــالای  اســامی  شــامل  تصویــر  ایــن  در  کلامــی  نظام‌هــای 
ک، داراب، ســلطان ســنجر، فریــدون، منوچهــر و اســامی بســیار دیگــر اســت. پیرامتن‌هــای درون‌متنی  ضحــا
کــه متشــکل از نوشــتۀ بــالای تصویــر »ناصرالدین‌شــاه خدیــو جهــان«، »صدر‌نشــین همــه خســروان« کــه بــا 
عنــوان بیــرون از متــن نیــز هم‌خوانــی دارد. امضــاء هنرمنــد نقــاش، ســید‌محمد نقــاش نیــز از پیرامتن‌هــای 
مهــم بــوده کــه درکنــار تصویــر خــودش قابل‌مشــاهده اســت. ایــن پیرامتــن بــه بیننــده پیــام می‌دهــد کــه 

ح پاپیه‌ماشــه توســط کــدام هنرمنــد به‌تصویــر کشــیده شــده اســت. ایــن اثــر مطــر
نشــانه‌ای  نظام‌هــای  از  یکــی  می‌تــوان  را  )نــگاره(  کــی  زیرلا نقاشــی  یــک  نظــام  فــوق،  نمونــۀ  در 
دانســت. نــگاره به‌مثابــۀ متــن اســت کــه خــود از لایه‌هــای متکثــر، کــه عمومــاً هریــک براســاس انتخــاب از 
رمزگان‌هــای متفــاوت تحقــق عینــی یافته‌انــد، تشــکیل شــده اســت. ســطح رویــی و در قلمــدان متشــکل از 
چندیــن قــاب اســت. در وســط تصویــر ناصرالدین‌شــاه و درباریــان در دو طرفــش هســتند. یکــی از پرتره‌هــا 
چهــار صحنــه از هفت‌پیکــر نظامــی را بــه‌ تصویــر می‌کشــد. در هرکــدام قهرمــان عاشــقانه، بهرام‌گــور پادشــاه 
ــا  ــه ب ــده ک ــر درآم ــه به‌تصوی ــون در پای ــه پاوی ــده و س ــیده ش ــر کش ــا به‌تصوی ــرزمینی زیب ــن س ــانی در بی ساس

نقل‌قول‌هایــی شــاعرانه همــراه شــده‌اند. 
در دوطــرف تصاویــر هفت‌پیکــر بــا تصاویــر دربارهــای افراســیاب، چنگیز‌خــان، خســرو‌پرویز و جمشــید 
جایگزیــن شــده اســت؛ درحالی‌کــه تابلوهــای موجــود در پایــه، دربارهــای اردشــیر، اســکندر و هرمــز را نشــان 
می‌دهنــد. صحنه‌هــای درویشــی در طرفیــن و پایه‌هــای محفظه‌هــای کشــویی، در داخــل جعبــه جــای 
می‌گیرنــد. در دوطــرف آن شــش پرتــره جــای می‌گیرنــد کــه عبارتنــداز: نورعلیشــاه، شــیخ‌عطار، منصــور، 

نعمــت‌الله، شــاید رضــا علیشــاه و شــافی و صابــر. 
در صحنــۀ ســوم، اســتاد ســلمانی ســر ابراهیم‌بــن ادهــم را تراشــیده اســت، در تصویــر چهــارم، شــیخ 
بایزیــد بســطامی در دجلــه دعــا می‌کنــد. همچنان‌کــه مشــاهده می‌گــردد متــون بســیاری متشــکل از کلامــی، 

ــته‌اند. ــش داش ــدان نق ــن قلم ــکل‌گیری ای ــری در ش ــتاری و تصوی نوش
کــی نقــش پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عها؟، نقــش  مــورد مطالعــه بعــدی، قــاب آئینــه بــا نقاشــی زیرلا
کــه در دوطــرف قــاب آینــه پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عها؟ و داســتان شــیخ‌صنعان در  شــیخ‌صنعان اســت 
ــرای ایجــاد یــک رابطــه و سلســله‌مراتب  ــا یکدیگــر ب ــا یکدیگــر رابطــه بینامتنــی کلمــه و تصویــر ب ترکیــب ب
شــیعه کــه بــا بیعت‌هــا و اعتقــادات مذهبــی حامــی صاحــب و گیرنــده ایــن اثــر را مکمــل یکدیگــر می‌کنــد.  
کــی در دورۀ  در پاســخ بــه پرســش‌های پژوهــش، ذکــر ایــن نــکات ضــروری اســت کــه آثــار نقاشــی زیر‌لا
قاجــار متشــکل از مضامیــن متنــوع مذهبــی، حماســی، ادبــی و سیاســی اســت کــه عنصــر تصویــر و نوشــتار از 
عناصــر اصلــی تشــکیل‌دهندۀ ایــن متــن تصویــری هســتند. نوشــتار اغلــب درمــورد امضــای هنرمنــد و یــا در 
ارتبــاط بــا زیــر متنــی اســت کــه نقش‌مایه‌هــا به‌عنــوان زیرمتــن از آن‌هــا منشــأ گرفته‌انــد. در نمونه‌هــای 
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را  قصص‌الانبیــا  و  عطــار  منطق‌الطیــر  نظامــی،  خمســه  شــاهنامه،  می‌تــوان  حاضــر  پژوهــش  مــوردی 
ــز  ــار پاپیه‌ماشــه نی ــرد. در ایــن جســتار مشــخص شــد کــه نقاشــی‌های آث به‌عنــوان زیرمتــن نقاشــی‌ها نام‌ب
چــون دیگــر متــون، مســتقل و اصیــل نیســت، بلکــه متشــکل از هــزاران متــن فرهنگــی ادبــی، مذهبــی و 
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Conclusion 
In many of papier-mache paintings, the widespread use of epic, religious, and literary 
texts has established a kind of intertextual connection. In the case Kiyani (royal) 
penboxes with cartouches framing audience scenes, celebrate Persian kingship by 
linking the ruling monarch with Iran’s great historic and legendary rulers. This example 
features the court of Nasir al-Din Shah Qajar (r. 1848–96) at the center of the lid. Other 
audience scenes of Persian rulers, such as Genghis Khan and Khusrau Parviz, as well as 
legendary kings from the Shahnama (Book of Kings), such as Afrasiyab and Manuchihr, 
are each identified by inscriptions. Such penboxes were not made for the market but 
were often commissioned and given as presentation pieces. The image and text element 
are the main elements that make up this image text. The writing is often about artist 
signatures or in relation to the subtext that the themes play as the text. Case studies of 
the present study include Shahnameh, Khamseh Nezami, Mantegh- al-Tayr Attar, and 
Qessas- al-Anbiya as the textual paintings. In this search, it is clear that the paintings of  
Laquer work, like other texts, are not independent and original, but consist of thousands 
of literary, religious, and political cultural texts.
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of data and information is exchanged across territories in different ways, resulting in 
the creation of artistic styles over time. It has become indigenous to every region. The 
present study is descriptive in terms of its fundamental purpose and nature. The issue 
facing the research is how to characterize the iconography of papier-mache paintings 
and lacquer paintings. In this period, we see the increasing influence of Western painting 
on Iranian painting and iconography. Incomplete western perspective principles, the 
use of color shades to represent the volume, and the use of a variety of angels and a 
variety of techniques have made artists more instrumental. Each of these techniques 
also has its own language and makes the theme of iconography different depending on 
the technique. This study first examines Laquer’s art in the Qajar era and then analyzes 
its methods, contexts, applications, and themes, specifically, Laquer’s imagery and its 
types. The purpose of this article is to identify and introduce the values of Lacquer’s 
works from the point of view of iconography and to study and classify the iconographic 
themes of the icons in the Qajar period on the artworks of the aliens. The last years of 
the nineteenth century saw a tendency towards an even more marked Westernization. 
This took two forms. Firstly, the depiction of single figures and scenes of an almost 
photographic realism, under the influence of imported Russian pieces made for the 
Persian market. But, as already mentioned, much lacquer painting of this late Qajar 
period takes the form of exercises in the Safavid style, There can be no doubt that many 
of these works in Safavid style were intended to deceive, including endless versions of 
Shah Ismail at the battle of Chaldiran and Nadir Shah at Karnal derived from the large 
murals Chehel Sutun in the Isfahan. We will also try to answer the following questions: 
1. How is the Qajar period illustrated by the iconography of the Lacquer’s paintings? 2. 
What are the intertextual elements in the Qajar iconography on the artifacts?

Identified Traces 
In this short paper have made no attempt to present a full and coherent history of lacquer 
painting in the Qajar period; that would require a full-length book. I have merely tried 
to draw attention to some interesting points, a handful of outstanding objects, and one 
or two remarkable personalities. Qajar lacquer may not be great Art with a capital A, 
but its spirit is light-hearted, its technical brilliance is undeniable, its colors are warm 
and bright, and it has given, and continues to give, an immense amount of quiet pleasure 
both in the land of its origin and in the West. This pen-box is belongs to a group known 
as qalamdan-i kayani or “royal penbox”, notable for their style of decoration, with 
figural scenes extending to the base of the cover, and to the sides, base and sometimes 
to the inside of the sliding drawer as in the present lot. The basic template for the layout 
is common to extant examples and these pen-boxes were clearly made to order rather 
than as workshop pieces for the market. The figures surrounding the Shah differ from 
example to example and many represent known personalities. Generally, the theme 
of kingship dominates the exterior whilst the internal decoration consists of panels 
showing miracles and other episodes from the lives of Sufis. The importance of this 
pen-box is not only the colophon, but also the only-known self-portrait of the artist. 
Sayyid Muhammad was a painter of the Nasir al-Din Shah period. The top has a central 
cartouche depicting Nasir al-Din Shah Qajar sitting on the Peacock throne flanked by 
princes on the left, and ministers and court officials, ambassadors and foreign dignitaries 
on the right, inscription-filled cartouches above and below with a couplet in his praise. 
Other cartouches to either side of the Nasir al-Din Shah scene contain depictions of the 
courts of Persian kings mentioned in Firdousi’s Shahnama. 
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Abstract
In the Qajar period, the relationship between the visual elements and the composition of 
the paintings follows certain precise principles that are consistent with the art of Laquer 
painting. In Persian lacquer the base is almost always of papier-mâché. The surface was 
thinly coated with a fine plaster, or gesso, and upon this the painter executed his design 
in the miniature-painting technique of the time. The whole was then covered with a layer 
of transparent lacquer or varnish, which not only protected the painting, but enriched and 
mellowed the colors. The difference between the iconography of the Qajar period and 
the previous period is that folk themes are prevalent and their types are found in tiling, 
oil painting, Laquer, and Lithography. The main questions of the study are: 1- How is 
the Qajar period illustrated on the Laquer artworks from the iconography approach? 2- 
What are the intertextual elements in the Qajar iconography on Lacquer’s artworks? The 
main problem of research is about iconographic reading of the icons in the Qajar period 
Laquer painting. For this purpose, in this article, two exemplary examples of artworks 
with emphasis on iconography have been analyzed. The research method is descriptive-
analytical. The purpose of this research is to identify the role of the common themes 
of the Qajar period in the iconography of these works. In order to achieve this goal, it 
is necessary to identify literary, historical and artistic sources. Identifying sources and 
gathering information has been in a library manner. Data analysis has been qualitative. 
The research hypothesis is that in almost all works there are signs to reach another 
story or text. Findings and results indicate that: In addition to the common features 
of the Qajar style of painting, these works have a strong relationship between literary, 
religious and political texts and intertextual relations.
Keywords: Laquer, Qajar Jllustration, Jconography, Jntertextuality.

Introduction
Lacquer painting during the Qajar era, in addition to the usual Qajar art style, also had 
visual and practical decorative aspects, and was a good platform for illustration. This type 
of painting, which was applied to various objects in the applied context, peaked during 
the Qajar era and then declined. The argument of this research is that the influence and 
interactions of cultures on each other should not be taken into account, as this transfer 
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identified few clay ware samples. Regarding comparative chronologies, the potteries 
manufactured between 12-13th centuries. No samples were regional production, while 
they were probably imported from other regions including Zolf-Abad, Moshkuyeh, 
Aveh, kashan, and even Rey. Furthermore, tallow burners, generally frit wares, probably 
manufactured during 11-13th centuries. According to comparative studies of Islamic 
potteries of Tahigh, one could suggest that residents had local and regional cultural 
and commercial relations. Accordingly, pottery findings generally are reveal similarities 
to settlements at Iranian Central Plateau including Moshkuyeh, Kashan, and Rey, 
rather than other sites such as Jiroft, Aqkand of zanjan, and Garoos of Bijar. It may 
be troglodytic construction, structure, and small area with little population of Tahigh 
that never permitted it to raise as a metropolis with intraregional or even international 
commercial relations. 
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defining local, regional, and intraregional cultural and commercial relations of residents 
of Tahigh to the other areas. Descriptively and analytically present paper investigates 
data that collected according field works and bibliographic methods; findings resulted 
of archaeological basic activities and excavations that studied bibliographically. The 
authors, firstly, present introductions on Tahigh site, then investigate different types of 
revealed potsherds. 

Discussion
Some 10,000 pieces of glazed and unglazed potsherds revealed following the 1st 
season of excavations of troglodytic structure of Tahigh. Around 60% of total amount 
of potsherds are unglazed ones, as the most amount of findings. One could categorize 
potsherds to different types, considering technical and decorative characteristics, as 
follows: Plain or decorated kitchen wares with grey or black temper; Plain or decorated 
kitchen wares with reddish buff temper or smoky dark brown, similar to some findings 
from Rey; Plain or decorated wares with reddish buff temper; Decorated or plain wares 
with buff temper; Wares with reddish buff temper and inlaid to patches of turquoise 
glaze, or with dark brown temper and inlaying of patches of bronze similar to samples 
from Moshkuyeh and Rey;Wares with buff or reddish buff and typical stamped Seljuq 
decoration, and wares with light buff temper and orange painted decoration.

Glazed wares from the site mainly are frit wares that vary to many types including 
different types of glazed monochrome ones and underglaze incised or stamped 
decorations, types of underglaze paintings on white or turquoise background for example 
blue and striped white, wares with silhouette turquoise underglaze decoration, and few 
samples are painted luster or enameled wares. The potteries are very similar to medieval 
potteries from Zolf-Abad, Moshkuyeh, Kashan and Rey. Furthermore, there were found 
four unique miniature frit wares with painted underglaze decorations from Tahigh; there 
have not been recovered similar comparative samples from the other sites. There were 
recovered many glazed and unglazed tallow burners that formally categorized to four 
groups of plain cup-like, couple handled cup-likes, plain piped, and bisection piped.   

Conclusion
There have been recovered different types of unglazed potteries, with clay, sand or grit 
temper, whereas glazed findings are generally frit wares, and few clay wares. The unglazed 
wares show stamped decorations that typically manufactured during medieval Islamic 
centuries, however, decorations of unglazed painted samples characteristically revealed 
during 11 to 13th centuries, which have not been reported from other archaeological 
sites. Considering comparative chronologies, the unglazed potteries of Tahigh probably 
manufactured during Islamic medieval centuries especially 11-13th centuries; they 
were probably manufactured in workshop(s) close to the site or peripheral settlements. 
However, the other unglazed potteries, including stamped ones, probably imported from 
other areas such as Moshkuyeh Zarandieh or Rey. The glazed wares revealed abundance 
and diversities of burnishing and productions, generally frit wares, however, there were 
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Abstract
Islamic potteries have been studied since about 100 years ago, which concluded to 
whole bunch of disseminated literature, including books and articles. However, new 
findings from archaeological excavations and surveys light ambiguities and develop 
modern knowledge of potteries. Archaeological excavation project of troglodytic 
structure of Tahigh revealed glazed and unglazed potsherds that have been left 
unstudied. Accordingly, present research aims to classify findings from Tahigh to define 
cultural interactions with neighboring areas, further than relative chronology. Two 
main problems raise here as period of potteries of Tahigh and relevant manufacturing 
center(s). collecting data follow bibliographic and field work studies that is based on 
analytic-descriptive method. Considering comparative studies, the findings probably 
date to Islamic medieval centuries; and regarding available data, exotic items mostly 
imported from sudden neighboring areas or close regions of Central Iranian Plateau, 
including Zolf Abad of Farahan, Moshkoyeh Zarandieh, Aveh, Rey, and Kashan, 
however, there have not been identified any items from further regions of Kurdistan, 
Zanjan, and Kirman or other countries of China and India. 
Keywords: Underground Hand Making, Tahigh  Khomein, Pottery, Investigation of 
Medieval Islamic.

Introduction
Present paper comes from a season of archaeological excavation and unearthing 
troglodytic structure of Tahigh, Khomein, which concluded to many pieces of potsherd 
(Sherahi 1393). It is necessary to involve in the excavation and pottery findings in a 
monogram, because of lack of relevant literature and diversities of findings. Accordingly, 
present paper intends to classify and define cultural interactions, in addition to relative 
chronology, that is responding to problems facing chronology, manufacturing centers, 
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Conclusion
Conclusions about the building are now early and more studies are needed on the 
building. Undoubtedly extensive archaeological research and finding authentic 
historical documents can open many unknown angles. However, due to the impact of 
environmental and climatic factors and human intervention many of the impacts have 
been lost perhaps having a tall verandah will create the remains of a mosque, but merely 
placing it in the alley of the garden and not having the inscription will cast another vote.
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old architecture many researchers have in recent decades erased dust from the face of 
historical monuments and reappeared them, in the meantime, a number of buildings 
remain unknown and even a number of them that have been in traduced are in doubt, also 
keep in mind that some popular buildings have different uses. The building dedicated to 
the mosque of Zavaghan in similar to this, this building is in the middle of the narrow 
gardens of Zavaghan region and when we reach it we face the high door, inside this 
alley, the gardens look unexpected. Because it is not visible around the building except 
for garden and fields and some water engine, of this building, only the entrance and the 
two surrounding Hojreh are left, and only a few remnants have suffered natural and 
human damage in the past decade. The people of Zavaghan call Zavaghan Jame Mosque 
and they believe that Imam Reza door prayed in the mosque while heading to Marv, 
but besides the above the mentioned there is no other work to deter mine the use of this 
mansion. According to archaeological findings and data, what period does this building 
belong to? What is the use of this building based on the appearance and evidence found? 

The main purpose of the authors was to describe this particular monument in general, 
archaeological findings conclude that it probably belongs to the Timurid period, which 
was abandoned in the late Safavid period. The building belonging to the Zavaghan Jame 
Mosque is located in the north of Zavaghan and Imam Hossein street and among the 
green gardens on the western edge of Semnan, Zavaghan region is one of the old areas 
of Semnan and it is common that in Zavaghan area some of the innocents are buried that 
the burial of some of them is unclear. 

No traces of inscriptions were found around the building, which heightens our 
suspicions that the mosque was not. The surrounding land is all agricultural and 
horticultural, and there is no new about the old texture of the Zavaghan Alleyways of 
gardens and water ways pass all around the texture.

Findings Gone Bacheh
This type of pottery is found in this area with delicate, white and porous paste that is 
usually clean and free of additives. Green glaze and dark green, brown and black paint 
under the transparent glaze adorn the dishes. Containers are small and medium sized 
bowls and bowls with a short concave base. The motifs include the role of geometrical 
and plant motifs and are difficult to identify because of the small number of other 
diagnostic parts. The oldest of these pottery is attributed to the late 9 th century and is 
known as Mashhad, Neyshabur, Ray, Varamin and Alamut Castle.

Blue and white type: This kind of clay is cooked with every delicate and pure white 
paste without good additives made with solid, firm paste, the thin wall and translucent 
white glaze make it easily distinguishable from other types.

Blue and white ornamented pottery was produced in the early centuries of Islamic 
urbanization in major Islamic urban centers and probably the earliest method of making 
this type of pottery started in China in the eighth century B.C.E, but the type found in 
this area was later. The earliest date of its construction in Neyshabur goes back to 6 AH. 
This type of pottery was manufactured in several production centers in Iran until the 
year 6 AH. Because of their fracture potteries are not detectable by the finer parts of the 
dishes, but only by the shape of bowl.
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Abstract
he results of experiments on the materials of this building revealed that most of the 
material was composed of very small amounts of rock, lime, sand and gypsum, the 
brick baking temperature is below 800 c and some gypsum is used inside the bricks. 
The bricks used in Semnan game Mosque are different in terms of construction and 
baking technology in many parts of the building we are witnessing the wear and tear 
of the brick layers, that have been imbalanced either in terms of increased vulnerability 
or aesthetically impaired. Some of the 200- meter- high bricks on the side of the city 
entrance were used by Russian occupation forces to build a swimming pool in the midst 
of world war II. With the current state of the building, we needed to put them in our 
context for a complete understanding of the data and to achieve a reasonable result by 
adapting to the context. All the data in this building were partial and incomplete parts 
that we had to put together in order to build a unit, understanding them will help us 
achieve the best possible results. The lack of historical documents about the building, 
the construction in the words of the local people    about the building and the belief that 
the Mosque was destroyed in the flood of 1346 AH, (some past floods have been blamed 
for the devastation). While there were no traces of belongings except this porch and 
the two hogreh, and the lack of architectural work around the building reinforced this 
hypothesis, from the beginning there was no trace of the building or residential area that 
was destroyed and before that, gardens and farmlands surrounded the building needless 
to say, small finds were scattered around the building in a small area and as we move 
away from this set, the number of findings is also greatly diminished.
Keywords: Safavid Era, Gate, Jomeh Mosque, Zavaghan.

Introduction
Many efforts have been made to introduce and identify Irans multi- thousand- year- 
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have been used in different parts of Iran. However, except for the alternate and two 
underground crumbling basins, the Samen (It’s a underground archaeological site in the 
southwest of Hamadan province) is still not one of the sites of the era Islamic, with the 
approach of identifying and introducing various types of pottery of Islamic era, has not 
been explored. Based on the data obtained from the archaeological excavations carried 
out in Hamadan (like Hegmatana, Arzanfood underground archaeological site, Samen 
underground archaeological site, Islamic city of  Darjazin and Zinoabad ) it seems 
that apart from the few centuries that, in the absence of exploration of the temporal 
exploration of the pottery cultures of this region, it is still unclear to our knowledge 
of the next century pottery, which is generally from archaeological surveys Gets 
more accessible. In this study, by studying these data, a variety of ornamental species 
commonly associated with the Middle Ages are known, such as simple mosaic-free 
glazed ceramics, graphite pottery, pencils, zarrinfam, aquatic blueberries of the Middle 
Ages, and others in Hamadan region.

Decorative Styles of Pottery of the Islamic Era in Hamadan
After reviewing all the archaeological sources of the area, 12 styles of decorative 
decoration of Islamic pottery were identified for the period of the early centuries to the 
late Safavid era. Decorative styles include: plain clay and glazes, all kinds of pottery 
with monochrome glazes, clay pottery with glazed pottery and stamping, scratching, 
lacquering pottery, all kinds of underbrush glazes, silhouette, types of painting on the 
glaze of type Zarrinfam, Sultan-Abad style pottery, famous blue and white pottery and 
various styles, generally related to the later period, the Qajar period.

Conclusion
The result of the study of Islamic clay data obtained from the archaeological explorations 
of Hamadan region is the identification of 12 species of clay. These types of pottery 
were each produced with different decorative features in different Islamic periods in 
this region. In general, Islamic pottery can be divided into three periods of the early 
centuries, the Middle Ages, and the later centuries. In the first centuries of the Islamic 
era, due to limited studies, the conditions of the cultures of the Hamadan region are 
not clearly known, but based on this limited information, a variety of simple ceramics 
without glazes, clay dipped and pottery clay. The next period is related to the medieval 
pottery. The pottery of this period has been identified in many Islamic sites of Hamadan. 
Among the types of pottery of this period are: monochrome pottery, unmolded pottery 
with decorated motifs, black pottery, silhouette, lakaby, pottery of Sultan Abad, pottery 
of Zarrinfam and blue and white species of the Middle Ages. The last group of Islamic 
pottery of Hamadan is related to the late century’s pottery. However, during this period, 
some species of pottery of the previous periods, with changes in the type of dough 
and motifs used, were still used, but the production of species such as blue and white 
Safavid era and engraved pottery on the glaze with austerity motifs from this era became 
popular. From late centuries later, in the area of Hamadan, pottery products have found 
local flavors and a variety of cultures have been created. The peak of this process is 
seen during the Qajar period and with the advent of Laljin. The city is still known as the 
largest pottery center in Iran, the center of which exports its own clay styles to different 
regions.
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Abstract
The existence of route such as the Khorassan highway and the Shah’s subway in the 
Hamadan have made the region known as an important station throughout the historical 
periods. In the Islamic era, these trade routes have led to the emergence of various types 
of pottery cultures in the region. Due to the influence of the pottery cultures of Hamadan 
from the large areas of Islamic pottery production, this research has tried to address the 
issues such as: the era of Islamic pottery of Hamadan region? Which types of Hamadan 
region have local cultures? With the aim of identifying various kinds of clay of the 
Islamic period of the region, which is carried out through the study of archaeological 
data, a variety of pottery styles of the Islamic Ages are identified and introduced. During 
this research, more than 12 pottery styles were identified. All these types of pottery 
date back to the early centuries, the Middle Ages, and the later centuries. In the first 
centuries a variety of Unglazed pottery’s, Flower-shaped species and Sgraffiato were 
obtained. In the medieval pottery the types of pottery can be mentioned: Monochrome, 
Unglazed pottery with marble and mosaic designs, Ghalam Meshki, Silhouette, Lakaby, 
pottery of Sultanabad, Zarinfam and the Blue and White of the Middle Ages. The last 
group of Islamic pottery of Hamadan is related to the late centuries. During this period, 
the production of species such as Blue and White Safavid era and engraved pottery on 
ghosts with abnormal designs are prevalent.
Keywords: Hamadan Region, Pottery Styles, Islamic Era.

Introduction
Hamadan is one of the areas that has had a strategic position throughout history. This 
area allowed the Central and Eastern Plateau to connect with the West and Mesopotamia. 
The existence of major routes such as the Great “Khorasan Road” and the “Royal 
Road” route has affected the region’s transformations in the various cultures of human 
societies. For example, during the survey and archaeological excavations in this region 
the influence of the Yanik culture from the northwest and the Black on Buff  Ware (BOB) 
from the southwest on this region has been determined. One of these developments is 
the creation of various styles of pottery of the Islamic era. Surface surveys on the Islamic 
period of the Hamadan region indicate that in this region various types of pottery styles 
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Conclusion
 By studying Tuyserkan plain, 14 sites have been identified from different periods of 
the early Islamic to the later ages. Environmental factors have played an important 
role in the process of formation and expansion of these sites, factors such as height, 
suitable soil, access to communication, access to water resources and access to range 
lands. Most of this sites in this period were formed in lowland and mid- mountain and 
fertile lands in susceptible grassland areas. The impact of cultural and human factors 
on the pattern of settlement in Tuyserkan plain has not been affected. The peak of the 
flourishing and growing of settlements dates back to the early and middle centuries of 
Islam and its decline in later Islamic times. In recent centuries the number of sites has 
diminished and never reaches the boom of the early and middle ages. The reason for 
this was the growth of population in the main sites and surrounding areas, which have 
become large cities and villages today, and their lives continue. The results show that 
the settlements of the Islamic period of Tuyserkan plain are distributed in all parts of 
plain, consisting of large sites as the main center of settlement and small sites as bases 
of roads and arable land.
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Introduction
One of the most fundamental archaeological studies (archaeology surveys) to identify 
and deter mine the location of archaeological sites and settlement characteristics. 
Archaeological surveys are carried out to find out general information about settlement 
developments in different areas. This is a forerunner to archaeological excavation, 
which in fact means reconstructing and accurately identifying communities and their 
cultural achievements, archaeological studies are an important step in the analytical 
programs of the historical evolution of human societies and the selection of index sites 
for exploration. Based on the above, the Tuyserkan plain has been investigated and 
identified during the winter 2012. This study was conducted in a randomized manner by 
collecting cultural material from the enclosures at random to identify and record ancient 
sites and monuments stone age and copper period, and identified by surface artifacts, 
there are 14 sites from various Islamic periods that indicate the importance of this area 
in this period. Prior to this research, the Islamic period sites of Tuyserkan plain were not 
explored and it was necessary to study them. The lack of studies of Islamic settlements 
in the Tuysrkan plain provides the motivation for studying and comparing population- 
based settlements as well as their relevance to ancient habitats.

Identified Traces 
There are various definitions for the concept of landscape but all of these definitions 
are in common sense, and they include the structures created by humans between their 
own space and their natural structure. Obviously, human tissues in different societies are 
made in accordance with their environment. Many of today’s concepts and meanings 
of landscape come from the writings of German geographer otto schuler written in the 
early 20th century. He believes that geographical studies should be dedicated to the 
visible landscape. Human societies and natural geography are the two major factors 
that make up the Archaeological landscape structure. Since two- thirds of the world’s 
vegetation is made up of fields, pastures and artificial forests, one can understand the 
crucial role of humans in creating landscapes. Human societies are constantly changing 
and experiencing space throughout their lives, and the place is always confronted with 
the effects of human behavior. Tuserkan is a subsidiary city of Hamedan province with 
one area of about 1480 sq. K. M. Which covers 7.7.7. Of the area of Hamedan province. 
As we know in the year 21AH when the war of Nahavand occurred and led to the 
defeat of the Iranians against the Arabs, all areas of Hamedan including Tuserkan were 
captured. On the urban situation and the situation of the people in the Tuy and Serkan 
from the seventh to the tenth century AH there is no precise information, but since the 
tenth century, the rise of the Safavid dynasty, your village is known as Tuserkan while 
the Serkan remained with its old name.

Of course, there are no credible sources to show exactly what date Tuy name was 
converted to Tuserkan and the reason that the possibility of renaming this name whit the 
Safavid period should be known is that there are books related to this period that their 
authors have the reputation of Tyserkan while none of the works before the Safavid era 
have the reputation of Tuserkan. The few people in this place who are mentioned in 
some of the Safavid works are known as Tuyi and this shows that at first this village was 
famous under the same name as Tuyi.
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(Beginning of Islam to The End of the Qajar Period)

Abstract
Tuyserkan plain is one of the middy mountain and highland plains in Alvand Range, 
strategically one of the most important connector plains of western Iran and throughout 
history, especially the Islamic period, the path of the great Khorasan has been of 
considerable importance. This plain has been studied and identified during the winter 
of 2012. This study has been studied at random by collecting cultural material from 
the area of the site in order to identify and record ancient sites and monuments. The 
results of the study include 44 sites from the copper and stone Age to the late Islamic 
period, and according to the identified surface artifacts 14 of these sites have artifacts 
from different Islamic times, this area has shown importance in the Islamic era but 
so far the plain has not been explored in terms of the cultural developments of the 
Islamic settlements. The question now is, what are the characteristics of Islamic period 
in Tuyserkan plain and what is their pattern of distribution and expansion, and in what 
periods has it grown and expanded? The main purpose of the research is to study the 
archaeology of the Tuyserkan plain with the typology of cultural changes in the works 
and settlements of the Islamic periods and it is an appropriate pattern of distribution in 
the Tuyserkan plain. The research method utilizes spatial analysis and field and library, 
analysis of cultural works and materials collected from archaeological survey and 
study of Islamic settlements of Tuyserkan plain, it will be based on current theories of 
settlement patterns and archaeological landscape. The results show that the settlements 
of Islamic period of this plain are distributed in all parts of the plain, consisting of 
large enclosures as the main dwelling cores and small enclosures formed as small bases 
dependent on roads and arable land, in the Safavid period, the Tuyserkan plain also 
witnessed a growing number of settlements with the Carvansara and Bridge Farasfaj  
being one of the most significant monuments of that period, and finally in the Zandieh 
and Qajar period expanding population and settlement. 
Keywords: Archaeology Study, Tuyserkan, Islamic Period, Archaeology Aspect.
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could probably suggest it as general homogeny of the clothing of clerics during Sassanid 
period. 

- Badge of the figure, is completely similar to Kartir’s badge, on the other hand, 
adaptable to fire altar of reverse of coins of Persid period. Persids ruled Fars province 
during Seleucid and Parthian eras, who were eager to religious issues, so some scholars 
name them “fire servants”. 

- The target figure is present at Sassanid sources and religious events of Ardashir 
reign, but according written sources, Kartir replaced him after this period with no 
further trace on reliefs. 
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Introduction
Personology of Sassanid reliefs raised debates among researchers, because of same 
thematic models of Sassanid kings and lack of inscriptions. Present paper discusses 
Ardashir’s relief of investiture and crowned by Ahuramazda. 

The research is based on the purpose of basic research and based on the nature and 
method of historical research, whereas collected data bibliographically, identification and 
thorough study of different written historical sources, and fieldwork, visiting Ardashir’s 
reliefs at Tanganb Firuzabad, Naqsh-i-Rajab and Naqsh-i-Rostam. Comparative study 
of historical sources and analytical approach at archaeological evidences and using 
historical approache are the methods to analyze and interpret data. 

Visual Evidence and Semiotics
Sassanid martial activities initiated years earlier that Ardashir to overcome Persia. 
Different factors caused clergymen raised to power and became influential through 
Sassanid rule (Hosseini 1392). Ardashir Babakan was a priest of Anahita temple at 
Istakhr, Fars (Christensen 1367: 134) enjoyed and joined dissatisfied clergymen to his 
government and endowed them high positions; it was his philosophy because his new 
ruling based on religious power and aristocracy that concluded to unification of religion 
and ruling (Hosseini 1392). As conclusion, one can say Ardashir needed clergymen 
confirm him to legitimize his ruling. Direct relation and superiority on people, doubled 
acceptance and support of clergymen. Following study of historic and written sources 
on presence of a cleric figure alongside Ardashir, firstly there is need to involve in 
similar visual parameters of the relief, which is identified earlier, for personological 
studies of the figure. In order to conclude, figure of Kartir is the best option, among 
options, because of the similarities to target figure, on the other hand, we know Kartir 
for the badge on his hat (Moosavi Haji 13996: 166); powerful face with shaved face, 
a badged hat, and his hair that came out of his hat on neck (fig. 5). His official custom 
is a long robe to his knee and a belt with a sheath (fig. 6). All explanation about his 
appearance is comparable to our target figure, so one could suggest that the appearance 
characteristic of Sassanid clergymen relied on the same pattern and tradition. However, 
every clergyman has common characteristic in every given religion. 

Conclusion 
Accordingly, one could conclude:

- It is not logical that a neutral person, a servant, would be carved on a public media 
such as a royal relief, let alone in a scene of investiture ceremony and crowning of 
Ardashir as the representative of Ahuramazda on earth. 

- No servant allowed to hold sword.
- Accordingly, Ardashir always needed general legitimation and acceptance that 

could be facilitated by a chosen religious figure at people. 
- Considering Sassanid and further written and historical sources, presence of Tansar 

as great supporter and evangelist is undeniable. His appearance in the relief matches to 
the discussion of present paper. 

- Visual composition and evidences of the figure, garment, shaven face, hat, and 
hairs are completely similar to great clergyman Kartir of later Sassanid period, so one 
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Abstract
Up to now, 35 rock reliefs have been identified from the Sassanid period, one of them 
is located outside the political borders of Iran, at the site known as the Rag-e Bibi in 
Afghanistan. 34 other rock reliefs have been discovered inside Iran’s political borders in 
various regions such as: Rey city, Taq-e Bustan, Salmas, Barm-e Delak, Goyum, Tang-e 
chogan of Bishapour, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab, Sarab-e Bahram, Tangab-e 
Firouzabad, Darabgerd, Tang-e Qandil and Sar Mashhad. Although all of these rock 
reliefs were studied by archaeologists and domestic and foreign researchers repeatedly, 
but most studies have focused on identifying the main character of the rock reliefs -the 
Sassanid king. And there is no serious and diligent attempt at identifying other characters 
on the scene. Of course, some scholars tried to clarify the true identity of some of the 
characters in the Sasanian rock reliefs. But most of them did not succeed. Because 
most of these identities are based on speculation. However, identifying individuals in 
the Sasanian rock reliefs should be based on historical evidence or face recognition 
or semiotic studies. For example, some researchers said that the character discussed 
in this article should be the servant of the king. Some also said that he should be the 
representative of the Karin family. In this research, which is based on the purpose of 
basic research and based on the nature and method of historical research, was attempted 
to clarify the true identity of one of the characters in the rock reliefs of Ardashir Babakan 
with the help of historical evidence, face recognition and semiotic studies. The results of 
the studies show that the person present in the rock reliefs of Ardashir Babakan should 
be Tansar. An influential clergyman who has been tried to spread Zoroastrianism and 
to regulate the texts of Avesta, and helped Ardashir Babakan to reach power and also 
helped him stabilize his power. 
Keywords: Sasanian Rock Reliefs, Ardashir Babakan, Tansar, Historicl Approach, 
Face Recognition, Semiotic.
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were devised by the Achaemenid artist, rather, old concepts in a new way with new 
technology and sophistication are on the seal.
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exchanges, office letters and political relationships. The main purpose of this article is 
to document this seal and to interpret the emblems that have reached the Achaemenid 
from the distant past. Recorded in the Persepolis museum of bilateral seal No. 1267. It 
has a diameter of 15 mm and a thickness of 9 mm. It is made of stone and its location is 
Persepolis. There are three distinct roles on the seal. First the man sitting and holding a 
bowl in his hand and a flower in his other hand. The second is the cedar tree behind the 
man, and the third is censer in front of the man. The man is Probably a king with a short 
crown, the hemisphere is like the Achaemenid image.

Identified Traces
Three separate images can be seen on the seal, first is the man sitting and holding the 
wine cup in one hand and the flower in the other the second is the cedar tree behind the 
man and the third the udsuz in front of the man.

The man is probably a king with a short crown with several congresses, it is depicted 
from the half- face like the other Achaemenid image, the crown is similar to the Ahura 
Mazda round Cap. On the king’s seal has the original image and the role of cendar and 
is quite marginal.

Beneath the crown of hair, curly like all the motifs of persepolis the forehead and 
back, the king’s face wide and his eyebrows reached the ears, the nose is delicate, long 
and straight, lips are up and drinking and beard shorter than persepolis motifs but curly, 
the king’s eyes look great. The king’s neck was proportioned to the body, part of which 
was nuder the dress, the king’s hands are long and stretched and he looks thin. The king 
has a lotus flower in his left hand with a bud in his right hand corner, like Darius in the 
Naghshe Baram. The branch of the flower is tall and its end protrudes from the king’s 
hands. The king has a large wine cup in his right hand that lifts it up or closes it. The 
king’s waist is slender and its curvature is quite evident, and the belt is wrapped in two 
rows around the king’s waist. The king’s feet are on the ground and parallel to the base 
of the chair. The king’s Boot is a long boot with twisted straps that are not simple in the 
designs attributed to king Boots, but a simple shoe. Behind the king is a small triangular 
cedar, there are ten rows of branches on the left and eleven branches on the right of the 
cedar tree. The branches have all gone upwards and look like praying hands.

It is noteworthy that most tree motifs are on the palm tre seal and less than the cedar 
tree. Lion painted on a young and very angry seal seems to be a characteristic of most 
of the lions imprinted in the Achaemenid period. The body of lion is soft and agile, his 
head turned back. The hands and feet are in a relaxed gait so that the lion triumphantly 
moves forward the bird on the seal is Dorna that wing has been opened it seems that the 
artist insisted on drawing the head and neck of the Dorna so as not to induce the role of 
the Farrah.

Conclusion
Prehistoric believes of Iranian ethnicity have had such a broad role in shaping Iranian 
art that it is still visible in many works of art, an example is the seal studies. At a time 
when most of the seals built during the Achaemenid period are cylindrical, a bilateral 
seal imprinted on Persepolis is the most famous and important Achaemenid city, all 
the carved motives on it reflect the millennial believes of the Iranian people, some of 
which still have the same implicatins for contemporary people. None of the motives 
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Abstract
The most important way of understanding human being in the past is to study their relics 
and among the works that have made a significant contribution to identifying culture 
and civilization and many other issues of ancient Iran, the motif are seals. Studies of 
this kind of data have been the focus of archeologists and historians for many years 
and many articles and books have been published on this endless subject. Because the 
seal and sealing in answering some questions, the correct orientation of a number of 
questions and new questions about social, economic and people perceptions of the past 
have been raised. In some motives the artist describes his/her world and this kind of 
description is actually the optimal use of symbols. In the Persepolis museum, there is 
a black seal that differ substantially from other Achaemenid seals. This bilateral seal 
is a lesser-known role in the art of molding and is unique in Achaemenid molding. 
This seal is first published and revised based on various criteria such as art style and 
symbol interpretation. The main purpose of this article is to document and introduce 
the symbols of this seal; the author will also answer a few questions about this seal 
by using descriptive-analytic methods and by using authentic library resources after 
fully describing this seal. First, what are some of the concepts used on the engraving 
on the seal? How these symbols originated and whether these forms were the result of 
Achaemenid thought or a legacy of a very ancient culture?
Keywords: Seal, Achaemenid, Persepolis, Symbol.

Introduction
On the occasion of the plan of organizing the repositories of the Persepolis museum in 
the summer of 2015, I had a black seal on a meeting in august of that year. This seal 
had differences A double-sided stamp seal that is unique in the Achaemenid period. 
On the other hand, the seals have a special place among the represent the customs, 
habit and believes of a people and also showcase history, religion, philosophy and art 
alongside administrative. Social management for centuries, these motives are rooted 
in ancient Iranian civilization and sometimes influenced by neighboring nations. This 
portable data has also spread art and culture to other lands due to its use in commercial 
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“gossan” was formed and it was probably the kind of song street market quotes were 
chest to chest. The importance of music in the Sassanid era, forced the king to appoint 
a minister for relations such art. Rank them in court Bahram Gur was promoted to 
second grade classes of the community court. Due to the rising value of the musicians 
in the court, there are special procedures for the ceremony music. In Sassanid period 
like the past, different types of music can be seen. Including a festive and happy, when 
hunting was hunting that deception, as well as the religious ceremony of singing used 
to comply with previous periods. In the course of the past continued to use some of the 
instruments. Also at this time the instruments were invented, how notation arose and 
skilled musicians and great musicians like Barbad, Bamshad, rebellious, Nakisa and 
others emerged and certain sounds like Ravshn or “way” was coined during this era. 
Poetry and music together in this land, and poet and musician is often a people. The 
music of this era is also quite popular among ordinary people and continued to Islamic 
periods.

Conclusions
The results of this research state that the music, as a general, was a special art for 
dominant ruler in the society which professional artists used to gather in their courts. 
Playing various instruments such as harp, reed (Ney), Drum, hornpipe, timpani, etc. 
Playing various instruments such as harp, reed (Ney), Drum, hornpipe, timpani, etc. 
in orisons, sacrifice, wedding and mourning ceremonies, indicating the association of 
this art with social life of people and closed connection between music and cultural, 
religious, social, economical and political characteristics of societies in ancient Iran.

Reference
- Dyson, R. H. Jr & Lawn, B. (1989). “Key Stratigraphic and Radiocarbon Elements 

for the 1976 Hesār Sequence”. In Dyson & Howard (eds). TAPPEH HESĀR. Report of 
Restudy Project 1976. Casa Edit rice le Lettere. Firenze.

- Pope, A. U., (1976). Introducing Persian Architecture. Tehran: Soroush Press.
- Potts,  D. T., (2010). “Monarchy, Factionalism and Warlordism: Reflections on 

Neo-Elamite Courts”. Im Herausgegeben von Bruno Jacobs und Robert Rollinger. The 
Achaemenid Court Harrassowitz Verlag. Wiesbaden. pp: 107- 137.

- Farrokh, K., (2005). Sassanian Elite Cavalry AD 224 – 651. Britain, Oxford: Osprey 
publishing.

- http://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh154
- http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2309/
- http://ganjoor.net/manoochehri/divanm/ghaside-ghete/sh16/



|| Vol. 3 || No. 8 || Summer 2019  ||      ||15

internal interactions and represents sadness and joy, excitement and peace of mind of 
human beings. Clearly, music is a twin phenomenon and the essence of every nation in 
the world and part of the national identity and the culture of each society. Is that every 
nation and culture with its own music and is presented well and every nation has a special 
music from the distant past, a feature that the nation remained culturally distinct from 
the rest of the United Nations. Evidences found from Archaeological explorations, rock 
reliefs and rock inscriptions, express immemorial connections between music art and 
Iranian societies and cultures in the historical age. The music of Historical era (Elamites, 
Medians, Achaemenids, Parthians and Sassanians) is the most general division of music 
history of pre Islam. The flourish of Elamid music, before the Achaemids, can be noted 
as well. 

Discussion
This research is a descriptive – analysis type, conducted to survey the position of music 
art in the societies and cultures of Iran at the Historical age. The research findings are 
gathered by documentary and field studies and analyzed in qualitative manner.

Elamite period, the religious aspect is more art (probably due to lack of awareness 
of the use of this type of art, not a fact issue) of music and musicians in different events 
such as prayer to God (s) and sacrifice is used, although in that evening treated to music 
for celebrations. Choghamish seals in pre-historic and close to the Elamite era boom in 
the art show. Another important point in this era, there are three types of instruments 
(wind, percussion and string) in relief Kul-farah, Nineveh and Choghamish is obvious. 
The Medes also continued the tradition of singing the prayer ceremony. The art of this 
period are still among the lower class of society was not room for growth. Apparently 
the enthronement ceremony of the kings of the Medes, and continued playing music 
with ancient traditional shows. Another important point is that in this era, more music 
and religious aspects of the court official. In the Achaemenid era, a variety of martial 
music, festive and popular religious and because they Achaemenid Empire, many ethnic 
groups and was brought under the umbrella of its sovereignty, it is natural that people 
and communities benefit from these experiences. For example, the relative effects of 
Elamite and Achaemenid Persians in Mesopotamia the art of music is evident. There are 
a variety of instruments such as bass drum, horn, trumpet, harp, and trumpet and so does 
the variety of music in the evening. Although most economic activity in the state and 
was Clergymen and music is also closely associated with the court and Clergymen, but 
the bards and minstrels in ceremonies such as weddings and parties, it is reported that 
the ceremony might have the class and the ruling of is. Women who are part of every 
society, at court, continuing a long tradition, at least since Elam shows. Of military 
music show which direction the signal should not ignore the start and end of the war 
was used. In the Seleucid era by combining the theory of joint Iranian Persian music 
and Greek - Greek arose that its effects can be seen in the Western and Arabic music 
communities. The Parthian era, social security and qualitative progress in the industry, 
the development of the art of music. At this time a singer by the name of the party 
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Abstract
Evidences found from Archaeological explorations, rock reliefs and rock inscriptions, 
express immemorial connections between music art and Iranian societies and cultures in 
the historical age. The music of Mythic era (Pishdadians and Kayanids) and Historical 
era (Medians, Achaemenids, Parthians and Sassanians) is the most general division of 
music history of pre Islam. The flourish of Elamid music, before the Achaemids, can 
be noted as well. This research is a descriptive – analysis type, conducted to survey 
the position of music art in the societies and cultures of Iran at the Historical age. 
The research findings are gathered by documentary and field studies and analyzed in 
qualitative manner. The results of this research state that the upper and lower classes 
of the society had an important role in formation, transition and evolution of this art 
at the aforementioned time. Playing various instruments such as harp, reed (Ney), 
Drum, hornpipe, timpani, etc. in orisons, sacrifice, wedding and mourning ceremonies, 
indicating the association of this art with social life of people and closed connection 
between music and cultural, religious, social, economical and political characteristics 
of societies in ancient Iran. 
Keywords: Music, Historical Age, Dominant Class, Iranian Societies and Cultures.

Introduction
Music, art phenomena of human society from ancient times had an enormous impact 
on human life and the instruments used in each of the shapes and forms found. Some 
researchers, regardless of the place of music in ancient societies, conflicting views about 
the history and musical instruments proposed. Melody of emotions and human-induced 
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of the Elamite to the Elamite period is based on Mesopotamian texts during this period. 
The excavations along with the archaeological findings confirm the existence of the 
name of Elam and its states in the third millennium B.C in the inter-linguistic texts 
obtained from this period. This research has a qualitative and strategic system and is 
based on descriptive method and with fundamental aims. The basis of further analysis 
relies on library information and findings.

Identified Traces 
The name of Ilam is clearly explored in Sumerian sources. Sumerian inscription from 
Mesopotamia around 2600- 2700 BC use the Sumerian legal NIM meaning king Islam, 
and these references can be traced back to the last king Avan and the Elamite tetts left over 
from the inscriptions of the Elamites themselves. The written from of the Islam land in 
the Sumerian cuneiform used the NIM .KI from which was spoken Elam (ma) the word 
NIM in Sumerian has several meanings, but because it is one of the NIM pronunciations 
in Akkadian elu, some orientalists have speculated that the word elam (ma) in sumerian 
elamtu in Akkadian must be an anonymous from of the verb root, and ilam   was called 
the high land. Vocabulary list of the names of the gods of discovered from AbuSelabiq 
in southern Mesopotamia names a god named leugal NIM. NIM implies the state of 
Ilam as used here, so god’s name can be called king of Ilam . Other linguistic evidence 
from Mesopotamia, including the myth of the Arath land, also confirms the expansion 
of commerce and consequently increased cultural exchange.

In this discussion they have documented linguistic evidence in two parts of 
the cuneiform and pseudo- cuneiform texts on the relationship between Ilam and 
Mesopotamia. The mountainous part of the east was so important to the inhabitants of 
Mesopotamia that the Sumerian word Nim has been used in the Mesopotamian texts 
of the Uruk period for mountainous areas , especially the mountaineers of the Iranian 
plateau. Although complex forms of writing were invented in southern Mesopotamia and 
south western Iran in the 4th millennium BC, but until about 2500 BC, we cannot say 
precisely on the basis of written texts about the history of the region. During this period, 
events are based on royal inscriptions. Elamite words are visible in both Elamite and non 
-Elamite sources, and the Elamite vocabulary has been documented since the second 
half of the third millennium BC, but little information is known about the Elamites. 
The resources available for the history of the early Mesopotamian dynasty provide little 
insight into the research on the history of Ilam. These sources. Which some times refer 
to Ilam, Report most of the scattered wars between Ilam and Mesopotamia in the third 
millennium BC, which can be seen in later periods. Ilam was the most important and 
powerful neighbor of summer during the third millennium BC and lang after that.

Conclusion
What the documented literary sources indicate is the existence of a cultural, economic 
and hostile relationship between the Proto-Elamite to the Old Elamite not only did 
the Elam States exist but they were powerful enough to defend themselves against 
Mesopotamian and even attack Mesopotamia. 
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- Aarab, A., (2017). “A Study Toponyms of the Persian Gulf during the Elamite 

Period”. Specialized Quarterly of Persian Gulf Studies, 3, 1(9): 6-17.
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Abstract
The cultural period of the Proto-Elamite, due to the entry of the Iranian plateau into 
another phase of the urbanization period and having a number of writings indicating 
the beginning of writing in this land, is an important stage in the historical beginning of 
Iran. Since then, the Elamite period has received much attention due to the creation of 
the first Dynastic governments on the Iranian Land. The Sequence of the Proto-Elamite 
to the beginning of the Old Elamite period is based on the Elamite text, with some 
ambiguities and based on some information and data, including the Elamite text, stop is 
considered, and its evolution until the time of Old Elam is questionable but the sequence 
mentioned in Mesopotamian texts can be traced and reviewed. A study was carried out 
with the aim of examining the name of Elam, its land and its states in the period from the 
Proto-Elamite to Old Elamite in Mesopotamian texts, and the most important question 
in this research is to find out how the succession of the Elamite to Old Elamite was 
based on Mesopotamian texts during this period. Research alongside archaeological 
data confirms the existence of the Elam and Elam states in the third millennium B.C in 
Mesopotamian linguistic texts obtained at this time. The Present study has a qualitative 
and strategic system and is based on fundamental goals and is descriptive in terms of 
methodology. The method of collecting the findings was done in a library manner and 
all of them were extracted from valid source. The base for further analysis relies on 
library information and findings.  
Keywords: Proto-Elamite, Old Elamite, Mesopotamia, Sumerian Texts.

Introduction
Proto-Elamite first found in Susa in Khuzestan, traditionally considered one of the capital 
of the Elam state. Identification of this cultural period goes back to the explorations of 
the Susa area in the late 19th and early 20th centuries. The texts of the beginnings of the 
third millennium Elam deal only with administrative, local matters and are the documents 
for the receipt and payment of grains, livestock’s and workers. After the Elamite period 
the volume of information and some of the features of this period have been excluded in 
some areas, the written documents do not clearly indicate the continuation of the course 
until the next stage, the Old Elamite. The Question in this study is how the succession 
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emerged, and some Chalcolithic forms and decorative techniques persisted (Glumac and 
Anthony 1992). Related material occurs at most sites in Caucasia, the eastern fringes of 
Anatolia, and Geoy Tepe K1 (Sagona 2000).

The Period II is distinguished by the abundance of elbow handles and advent of 
semi-circular Nakhichevan lugs; the rail rims are utterly absent (Seyedov 2000). 
Notable in the assemblages is the ubiquitous concentric circles or “eyes” and incised 
triangles or chevrons. The pottery with its distinctive incised decorations shows 
influences from neighboring spheres. Various motifs are discernible. Animals, birds and 
fish occur in abundance. Birds appear as stylized representations on jars and bowls with 
decorations always reserved for the base or close to it. Also present are very simple 
geometric designs, bands raging from plain examples of undulating lines to those of a 
very intricate combination of nested designs, horizontal grooves or hatches, zigzags and 
doted patterns, rows of geometric motifs like lozenges with adjoining triangles filled 
with a various combinations of incised dots in diverse arrangements, swastikas, small 
lozenges and slanting motifs. Spirals and concentric circles were applied in incised form 
and evolved into an excised form with the related patterns filled with a white paste or 
lime. A frequent motif is the sharply angled triangles evoking the mountain motif as is 
the incised patterns imitating cuneiform signs. They are much finer compared with the 
ordinary handmade pieces. The Kura-Arax II material from Yanik Tepe find parallels in 
Geoy K1, Yakhvali, Ravaz (Kohna Shahar), Baruj, Haftavan VII and Godin IV (Burney 
1961, 1962; Kleiss and Kroll 1979; Asurov 2000).

Typical to the Kura-Araxes III assemblages are the incised spirals and loop handles 
attached to the rim. The concentric circles occur in a higher frequency (Burney and 
Lang 1971, 67; Seyedov 2000, 19). Nakhichevan lugs show a gradual decline. Related 
pottery is known from Geoy K3, Godin IV, Shengavit IV, Kul Tepe of Nakhichevan, 
Kvatskhelebi in Georgia and sites in the Koban area of East Anatolia (Burney 1961, 
1962; Burney and Lang 1971; Sagona 2000).

Conclusions
Large-scale cultural changes and interactions in southwest Asia and the dispersion or 
extension of the Kura-Araxes Culture to the western Iran and eastern and southern 
Turkey in the late 4th-early 3rd millennium BC revolutionized the social structure. The 
ramification that ensued, a most notable being the population growth, would culminate in 
the emergence of inter-regional contacts, which in turn made possible exchange of ideas 
that also included art styles. An obvious example as regards pottery is the advent of a 
type of handmade black pottery applying an innovative decoration technique, known as 
the Kura-Araxes tradition. The present study introduced an as yet unpublished sample 
of decorative patterns found on the sherdage from Yanik Tepe stored for several decades 
in the storerooms of National Museum of Iran. The huge excavated ceramic collection 
in the museum’s storerooms, dating to the Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, and 
Iron Age to the Sasanian period, suggests that the settlement at the site persisted for an 
extended span of time thanks to the favorable surrounding landscape.

Statistical analysis of the pottery showed the most frequent decorative schemes are 
a combination of geometric designs as plain or decorated bands with animal and bird 
motifs, a fact that reflects the important role animals played in the regional subsistence 
system hinging on animal husbandry and hunting. Comparison of these ornamental 
patterns with those from other cultures that flourished across the vast geographical area 
of the Kura-Araxes horizon, extending from northwest, west and central plateau of Iran 
through Anatolia and Transcaucasia, shows that a few motifs show strong influences of 
the homeland of the culture while most instances are of an indigenous character, though 
with inspirations from neighboring regions. 
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Yanik Tepe
A key site in the archaeology of the eastern Urmia Lake Basin, Yanik Tepe is 30 km 
southwest of Tabriz and 6 km from Khosrowshahr, within the village of Tazeh Kand 
on the Talkheh Rud. Burney excavated the site in 1960, 1961 and 1962, shortly after 
its identification in 1958-9. Yanik Tepe consists of a high mound and a low mound, 
rising 16.5 m and 1.50 m from the surrounding lands, respectively. With an original 
total area of about 6 hectares, it represents a type-site of the Kura-Araxes culture in 
Azerbaijan (Burney 1963, 138). Large parts of the site are now destroyed. Typical of 
the culture that flourished at Yanik Tepe were round and rectilinear houses and a distinct 
pottery tradition. Most intriguing are those types that resemble the material from the 
vast cultural horizon of eastern Anatolia and the early Trans-Caucasia of the mid-3rd 
millennium BC. 

Building on the results of his excavations at Yanik Tepe, Burney divided the whole 
Kura-Araxes (or the ETC) sequence to the three discrete periods of ETC I, ETC II, and 
ETC III, where the earliest period marks the birth of the culture in its motherland, the 
second is associated with round structures and decorated pottery, and the latest sees the 
predominance of rectilinear architecture and virtual disappearance of decorations on 
pottery (Summers 2004, 619-620). For a more recent and detailed discussions on the 
chronology and dates as well as the stratigraphy of Yanik Tepe, the reader is referred to 
Summers 2013; 2014, 157-159. 

An idiosyncrasy of the Early Bronze Age at Yanik Tepe is the handmade, black or gray 
burnished pottery with incised patterns. The technique is reminiscent of woodcarving 
and was presumably inspired by the densely forested landscape of the homeland of 
bearers of the culture who came to the rather sparsely wooded regions of northwest and 
west Iran. The technique was widely applied to pottery along with excised patterns, 
filled with white and occasionally ocher pastes. 

Designs like birds and highly stylized rams or ibexes with curled horns, and bands of 
geometric motifs were carved on bowls, jars and footed pedestal vessels and small cups, 
the pottery forms common to the period. 

The Middle Bronze period marks a shift in architectural styles as the related houses 
were built in a rectilinear plan using mud bricks. The thick walls spoke of two-storied 
buildings. The use of decorations diminishes, and the so-called graphite burnished 
technique emerges on a few examples of cups. Vessels are relatively finer, and burnishing 
is more frequent. Pottery forms show no considerable differences between the two 
periods (Burney 1962). However, the so-called Nakhichevan lugs, common to the latter 
period, occur now only in a vestigial form. 

Kura-Araxes Pottery of Yanik Tepe
This section gives a description of the pottery with a special focus on decorations, along 
with a series of so far unpublished illustrations, which besides enriching the existing 
literature on the pottery history, are intended to improve the current picture of the 
evolution of pottery styles through the long Kura-Araxian horizon at Yanik Tepe. It is 
notable that, as stated earlier, the pieces and decorations published here have not been 
introduced in any earlier publications and have been selected from various trenches and 
levels to ensure a representative sample to the possible extent. 

The Kura-Araxian pottery, coming in disparate wares and decorations, represent a 
new style that newcomer artisans had brought with themselves to northwest Iran. It is 
characterized by dark gray or shiny black or light brown color; vessels are handmade, 
contain mineral tempers, and show a burnished surface bearing an assortment of motifs 
such as spirals, “ram horns” and concentric circles or “eyes” (Burney and Lang 1971). 
In the Kura-Araxes Period I, rail rims were common, the Nakhichevan lugs were not yet 
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Bronze Age Pottery at Yanik Tepe, Iran

Abstract
Beginning in 1948, archaeological surveys and excavations in northwest Iran brought 
to light evidence of cultural developments related to the movements of people who 
colonized vast parts of the Near East from northeast Anatolia to southern Levant in the 
late 4th and early 3rd millennium B.C., prompted by environmental changes, population 
boom or shortage of biological resources in their homeland. The period is best known 
in the archaeological literature as the Early Trans-Caucasian (ETC) or Kura-Araxes 
culture, and is distinguished, by a disparate black burnished pottery with incised 
decorations. Here is published for the time a sample of decorative patterns on the related 
pottery from Yanik Tepe. The main question of the study was: To what extent did the 
newcomer potters communicated on this pottery the artistic traditions they had brought 
with themselves from their homeland? Data gathered through museum and library 
enquiries were used to carry out a comparative study. Data analysis was of qualitative 
nature, and the study represented one of culture-historical. 
Keywords: Azarbaijan, Yanik Tepe, Early Bronze Age, Pottery, National Museum of 
Iran.

Introduction
The question central to this study is: Does the Kura-Araxian pottery tradition at Yanik 
Tepe reflect traits induced by indigenous experimentations, or it was simply developed 
via foreign inspirations and cultural interactions? 

As stated, the pottery assemblages from Yanik Tepe had remained intact since their 
initial movement to National Museum of Iran after the close of excavation. Preparatory 
work was therefore required before deciding on or attempting any sort of study. 
Accordingly, the whole collection was recorded and washed before the decorated sherds 
were singled out and sorted into such groups as geometric motifs, animal motifs, plain, 
and miscellaneous. This was followed by the documentation process that involved 
photographing, drawing and registering the entire formal and technical attributes of 
individual pieces. Attempts were made to exclude from the final sample the patterns that 
were identical to those already published by Burney in various places. Also to meet the 
diversity criterion, pieces were selected from as varied excavated exposures as Areas or 
Trenches H, HX, K, L, M, P and different Levels, viz. YT.HX3, YT161HX, YTHX4, 
YT.HX1, YTK3, YT.HH1, YTH5, YT.HH1A, YT.C5, YT.P2, YT.LIA, YT.HH10, 
YT.HX1, YT.L3PRMII, YT.P2, YT.39C, and YT.RH13.
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Instructions writing articles in Motaleat Bastanshenasi Parseh journal

1. Subjects of articles, accepts in various aspects of archaeology, Iranian art history, adjacent cultures related with Iran, and inter disciplinary studies.
2. Articles must be original research and hasn’t been published elsewhere and or simultaneously be submitted to another journal.
3. Scientific reports activities of field and laboratory must be written in instruction of journal.
4. Joint research articles must be listed noting the title and number of research project, and employer institution.
5. If, article is extracted from Master dissertation or Doctoral thesis, to be mentioned. Published these articles is permitted subject to condition of the new. 
6. This journal doesn’t publish translated articles.
7. Article should be related with specialty the author or authors.
8. Liability material presented in paper is with corresponding author.

Stylistic Conventions
- View author / authors: This page must be without a number, and includes full article title (title of the article should be very clear and indicative the 
content of article) name and last name of author/authors, academic rank, name of institution or place of employment, address, phone number and e-mail.
- Persian abstract: Must be maximum 300 words. The title of article and key word are set on a separate page. Persian abstract should be capable of 
standing alone indicative the entire article, and includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main), meth-
od, most important findings, and conclusion of research.
- Introduction: should be includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main and subsidiary) of research. 
This section must be comprehensive and set in one page.
- Research method.
- Research background.
- Article text: This section is includes: Theoretical bases, studies and surveys, findings, and conclusions of research.
- Conclusion of research: should be logical and reasonable, and with summing up of items considered. Also, this section should be includes answer the 
question and survey the research hypothesis in the form of presenting research findings.
- Gratitude: Appreciation from cooperation and guidance of those who helped compilation of the article (if you wish).
- Footnotes: Includes is English equivalents and explanations of terms, that should respectively the number in the text and write in form notes at the end 
of article (do not insert any footnotes inside text).
- Resources: Alphabetical order and sorted by last name of author (Persian and Latin).
- English section: must be accompany article in separate file (Word file) send to journal office. Also, this section must be includes author specifications 
and complete translation of the paper summary (short article form) in 1200 words, includes: abstract (300 words and includes: design and problem state-
ment, objectives and necessity, question and hypothesis (main), method, most important findings, and conclusion of research), introduction (300 words 
and includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main and subsidiary) comprehensive), article text (300 
words), conclusion (300 words), and all Persian resources (Persian resources must be translated) and English used in research.

Guide for tuning articles 
- Article text: Article text must be tuning with all information (text, image/pictures, map, plan, table, and chart) maximum in 20 pages size A4 (each page 
24 lines, Persian text with font B-Mitra, size 13 and line spacing 1/5 point, Persian footnote with size 10; English text (references, …) with font Times 
New Roman and size 12; English footnote with size 8). Emphasis, Persian section article mustn’t be, in total (abstract, introduction, body, conclusion, 
and references) more than 7000 words. 
- Pictures, charts, plans, and tables: Minimum and maximum use the essential number of images, charts, and tables in article are important; They Must 
be good quality (pictures whit quality 300 dpi and whit format jpg) and mention source (emphasis, that mustn’t be in total, image/pictures, map, plan, 
table, and chart, more than 15 items).
- Title of table: must be in top right and with its source (if table is set by author or authors, the year should be inserted; Example: (Source: author/authors, 
2018).
- Title of pictures, charts, and plans: must be in bottom right and with source (if production pictures, charts, and plans is set by author or authors, the 
year should be inserted; Example: (Source: author/authors, 2018).

Referring Method
• Inside text Persian and English
a) Reference whit one author: (last name, publication date: page), example: (Niknami, 2017: 27).
b) Reference whit two authors: (last name of authors, publication date: page), example: (Niknami & Hessari, 2017: 27).
c) Reference whit three authors or more: (last name of author and et al., publication date: page), example: (Niknami et al., 2017: 27).
• End of text (Resources): 
Book:
Last name of author, name of author / authors (year of publication). Book title (Italic). Volume, translator name or editor, place of publication: publisher 
name, published.
Example: 
a) Reference whit one author: Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania. 
b) Reference whit two authors or more: Hole, F., Flannery, K.V. and Neely, J.A. (1969). Prehistory and Human Ecology on the Deh Luran Plain, Memoirs 
of the Museum of Anthropology, No. 1, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Article:
Last name of author, name of author / authors (year of publication). “Article title” (inside guillemot). Journal title (Italic). Place of publication, course 
number or journal year, journal number, pages of article in journal.
Example: 
a) Reference whit one author: Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.
b) Reference whit two authors or more: Batiuk, S. & Rothman, M. (2007). “Unraveling Migration, Trade, and Assimila- tion”, Expedition 49, No. 1, pp. 
7-17.

Dissertation, thesis, and reports:
Last name of author, name of author/authors (year of publication). “Title of dissertation, thesis, and reports (inside guillemot)”. Place of research: name 
of University/Institute (unpublished).
Example for dissertation or thesis: Rezalo, Reza (2008). “Emergence of communities whit complex structure of political and social in New Bronze 
period in south area of Aras River whit case study of archaeological data Ghaleh Khosro”.  Doctoral thesis, Tehran: University of Tarbiat Modares 
(unpublished).
Example for report: Mohamadifar, Y. and Motarjem, A. (2004). “Report of archaeological survey Tuyserkan county”, archive administration of cultural 
heritage, handicrafts and tourism organization of Hamedan province (unpublished).
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